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 داشت یسپاس و گرام
 بسم الله الرحمن الرحیم

الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظـم درجـة عنـد اللـه و «
 »اولئک هم الفائزون

یه مجاهد، فیلسوف مصلح، فق ۀاکنون پس از گذشت بیش از نیم قرن از ارتحال غریبان
مفسّر قرآن، منادی تقریب، فارس میدان سیاست و اخلاق و ادب و عرفان، خطیب 

سینای عصر، امام شیخ عبدالکریم  ، ابن»شام«و » هند«و » مسجد الاقصی«و » الازهر«
هایی چنین انگیخته  ؛ دست تقدیر الهی از آستین زمانه چنان برون آمد که جان زنجانی

شکن او،  شب ۀهایی ظهور یابد، تا نام و یاد و آثار ارجمند، و اندیش ها و عزم مّتشود، و ه
 دوباره بر تارک زمانه، درخشیدن آغازد.

گیری گرامیان بسیاری، با محوریت اداره کل فرهنگ و  در راستای این هدف، با دست
ین شخصیت داشت ا المللی بزرگ بین ۀبرگزاری کنگر ۀارشاد اسلامی استان زنجان، زمین

برخی از آثار این  ۀنظیر، فراهم آمده و در ابتدا و به عنوان مقدمه، عزم بر نشر و ترجم کم
دانشمند مجاهد و نشر آثار مربوط به حیات و اندیشه و شخصیت او؛ قرار گرفته و به عنوان 

قدسیه از رشحات قلم  ۀاولین قدم، نشر برخی از تألیفات درباره حضرتش، و نیز سه صحیف
، پس از »دروس الفلسفة«و » الفقه الارقی فی شرح العروة الوثقی«، »المُثُل العلیا«و یعنی ا

 است. حدود یک قرن، در شُرف انجام
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گرامیانی که ما را در کار نشر این آثار تشویق  ۀبدین روی، از مهرورزی و همیاری هم
آیت الله حسینی  رسانند، از جمله، استاد مکرم فقیه اهل بیت حضرت نموده و یاری می

َ حَ  زنجانی � َ �االله ه  َ�الى  مدیر کل محترم و سروران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ،
اتهِم زيدَتزنجان   ، و به ویژه حکیم فرزانه حضرت استاد دکتر منوچهر صدوقی سها ق

َ حَ  � َ �االله ه  َ�الى دروس «ارجمند  ۀصحیفسنگ بر  ای گران ها و نیز نگارش دیباچه که با راهنمایی
گزاری و قدردانی نموده و توفیق و سعادت و عافیت و  ، رهین منتشان هستم، سپاس»الفلسفة

 مسئلت دارم.  این کریمان از ساحت حضرت حق ۀبهروزی را برای هم
 جزاهم الله عن الحق و اهله خیر الجزاء

 
داشت فقیه مجاهد و فیلسوف  بین المللی بزرگ ۀکنگر  ۀدبیرخان
 سینای عصر، علامه امام عبدالکریم زنجانی لح، ابنمص

 ق)١٣٨٨-١٣٠٤(
 زنجان ـ ١٤٠٢ ماه آبان ـ فر رضا مهران علی

 



 
 
 
 
 

)1( 
َ حَ حکیم فرزانه حضرت استاد صدوقی سها  ۀدیباچ � َ �االله ه  َ�الى 

 هو الحق
 الصلوات التّامّات النّامیات علی ولیّه المطلق و
ازلیّه و آنگاه نقش بندی کارکنان کارگاه غیب، به  ایدونا که به عنایت بلاعلّت .١

مکلّف به نگارش  ـ دام بقاءه ـفر زنجانی  رضاء مهران خواستاری دانای راد آقای شیخ علی
حکیم محقّق » دروس الفلسفة«ام که همانا  قدسیه آمده ۀحاضر بر این صحیف ۀاین دیباچ

 ـ اه الله عن الحق و اهله خیر الجزاءجز ـ مؤسّس مولنا الشیخ عبدالکریم الزنجانی الغروی
گذرد که گفتاری کاشف از واقع که بدین  بوده باشد چنینم در دل افتاده است و بر سر می می

المعارف و او آن را ةدائر ۀمیان اندر، فرادست است از عالم شهیر، محمد فرید وجدی دارند
ه است، مدخل نهم و آنگاه هر ازهر مندرج آورد ۀبه مجل ١٣٥٩کتاب به شوال  ۀدر مقام تعرف

 آنچه که به دل اندر آید یا بر سر گذرد مضبوط آورم؛ و التوفیق من الله و التکلان علیه.
 گفتار وجدی: قال الوجدی: .٢
... لحضرة صاحب الفضـیلة الاسـتاذ الامـام الشـیخ عبـدالکریم الزنجـانی، شـیخ علمـاء "

لسفة علی وجـه عـام، و الفلسـفة الاسـلامیة النجف الاشرف بالعراق، قدمٌ راسخة فی مجال الف
م فکشف عن عَـیلم علـم و دیـن، و نـال إعجـاب ١٩٣٦علی وجه خاص، و قد زار مصر فی سنة 

 عانهم بأنه افضل علماء المسلمین.العلماء المصریین و إذ
یسه و کان السـبب » دروس الفلسفة«أهدانا فضیلته بکتاب له جدید اسمه  کان سبق له تدر

ه لاحظ أنّ الکتب الفلسفیة التی ألّفها الغربیون و الشـرقیون فـی العصـور الأخیـرة فی نشره أنّ 
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صَوّرت الفلسفة الاسلامیة فی صورة تقشعرّ الأبدان من قباحتها و لایعرفهـا اهلهـا اذا عُرضـت 
علیهم و سجّلوا علیها أنّها لاتزید علی أنها نظرات یونانیة و لایوجـد فیهـا شـیئ مـن الإبـداع و 

یفهموا الفلسـفة الاسـلامیة العربیـة لغمـوض أسـالیبها  ار ممّا یثبت جلیّاً أنّ الغربیین لمالإبتک
فأسقطوها؛ و الفلسفة الاسلامیة و إن کانت زاخرة بالمبدعات و المبتکـرات و کانـت مـن اکبـر 
وسائل النهضة الفلسفیة الحدیثة إلاّ أنه لایجشمها أن تبلغ الکمال فتسـجّل المکتشـفات قبـل 

 ا بألف عام."حدوثه
 قال فضیلته بعد أن بسط القول فیما تقدم:

"و لیس المقصد من ذلک نبذ الفلسفة الحدیثة کَلاّ! فـإنّ کُـلاًّ مـن الفلسـفتین قـوة عقلیـة 
 ناجزة و عُدّة فکریة ناهضة یجب استغلالهما و لایجوز الاستغناء عن کل منهما."

موّ الفلسـفة العربیـة الاسـلامیة مـا لنا کلمة بعد هذا و هی: أنّ هذا الکتاب یکشف مـن سُـ
لایکشفه کتاب غیره و یحـاکم الفلسـفة العصـریة محاکمـة دقیقـة تتبـین منهـا حاجتهـا الـی 
التکافل مع الفلسفة الاسلامیة و هذا مَرمی بعید المـدی، جـدیر بإطالـة النظـر و إجالـة الرویـة 

دافعاً عنها اکثر غیرةً علیهـا و علی ضوء هذا الکتاب، و لا أظنّ أنّ الفلسفة الاسلامیة وجدَت م
دروس = < أدقّ نظرا فیها من فضیلة الاستاذ الامام الزنجانی أثابه الحـق علـی عملـه الطیـب."

 >٤-٣، ص١، جم١٩٦٢الفلسفة، النجف، مکتبة الغریّ الحدیثة، 
 آن: ۀکتابشناختی کتاب به دست دارند ۀتعرف .٣

قدر خویش از پی یاد این معنی که کتاب جلیل ال ۀحکیم مؤسّس، خود، در مقام تعرف
میلادی  ١٩١٢ـ  هجری قمری ١٣٣١مطالب آن، شطری است از دروسی که او آن را به سال 

فها آلاف التحف ،ـ  به نجف اشراف بر گروهی از جویندگان فلسفه القاء فرموده  ـ علی مشرِّ
ستار جمع شطری از ای از اساتید اعیان که خوا طایفه ۀبوده است و اکنونا بهر اجابت خواست

آورد، چنین  اند، دست همّت بر تصنیف این کتاب مستطاب بر می آن مطالب به کتابی گشته
 شناساند آن را که: می

ي » الفلسفیة الدروس« هذه جمع علی يبعثن ما أکبر من کان و... «  الکتـب أن لاحظـتُ أنِّ
 فـي الإسلامیة الفلسفة رتصوّ  الأخیرة، العصور في الشرقیون و الغربیون فهاألّ  التي الفلسفیة

 .علیهم عرضت اذا أهلها لایعرفها و الفلسفة هذهقباحتها  من تقشعرّ  صور



 ١٩      دیباچه

 ،أخـری ناحیـة مـن الجـاهلین و جهـة، مـن المغرضین أیدي بها لعبت قد الفلسفة هذه أن و
 لأصـل المعاکسـة الناحیة الی الأفکار و العقول تیارات تحویل الی تؤدي صورة علی رتهافصوّ 

یخ نأ و؛ غایتها و شأتهان  و »الأغریقي« ینصرَ عال من إنتقل و أهملها الأوربی، العام الفلسفة تأر
 و »دیکـارت« نهـوض الـی المـیلادي الرابـع القـرن نمِـ قافزاً  الحدیث العصر الی »المسیحی«
 نظریـات أنهـا علـی لاتزیـد الأسـلامیة الفلسـفة نّ : السـجّ  و عشر، السابع القرن في» باکون«

 نا و للیونان، الفکر یّةربحُ  دینمَ  مالعالَ  نّ ا و الابتکار، و الإبداع من شيء فیها لایوجد و نیة،یونا
 یثبـت ممـا ذلـك غیر إلی،  ...أوربا إلی تسلیمها و الیونانیة الثقافة نقل إلا یکن لم العرب فضل
 الإسـلامیة الفلسـفة مطلاس حلوای أن یستطیعوا لم و العربیة، الثقافة یفهموا لم الغربیین أن جلیاً،

یخ سلسلة من ـ غالیة قیمة حلقة هي و ـ فأسقطوها أسالیبها، لغموض  .العام الفلسفة تأر
یخ و الکتب هذهمن  طائفة دراسة ترکَ تَ  و  فـي عمیقاً ئاً سیّ  أثراً  ،الشرقیة الجامعات في التوار

 جانـب إلی الشرقیة سفةالفل بهذه ذوابین أن کاد و ثقافتهم؛ و فلسفتهم فأهملوا الشرقیین، نفوس
 .الخرافات و الأوهام

  أن بـي یجدر هنا و
ُ
 لأنهـا الفلسـفیة، الـدروس هـذه مـن تؤخـذ لا معتقـداتي أن علـی هنبّـأ

 شـوائب و الأهـواء، نزعـات عـن تجریدها بعد الإسلامیة، الفلسفة ائلضف لإستعراض موضوعة
 علـی العالمیة العلمیة لأوساطا في الأصلیة مصادرها و الحقیقیة صورتها في نشرها و الأخطاء،
یخ تصحیحا و للإنسانیة خدمةً  ـ المعتقدات في اختلافها  مـن الفلسـفة لبـدائع تخلیـداً  و ،للتار

 إلـی متحیـزاً  لا ؛الخلـف عقول قیفثت في تفانیا و لف،السَ  آثار نشر علی حرصا و الإضمحلال،
 وجـه متحریـا نصـاف،الإ سـبیل سـالکا الحـق، منهـاج منتهجـا بـل لفریـق، متعصبا لا و فئة

 ؛أنیـب الیـه و توکلـت علیـه ،بالله إلا توفیقي ما و استطعت، ما الرشد طریق ملتمسا، الصواب
 الراهنـة الحقـائق کنـوز و المبتکـرات، و بالمبدعات زاخرة الإسلامیة، الفلسفة أن یستنیر حتی

 الفکـر کـةحر فـي کبیـر بحـظ تسـاهمت أنهـا و ؛السـامیة الإنسـانیة المعارف أنحاء جمیع في
 أعظـم من بل ،ةالحدیث الفلسفیة النهضة وسائل أکبر من کانت و ر،حضّ تالم العالم في الانساني
 .مصادرها

 مـا کـل لإصـابة ـ الغیـب بظهـر ــ ترتصـد أن الفلسفة هذه جشمن أن العدل من لیس لکن و
 الفلسـفة نبـذ ذلـك مـن المقصـد لـیس و عـام ألـف بعـد ،الأفکار و التجارب من یجد أن عسی
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 یجـب ناهضـة، فکریـة ةدّ عُـ و جـاهزة، عقلیـة قوة الفلسفتین من لاّ کُ  نّ إف ،لاّ کَ  ثم لاّ کَ  الحدیثة،
 الحدیثـة الفلسـفة نفـائس مضـن أن یجـب بـل .امـمنه کـل عن الإستغناء لایجوز و امإستغلاله

 امـمنه لنسـتخلص الرویـة، و العقـل ضـوء علـی الشرقیة، القدیمةالفلسفة  حقائق إلی الغربیة
 تکـون أن اللـه أراد کـذلك و .قـاءبال و للحیـاة صـالحة قویمةً  فلسفة و ا،صالخ إصلاحیااً مزیج

، ١: جیضـاً ا<= » لا...دیبت الله لسنة جدت لن و« الحدیث، و القدیم صالح من مزیجا دائما الحیاة
 >١٧-١٥ص

 إشارت به ترجمت حال شیخ: .٤
ق) که از سوی پدر ١٣٨٨-١٣٠٤شیخ عبدالکریم بن شیخ محمدرضاء زنجانی غروی (

بود به  زنجان می ۀپیوست و از سوی مادر از خاندان امام جمع اسد می تازی نامور بنی ۀبا قبیل
داشت  ای ممتاز فلسفی می زنجان متولد شد و به علوم عقلانی بدان شهر که بدان ایّام حوزه

ا سید حسین ابن به محضر آقا میرزا مجید حکیم و آقا میرزا ابراهیم ارثماطیقی ریاضی و آق
اند، ببالید و بر آمد و آنگاه  بوده قناد که جمله از شاگردان حکماء طهران به عصر ناصری می

چندی به طهران به درس آقا شیخ علی نوری شهیر به شوارق بنشست تا به علوم عقلانی 
از  متضلّع گردید و آنگاه به عتبات عالیات شد و بدان خاک پاک به مراحل سلوک نیز چنانکه

استاد فقید دانشگاه طهران که مستسعد به سعادت  ـ طاب ثراه ـ غفرانی محمد مرحوم دکتر
دارم به شرف ملازمت شیخ المشایخ  بوده است استماع می تتلمذ به محضر انور آن بزرگ می

نائل گردید و سرانجام به اوائل شب  ـ قدّس الله لطیفهـ العظام آقا شیخ مرتضای طالقانی 
 جهان با جهانیان پرداخت. ١٣٤٧شهریور  ١٨چهارشنبه 

 بیان: .٥
 باید به بیان اندر آورد که: بدین مقام می ةتتمیماً للفائد

به مقامات سلوک قبل از تشرّف به عتبات عالیات  ـ قدّس الله لطیفه ـجناب شیخ  .١/٥
و درک شرف صحبت شیخ المشایخ شیخ مرتضای طالقانی، به زنجان، به روزگار تتلمذ 

= <علی زنجانی از یمن تربیت سلوکی آن بزرگ  لمی به محضر جناب آخوند ملاقربانع
العابدین  بوده است و از این طریق با جناب آخوند ملازین نیز برخوردار می >جناب آخوند
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اعلی الله اقدارهم  ـپیوسته صاحب اسرار جناب سیّد بحرالعلوم طباطبائی  سلماسی می
خویش » سهر«است ذکر  >= شیخ<اشتغال به سیر الی الله او  ۀو از امارات قطعیّ  ـ اجمعین

 به بیتی که آن را در رثای استاد خویش جناب آخوند زنجانی سروده است و این است آن که:
 بعد از او نماند الحق شوکت مسلمانی  بودم گفت ملهم غیبی» سهر«دوش در 

 .>٣٧٦، ص١٣٥٢فوی، جان، طهران، مصط= سید ابراهیم زنجانی موسوی: تاریخ زن<
 و لنعم ماقیل:
 و عزلت و ذکر به دوام» سهر«جوع و صمت و 

 مامـج تـنـن پـد ایـنـان را کـامان جـهـمـاتـن
 ای از مکارم نفسانی: شمّه .٢/٥

بوده است مراتبی شامخ از مکارم  و لابدّ از سر انسلاک به همین سلک، واجد می
 صحاب او وارد است و این است آن که:نفسانی را به شرحی که به بیان احدی از ا

 جذبـهی غیرمحدودة، تکون تکاد درجة الی النفس طیبة به بلغت الذي... الامام الزنجانی «
 و خـاص، أو عـام للغیر نفع کل الی یسعی و الیه، فیندفع الحدید المغناطیس یجذب کما الخیر

 و مصــیبة، بــأيّ  المصــابین و المرفــوتین و المظلــومین و الیتــامی و الفقــراء لعمــوم ملجــأ هــو
 المدنیـة وسـط فـي لأنهـم المسـاعدة، الـی احتیاجـاً  الناس أکثر هم الذین العلم أهل خصوصلِ 

 الحیـاة میـدان فـي أنفسهم عن الدفاع عن العاجزون و المادیة، أمورهم في المتأخرون الحاضرة
 یسـعی نمـاأک ،لـلالمَ  لاتعـرف ةبهمّـ الأمور ولاة عند لهم یسعی و الأموال الیهم یبذل الجدیدة،

 فیـه قدح و الیه أساء أنه یعلم هو و حوائجه قضاء و الحاجة لصاحب یسعی بل لدیه، انسان لأعزّ 
 أعمـال أشرف: "دیردّ  هو و الافتراء، و النمیمة و القذف عبارات ترویج في خصومه مع حالفتَ  و

 یری سماحته و" لك یشکر لا نمَ  بالمعروف یزهدنك لا": نفسه یخاطب و "یعلم عما غفلته الکریم
 أحسـن همـا شخص کل عن و شيء کل عن العفو و التسامح أن و مطلقا، منه فائدة لا الشرّ  أن
 .فاعله إصلاح في یفید و السوء به یعالج ما

 »اءـالآب ةـرأف اـنـنسی اـفیه  رأفة و الأنبیاء لقکخُ  لقخُ «
 التـألیف أسـالیب و الأخلاق و بیةالتر و التعلیم و الدراسة مناهج لإصلاح العمل یتابع هو و

 مصـادر أن یـری هـو و فتوراً  لا و تراجعاً  الکمال دون لایعرف بعزم الفلسفیة و الدینیة العلوم في
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 أثبتـه حسـبما ـ صلی الله علیه و آلـه و سـلم ـ رسوله سنة و الله کتاب هي الاسلامي التشریع
 یـدوي الدین و العلم آیات من عظمی یةآ هو و »الوثقی العروة شرح في الأرقی الفقه« کتابه في
 .کله الشرق بها

 فیلسوف و المعجزات رجل بأنه الأعاظم عرفته و مغاربها و الأرض مشارق في إسمه أشرق
 لایستنصـر و التنفیـذ وسـائل و الفکرة یملك عظیم يّمعالَ  مصلح و المسلمین مفخرة و الاسلام

 لایلـین و ،أقدارهم لتعَ  و شئونهم عظمت اممه المضلین بمقاطعة لایکترث و تعالی الله من إلا
 لخیـر یعمـل هـو بـل ،لمقاومتـه اجتمعت نإ و الأرض ویقُ ـلِ  لایخنع و به، تنزل التي للخطوب

 و مـدارها عـن الأرض تتحـول بیقـین و یتزلزل، ان دون الجبال تتزایل بعزم الإنسانیة و الإسلام
 مـا کل یوزع هو و الأمور، له انقادت و لزعامةا الیه عتسَ  و الامامة له تهیأت بذلك و لایتحول،

ین العلم أهل علی الأموال من له یرد  أنکـر لکنـه و مسـتمرة، بصـورة الأیتـام و الفقراء و المعوز
 خـراب متواضـع مسـکن سـوی و الحیـاة، علیه یمسك الذي الرغیف إلا الدنیا نعیم من لنفسه

 مـا و، الزهـاد عیشة فیه لیعیش بسیط طبسا و بحصیر ثمؤثَّ ، مالکه من یستأجره بل لایملکه،
 أمـا لـق،الخَ  و الدین في إخوانه نفع و الانسانیة، و الاسلام و العلم و لدینا خدمة إلا لدیه الحیاة
 >١٣-١١، ص١ایضاً: ج= <.» سواه غرّ لتَ فَ  الدنیا
 شیخ به ساحت فلسفه: ۀبرخی از تلامذ .٣/٥

شیخ  ۀنام برخی از تلامذ ـ ه الله توفیقاً زاد ـفر  رضاء مهران فاضل مفضال آقای شیخ علی
را به ساحت فلسفه، چنین به ضبط اندر آورده است به کتابی که در احوال شیخ ساخته است 

 و هنوزا غیر مطبوع است:
 شیخ حسین بلادی بحرانی .١
 آقاسید عزالدین حسینی امام زنجانی .٢
 شیخ علی خاقانی .٣
 شیخ معین خفاجی .٤
 خوانساریشیخ ابوالفضل  .٥
 سید الفقهاء و الاصولیّین آقاسید ابوالقاسم خوئی .٦
 شیخ بدرالدین جعفر الصائغ .٧
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 سید ابراهیم طباطبائی .٨
 شیخ حسن کاظم علوش الحلّی .٩

 شیخ باقر شریف قرشی .١٠
 شیخ العلماء آقا شیخ مجتبای لنکرانی غروی .١١
 شیخ محمد صالح مبارک بحرانی .١٢
 ای زنجانی وی صائین قلعهابراهیم موس سید .١٣
 حمید مجید هدّو دکتر .١٤

 ة:فائد .٤/٥
گاهی = <ای که فاضل مشار الیه با من بنده رسانید معلوم آمد که احد از آنان  هم از سر آ

بوده باشد، گفتاری به  مجید هدو می که همانا دکتر حمید >تلامیذ شیخ به ساحت فلسفه
الدرویش: الدورالإعلامی للامام عبدالکریم  = عبدالحسین علوان<همان ساحت به جائی 

بیاورده است حاوی فوائدی چند و  >٩-٥م، ص٢٠١١ الزنجانی، بغداد، دارالامور الثقافیة،
 متن آن نیز نیاز کرد و این است آن که:

... الامام الشیخ عبدالکریم الزنجانی النجفی واحد من علماء الدین فـی الحـوزة العلمیـة «
لمع نجمه مطلع القرن العشرین حیث اشتهر کاستاذ متخصص فـی دراسـة فی النجف الاشرف 

الفلسفة الاسلامیة فبرز مـن بـین عـدد مـن علمـاء عصـره بانـه اسـتاذ متمیـز فـی الدراسـات 
 الحوزویة المختلفة و من بینها الدرس الفلسفی.

یخیـة منــذ بـدایاتی الاولــی  فــی و لمـا کنــتُ اهـوی الدراســات الفلسـفیة و الادبیــة و التأر
خمسینات القرن الماضی فقد استهوتنی کتابـات الزنجـانی التـی کـان ینشـرها فـی المجـلات 
الدوریات العراقیة و العربیة و أحیاناً فـی الصـحافة الاجنبیـة شـغفت بمتابعـة تلـک الابحـاث 
المعرفیة و المنشورة متصفحاً اوراق تلک النشریات بدقة متناهیـة منقـراً فـی محتـوی تلـک 

غالبا ما تکون ابحاثا فلسفیة أو فقهیة، کانت تلـک الأبحـاث عامـل دفـع قـوی الابحاث التی 
لکی اتوسّع فی الاطلاع و البحث و الاهتمام بالدرس الفلسـفی... ذلـک الـدرس الـذی طالمـا 
عمل الشیخ الزنجـانی علـی تطـویره و نشـره بـین طـلاب الحـوزة العلمیـة آنـذاک و عاشـقی 
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ق الدراسات الفلسفیة فی انظمة المعرف ة داخل الحوزة النجفیة ممن کانوا یتشوّقون اشدّ التشـوُّ
یخ و تطـور الفلسـفة الاسـلامیة و هـذا الاهتمـام  الی سماع آرائه و قراءة افکاره الجدیدة فی تار
منی دفعنی لأِن اکتب کتاباً مستقلاً عن فلسفة الشـاعر و المفکـر الاسـلامی الـدکتور محمـد 

تـاب الاسـس العامـة لتجدیـد الفکـر الـدینی و المبـادئ اقبال اللاهوری حیث تناولت فـی الک
و دعـا الیـه... و طریقـة » اقبـال«الجدیدة التی یجب ان یبنی علیها هذا الفکـر الـذی آمـن بـه 

الدعوة لابراز معالم الفلسفة الاسلامیة التی بنی علیها نظریته فـی تجدیـد الفکـر الاسـلامی و 
ند الی مفاهیم الاسـلام الحنیـف اصـدرت عـام احیاء معالمه لخلق حضارة متطورة جدیدة تست

 ».اقبال الشاعر و الفیلسوف و الانسان«کتابا بعنوان  ١٩٦٣
کنت ازور النجف الاشرف بین الحین و الاخر لاقتناء بعض الکتب التی لم تکـن  ١٩٦٠عام 

 متیسرة فی بغداد و بخاصة کتب الفقه الامامی و الاصول و المنطق و الکلام و کنـت کثیـرا مـا
اتردد علی بعض حلقات الدرس و اساتذة الحـوزة العلمیـة الـذین اعـرف الکثیـر مـنهم فافـدت 
الکثیر من مناقشاتهم و محاضراتهم و بخاصة فی الابحاث الفقهیة و المنطقیة و علوم الحـدیث 
و التفسیر و الفلسفة و لَطالما حضرت فی حلقة درس من دروس شرح منظومة السبزواری الملا 

ورة التی یصعب فهمها عنـد الکثیـرین بسـبب مصـطلحاتها الفلسـفیة و تراکیبهـا هادی المشه
المعقدة و طریقـة شـرحها و عرضـها علـی الطـلاب حینئـذ قـررت التوجـه الـی منـزل الشـیخ 
عبدالکریم الزنجانی فی محلة الحویش لمقابلته وجها لوجـه و التعـرف علـی شخصـه الکـریم 

الطلب الیه بالسعی لتیسیر شرح منظومة السـبزواری لیتسنی لی الانتهال من منهله العذب و 
 الفلسفة فی طریقة العرض و الشرح.الدراسات المتعلقة ب و

کنت احمل افکارا کثیرة بهذا الصدد و اسئلة تتطلب جوابات وافیة عن الدرس الفلسفی فـی 
تراثنـا الحوزة العملیة و ایجاد منهج جدید یسایر طموحات الجیل الحاضر الذی یتـوق الـی فهـم 

الفلسفی قدّمتُ عددا من الاسئلة بصورة تحریریـة الـی مقـام الشـیخ الزنجـانی و کلهـا تتعلـق 
بمسائل فلسفیة عسر فهمها. کانت جواباته مفتاحا للباب الذی استغلق علیّ فهمه و اسـتیعابه. 

ی و قد عثر احد الباحثین علی عدد من تلک الرسائل فی مکتبة الزنجانی التی آلت بالشـراء الـ
 احتفظ بنسخة... سماحة النسابة السید حسین ابی سعیدة و لکن مع الاسف لم
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... و عندما تشرفت بلقاء الشیخ تبادلنا التحایا و بـدأتُ بإلقـاء الأسـئلة حتـی أنطلـق فـی 
جواباته کالسـیل العـارم و الینبـوع المتـدفّق الغزیـر بالمعلومـات یشـرح لـی الاصـول العامـة 

المصطلحات و الآراء التی بنی الفلاسفة المسلمون علیها افکـارهم  للفلسفة الاسلامیة موضحا
موضحا ذلک باسلوبه المُشرق و بیانه الساحر و ادبه الرفیع و ادائه االمقنع الذی بهر به فلاسـفة 
عصره فحاروا فی عرضه الافکار التی تصدّی لها و أثبت صـوابها فاسـتطاع اماطـة اللثـام عـن 

ها بعض دارسی الفلسفة فی العصر الحدیث و دعاة التجدید للـدرس بعض الاوهام التی تخبط فی
یقدم لی الادلـة الدامغـة المسـتندة الـی افکـار معرفیـة  الفلسفی المعاصر استطاع الزنجانی أن

یخیة عند بحثهم الجذور العامة للفلسفة الاسلامیة  راسخة مُزیلا اوهام مَن وقعوا فی أخطاء تار
ا کثیر من دارسـی الفلسـفة و الکـلام مـن القـدامی و المحـدثین و فانزلقوا مزالق شتی وقع فیه

 المعاصرین...
... و من الجدیر بالذکر أنه کان یرفض ان یُلقی دروسه علـی کـل مـن هـب و دب بـل کـان 
ینتقی طلابه ممن یتوسم فیهم الذکاء الخارق و سعة المـدارک فهـو اشـبه مـا یکـون بالاسـتاذ 

یا حتـی أنّ مجلسـه الـذی کـان ینعقـد فـی بیتـه فـی شـهر المشرف علی طالب الدراسات العل
رمضان کان لایجرؤ علـی دخولـه الا الصـفوة مـن العلمـاء و الفضـلاء و المثقفـین مـن الـذین 
یتفهمون منهجه و یستوعبون طریقته فی عرض آرائه المتنوعة فـی الفقـه و الاصـول و الفکـر 

ی النجـف الاشـرف ناهیـک عـن الفلسفی. و لهذا تمیز مجلسه هذا عـن المجـالس الاخـری فـ
اسلوب الحوار الذی اتسم بالحریة فی الإبداء و الدیمقراطیة و النزعة العلمیة فی الحـوار بحیـث 

 کان الحاضرن لایتحرجون من طرح افکارهم التی لایمکن فی اکثر الأحیان البوح بها.
الق و و اتذکر مرة ان احد حضـار المجلـس کـان مـن الملاحـدة الـذین ینکـرون وجـود الخـ

لایؤمنون بالدین أن حاور الشیخ حواراً طویلا استطاع شیخنا اقناعه و هدایته الی طریق الحـق 
 و الایمان.

یس او النقاش ینحصر فی فـتح الأقـواس سلسـاً رشـیق  و لطالما کان اسلوبه سواء فی التدر
حولـه یـرددون  اللفظ مدعماً بالادلة و البراهین الدامغة و لهذا استطاع ان یجمع عددا کبیـرا مـن
 افکاره و ینشرون مناهجه فی دراسة المسائل الفکریة التی تمس جوهر العقیدة.
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عمل الشیخ الزنجانی جاهدا علی رد افتراءات المستشرقین الذین حـاولوا تشـویه الحقـائق 
لأسباب معروفة و من تبعهم من المفکرین العرب و المسلمین المنبهرین بالفکرالأوربی المادی 

تی فحـاولوا الانتقـاص مـن الفکـر الاسـلامی و العمـل علـی تشـویه صـورة الفلسـفة و اللاهو
الاسلامیة و الافتراءات علی رجالها و إهمال الجهود التی بـذلت فـی الماضـی مـن اجـل ابـراز 
الدور الریادی للفلسفة الاسلامیة فی حرکة الفکـر الانسـانی المعاصـر الـذی یتسـم بـالنهوض 

خلال کتابه دروس الفلسفة و محاضراته فـی الازهـر الشـریف علـی والتحضر. رد الزنجانی من 
اولئک الذین جانبوا الحقیقة بقوله: "ان العرب نقلـوا الثقافـة الیونانیـة و سـلّموها الـی أوربـا و 
اهملوا کل دور للسملیمن فی الخلق و الاضافة سوی ترجمة کتب الیونان و تقلیدهم فی الافکار 

 و الآراء."
فتراء و التجنی مفنّدا تلک الآراء الجائرة بحق العـرب و المسـلمین معـززا وقف أمام هذا لإ

حججه و ادلته الی مقولات فلاسفة الاسلام کالفارابی، [و الزنجانی هو] الذی حاول الجمع بـین 
ــی و صــدر  ســینا ابنرای ارســطو و افلاطــون و رای  ــدین الطوســی و العلامــة الحل و نصــیر ال

الذی علق الزنجانی علی أسـفاره الاربعـة تعلیقـات مهمـة و نـادرة و  المتالهین الملا الشیرازی
علی حکمة الاشراق و تعلیقاته علی الهیات الشفاء و شرح الاشارات و رسالة المعاد الجسـمانی 
و غیرها من الرسائل التـی درس فیهـا تطـور الفلسـفة فأحیـا المبـادئ الفلسـفیة و المنطقیـة و 

تلک المسائل بروح علمیة و بنفَس طویل و مـنهج حصـیف. و الریاضیة حیث عالج الکثیر من 
له تعلیقات و مناقشات لعدد من النظریات منها نظریـة النسـبیة لأنشـتاین التـی قلبـت نظـام 
یــر اقلیــدس و شــرحه تــذکرة البیرجنــدی و الملاهــادی  العلــم و الفلســفة و تعلیقاتــه علــی تحر

 السبزواری فی منظومته و غیر ذلک کثیر...
یقرأ کتـب الزنجـانی المطبوعـة او الخطیـة یقـف علـی کشـف مکنونـات الفلسـفة ان من 

الذی احتوی علی آراء تعـد مـن النظریـات الجدیـدة و » دروس الفلسفة«الاسلامیة ففی کتابه 
لعله الکتاب المتمیز الذی یمکن ان یعد مرجعا لأساتذة الفلسفة فی المعاهد العالیة و الحـوزات 

قائق معرفیة دامغة تسـتند الـی العقـل و الرویـة و الدقـة و التحلیـل و الدینیة لما تضمنه من ح
الاستقراء. یمکن استخلاص مادة فلسفیة تمزج بین اصالة الماضـی و اشـراقة الحاضـر و تطلـع 
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المستقبل و الخروج عن الدائرة الضیقة التی کانت فیها فتخرج منها الی عـالم أرحـب و فضـاء 
 »أوسع.
بوده است مرحوم مبرور دکتر  ز تلامیذ برین دیگر شیخ میاخری: احد ا ۀفائد .٥/٥

محمد غفرانی یزدی فارغ التّحصیل دانشگاه ازهر شریف چنانکه خود با من بنده فرمود. او 
بود، روزگاری نیز به نجف  الهیات دانشگاه طهران می ۀکه از اساتید ادب عرب به دانشکد

ایام مستسعد به سعادت حضور به  داشته است و هم بدان اشرف اشتغال به تحصیل می
فقراء خاکسار  بوده و سرانجام نیز منسلک به سلک محضر شیخ مرتضای طالقانی می

 جلالی افتاده بود.
 آثار فلسفی: .٦/٥

 فهرست عناوین آثار فلسفی شیخ به شرح آتی است:
 >منطق:<

 تعلیقات منطق شرح اشارات
 تعلیقات شرح مطالع

 شرح ایساغوجی
 ثالمنطق الحدی

 >ریاضی:<
 تعلیقات تحریر اقلیدس

 بیرجندی ۀتعلیقات شرح تذکر
 تعلیقات مفتاح الحساب

 الجامع فی الجفر و الاوفاق
 الکامل فی اصول عقد الانامل

 >فلسفة:<
 سینا خالدٌ بآثاره ابن

 تطوّر الفلسفة
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 تعلیقات اسفار
 تعلیقات الهیّات شفاء
 تعلیقات شرح اشارات

 تعلیقات شرح حکمة الاشراق
 تعلیقات شرح منظومۀ سبزواری

 تعلیقات شوارق
 التّوفیق بین آراء اهل التّحقیق

 دروس الفلسفة
 رساله در معراج

 رساله در معاد جسمانی
 رسالة الوحی و الالهام

 روح الفلسفة
 کتاب النفس

 الکندی
 محاضرات الفلسفة

 نظرة فی نظریة النسبیة لاینشتاین
صبّ نظر و محطّ تأمّل و اساساً غایت قصوای این و هر آنچه که بدین میان اندر، م .٧/٥

است و » دروس الفلسفة«گزارش من بنده بدین میان است همانا پردازش به کتاب مستطاب 
ای ماندگار که شیخ آن را به تاریخ  منتهی به مکتوب خطابه» تطوّر الفلسفة«آنگاه کتاب 

ت دانشگاه مصر، به قاهره ادبیا ۀقمری به دعوت دکتر طه حسین رئیس وقت دانشکد ١٣٥٥
به جمع گروهی از اهل علم آن کشور و من جمله شیخ مصطفی عبدالرزاق شیخ الازهر 

دراسة الفلسفة الاسلامیة فی النجف و «ارتجالاً ایراد فرموده بوده است معنون به عنوان 
مشهوری است که از پی تمامت آن، دکتر طه حسین بر دست شیخ  ۀو همان خطاب» ایران
 ه زده بوده است و لَنِعم ماقیل: انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه.بوس
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دروس «مینوی نشان معهود و یعنی  ۀایدونا که بر کران پردازش با آن سه صحیف .٦
ام بایسته است که مذکور آورم که آن  افتاده» دراسة الفلسفة«و » تطوّر الفلسفة«و » الفلسفة

انصاف، جملگی به ساحت خویش حائز نصیب قدسی که از سر حقّ و  ۀهر سه صحیف
اوفی است، در مقام ردّ و نفی دو مدّعای بنیادین واهی مستشرقین و اتباع مستغرب آنان؟! از 

اسلامی، کسوت وجود برتن راست کرده است و بیان این معنی را  ۀفلسف ۀاهل اسلام، دربار
 نشود و این است آن که:ذکر مقدّمتی بایسته است که اگر در میان نیاید مراد، حاصل 

خود به  ۀبه هیئت تاز» تاریخ فلسفه«کنند  چنانکه به جای خویشش یاد می لف.ا
 ۀرفت Bruckerه دست داری یافته است بهژدهم میلادی به باخترگیتی پدی ۀهای سد پایانه

او  ۀگویند که خلیف خوانندش و می می )= تاریخ فلسفه به هیئت تازه خود( که پدر آن ١٧٧٠
ه کتاب خویش گفتاری ب )Tennemann= (و این  ١٨١٩ ۀه است رفتبود می Tennemannز نی

 ۀبوده باشد با فلسف پردازش باختریان می ۀکه گویا آغاز» عرب«آورده است معنون به 
و معقّب افتاده است به پیدایش تنی چند از آنان  )= باختریان(اسلامی و تاریخ آن به نزد آنان 

و سرانجام و ا ١٨٩٢رفته  E.Renanپیدائی  تشرقانه! تا رسیده است بهو اظهار سخنانی مس
منحصرآوری نوع انسانی به دو نژاد آریائی و سامی، بر آن رفته است که نژاد  ۀپای نهاده بر

ای هم که از آن  آورد و فلسفه ای نمی آریائی برتر است از نژاد سامی، و نژاد سامی خود اندیشه
اش برنگاشته. و  نچه که از یونان گرفته است به ویژه ارسطو و به تازیزند، نیست مگر آ دم می

نگفته پیدا است که از سر حکومت أمارات و قرائنی قویّ، لازم بیّن پایانی این سخن و بل که 
از بن و بنیاد، علت غائی آن همانا نفی عقلانیت است از اسلام و اسلامیات که به واقع، 

ته است چه به طرح و بحث و خاستگاه جغرافیائی آن و چه به وصل لوگوس اوریانتالی ۀهمز
نیز به » ما من عامّ الا و قد خُصّ « ۀآوری از متعلّق و معطوف الیه او، هر چند که قاعد سخن

خاوریان پیرو آنان  ۀآن باختریان خود، و هم به میان ۀجای خویش محفوظ باشد هم به میان
 نامد. شان می»مستغربین«که من بنده 

مختصر در «تاب به ک Tennemannزاق، باری، از سر افادت شیخ مصطفی عبدالر .ب
دست به  ١٨٢٩به آلمانی منتشر افتاده بوده است و به سال  ١٨١٢ه به سال ک» تاریخ فلسفه
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Cuusin ای که در میان  ه زبان فرانسوی در آمده، چنین آورده است البتّه به کوتاه گردانیب
عرب، ملتی است مجبول بر استعدادی قویّ و ثابت، و «گویم که:  آوردم و به پارسی می می

در آمد که دینی است شهوانی و  )�(گاه به دین محمد بوده است و آن نخست، صائبی می
... و به مدّتی اندک بر قسمتی سترگ از آسیا و آفریقا و اروپا غالب آمد و  عقلانی توأمان،

های مغلوب و به ویژه سوریان و  د. و اختلاط با امتآنان را به رویاروی اسلام، خاضع گردانی
ها و نیاز به معارف مغلوبین از پزشکی و نجوم، به نزد آنان  گذرانی یهود و یونانیان و خوش

آوری معارف، و برخی از خلفاء بنی العباس فرمان دادند که  شهوتی برانگیخت بهر فرادست
 های یونانیان به تازی اندر آید... کتاب

آثار وی،  ۀیی ارسطو و شارحان او، انظار عرب را بیشتر جلب کردند و آنان جملتو گو
هایی ناقص و به میانجیگری نئوپلوطونیزم... و لکن عاملی  فرادست آوردند البتّه از ترجمه

 چند تقدّم آنان را مانع آمد به شرح ذیل:
 ؟!که نظر عقلی آزاد را منع می کند )= قرآن کریم(کتاب مقدس آنان  .١
 حزب اهل سنت که مستمسک است به سنت. .٢
دیری نیامد که خود، ارسطو را سلطانی گردانیدند مستبدّ بر عقول خویش به حالی که  .٣

 ها به شمار اندر بود. را از سختی )= ارسطو(حسن فهم آنان مذهب او 
د که طبیعت قویّ آنان مایل است به تأثّر از اوهام و از این روی، جز این نیارستن .٤

مذهب ارسطو شرح کنند و آن را بر قواعد دین خویش که خواستار ایمانی کورکورانه از 
ایشان است تطبیق نمایند؟! و بسی نیز، گاه مذهب ارسطو ناتوان گردانیدند و تباه ساختند و 

امّت مسیحی به قرون وسطی،  ۀای پدیدار آمد مانا با فلسف آنان فلسفه ۀاز این راه به میان
 ای از نصوص دینی. به براهینی جدلی و قائم بر پایهمبتنی 

 آنگاه، تصوف بیامد و...
و با این همه که گفتم، هنوزا، آثار فلسفی عربی، به راستی جز اندکی، تحقیق نشده است 

 ... آورد! و علم ما را بدان، کامل نمی
دار است، پدی Tennemannهای آن به سخن  این عصبیّت نژادی علیه تازیان که آغازه .ج

رویاروی  Ernest Renanبوده است از آن، که دیری بر نیامده، با  با روح آن روزگار آمیخته می
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های سامی پوششی علمی بر اندام  که به مباحث خویش در تاریخ زبان ١٨٩٢ ۀمی آئیم رفت
یز با پردازد و مستشرقی آلمانی ن های او به تیرباران نژاد سامی می گرداند و نوشته آن راست می

 .١٨٧٦نام او، رفته  Christian Lassenگردد  او انباز می
 سدۀها است به  دانایان تاریخ زبان ۀبندی آدمیان به دو نژاد سامی و آریائی، پرداخت بخش

گانه  نوزدهم، و سامی، منسوب به سام است پدر اسرائیلیان و برادران آنان از پسران سه
بوده است و  آن ملّتی است که مهد آن، پارس میو آریایی منسوب است با آریا و  نوح

اند با دینی  سال پیش از میلاد به شمال باختری هند ریخته بوده ٢٠٠٠آنگاه از آن به حوالی 
ای پدید آمد ناظر بدین  نوزدهم نظریه سدۀهای شرک، ودا، نام آن... و سرانجام به  تازه از دین

 های آسیایی... و برخی امّت های اروپائی است که ملّت آریائی، نهاد امت
های سامی تصریح  به کتاب تاریخ عمومی زبان Renanبوده باشد  ای که می و هر گونه

آورد که نژاد سامی، فرود نژاد آریائی  کند بدین که نخستین کسی است که مقرر می می
 است...

 آورد که: می» رشد و مذهب او ابن«و آنگاه به کتاب 
های قدر است  د سامی، دروسی فلسفی جستجو کنیم و از شگفتیما را نرسد که نزد نژا«

قوّت  ۀکه این نژادی که توانسته است که ادیانی را که إبداع کرده است، به والاترین درج
مطبوع آورد، فروتر بحثی فلسفی ویژه، بار نیاورده است و فلسفه هیچ گاه به نزد سامیان هیچ 

 ی و تقلیدی از آن...فۀ یونانفلسبوده است مگر اقتباسی صرف از  نمی
افتند به دو گروه یکی گروهی که  بیستم، باختریان بدین میان اندر، منقسم می ۀبه سد .د

رود  را از نمایندگان آن شمرد بر آن می Leon Gautioerاند و همی توان  به شمار اندر، اندک
ظامی اشدّ از آن به به سامیّت خویش، دینی است توانا و از این روی تصوّر ن» اسلام«که 

نخستین  ۀیونانیِ قویّ در آریائی بودن خویش، به امکان اندر نباشد و بایست ۀمعارضه با فلسف
آن دو یگانگی افکنند و به حکم آن که  ۀبوده است که به میان مسلمان، آن می ۀبر فلاسف

ن نشر شا اند همّ  مسلمانند تمسّک به دین خویش فرو نگذارند و به حکم آن که فیلسوف
 یونانی بوده باشد... ۀمذاهب فلسف



٣٢      دروس الفلسفة 

اسلامی نهادند بر کران از یادی از آریائی و  ۀو دیگر گروهی که روی در تاریخ فلسف
که به فصلی که به  M.Hortenسامی بودن در حکم بر آن، که از نمایندگان آن است 

 آورد که: برنگاشته است معنون به فلسفه، می» المعارف اسلامیةدائر«
بدین کلمه، تمایل یونانی است در حکمت اسلامی، و بایسته است که بر کران این  مراد«

اند نهاده بر آنچه که از معانی بحث  کرده )اسلامی(هائی عقلانی که متفکّران  معنی کوشش
بوده است، فرایاد  که بر آن است به روزگاران آنان شناخته می علمی از احوال وجود چنان

= فلسفه (از مسائلی که با اندریافتی مطّرد از عالم، وابسته است و آن  باشد و یا لااقلّ بحث
 دارد که فلسفه در شمار اندر آید... بدین حیث شایستگی می )اسلامی

اسلامی به نزد  ۀباید به تقریر موقف فلسف می )بیستم ۀ= سد(نیز به همین سده  . هـ
 آتی فرود آورد: اقوال آنان، آن موقف به وجوه ۀباختریان نهاده بر پای

نیست مگر صورتی مشوّه از مذهب » اسلامی ۀفلسف«یا » عربی ۀفلسف«قول بدین که  .١
ارسطو و شارحان او، که متلاشی گشت و یا نزدیک به تلاشی افتاد و گوئی مسلّم آمد که 

ممتاز از مذهب ارسطو و شارحان او؛ زیراک بدان  ۀاسلامی را، کیانی است ویژ ۀفلسف
مستمدّ از مذاهبی یونانی جز مذهب ارسطو و نیز عناصری هست دیگر که  عناصری هست

... و آنگاه بدان، ثمراتی هست از نبوغ اهل او ) و(یونانی نیست همچون هندیّات و فارسیّات 
آید با جبران  که به گردآوری نسقی فلسفی ایستاده بر بنیادی از مذهب ارسطو آشکار می

 خواهی از مذاهبی دیگر و نیز به ابتکار. هائی که بدان هست به یاری نقص
Wolf :نیز گوید 

ای است منقول از  به تنهائی نسخه» عربی ۀفلسف«خطا خواهد اگر گمان رود که «
 »مذاهب مشّائی.

 و افزون دارد که:
خویش که به میان گفتگوهای  ۀو بدینگونه عرب به نظمی فلسفی رسید یگانه به محدد«

 »کند.اف دیگرگون، یگانگی در می
 و نیز آورد که:
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عرب به بحث از وجود، از  فلاسفۀای که باشد شایسته است که از یاد نرود که  هر گونه«
 »اند. بوده سر تعلّق به قرآن بر راهی رفتند مستقلّ و نه پیرو، می

این سخن که اسلام و کتاب مقدّس آن به طبیعت خویش زندانی است بهر آزادی  .٢
اه نهضت فلسفی، به تلاشی رسید و یا نزدیک گردید بدان، چنانکه ای بر سر ر عقل و گردنه

 نام آن:» اسکولاستیک اسلامی و اسکولاستیک مسیحی«گوید به گفتاری 
ی که به اسکولاستیک ـ»ـکلام«اسکولاستیک از این بندگی  ۀ... اما به اسلام، فلسف«

 »مسیحی است، نجات یافت.
کند و میل  بیان می Hortenاطّراد رسید چنانکه  به» عربی«یا » فلسفه اسلامی«عنوان  .٣

= تمهید لتاریخ الفلسفة ( نیز از شعب این فلسفه است شدّت گرفت» تصوّف«بدین که 
 ).٢٧-٤، صالاسلامیة

 تعقیب:
گون  اسلامی و تاریخ آن و پیدایش نظراتی گونه ۀاستمرار پردازش باختریان با فلسف

آید  نوزدهم نیز چنین به نمایش اندر می ۀسد ۀالی نیممتعارض به نزد آنان، به تقریب از حو
شیخ مصطفی  ۀبرگرفته از تتبّع و جمع و تألیف دکتر ابراهیم مدکور که تواند بود که خلیف

 عبدالرّزاق به شمار اندر آید به مصر، که:
که  ای عربی سخن گوئیم چنان بر آن می رود که: ما را نرسد که از فلسفه Schmolders ـ

گوئیم و چون این عبارت در میان آوریم هیچ نخواهیم  ی و آلمانی سخن میسفۀ یونانفلاز 
 چنانی که عرب فهم کرده است. ی آنفلسفۀ یونانجز 

ای نرسیده بوده است مگر برخی  گوید که: عرب به جاهلیّت به هیچ فلسفه S.Munk ـ
و بپروردند و به نزد آنان یان برگرفتند فلسفۀ یوناناسلامی،  ۀها و به دور ها و موعظه حکمت

تقدیس برکشد هر چند  ۀبود برتر تا بدانجایگاه که ابن رشد آن را به درج ارسطو را منزلتی می
که به نزد برخی از دیگران، عاری از نقد و معارضتی نبوده باشد. البتّه آنان به تنهائی پیرو او 

داشت  یت نو، نیز یارانی میآنان، افلاطونیّت و افلاطون ۀنماندند و به میان )= ارسطو(
 همچون یاران مشّائیان.
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» عربی ۀفلسف«اند و  که به نظر او به حدّ خطا افتاده Renanو  Shmoldersبر  G.Dugat ـ
آورد که  گوید و به لحاظ اندر می ی نهاده، ردّ میفلسفۀ یونانرا محض تقلید و محاکاتی از 

وی نظرات مجرّد است و فلسفه، و ستیزی با آن مثل را آراء متکلّمینی از معتزله و اشاعره حا
 است و مبتکر. دارد که آنچه که بدان است نیز، تازه نمی
آورد و تمایل آن را به  اسلامی را آشکار می ۀعناصر افلاطونی فلسف Carra de Vaux ـ

افلاطون و ارسطو همچون آنچه که رجال مکتب  ۀگزینش و گردآوری، چنانکه به میان
اند، یگانگی افکنده است و نهایةً به کتاب برتر خویش نیز به لحاظ  مول داشتهاسکندریه مع

دارد بر قوّت و  ای تکوین کنند که دلالت می کند که مسلمین بتوانستند که فلسفه در، می
 مهارتی ذهنی...

رود که خِرد سامی پیش از وابستگی با فرهنگ  بر آن می Munkهمچون  T.J. de Boer ـ
انسان و  ۀاند دربار داشته داشته است مگر حِکَم و امثالی که می ای فلسفی نمی هیونانی، آورد

آورد که آنان افلاطونیّت نوین را که بدان  زندگی با اندکی از پزشکی و فلکیّات. و آنگاه می
رواقیّت با مشّائیّت در آمیخته بود فرادست آوردند و از راه آن با ارسطو رسیدند و بدو ولع 

نهد در این که  داشتند و لکن به پایان روی می چند که با افلاطون نیز عنایتی می یافتند هر
ای هست اسلامی به معنای حقیقی این  را نرسد که مقرر آوریم که فلسفه ما«اثبات کند که: 

عبارت و هر آنچه که هست جز این نیست که به اسلام کسانی پدید آمدند فراوان که 
تفلسف باز دارند و هرچند که پوششی یونانی بر تن راست  یارستند که خویشتن از نمی
 »های آنان فروپوشد. شت که نشانهدا کردند این ردا یارا نمی می

و به نخستین آن  Renanدارد، شاگردی است وفادار بهر  به دو کتابی که می L.Cauthier ـ
آورد و به  مکرر می )Renan= ( اش نام کرده است همان سخنان او»اسلامی ۀفلسف«که 

باز همچون آموزگار  )ی در دین اسلامفلسفۀ یوناناسلامی ...  ۀ= تحقیق در فلسف(دومین 
 نهد... خویش روی در جداگردانی عقلانیّت سامی از عقلانیت آریائی می

تاریخ  ۀمجل«متعاقباً به گفتاری به  )Cauthier=( یاد است که او ۀاین معنی نیز شایست
نام آن، قائل بدین گردیده » می و اسکولاستیک مسیحی...اسکولاستیک اسلا«» فلسفه
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ی فلسفۀ یونانداشته است متمایز از  ای مدرسی نیز وجود می است که به قرون وسطی، فلسفه
بوده است: اسلامی، یهودی و مسیحی و هر یک از آن اختصاص  و دارای سه شعبه می

 داشته است به خصائصی معیّن. می
آورد که کاسمولوجی عربی! به بنیاد خویش از مصادری  یم P.Duhemو سرانجام  ـ

که  اسلامی امتدادی است از نئوپلاطونیزم و بل ۀلاتینی استمداد کرده است و فلسف
فی الفلسفة الاسلامیة: ( ... »!افلاطونی عربی«دارد که مذهبی خوانده شود  شایستگی می

 .)٢٧-٤ص
 جزاه اللّه ـ که فی الواقع مطلقاً، جناب شیخ و اکنونا توان گفت که به عالم اسلام و بل .٧

نخستین حکیمی است که به شایستگی و بایستگی تامّ، اقدام فرموده  ـ عن الحق و اهله
است به قیام به اظهار بطلان نفس الامری این مدّعیات واهی مورد إشعار اوریانتالیته منتهی 

لاً از این قیام و اقدام توان فلسفۀ اسلامبه ظهور ثبوت و وجود و استقلال و فلسفیّت  ی و مآ
دریافت اندکی از بسیارِ عِظم شأن و علوِّ مقام آن بزرگ مظلوم مجهول القدر را و الی الله 

 المشتکی و علیه التکلان.
استطراد: این فضیلت عظمی که همانا آغاز به إظهار بطلان نفس الامری مدّعیات  .٨

دارد مگر با جناب  چنانکه بیامد و برفت، بازگشتی نمیبوده باشد  مورد إشعار اوریانتالیته می
ای جزئی و  شیخ و به تنهائی از آنِ آن بزرگ است هر چند که پیش از او نیز و البتّه گونه

اسلامی بالمعنی الاعمّ و  ۀ= تاریخ عمومی فلسف<ام  خطابی بدانسانی که به جائی آورده
الدین  جمال نزد سید >٨، ص١، ج١٤٠٠بالمعنی الاخصّ، طهران انجمن مفاخر، 

اسدآبادی نیز معهود باشد؛ تا گردش چرخ دوّار برسد و برساند به پیدایش و نمایش شیخ 
مشایخ الفلاسفة فی مصره و عصره شیخ مصطفی عبدالرزاق و از پی او برخی از اصحاب و 

ان مینوی دیگر ایر فلاسفۀتنی چند بس معدود از  ۀیا اتباع وی و منتهی افتد به ظهور دوبار
نشان و آنچه که بدین میان اندر، واجد اهمیّتی است اولی و اوفی، این است که به احتمالی 
اقوی، توان گفت که شیخ مصطفی عبدالرزاق بدین ساحت و یعنی ردّ و نفی مدّعیات واهی 

اک چنانکه ا لااقلّ متاثّر از او، زیریبوده باشد و  زنجانی می ۀاوریانتالیته از بن و بنیاد برانگیخت
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» تاریخ عمومی...«و » پدیدار شناخت...«به جای خویش مضبوط است و من بنده نیز به 
 ١٣٥٦میلادی و یعنی حوالی  ١٩٣٦به سال  >= زنجانی< ام او هر دوان، به نقل اندر آورده

= شیخ مصطفی < ادبیّات دانشگاه مصر و به حضور همان استاد ۀقمری به دانشکد
دراسة الفلسفة «معهود را ایراد فرموده بوده است معنون به  ۀل، خطاببه ارتجا >عبدالرزاق

مذکوره و بسی محتمل  ۀمشتمل بر طرح و ردّ مدّعیات واهی» الاسلامیة فی النجف و ایران
اسلامی از آن  ۀبه حقایق فلسف >= مصطفی عبدالرزاق<افتد که توجّه شیخ  آید و می می

یّ  ا او رسیده باشد و قرینهتاریخ و از راه استماع همان خطابه ب این معنی هم  ۀای از قرائن قو
آورده است که:  >= تمهید لتاریخ الفلاسفة الاسلامیة<کتاب  ۀاین است که او، خود به آغاز
 ۀبه دانشگاه مصر تدریس کرده بوده است و تاریخ خطاب ١٩٣٩مطالب آن را به پیش از سال 

این دو تاریخ توأم با عنایت به حضور  ۀسو مقای ١٩٣٦زنجانی نیز مضبوط است به سال 
 را از این >= شیخ<آورد لا اقلّ تأثّر او  زنجانی، به درستی مدلّل می ۀشیخ در مجلس خطاب

افتد که زنجانی  مائی نمی . این معنی نیز ولو نه چندان به قوّت، خالی از احتمالٌ >= زنجانی<
 د و العلم عنده.بوده باش نیز عاری از عنایةٌمائی با اسدآبادی نمی

مورد إشعار جناب  ۀقدسی ۀحال آمدیم بر سر جستجوئی درون متنی در سه صحیف .٩
معهود و چنین » دراسة الفلسفة«و » تطوّر الفلسفة«و » دروس الفلسفة«شیخ و یعنی: 

 >= دروس الفلسفة<بیاغازم و به نخستین آن  >= دراسة الفلسفة<یابم که از آخرین آن  می
 رسم.

 لقیل هی الرجوع الی البدایة  ةـلوا و قالـوا ما النهایـاذا سئ
ای  عنوان خطابه» دراسة الفلسفة الاسلامیّة فی النجف و ایران«دراسة الفلسفة:  .١٠

میلادی به دعوت دکترطه حسین رئیس دانشکده ادبیات  ١٩٣٦است از شیخ که آن را به سال 
الرزاق شیخ الازهر و دکتر دانشگاه مصر بدان دانشکده به حضور شیخ مصطفی عبد

های کلیات و حقوق و دارالعلوم و  عبدالوهاب عزّام و احمد امین و اساتید و رؤساء دانشکده
سفراء ممالک اسلامی و من فی طبقتهم ایراد کرده بوده است و مطالب آن به مطبوعات 

است که از  خواسته مصر، منتشر آمده و بدان، از پی إشعار بدین معنی که او خود همی ۀعمد
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سخن آورد و لکن به دعوت طه حسین قبول کرده است که عنوان کلام را » ادب و اسلام«
 نهد.» دراسة الفلسفة فی النجف و ایران«

 از جمله ایراد فرموده است که:
کنیم که شاید وجود آن مقبول برخی از شما نباشد از آنروی  ای تحقیق می ما به فلسفه .١

کنید مستقیماً از دو روزگار  های خویش تدریس می شما به دانشکدهای که  که تاریخ فلسفه
شود و  هفدهم میلادی منتقل می سدۀچهارم به  سدۀیونانی و مسیحی به عصر جدید و یا از 

ی که فلسفۀ اسلامدارد زیرا که مورّخین به باختر گیتی از  ی نمیفلسفۀ اسلامعنایتی با 
 ۀپوشند و نور خرد بشری را در پایان است چشم میتفکّر انسانی  ۀای والا از سلسل حلقه
گردانند تا از پی دوازده سده دوباره با ظهور دکارت و بیکن  اسکندریه خاموش می ۀمدرس

اسلامی  ۀکنند که در دور چنین اعتذار می )از این معنی(روشن گردد؟! و برخی خاوریان نیز 
ظراتی یونانی خالص نیست؟! و هم از ی جز نفلسفۀ اسلامشود و  ابداع و ابتکاری دیده نمی

بینید که جهان مدیون آزادی فکر یونانی است و فضل  های باختری می اینجا است به کتاب
 دارند؟! بوده است و مسلمین نصیبی از دانائی نمی عرب جز نقل فرهنگ یونانی به اروپا نمی

از آن بذر درختی بود و  ی میفلسفۀ اسلامی بذر فلسفۀ یونانگوئیم که  اما ما می .٢
 آورد و تا ابد نیز خواهد زیست. برومند برآمد که هزار سال میوه می

سینا نهاده  ابن ۀفلسف ۀخویش بر پایۀ داریم که همان دکارت، فلسف نیز اعتقاد می .٣
 است.
فلسفۀ باختری ناشی از جهل به  ۀدارم در اینکه اوهام تاریخ فلسف و من شکّی نمی .٤
تنها بدان برخی نظرات باستانی احیاء شد ابتکاراتی نیز پدید آمد ی است که نه اسلام

باستانی یونانی:  ۀهمچون ابتکار و بل ابداع عظیم خواجه نصیر طوسی در نقض قاعد
 صدر اعاظم حکماء صدرالدّین محمد شیرازی. ۀالواحد، و هم ابتکار بدیع: حرکت جوهریّ 

صر اسلامی چشم پوشد به حالی که آنگاه چگونه تواند بود که مورخ فلسفه از ع .٥
 یونانی. ۀبدان، معلم دوم فارابی به دیده اندر است همچون معلّم نخستین ارسطو به دور

ی جز نظرات یونانی نیست به حالی فلسفۀ اسلامو چگونه تواند بود که گفته شود که  .٦
که علومی از  کند تصریح می» الحکمة المشرقیة«سینا به کتاب  اسلام ابن فلاسفۀکه رئیس 
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نام کرده » الخشب المسندة«غیریونانیان بدو رسیده است؟ و هم پیروان مشّائین یونانی را 
وصف نموده، و آنگاه بیاغازیده است به نقد و ردّ » یونانیان ۀفریفت ۀعامّیین متفلسف«است و 

 آراء ارسطو و تنقیح آراء یونانیان.
آیند و  شمنان اسلام در مقام انکار آن بر میی که نادانان از دفلسفۀ اسلامو این است  .٧

= محمدهادی الدفتر: صفحة من رحلة الامام الزّنجانی، <دانند  آن را جز نظراتی یونانی نمی
 >٣٣٥-٣٣١ق، ص١٣٧٥النجف، مکتبة الغری الحدیثة، 

ابلغ من بس معهود، إشارتی است حاوی کنایتی  ۀخطاب ۀفائدة: از فوائد تامّ  .١١
 و لنعم ماقیل: ـ جُلّهم لولا کلّهم ـ حوال خسران مآب اصحاب اوریانتالیتهالتصریح به ا

 تلقین درس اهل نظر یک اشـارت است
 مـنـک یـمــرّر نـکـمی و ـارتـردم اشـک

 قال الشیخ:
و من المستشرقین من عرفوا فلسفة الاسلام و لکن أبت سریرتهم إلاّ أن یصـوروا الاسـلام «

ن إیصال المسـلمین الـی السـعادة الدنیویـة قاصـدین بـذلک حصـر کغیره من الادیان قاصرا ع
 الاسلام فی المساجد و المعابد لکی یتسنّی لهم نشر حضارتهم فی بلاد المسلمین.

و لکن یوجد فی المستشرقین من أفاد اللغة العربیة و اللغات الشرقیة کما یوجد فـیهم مـن 
ران عاصمة ایران منذ اکثر من نصف قـرن لایصلون الی الحقائق؛ و قد زار احد المستشرقین طه

یخـا عـن  بعد ان تعلّم اللغة الفارسیة فی المدارس الالسنة الشـرقیة و کـان یحـاول أن یضـع تأر
حالتها الاجتماعیة و الاخلاقیة کمـا یشـاهدها؛ فـرای حمـالین و علـی رؤوسـهم اوان مذهّبـة و 

غلاما عن ذلک، فقـال لـه الغـلام: اشیاء فاخرة و امامهم الدفوف و المزامیر؛ فسأل المستشرق 
"انّهم یحملون جهازعروس". فسأله المستشرق: "ما اسم العریس؟" فقال الغلام: "ماذا یهمـک" و 
فی المساء رأی المستشرق رجلا یضرب امراة فی الشارع فسأل غلاماً عن هذا الشخص، فقـال 

مـاذا «فقـال لـه الغـلام: " له الغلام:" انه زوجها و قدترکته بغیر حـق."، فسـأله عـن اسـم الـزوج
و انه العـریس الـذی رای جهـازه فـی » ماذا یهمک«، فظن المستشرق ان اسم الرجل »"یهمک

یخ ایران«الصباح فکتب المستشرق فی کتابه  انّه رای فی عاصمتها بعینـه عریسـا اقتـرن » تار
 »!ماذا یهمک«صباحا و ضرب عروسه فی الشارع لیلا و کان اسمه 
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ین فی الحسیات و المشـهودات فکیـف یکـون حـالهم فـی النظریـات هذا حال المستشرق
الدقیقة الغامضة؟ و هذا مقدار صحة ما یوردونه فـی کتـبهم فـی قضـایا لایتعمـدون التحریـف 

 >٣٧٠، ص١، ج = صفحة من رحلة...<...»  فیها، فکیف فیما یتعمدون فیه التحریف؟
 فائدة اخری: .١٢

 فلاسفۀهمانا إشارت شیخ است به سند اتّصال  فائدتی جلیل دیگر نیز از آن فوائد،
 به بیان آتی: سینا ابنمعاصر خویش با شیخ رئیس 

فی النجف الاشرف و ایران لدراسة الفلسفة سند یصل اسـاتذة الفلسـفة الـی اصـحاب «... 
الآراء الفلسفیّة و بـذلک یـدرکون حقائقهـا و یکشـفون رموزهـا، فـنحن بحکـم سـند الدراسـة 

سینا نفسـه و  سینا مثلا ندرّس آرائه و نکشف رموزها کما لوکنّا ندرسها من ابن المتصل الی ابن
 >٣٦١، ص١= ایضاً: ج<...» هذه المزیّة مفقودة فی مصر و غیرها 

 بیان: .١٣
سند مورد إشعار و یا سلسلة حکماء ایرانی که نخستین بار آن را مورّخ الفلاسفة 

به روایت از دو تن از اساتید  ـ طاب ثراه ـ المعاصرین لنا شیخ مرتضی مدرّس گیلانی
ای به نقل از استادش حاج فاضل خراسانی و  آقا شیخ صدرای بادکوبهاز خویش و یعنی 

دیگر آقا شیخ عبدالحسین رشتی به نقل از استادش آقا میرشهاب حکیم نیریزی به کتاب 
ا به نقل از خویش ضبط اندر آورده است و من بنده نیز آن ر» معجم الحکماء«مستطاب 

ام به حالی که نیز بعضاً بر زبان اهل حکمت  اصل به برخی از آثار خود ایراد کرده ۀنسخ
به شرح  >ـ طاب ثراه ـ = زنجانی<گذشته است همچون شخص شخیص جناب شیخ  می

 آتی است:
سـینا و انـا اذکـر  حتی الیوم فلاسفة الشرق ینتهون سلسلة أسنادهم فی العقلیّات الی ابن«

 اسنادی الیه بواسطة استادی و هو:بعض 
قــرأت علــی الاســتاذ الحکــیم الشــیخ صــدرالدین البــاذکوبی و هــو علــی اســتاذه الامــام 

و هـو علـی  ١٣٤٢فـی  ـ علیـه السـلام ـمحمدعلی الفاضل الخراسانی المتوفی بمشهد الرضاء 
مــام و هــو علـی الاســتاذ الا ١٢٨٩الفیلسـوف الهــادی السـبزواری المتــوفی فــی سـبزوار عــام 
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الـدین  رفیـع بـن و هو علی الفیلسوف محمّد ١٢٤٦جمشید النوری المتوفی باصفهان فی  بن علیّ 
و هــو علــی الاســتاذ اســماعیل الخــاجوئی المازنــدرانی  ١١٩٧الگیلانــی البیــدآبادی المتــوفی 

و هـو علـی الاسـتاذ السـیدحیدر الآملـی المازنـدرانی المتـوفی  ١١٧٣المتوفی باصفهان عـام 
و هـو  ١٠٩١و هو علی شیخه محمد المدعو بالمحسن المتـوفی بقاسـان فـی  ١١٥٠ باصفهان عام

 ».ابراهیم الشیرازی علی شیخه صدرالدین محمدبن
 / شعبان / ٢منقوله به شب جمعه  ۀدارم از مرحوم مدرّس راوی سلسل بیان: استماع می

 کر خویش که این سیدبه منزل او به طهران، خیابان گرگان به نقل از دو استاد مارّ الذّ  ١٣٩٢
به اصفهان، چنانکه مشهود است، جز سیدحیدر آملی  ١١٥٠حیدر آملی مازندرانی رفتة

بوده است و بیفزود که هرچه که گشتم  ماضیِ شارحِ توحید صدوق و فصوص ابن عربی می
 نیافتم او را.

که ای  طریق وصل این سلسله از صدر اعاظم حکماء با شیخ رئیس پور سینا بدانگونه ـ
من بنده تتبّع و کشف و ضبط کرده است به وجوهی است متعدّد و از آن میان اکتفاء کنم به 

 یاد طریقی یگانه به شرح آتی:
زوجتـه ضـیاءالعرفاء  ابـراهیم الشـیرازی علـی شـیخه و ابـی بـن قرأ صدرالمتألّهین محمّـد

زی المشــتهر اللــه البــاغنوی الشــیرا محمــدالرّازی الکاشــانی و هــو علــی شــیخه المُلاحبیــب
الـدین محمـود الفارسـی و هـو علـی شـیخیه العلامـة  بالملامیرزاجان و هو علی شیخه جمـال

 الدوّانی علی ابیه سعدالدین اسعد الدوانی، و قرأ غیاث 
َ
الدّوانی و غیاث الحکماء منصور، و قرأ

الـدین  الحکماء علی ابیه صدرالحکماء السیدمحمدالشهید الدشتکی و هـو علـی شـیخه قـوام
الــدین الگلبــاری علــی شــیخهما  لگلبــاری و قــرءَا همــا ای ســعدالدین اســعد الــدوانی و قــواما

الـدین  الدین الرازی و هو علـی شـیخه قطـب المیرالسیدشریف الجرجانی و هو علی شیخه قطب
الشیرازی و هو علی شیخه الخواجة نصیرالدین الطوسی و هـو علـی شـیخه فریدالـدین الـداماد 

الـدین  شـیخه السیدصـدرالدین السرخسـی و هـو علـی شـیخه افضـل النیشابوری و هو علـی
العباس اللوکری و هو علی شیخه بهمنیاربن المرزبـان التلمیـذ و  الغیلانی و هو علی شیخه ابی

 علی بن سینا. هو علی شیخه الشیخ الرئیس ابی
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بدین میان اندر، من بنده را سخنانی است فراوان ناظر به وجود سلاسلی متعدد  .١٤
تتبّعاتی است کثیر و مندرج است نهایةً به تحریر سوم تاریخ  ۀعنعن به ما نحن فیه که آوردم

حکماء و عرفاء تحت الطّبع و سرانجام اهل حکمت معاصر ایران مینوی نشان را مسلسلاً با 
صدر المتألّهین و از او با خواجه نصیرطوسی و از او با شیخ رئیس و از او با معلم دوم فارابی 

کادمیای  ز او با حکماء اسکندریّه میو ا رساند و دانسته، است که حکماء اسکندریه نیز با آ
 اند. پیوسته آتن می
توانم به شرح آتی به نموداری چنین  ایدونا طریقی یگانه از طرق معهود را همی .١٥

برنمایم بهر مثل را، آغازیده از استاد نخستین خویش به حسب زمان به معارف حکمی 
 در قوس صعود: ـ جزاه الله عنّی خیر الجزاء ـ مبرور آقایحیی طالقانی مرحوم
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فائدة اخری: فائدتی دیگر نیز از فوائد عالیات آن خطابه، همانا إشعاری است به  .١٦
 وجود فنونی فلسفی به ایران پیش از اسلام به شرح آتی:

یخ بالبحث عن علوم إیران القدیمة « و ذکـر المؤرخـون و العلمـاء  ـ قبل الاسلام ـعنی التار
مّ مکتباتهم و معدن علومهم و ذخائرهم فـی » إصطخر«مکتباتها الشهیرة کمکتبة 

ُ
التی کانت أ

الفلســفة و الطبیعیــات و الریاضــیات و انــواع العلــوم، و کانــت کتبهــا موضــوعة بالفهلویــة و 
ا ارتـبط منهـا منقوشة علی أحجار خاصة و لمّا استولی الاسکندر علی اصطخر أمر بترجمـة مـ
یة فی مصر.  بالنجوم و الطب و الطبیعة الی القبطیة و ألحقها بمکتبة الاسکندر

و کانـت کتبهـا بالفهلویـة و منقوشـة علـی الـواح الشـجر، دفنـت بـأمر » قهندز«و مکتبة 
یج قیّم  طهمورث ملک الفرس، و عثروا علیها فی اوائل القرن الرابع للهجرة، و کان من جملتها ز

یج الشهریار«ه استخرج من لأبـی » اخـتلاف الزیجـات«المعروف حسـبما جـاء فـی کتـاب » ز
 معشر البلخی.

و ابنه شـابور فإنّهمـا أمـرا بجمـع کتـب الفلسـفة الیونانیـة و » أردشیر بن بابک«و مکتبة 
 الهندیة و کتب سائر العلوم و ترجمتها الی الفهلویة، فانتعشت النهضة العلمیة فی عهدهما.

 للملک أنوشیروان الذی استظلّت الفلسفة بلوائه.» ابورجند ش«و مکتبة 
لقد کانت الفلسفة و الدین فی بدء تکوّنهما متآلفین و متوافقین بل کانا متّحدین فی الغایـة، 
و کانت معرفة مبدأ العالم و مصـیره و دراسـة الالوهیـة و صـفاتها و افعالهـا و آثارهـا مـن اهـم 

ی فی الفلسفة الشرقیة و فی الفلسفة الیونانیة التـی تکوّنـت عناصر الفلسفة، و هذا سرّ ما یترآء
من العناصر الشرقیة، من مظـاهر الانعطـاف نحـو العقیـدة، فـانّ مـزج الـدین  ـ علی التحقیقـ 

بالفلسفة انّما هو من مقتضیات الطبیعة الانسانیة و الفطرة البشریة و غریزة التعقـل، و لـذلک 
لمزج دور من ادوار الفلسفة، حتـی فلسـفة دیکـارت و کانـت و لایخلوا من هذا الانعطاف و هذا ا

 غیرهما من اعلام الفلسفة الحدیثة.
یخ قبل الاسلام أن الفلسفة اعانـت علـی إعـداد الشـعوب المسـیحیة، لأنّ  و قد اثبت التار
المسیحیة الخالصة و الفلسفة الصـحیحة کانتـا متـآلفتین و متعاضـدتین مادامـت المسـیحیة 

وس الفطرة، و لمّا تغیّرت و انحرفت عن الفطرة انکـرت الفلسـفة انکـارا شـدیداً، و ثابتة علی نام
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 ـ علیـه السـلام ـانتهی الامر بالفلسفة الی أن التمست لها مقرّاً لایتسـلّط فیـه حـزب المسـیح 
 فهاجرت الی الفرس، و استظلت بلواء الساسانیین.

أمرهم بتالیف الکتب فی الفلسفة و  و أکرم انوشیروان مثوی الفلاسفة المشرّدین من روما و
المنطق فالّفوا فیهما، و ترجمت مؤلفاتهم الی الفهلویة، و عنی بمطالعتها انوشیروان، و عقد لهـم 
مجلسا للمناظرة، و امر ایضا بترجمة جملة من الکتـب السانسـکریتیة الـی الفارسـیة و احـدث 

یس الطب الهندی مستشفی فی جندشابور و احضر له الاطباء من الهند و الیو نان و امرهم بتدر
 و الیونانی فیه.

و کانت عدة الکتب الفهویة و المترجمـة مـن الیونانیـة و الهندیـة فـی الطـب و الفلسـفة و 
المتنوعات فی مکتبتها ستة و ثمانین کتابا مرتبطا بالامور الدینیة و المذهبیة و سبعین کتابـا 

یخ و الآداب و متعلقة بامور مختلفة فی البیطرة و الحرب و  القصص و النجـوم و السـیَر و التـار
 >          ، ص١= ایضاً، ج<» الموسیقی...

بیان: تفصیل این معنی و یعنی وجود فنونی فلسفی به ایران پیش از اسلام نیز، به  .١/١٦
محقق و » اسلامی فلاسفۀپدیدار شناخت تاریخ استعلائی «آثار اخیر من بنده و بالاخصّ به 

ت همچون آثاری دیگر از محققینی دیگر و لکن فارقی هم بدین میان اندر به مضبوط اس
روشی  ۀنهاده است بر پایبردیده در است و این است آن که تحقیق من بنده کُلاًّ 

بوده باشد به ساحت خویش اندر، و الحمد لله  فنومنولوژیکال که تواند بود که منحصر می
 وحده فی الاخرة و الاولی.

دروس «منحصر  ۀهای ویژ والائی ۀنماید که شیخ با هم الفلسفة: می تطوّر .١٧
برتری  >= دروس الفلسفة< نام آن، بر وی» تطور الفلسفة«، کتاب دیگر خویش را »الفلسفة

داده است و ادلّ دلیل این معنی نیز بیان شخص شخیص آن بزرگ است از پی یاد  می
هائی را که به  اختیار مقادیری از درس» >هفلسف<=+ ای از عیون اساتید  خواستاری طایفه«

ی إلقاء فرموده بوده فلسفۀ اسلامم به نجف اشرف بر جویندگان ١٩١٢ = ق١٣٣١سال 
 و فی الواقع جمع و طبع همین دروس الفلسفة، به شرح ذیل:» است
 کتـاب أنّ  أری کنـت یأنـ ذلـك في السرّ  کان و سؤلهم إجابة فيکثیراً  دتتردّ  يأنّ  بید... «

 مـاکلّ  و ین،مسـتحثّ  و ینملحّـ عـادوا هملکـنّ  و رضغبـال وفیأ و بالتقدیم ریحأ »الفلسفة روّ تط
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 ةخاصّـ بـل ةالخاصّـ إلا لایناسب الفلسفة تطور کتاب نّ ا: قائلین اً حاحال يزادون ،اراً ذإعت همزدتُ 
 >١٥، ص١= دروس الفلسفة: ج<...» ةأولیّ  دروس هذه لکن و ةالخاصّ 

بوده باشد دردا و دریغا و افسوسا و اندوها که آن درّ یتیم تا به  ای که می و هر گونه .١٨
ایم نه تنها فراچنگ نیامده است بل که خبری نیز از  اند و گشته حالِ تحریر، هرچند که گشته

که جناب شیخ خود به » چگونه شکر این نعمت گزارم«ایم و لکن  اند و نیافته آن نیافته
 >= تطوّر الفلسفةای از آن < ادرت فرموده است به تعرفهدراسة الفلسفة مب ۀتضاعیف خطاب

 آید و این است آن که: ساحت خویش می ۀکه همانا نسیجٌ وحد
 و ربما ظهـر لکـم مـن بیـانی المـوجز أنّ اسـالیب المختلفـة التـی احـدثتها الفلسـفة فـی«

فـی غضون تطوّرها فی مختلف القرون و الأجیال یصح أن تکون موضع نظر مستقل خاص بها 
دراسة الفلسفة، و هذا هو الذی حدا بی الی تالیف کتاب تطور الفلسفة و بیّنـتُ فیـه ان أسـلوب 
یس کان دقیقا واضحا لایشویه غموض او تعقیـد. و یشـهد بـذلک  الفارابی فی التالیف و التدر

بانّه یئس من فهم أغراض مابعدالطبیعة بعـد أن أعـاد قراءتـه اربعـین مـرّة ثـم  سینا ابناعتراف 
صادف کتاب الفارابی فی أغراض مابعد الطبیعة و بقراءته لاوّل مـرّة انفـتح لـه أغـراض ذلـک 
الکتاب، و حاول الفارابی أن یجمع بین رأیَی ارسطو و أفلاطون و کان ذلـک مبـدأ التطـور فـی 

 الفلسفة.
التحلیل النقدی للمشکلات الفلسفیة و تنیمة روح البحـث العلمـی  سینا ابنو کان اسلوب 

المیدان الفلسفی و کانت تتخلّل محاضراته مناقشات حادّة من بعض تلامذته مثل بهمنیـار فی 
یـادة  و لکنّه فی مؤلفاته عنی بصـوغ معضـلات الفلسـفة فـی قوالـب الرمـوز و هـذا أوجـب ز
التشکیکات حتی بلغت اقصی درجاتها فی عصر الـرازی و لکـن اللـه قـیّض بلطفـه فیلسـوف 

فأحیی الفلسفة باُسلوبه الأنیق الواضح الدقیق بعد أن أوشکت الی الاسلام نصیرالدین الطوسی 
الفناء و الاضمحلال من جرّاء تشـکیکات الـرازی و اتّضـح مـن بیانـه فـی شـرح الاشـارات أن 
تشکیکات الرازی کانت ناشئة من عدم ادارکه مقاصد الفلاسفة فتطـورت الفلسـفة فـی عصـره 

لحلــی مفخــرة العــراق و نابغــة المســلین تطــوراً منقطــع النظیــر ثــم أکملــه العلامــة ا
 المطهر الحلی الذی لم تزل آثاره المشعشعة لامعة حتی الان. بن یوسف بن حسن
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یس فی الفلسفة فی عصـر الفیلسـوف  ثم عاد الغموض مرّة ثانیة الی مناهج التألیف و التدر
ض فی حیاته تلمیـذه الأعظم السید الداماد الملقّب بالمعلم الثالث و لم یلبث مدة وجیزة حتی نه

النابغة صدرالمتألهین ببحث عام فی الفلسـفة و تخطّـی الحـدود الضـیّقة لـلآراء الشخصـیة و 
وضع أمام الباحثین صورة واضحة للفلسفة بِرُمّتها و استخدم کل ما لدیه من الأسالیب البلیغـة 

جمیع ما قـال بـه الجذابة فی تدعیم نظریة جدیدة فی الفلسفة تکون خالیة من التناقض، و بیّن 
 الفلاسفة و ألَمّ بالمصطلحات الفلسفیة المرمـوزة شـارحاً أسـباب اخـتلاف المـذاهب الفلسـفیة

 عـالج فیـه المـذاهب الفلسـفیة المختلفـة و النظـرات المتباینـة» الأسفار«و ألف کتابه الکبیر 
نـاموس  التی قال بها کل فیلسوف یونانی أو اسلامی معالجة بعیدة عـن روح التحیـز، و أثبـت

النشوء و الارتقاء باکتشافه الحرکـة الجوهریـة، و أعطـی صـورة شـاملة مفصّـلة لا عـن حالـة 
التفکیر الفلسفی فی عصره و فی الدور الاسلامی فحسب بل عن الفلسفة فی جمیـع أدوارهـا و 

یقاً وسطاً بین الطـریقتین الاشـراقیة و المشـائیة و وصـل  علـی ضـوء نظریتـه  ـشق لنفسه طر
الی حل المسائل الأساسیة فی أقسام الفلسفة حلاًّ یدفع بِأیّ باحـث  ـ بممیزات عظیمة الممتازة

قادر علی التفکیر الحر المستقل الی اختیار الحلول التی تبدو فی نظره راجحـة فـی معضـلات 
 الفلسفة و لأجل ذلک صارت مؤلفاته و لـم تـزل مـن أهـمّ کتـب دراسـة الفلسـفة فـی الدرجـة

 ق و إیــران و تجلّــی هــذا التطــور الفلســفی الــذی أحدثــه صــدر المتــألهینالنهائیــة فــی العــرا
کبر الشیخ محمدهادی السبزواری التی احتوت علـی لبـاب مطالـب  فی مؤلفات الفیلسوف الأ

صدر المتألهین و اصفوة الناضجة من آرائه العالیة علی کیفیـة التلخـیص و التـدقیق و قـررت 
= صفحة مـن <...» الدرجتین المتوسطة و العالیة و مؤلفات السبزواری من کتب الدراسة فی 

 >           ، ص١رحلة... : ج
بوده باشد  آید که جناب شیخ نیز و لو اینکه در پرده هم می بیان: از این إفادات بر می .١٩

یافته است و این نیز، خود، معنائی است  دیگرگون می» تاریخ فلاسفه«را از » تاریخ فلسفه«
ام و  عنوان کرده» اسلامی فلاسفۀپدیدار شناخت تاریخ استعلائی «آن به  شامخ، و مفصّلِ 

آورم که از پی قبول این مبنی که تمایز علوم همانا به تمایز موضوع  بدین جای جز این نمی
 ام که: است چنین یافته
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ب عِلّی تطوّرات «موضوع تاریخ فلسفه عبارت است از:  تعاقب قانونی و بل که ترتُّ
 »ای یگانه در ساحت تاریخی خویش سائل نظامی فلسفی خاصّ به حوزههریک از م

 به حالی که موضوع تاریخ فلاسفه، عبارت است از:
ای یگانه در ساحت  نظامی فلسفی خاصّ به حوزه فلاسفۀتسلسل قانونی طبقات «

 .»تاریخی خویش
 دروس الفلسفة: .٢٠

اند! از  دین، دو شاخة یک ریشهآورد که: فلسفه و  می» الفلسفة و الدین«به عنوان . ١
این  )مآلاً (از اهمّ عناصر فلسفه است و  )که اصل دین است(آنروی که شناسائی مبدأ عالم 

رود حادث نیامده است مگر از پی اینکه عقل را مکلّف  تنافری که به میانة آن دو گمان می
 علّۀه واهب عقل و اند به ادراک هر آنچه که در عالم وجود موجود است! و احاطه ب داشته

العلل. و از این جا بوده است که دین از فلسفه جدا افتاده است بدین سان که قائم آمده است 
بر عاطفه و شعور، و فلسفه قائم افتاده است بر عقل محدود، به حالی که آمیزش دین و 

 عقلانی است. ۀفلسفه از مقتضیات طبیعت انسانی و فطرت بشری و غریز
 پردازد به می» الحلقة الغالیة المفقودة من سلسلة تاریخ الفلسفة«نوان آنگاه به ع. ٢

 دارد ی و متعاقباً بیان میفلسفۀ اسلامذکر مانیفست استشراق در نفی واقعیت و أصالت 
ی است که مثل را حاوی نفی قاعدة الواحد فلسفۀ اسلامکه منشأ این وهم همانا جهل به 

ی، به دست خواجه نصیر طوسی، و اثبات حرکت فلسفۀ یونان» آیت ثابتة«است یعنی 
جوهریّة که اساس تحول و تطور و ناموس نشوء و ارتقاء است به معنای صحیح آن، به دست 

 صدر المتألهین.
گوید که ما به  چنین می» الفلسفة شرقیة و اسلامیة و عربیة«پس آنگاه تحت عنوان . ٣

در پیدایش، شرقی است و به کمال، اسلامی  ایم که فلسفه اثبات کرده» تطوّر الفلسفة«کتاب 
 آوریم به برخی شواهد آن: و عربی! و اینک اشارتی می

فکر را برهان وجود نهاده است و  ةشاهد نخستین این است که دکارت، نهای ـ لفا
ای که از آن برآورده است همانا دوگانگی نفس و بدن است و جوهریت هر آن  نخست مسئله
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دانند به حالی که جز  می )دکارت(اختریان این معنی از مبتکرات او دوان، و کثیری از ب
صی از سخنی از شیخ رئیس نیست به شفاء و نیز اشارات  نامبردار به برهان انسان (ملخَّ

آورد که  است و می Furlani. و اولین کسی که متوجه این تطابق شده است )معلق در فضاء
ت به لاتینی ترجمه شده بوده است. این معنی نیز به پیش از ولادت دکار سینا ابنعبارات 

جالبِ نظر است که مبنای برهان کمالی دکارت در اثبات واجب، به سخن بعضی از قدمای 
و این است آن که: » من عرف نفسه فقد عرف ربه«اسلامی موجود است به تفسیر  فلاسفۀ

 ت.کسی که نفس خویش به نقص بشناسد، ربّ خویش به کمال خواهد شناخ
هژدهم میلادی، کانت با انکار حقیقت زمان و  سدۀشاهد دوم این است که به  ـ ب

عقل در شمار کرد و این معنی متعاقباً از مفاخر  ۀمکان، آن دوان مخلوق ذهن و بل که حیل
گردید و مُبدع آن را کانت پنداشتند، به  ـ خصوصاً  ـآلمانی  ۀو فلسف ـ عموماً  ـجدید  ۀفلسف

اسلام  فلاسفۀپیش به نحو صحیح برهانی به دست صدر  سدۀظریه به دو حالی که این ن
 آورد: صدرالمتألهین به بیان اندر آمده بود! چنانکه به جائی از اسفار می

 عروضـها لـیس و العقل في إلا إعتبار لها لیس أن یعلم الزمان ةماهیّ  في قلیلاً  لتأمّ و مَن «
 و الحـرارة و کالسـواد للأشـیاء الخارجیـة وارضکالع الوجود بحسب عروضا هل عارضة هي مالِ 

 وجـود لا العارض هذا مثل و بالذات معروضه هو مالِ  ةالتحلیلیّ  العوارض من الزمان بل ،غیرهما
 »معروضه وجود بنفس إلا الأعیان في له

غزالی و یعنی تهافت (» تهافت الفلاسفة«رشد به نقد  سیزدهم میلادی نیز ابن سدۀو به 
 »انّ الزمان معنی ذهنیّ لاوجود له علی الحقیقة.«ده بود که آور )التهافت

شود که نظام علم و عالَم و  شاهد سوم: نظریه نسبیّت اینشتاین است که گفته می ـ ج
فلسفه را دیگرگون گردانید و در اصول هندسی اقلیدوس و مبادی منطقی و فلسفی حکماء 

ای است بسیط و  قضیه ـ به معنای صحیح ـآن یونان و قوانین مکانیک نیوتون اثر کرد، و مبدأ 
و آن از افادت خواجه نصیر طوسی » اجسام به نسبیت متحرّکند«مألوف و این است آن که: 

شانزدهم نیز مورد استنتاج برهانی صدر المتألهین  سدۀسیزدهم میلادی، و به  سدۀاست به 
 افتاده است.
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الفلسفة و علم «است معنون به کند بحثی  واپسین مطلبی نیز که جلب نظر می ـ د
= (و بدان از پی إشعارٌمّائی به موضوع و مبادی کلام و فلسفه و نتیجةً تفریق آن دو » الکلام

آید  آن دو، مطلبی می ۀکه اشتراکات به میان به عین وجود برخی تشابهات و بل )کلام و فلسفه
 بدین بیان:» منشأ غلط المؤرخین«نامیده به 

ن دو فنّ کلام و فلسفه موجود است بسی از مستشرقینی غربی که در از تشابهی که بی
اند از  اند و نیز مقلدین آنان از شرقیان، در غلط افتاده ی کار کردهفلسفۀ اسلامفلسفه و تاریخ 

آنروی که مباحثی طبیعی و ریاضی و الهی از کتب کلامی که مبتنی برروش جدلی است 
ی است و در فلسفۀ اسلامبرهانی عقلی  ۀکه از مباحث فلسفاند  اند و چنین پنداشته اخذ کرده

اند؛ از آن روی که غایت فضل این  اند و گمراه گردانیده اند و گمراه گشته خلط و خبط افتاده
جماعت این است که زبان تازی و نهایةً برخی از قواعد علوم بیاموزند و آنگاه در کتب 

 کنند! های ادبی می ه کتابی نگاه کنند همچون نگاهی که بفلسفۀ اسلام
حاضر  سدۀکه ازکبار مستشرقین فرانسوی به آغاز  Barron de Carre de Vauxچنانکه 

ی و هم بالاخص فلسفۀ اسلاممیلادی است و به حوزات علمی، هم به لحاظ تالیف کتبی به 
 آورد به جائی که دارد نامی، چنین می نامی می Ernest Renan ۀبه لحاظ نفی آراء باطل

به معنای فنّی  )صلی الله علیه و آله و سلم(محمد  )حضرت(قرآن، کتابی فلسفی نیست و «
هائی  فیلسوف نیست و لکن با برخی مشکلات فلسفی التقاء کرده است و بهر آن، حل

را » اسلامی ۀعقید«ها است که  الهامی به اسلوبی ادبی آورده است و مجموع این حلّ 
ثابت نظر فلسفی عرب افتاده است؛ و از اینجا است که  کند و بعدها، نقاط تشکیل می

مشکل عامّ بهر عرب، بحث از حقیقت نبوده است از آنروی که این حقیقت به همان نقاط با 
آنان داده شده است بل که آن مشکل بهر آنان، عبارت بوده است از استدلال برهمان حقیقت 

باستانی  ۀهای فلسف ه صورتی که با روشبه براهینی تحلیلی عقلی و تبدیل صورت ادبی آن ب
 ... متّفق بوده باشد؟!

بوده باشد با  آورد اگر درست می ی میفلسفۀ اسلامبهر  Carre de Vaux و این وصفی که
 دارد. اسلام انطباقی نمی فلاسفۀآید و اصلاً با نظریات  علم کلام و نظر کلامی منطبق می
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 ۀبا ما نحن فیه و به إشعار اندر آمد، شایست دارد استطراد: افزون برآنچه که ربطی می
کمال عنایت است که به دروس الفلسفة مباحثی دیگر نیز هست که بالاخص با نظر به تاریخ 

هجری قمری و نجف اشرف حائز  ١٣٣١و جغرافیای فرهنگی محل بحث آن یعنی سال 
 افتد و این است عناوین برخی از آن: اهمیت اولی می

 ظریة نسبیت اینشتاینبیان مؤدّای ن. ١
نوع «های مضاف که علی التحقیق بالاخص به لحاظ تاریخی  بحث از فلسفه. ٢

آید و او بدان از پی تقسیم مدینه به مدینة فاضله و ضالّه  خویش در شمار می» منحصر به فرد
تمدن قائم بر قانون فضیلت «به  )= مدینة فاضله(و فاسقه و جاهله و تعریف نخستین آن 

به  )= مدینة ضالّه(و دومین » ی مؤدی به خیر تامّ به ادارة عقل مجرد از شوائب اوهامعقلان
و » تمدن قائم بر قانونی خیالی شبیه به قانون فضیلت عقلانی مؤدی به شرّ و گمراهی«

 و چهارمین» تمدن قائم بر قانونی وهمی مؤدی به شرّ و تباهی«به  )= مدینة فاسقه( سومین
تمدن قائم بر قانونی اجتماعی که در وضع آن قوای وهمی و خیالی و «به  )= مدینة جاهله(

 پردازد به: می» حسی و فکری بدون عقل اشتراک داشته باشد
 سیاست فلسفۀ الف ـ

 حقوق ـ فلسفۀ ب
 اجتماع فلسفۀ ـ ج
 تربیت فلسفۀـ  د

 اقتصاد فلسفۀ ـهـ 
 بحث از مارکسیزم. ٣
 . اتوپیای کمونیزم!٤
 شتراکیّت از افلاطون الهینفی اتّهام ا. ٥
 بحث از بولشویزم و فاشیزم. ٦
خویش در » نوع منحصر به فرد«بحث از اپیستمولوژی که آن نیز به لحاظ تاریخی . ٧

 آید. شمار می
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، نیز إشعارٌمّائی »دراسة الفلسفة الاسلامیة فی النجف و ایران«تتمّه: به خطابة مارّ الذکر 
 هست به:

 ماتیزم اوویلیام جیمز و پراگ .١
 »المنطق الریاضیّ «و » المنطق السیتمولوژی«و » المنطق السیکولوجی« .٢

 ختم کلام: ختم کلام هم بدین است که گویم که: .٢١
گوئی منعطف است به  قدسیّه تو ۀنماید که نگارش این دیباچه بر این صفح اوّلاً می

مّنا الامجد الاقدم و خالنا ربط خاندانی ما با جناب شیخ از آن که آن بزرگ را با ع ۀسابق
 ۀرفت ـ اعلی الله شأنه ـ اکبر آقای مجتهد اردبیلی الممجّد المقدّم زعیم مجاهد آقامیرزا علی

بوده  ، کمال اعتقاد و اشتراک مساعی در میان می»البعث و النشور« ۀخورشیدی دارند ١٣٠٦
بقیع مقدس را، در  ههابیّ تخریب و ۀهائل ۀای که به وقع آن است مفاد رقیمه ۀاست و از ادلّ 

م لَه  ترقیم و تقدیم فرموده بوده است به شرحی که  >= اردبیلی طاب ثراه<مخاطبت با معظَّ
 آید: می

 بسم الله الرحمن الرحیم
طیّبه و  ۀمدین ۀفجیع ۀرسانم فاجع به شرف عرض محضر شریعت مظهر مقدس عالی می

و من یساعدهم من الکفرة الفجرة بمشاهد  وهابیّه خذلهم الله تعالی ۀمضل ۀکافر ۀتجاهر فرق
مقدّسة ائمّة بقیع سلام الله علیهم اجمعین تکلیف اهمّی برای عموم شیعه بالاخص برؤسای 
دین مبین و ارکان وحجج اسلام و المسلمین اعلی الله تعالی کلمتهم ایجاد کرده است. 

ن آقایان فیروزآبادی و تلگرافاتی در این موضوع باتّفاق مرحومین مبرورین حجّتین آیتی
کاشف الغطاء قدّس الله تعالی اسرارهما باقطار اسلامیّه و ملوک مسلمین مخابره کرده  آل

های مساعد از بعض آنها رسیده است تاکنون در تعقیب این اقدامات مشغول  بودیم و جواب
 ۀیّ مهمّه منوط بیک نهضة اسلام ۀمؤلم ۀمسئل عملیات هستیم و چون اخذ نتیجه در این

عمومیّه و تعاضد و تساعد رؤساء دین و طراز اول اعلام مسلمین میباشد و لله الحمد نفوذ 
عالی دامت  حضرت ۀحتمی ۀکلمه و ریاست اسلامیّه در ایران برای وجود مبارک است وظیف

عزّ اسلامی را اعلان فرموده بهر کیفیتی که در نظر  ۀبرکاته است بدولت و ملّت وجوب اعاد
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اقدامات سامیه را و نظرات  ۀح است اقدامات کافیه بفرمائید و مرجوّ است نتیجمبارک اصل
مقدسّه و مقتضیات افکار عالیه در کیفیت تعقیبات مسئله و وظایف هیئت علمیّه در عتبات 

 عالیات آنچه باشد دستخط فرموده عموم را قرین امتنان خواهید فرمود.
 کم کید الزّنادقة اللّئام و ادام ظلّکم علی المسلمین واعزّ الله تعالی بوجودکم الاسلام و ردّ ب

 کافّة الأنام و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
 الاحقر عبدالکریم الزّنجانی الغرویّ.

من بنده مرحوم مبرور  ۀماجد ۀو دیگر: به وقعة ارتحال جناب شیخ، عمّ اکرم والد
به  ـ طاب ثراهما ـسف آقای مجتهد اردبیلی آقامیرزا مرتضای دلجو پور برومند آقامیرزا یو

دار الإرشاد اردبیل اقدام فرموده بوده است به اقامة مجلس ختمی بهر آن بزرگ، چنانکه 
آورد به تعداد مجالس ختم جناب شیخ از پی یاد مجالس آیات عظام  زنجانی موسوی می

انساری به طهران کاشف الغطاء به نجف اشرف و آقا سید احمد خو خوئی و شاهرودی و آل
 که:

 اخوی آقا شیخ سلیمان >= کذا و الصّحیح هو: دلجو<... در اردبیل آقای جودی «
مقیم زنجان، اغلب آقایان علما و کسبه بازار و تجّار اردبیل شرکت  >محسن اردبیلی <+

ربط حاصل از نگارش » لاتثنّی إلاّ و قد تثلّث«و لا بدّ از سر حکم  >٣٧٩= ص<» داشتند
کر. لاحق نیز با آن دو ربط سابق می ۀجیزاین و  پیوندد و له الشُّ

ام از آثار اخیر  و ثانیاً: مقادیری از مطالب وارد بدین جای، عیناً بعباراتها منقول آورده
تاریخ «و  ١٣٩٥، »اسلامی فلاسفۀپدیدار شناخت تاریخ استعلائی «خویش و یعنی: 

فلسفۀ  ۀفلسف«و  ١، ج١٤٠٠» ی الاخصّ ی بالمعنی الاعمّ و بالمعنفلسفۀ اسلامعمومی 
 .١٤٠٢، »یاسلام

باید بسی آفرین گویم و سپاس آورم بر دانای راد کوشا  و ثالثاً: به شایائی و بایائی می
که در یک سخن گویم که اگر  ـ زاده الله توفیقاً  ـفر زنجانی  رضاء مهران آقاشیخ علی

خاصّ بر تنِ ماهیّت خویش، راست  بودی همّت والای او، این وجیزه، کسوتِ وجودِ  نمی
 و لله الحمد فی الآخرة و الأولی گردانیدی نمی
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المبارک  ١٤٤٥ / ١ / ربیع ١٧ و قد وقع الفراغ منه بمجالس آخرها انعقدت بالثلاثاء
افاض الله من برکات مولودیها علینا بطهران صِینَت عن الحدثان و کتب اللاّشیئ سها أقال 

 الله عثراته.
 



 
 
 
 
 

)2( 
 کلمة الناشر العراقی

سعید آل ثابت علی الطبعة الثانیة  محمد کلمة الناشر العراقی الفاضل الوجیه الکبیر السید
 م:١٩٦٢ ـهـ ١٣٨٢، سنة  ـ ما مع تلخیصٍ ـ 

 بسم الله الرحمن الرحیم
م و سار مسـیر النـور فـی ١٩٤٠هـجـ / ١٣٥٩فی سنة » دروس الفلسفة«برز لأول مرة کتاب 

یخ الفلسفة العام و ینشر الفلسـفة الاسـلامیة  یرالظلام، ین العقول و یدمر الشکوک و یصحح تأر
رغم أن کتب الفلسفة تکون عادة مُملّـة و  ـفی اسلوب بدیع یستهوی القارئ و یجذبه للمطالعة 

بـاً الـی  لکن ما یکتب علی اسلوب هذا الکتـاب منهـا یکـون داعیـاً للمطالعـة و القرائـة و محبِّ
و اجتاز العواصم الکبری مدویاً فی الشـرق و الغـرب و عبـر  ـ طمئنان بصحة مافیهدراسته و الا

یـاً عظیمـاً فـی المجموعـة البشـریة بمـا  ماوراء البحار فی العالم الجدید و أحـدث انقلابـاً فکر
تضــمّنه مــن لبــاب الفلســفة الاســلامیة و روح المعــارف الالهیــة و حقــائق العلــوم الفلســفیة 

لمبادئ الهدامة و کشف اسرار الوجـود فـی عـوالم التکـوین و الاختـراع و الانسانیة، و دحض ا
 الابداع، و ارسل کبار المؤلفین و مشاهیر العلماء العظماء و الادباء کلماتهم فیه.

مـا » مجلة الازهر«فی » دائرة المعارف«صاحب  1»محمدفرید وجدی«فقال العلامة الشهیر 
 ٢نصه:

                                                           
 م». دائرة معارف القرن العشرین«م فی مصر. مؤلّف ١٩٥٤-١٨٧٨. ١
 .٦٣٩هجـ ، صحیفة ١٣٥٩، شوال سنة ١١مجلد ال. الجزء العاشر، ٢
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لة الاستاذ الامام الشیخ عبدالکریم الزنجـانی، شـیخ "دروس الفلسفة لحضرة صاحب الفضی
علماء النجف الاشرف بالعراق، قـدمٌ راسـخة فـی مجـال الفلسـفة علـی وجـه عـام، و الفلسـفة 

م فکشف عن عَیلم علم و دین، و نـال  ١٩٣٦الاسلامیة علی وجه خاص، و قد زار مصر فی سنة 
 المسلمین..."اعجاب العلماء المصریین و اذعانهم بأنه افضل علماء 

 لته بعد أن بسط القول فیما تقدم:قال فضی
لنا کلمة بعد هذا و هی: أن هذا الکتاب یکشف من سُموّ الفلسـفة العربیـة الاسـلامیة مـا «

لایکشفه کتاب غیره و یحـاکم الفلسـفة العصـریة محاکمـة دقیقـة تتبـین منهـا حاجتهـا الـی 
المـدی، جـدیر بإطالـة النظـر و إجالـة الرویـة التکافل مع الفلسفة الاسلامیة و هذا مَرمی بعید 

علی ضوء هذا الکتاب و لا أظن أن الفلسفة الاسلامیة وجدَت مدافعا عنها اکثر غیرةً علیهـا و 
 »أدق نظرا فیها من فضیلة الاستاذ الامام الزنجانی أثابه الحق علی عمله الطیب.

 فرید وجدیمحمد 
 بدمشق: »المجمع العلمی« رئیس 1»محمد کردعلی«الأساتذة  قال استاذ و
 »ن الفلسفة.اقر هیأن نسمّ بإن کتاب دروس الفلسفة تألیف الإمام الزنجانی جدیر «

إن الامـام الزنجـانی بتألیفـه دروس «: 2»الغطـاء الامام الشیخ محمدحسین کاشف«و قال 
 .»ن بعدهمَ  ن الفلاسفة و أتعبَ ن قبله مِ أنسی مَ  ،الفلسفة

 المقال الآتی: 4قاضی القضاة بلبنان 3»یخ محمد جواد مغنیهالش«الشهیر  لامةعو نشر ال
 نجانيزفلسفة ال«

                                                           
هجـ ، مفکر سوری، من رجال الادب و السیاسة. و ١٣٧٢-١٢٩٣محمد بن عبدالرزاق بن محمد کردعلی  .١

عود أصالة عائلته إلی أکراد السلیمانیة في العراق. تعلّم اللغتین الترکیة و التربیة. تتصدی وزارة المعارف و 
مجمع «الفرنسیة، و الأدب و الخطابة و الفقه و التاریخ و التفسیر و الفلسفة. أسّس مجمعاً علمیاً اطلق علیه 

 م». اللغة العربیة
ح مجاهد. مؤسس الفقه التطبیقی فی ، ابن الشیخ علیّ بن الشیخ جعفر الکبیر، فقیه مصلهجـ ١٣٧٣-١٢٩٤ .٢

 م». اصل الشیعة و اصولها«حوزة النجف الاشرف. له کتاب 
 م». فالکاشالتفسیر «هجـ . فقیه مصلح، مؤلف کتاب ١٤٠٠-١٣٢٢. ٣
م، الصحیفة ١٩٤٧هجـ ـ تموز ١٣٦٦، الجزء التاسع من المجلد الثالث و الثلاثین، رمضان »العرفان«. مجلة ٤

٩٩٨. 



 ٥٥      کلمة الناشر العراقي

فقد  .ن الفضولمِ  التعریف به أصبح اً لقد بلغت شهرة الإمام الشیخ عبد الکریم الزنجانی حدّ 
کبـر« مـا حمـل ،الغایة نال من عظمة العلم و دقة الفکر و بلاغة الخطاب و سموّ   و »المفتـی الأ

و  3»تاسـیالآ« و 2»الغلائینـی« و »وجـدی فریـد«و  1»الدکتور طه حسـین« و »شیخ الأزهر«
 .و تعظیماً  رؤوسهم له إجلالاً  او أمثال هؤلاء علی أن یحنو »رد علیکُ «

و  »الجـامع الأمـوی«فـی  اتهرحلته الی بلاد العـرب و محاضـر إتسعت شهرة الزنجانی منذ
یة« ــام الاســلامیة«بدمشــق و  »الجامعــة الســور  »المســجد الاقصــی«ببیــروت و  »دار الایت

 و غیرهــا مــن المؤسســات و» الجامعــة المصــریة«و » کلیــة الآداب«و » الازهــر« بفلســطین و
لـه اسـم ضـع محاورات فی کتاب خـاص ولرف من هذه الخطب و امع طُ المجتمعات بمصر و جُ 

 » ...صفحة من رحلة الإمام الزنجانی و خطبه«
نا الکبیـر فیلسـوفَ  »الآداب بالجامعة المصـریةعمید کلیة  ،کالدکتور طه حسین بِ «دعی 

ی الـدعوة و بّ فلَ  »إیران«و  »النجف«عن دراسة الفلسفة فی  4لقاء محاضرةإالإمام الزنجانی الی 
مـل حَ  ن قرأهـا أدرک مـاو مَ  ،ت هذه المحاضرة أکثر من أربعین صفحةم ساعتین و قد شغلَ تکلّ 

سخر بالأزهر و الأزهریین علـی تقبیـل  و شیوخالذی عبث بالعمائم و ال » امالأی «کتاب  صاحب
 .هذا الإمام الزنجانی الجلیل ید

لف کتاب وضعه أساتذة الفلسفة فی العصر الحدیث، فقد أفهم فیهـا أإن المحاضرة خیر من 
سـونها و هـم أبعـد درّ درسونها و یُ المصریین أنهم لایعلمون شیئاً من الفلسفة الإسلامیة و أنهم یَ 

إیـران هـی التـی تقـرر  ا و معرفتها و أن مدارس الشیعة الإمامیة فی النجف والناس عن إدراکه
کمل. هذه الحقائقَ   علی وجهها الأ

                                                           
تصدی وزارة ». الأیام«،»الفتنة الکبری«، »فی الشعر الجاهلی«م، کاتب مصری شهیر، مؤلف ١٩٧٣-١٨٨٩ .١

 المعارف رغم أنه فقد بصره فی صباوته. م
م. من رجال الادب و السیاسة، قد تلقی العربیّة و ۱۹۴۴) ـ ١٨٨٥(أو  ۱۸۸۶مصطفی بن محمد الغلائینی . ٢

م الکلام و أصول التوحید و الأدب العربي و الشعر. انتخب رئیساً الجغرافیة و التأریخ و الفقه الإسلامي و عل
 م». الإسلام، روح المدنیة«للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلی في لبنان. من آثاره 

ابوه خالد الآتاسی، مُفتی حمص. من رجال ». حمص«م. ولد فی ١٩٦٠-١٨٧٥هاشم بیک الآتاسی:  .٣
و لجنة وضع  ریة العربیة السوریة مرتین، و رئاسة البارلمان السوریالسیاسة و الاصلاح. نال رئاسة الجمهو

 . م ، و ...الدستور
 م». الادب فی الاسلام«. و ألقی الشیخ هذه الخطبة ارتجالاً! لانّه کان موضوع خطبته اولاً ٤



٥٦      دروس الفلسفة 

و  علـی السـامع أما أسلوب الخطاب فقد جاء حسب الترتیب الطبیعی الذی یفرض الاذعان
 ...او غیر مختار یقوده الی الإستسلام مختاراً 

 الـی إنتقـل و الشـیعة، مـدارس فـي دراستها منهاج والفلسفة  کتب الإمام متناعلاّ  دعدّ  ثم
بالفلسـفة  المصـریین جهـل فأثبـت ،»العلـوم دار« و المصـریة، الجامعـة و الأزهر، الفلسفة في

 بالشــواهد فلســفته، و رجالــه و الإســلام عــن اً شــیئ یفهمــوا لــم الــذین المستشــرقین لتقلیــدهم
 غیـر الفلسـفیة الـی بنسـبة المـذاهب المصریین جهل علی برهن و الساطعة الادلة و الواضحة،
 و ،حاملیهـا و بالشـهادات الظـن سـوء بعثی بما الفلاسفة مقاصد فهمهم عدم علی و ،أصحابها

 .مؤلفیها و الکتب
 ...المستشرقین الی الرکون هو واحد، مصدر الی الأخطاء هذه أرجعَ  و

 الزندقـة و الالحـاد نشـاءإ و الـدین من المارقین روقلمُ  السبب جعل اذ ،افاد و اجاد قد و... 
 هـم و هـذا، الأحکام، و القضایا من یرسلونه امفی همتِ ثبُّ تَ  عدم و المصریین جهل هو ،الناشئة بین

 .إعجابهم و إکبارهم موضع و ،المثقف الشباب ةثق محل
 و المعاهـد في نشرها و الدفینة کنوزنا إخراج و ینمالث تراثنا إحیاء فهو الداء لهذا العلاج أما

یس نتدیاتالم  .المحاضرات إلقاء و بالتدر
 فحسـب، الفلسفة القدیمة علی الاقتصار الحدیثة و الفلسفة نبذ لیإ رالمفکّ  مصلحنا لایدعو و

 القدیمـة و الشـرقیة الفلسـفة حقائق الغربیة الی ةالحدیث الفلسفة نفائس ضمّ نَ  نأ یجب یقول بل
 .البقاء و للحیاة صحیحة تصلح ةلسفیف مراتث منها نستنتج ثم العقل ضوء علی معاً  ندرسهما

 فکـره و المتقـد ذکائـه مـن الـرغم علـی ـ شيء کل نمِ  اکثر هذا خطابه في یعجبك الذي و
 مـن انتقالـه و الغریب صهتخلُّ  هو المدهش العجب نأ ـ الواسع الغزیر اطلاعه و المتوثب الدقیق

 المصـریین جهـل نمِـ صتخلّـ واحـد، موضـوع أنهـا السـامع إیهـام مع موضوع الی موضوع
 إخـوانهم عنـد بمـا جهلهم الی ذلك من و مزایاه، و خصائصه و الاسلام نیبد جهلهم الی ةالفلسف

 .الجهل و السخافه من الیهم نسبوه فیما همأخط و الشیعة الامامیة،
 ...المستشرقین الی کلها الجهالات هذه سبب أرجع حیث الجرح في تلطف لکن و جرح

یجاً  أحسن هو بما خطابه الزنجاني الإمام ختم ثم  و الشـهد مـن اً مطع اطیب و المسك من أر
 کیـف ـ الإسـتغراب منصـف کـلّ لِ  و له حق و ـ مستغرباً  الإمام لآءست الشمس، من نورا سطعأ

 المـلا و الحلـي و الفـارابي و سـینا ابـن و الطوسـي امثال بها دینی عقیدة الی الخرافات تنسب
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 اربـاب نـدع حجـة »یالکاف« أحادیث کلّ  أن: یقال کیف و ؟السبزواري و الداماد السید و صدرا
 و السـنة، عنـد »البخـاري صحیح« کـ عندهم الکافي نأ و الإمامیة، الشیعة هم و العقیدة هذه

 !الإجتهاد؟ باب بفتح یقولون هم
 أن یجـب ـ صاحبه ید تقبیل إلی كبِ  حسین طه بالدکتور دفع الذي ـ الیتیم الخطاب هذا إن

 ...ادیب و فیلسوف و عالم کل یقرأه و لمعاهد،ا في سیدرَّ 
 الموضـوع هـذا فـي الکتابة لمتابعة وفقني و العظیم المصلح هذا الأمة أمثال في الله أکثر

 .»مسئول خیر إنه .الجلیل
 ةیمغن محمدجواد

 :حسین طه الدکتور قالو 
 !»خطبی یّ ح سینا ابن أن الفلسفة فظننت في الزنجاني الامام محاضرة الی إستمعت«
کبر الأستاذ فضیلة قال و  :الأزهر الجامع شیخ الأ
 ،الفلسـفه و الاجتماع و الدین و الشرع تفهم نأ ترید التي الاسلامیة الناشئة جمیع يأوصِ «

 اللـه قسـم قـدلَ ؛ هتالفمؤ و هنیفاصت و کلماته و الزنجاني الامام خطب قراءة علی شیئاً  مقدّ لاتُ  نأ
 أحبـار و ةالأئمـ لکبـار لاإ هیقسـم لـم ما ی،الاسلام الدین ةفلسف و التشریع أسرار اکتناه نمِ  له

 .»انواره بزاهر الحیاة هذهظلمات  في هداهم و آثاره،ب المسلمین الله نفع الأمة،
 ١المراغي مصطفی محمد

 2:العراقیة »المنتفك« صحیفة قالت و
 !المسلمین و للعرب بشری«
کبـر المصـلح الامـام تألیف »الفلسفة دروس« کتاب من الاول الجزء طبع مّ ت  فیلسـوف الأ

 ورطَـ و ،یعهـد لـم طـرز علی جدید اسلوب في وضعه قد و الزنجاني الکریم عبد الشیخ الاسلام
 هـذا یکون نأ معه یصح ما النظریات مبتکرات من ضمنه و بدیع سلوبأ في وضعه ...یسبق لم

 کمـا العالیـة، المعاهـد لأسـاتذة مفیداً  مرجعاً  و المدارس ة لدراسة الفلسفة فيعناف أداة الکتاب
                                                           

م. ١٩٣٥فی  و هو فی العشر الخامس من عمره، و مرة اخری  م۱۹۲۸  مفسر مصلح فقیه، نال رئاسة الازهر فی. ١
تفسیر «و أخُوه الاصغر، احمد مصطفی هو مؤلف التفسیر المعروف بـ  م. ١٩٤٥هجـ ـ ١٣٦٤وفاته عام 

 م». المراغی
 م.١٩٤٠ایلول  ٢٠هجـ ـ  ١٣٥٩شعبان  ٢٢، السنة الثانیة، ٤٣. العدد ٢



٥٨      دروس الفلسفة 

 الفلسـفة الشـرقیة معرفـة فـي راغـب کـل اربـالک الأسـاتذة عیـون نمِـ علیـه یعتمـد أن یصح
 ...المبسطة ابوابها و طرقها اسهل نمِ  الاسلامیة

 یعسـر جمعـاً  الحـدیث والقدیم  بین جمع کما المسلمین و العرب مفاخر جمع الکتاب هذا و
 متضـمن هو و الفلسفیة، المطبوعات في له نظیر لایوجد هنّ إف. يسففل کتاب أيّ  في تصادفه أن

 و القـراءة و بالاقتنـاء جـدیر هـو و الطبقـات مختلـف مـن الأرواح و العقـول بـه تتغذی ما خیر
 علـی یمـض لم و النفاد كشَ وَ  علی المطبوعة سخهنُ  أنّ  مدحاً  یکفیه و .رویة و تدبر في المطالعة
 »...واحد شهر الطبع من صدورها

*** 
 ... بها اکتفینا الفلسفة، دروس کتاب حول الکلمات من جملة هذه

 کتـاب مباحـث فـي النظـر یعیـد أن انيجـالزن الامـام من یطلب أن یمکن لم أنه لایخفی ثم
 سـابقاً  یأملَـ أو فألّـ مـا إلـی الرجـوع یکـره لأنه لا قرن، نصف قبل ألفه الذي الفلسفة دروس

 و البحـث و الـدرس مـن الواجبـات إزدحـام و العمـل کثـرة و الوقت ضیق من لانه بل فحسب،
 علـی رالسـهَ  و الحـوائج قضـاء و الاسـتفتاءات و المسائل أجوبة و الإفتاء و القضاء و التألیف

 یتمنـون و قریـب من عارفوه منها علیه یشفق بحیث ،کافة المسلمین شئون و العامة المصلحة
 الـذي النجـاح و العمل من الاستزادة غیر له راحة لا حیث الهدوء و الراحة بعض له الله أن یهیئ

 یلتفت أن من فضلاً  یستقر أو یقف أن لایستطیع الامام إلی مدفوع أنه إلی مضافاً  العمل، یلازم
 مـن یمکنـه اً توق لایجد هو و. الأعوام عشرات علیه مضت کلام في النظر یعید أو مضی ما إلی
 العلمـي مقامـه بهـایتطلّ  و الأعلـی الـدیني مرکـزه هایقتضـی التي الکثیرة الیومیة واجباته أداء

 .وجهها علی الأسمی
 خدمـة» الفلسـفة دروس« یسمح لنا بإعادة نشر کتابه أن الزنجاني الامام سماحة من فطلبنا

 مـع خالـداً  یبقـی و الجیـل، بـه یستضـيء نبراساً  لیکون الحق، لصوت ةتلبی و الاسلام و للعلم
 و للإسـلام ذخـراً  اللـه أدامـه ،منه قبولاً  فوجدنا الانسان، بني عند الحي الشعور دام ما و الزمن

 هـذا إنطـلاق لإتمـام اللـه وفقنا و؛ المبین الشرع عن ناطقاً  لساناً  و الدین، و العلم لعرش دعامةً 
 .التوفیق ولي إنه ،جدید من الضوء

 الناشر



 
 
 
 )3( 

 الامام الزنجانی من هو؟
 ٢الزنجـاني النجفـی (الغـروی)، ١حسن بن محمدعليمحمدرضا بن محمد هو عبدالکریم بن

الفقیه المتکلم، الخطیب المصقع، رجـل السیاسـة، المصـلح المجاهـد، فیلسـوف الشـرق، ابـن 
 الوحـدة بـینبـل  التقریب بین المـذاهب الاسـلامیة،سیناء العصر، الداعی للوحدة الاسلامیة و 

 ابناء البشر. الادیان السماویة ثم
ــام ــه ع ــرجم ل ــد المت ـــ (١٣٠٤ ول ــة  ٣م)١٨٨٦هج ــی قری ــاجی«ف ــاروت آغ ــری» ب ــن ق  م

                                                           
هجـ و آثر ١٢١٧ی . الشیخ محمدعلي کان من علماء النجف المبرزین و رحل الی ایران بعد فتنة الوهابیة ف١

 للاقامة عقیب استقباله من السیدمحمدالمجتهد السِردانی.» زنجان«مدینة 
، صفحة من رحلة الامام الزنجانی و خُطَبه فی الاقطار العربیة و العواصم راجع محمدهادی الدفتر 

علوان ، و عبدالحسین ٢٠٦م، ص١٩٩٦ق ـ ١٤١٧، الطبعة الثالثة، بیروت: موسسة النعمان، »الاسلامیة
، الطبعة الاولی، الدور الاعلامی للامام عبدالکریم الزنجانی فی الدعوة الی الوحدة الاسلامیةدرویش، ال

 .٤٥م، ص٢٠١١بغداد: دارالامور الثقافیة العامة، 
» الزنجانی«؛ کما أنه فی التوقیعات یستعمل کلمة »انا زنجانیٌّ «. جدیر بالذکر أن الامام الزنجانی کان یکرّر: ٢

 (جاء نموذج منها فی آخر الکتاب.)». الزنجانی الغروی«و أحیاناً » الزنجانی النجفی« او
گنجینه «هجـ ، و فی ١٣٠٠للشیخ موسی الزنجانی، ان تاریخ ولادته » الفهرس لمشاهیر علماء زنجان«. و فی ٣

. و ما ذکر هجـ ١٣٠٤، الثامن من رمضان »تاریخ زنجان: علما و دانشمندان«ق و فی ١٣٠٤» دانشمندان
صفحة من رحلة الامام الزنجانی «أخیراً قریب من الصحة لأن کاتبه من اقرب تلامذة الشیخ منه؛ علی أن فی 

هجـ موافقاً لعدد الحروف  ١٣٠٤جاء تأریخ ولادته » و خُطَبه فی الاقطار العربیة و العواصم الاسلامیة
، یکون »الالف المدّی غیر المکتوبة«تساب و مع عدم اح». نصر من الله و فتح قریب«الابجدیة من آیة 

 ٦+ و ٥+ هـ ٣٠+ ل ٣٠+ ل١+ ا  ٥٠+ ن ٤٠+ م ٢٠٠+ ر ٩٠+ ص ٥٠: ن١٣٠٣و مع احتسابه یکون  ١٣٠٢
 ١٣٠٢=  ٢+ ب ١٠+ ی ٢٠٠+ ر ١٠٠+ ق ٨+ ح ٤٠٠+ ت ٨٠+ ف

نفس  دفتر،؛ محمدهادی ال٢٣٧، صتاریخ زنجان: علما و دانشمندانراجع الی السید ابراهیم الموسوی،  
، و محمد جواد جاسم محمد ٤٤، صالمصدرعبدالحسین علوان الدرویش، نفس ؛ ٢٠٧، صالمصدر

 .٤٧، صالشیخ عبدالکریم الزنجانی، دراسة تاریخیةالجزایری، 
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کان ابوه صهراً للمیرزا عبدالواسع بن السیدمحمد المجتهد؛ و جدّ عبدالکریم، اعنـی  و ١زنجان،
 ٢المجتهد السِردانی المذکور. محمد محمدحسن النجفی، کان صهراً للسید

طریـق دول الاتحـاد  ونهـا علـیکو  الاسـتراتیجي الذی یجب ذکره هو موقع مدینـة زنجـان
یخیـة المهمـة؛ علـی سـبیل  االسوفیتي السابق و دول أوروبا، و دوره في بعض الأحـداث التار

یة، و دور الشـیخ  مـلا قربـانعلي الزنجـاني فـي الحرکـة المناهضـة الالمثال، العملیـة الدسـتور
عـاون مـع و مجموعة مـن المتهمـین بالبابویـة و الت» أمیر کبیر«للدستور؛ و المقاتلة بین جند 

ا المقر الأول لحکومة اولجـایتو کونهمحمد الشیرازي (الباب)، التی استمرت عدّة أشهر؛ و  علي
حفید جنکیزخان، حیث اعتنق السلطانُ التشیّع و أعلنه رسمیاً و ذلـك بجهـود الخواجـة نصـیر 

فـی محافظـة زنجـان، و کـذلك نقاشـه » سـلطانیة«الدین الطوسي و حضور العلامة الحلّي فی 
 معروف مع علماء السنّة في هذا المکان.ال

» محمـد«یکن للشیخ الزنجاني وریث و قد ماتت زوجته قبل وفاته و توفّي ابنـه الوحیـد  لم
یة أنّه لمبعضاً یظن  هذا قدجَعلعندما کان الشیخ في سفره، و   منذ البدایة. تکن له ذر

لاهور، عاصـمة البنجـاب، یُحکی أنّ الشیخ وصله نبأ وفاة ابنه عندما کان في اجتماع في 
 حیـثلتهنئـة، اني جدیر بالکن الشیخ شکر الله علی ذلك و قال: "، عازيالت نالحاضروله فقدّم 

 فارغاً من حب الأولاد لحب الله تعالی".قلبي  بحصا
، علـی الـرغم ممّـا دیدبمرضٍ سبّبه الجوع الماصیب هذا الرجل العظیم في نهایة المطاف و 

ي من القوّة و النفوذ الواسع في البلاد الإسلامیة، فتوفّي فـي بیتـه الـذي یمتلکه الشیخ الزنجان
 ١٣٨٨جمادی الثانیة عـام  ١٧لـ  ةاستأجره. ثم هو التحق بأولیائه و ذلك في لیلة الأربعاء الموافق

یخ الشمسي. ١٣٤٧شهریور  ١٨لـ  ةللهجرة، و الموافق  للتأر
فـي صـحن  ـ فـي الفلسـفة هتلمیـذ ـالخـوئي الله السیّد أبو القاسـم  آیة صلّی علی جثمانه

، وقـد دُفِـن فـي الحجـرة الجنوبیـة بجـوار السـیّد محمـود إمـام ـ  علیه السلام ـ أمیرالمؤمنین
                                                           

فی اللغة الترکیة بمعنی الشجر، » آغاج«کلمة ». باروت آغاجي او باروط آغاجی أو بارت آغاجی«. اسم القریة ١
. قد ذکر أنّ باروت آغاجي او قاف، علی خلاف ما کتب بعض المؤلفین بالغینب اللغة بالو جاءت فی کت

 قریة من الناحیة المرکزیة من مدینة زنجان. Bart Agacبارت آغاج 
 .٣٧٣ص ای، نفس المصدر، . سید ابراهیم الموسوی الصائین قلعه٢
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) الذي کـان مـن أقـارب الشـیخ مـن ناحیـة والدتـه و الجمعة (والد السید عزالدین الزنجانی
 ١.ـ  جدّته

لـو باکسـتان و إیـران، و ممثـل رئـیس لشیخ الزنجـاني سـفراء و ممثّ تشییع اي و قدشارك ف
یة العراق و الدوائر الحکومیة و الهیئات و الطـلاب، و  إذاعـات العـراق و إیـران و  قامـتجمهور

 ٢عن شخصیته.بالحدیث موسکو و باکستان و السعودیة و لندن 
، حسـبنعم، لم یکن اتهام بعض الناس للشیخ عبدالکریم الزنجاني بدافع الجهل و الغبـاء ف

، و قد اغتالوا شخصیته و رفضوه بأشنع الطرق. و یبدو أنّ جـزءاً کذلكافع الحقد و الحسد بدبل 
یة، و معارضـة حجّـة الإسـلام  تمن هذه الأحداث تزامن علـي  ملاقربـانالمـع الثـورة الدسـتور

عارضـة آیـة اللـه السـیّد محمـد کـاظم م، و  ةغربیـال الزنجاني لذلك في منطقة واسعة من إیران
 الشیخ عبدالکریم. اساتذةالیزدي، صاحب العروة، و هما من طباطبائي ال

یس الفلسفة في الأجواء المغلقـة فـي تلـك الفتـرة و خاصّـة منطقـة النجـف؛ و  کما أنّ تدر
و العزلة؛ و التعـاون و التواصـل مـع أهـل  جمودالتدخل في الشؤون السیاسیة في ظلّ أجواء ال

المؤامرة البریطانیـة  -و هو المهم -ن؛ و فی الاخیرالسنّة؛ و خلافه مع بعض علماء النجف و ایرا
 هجم علیه.تدوراً مهماً في ال تلعبهي التي لتشویه سُمعته، 

بالمـذهب  »الازهـر«یُعتبر الشیخ شخصیة عظیمة لعبت دوراً لایمکن تجاهله فـي اعتـراف 
حمـود من مذاهب المسلمین، و قد سـاعده علـی ذلـك الشـیخ م عریقاالإمامي باعتباره مذهباً 

، و قـد رةآنذاك، لکن تمّ تجاهل هذا الدور الهامّ للأسباب المذکو» لأزهرعة اجام«شلتوت رئیس 
و الجهـاد فـي الفتـرة الثانیـة مـن  سـلامعاش رجل الثقافة و السیاسیة و العلـم و الاخـلاق و ال

 .في الفقر و العزلة عن العمل و منشغلا بالتحقیق و التألیف حیاته، متوقفا
الزنجاني قائداً مجاهداً مناهضاً للاستعمار، و قد لعب دوراً هامّاً في إصدار حکـم کان الشیخ 

 .»صاحب العروة«الجهاد الصادر من قِبل 
                                                           

 .١٠٠ای، نفس المصدر، ص . سید ابراهیم الموسوی الصائین قلعه١
. کما مرّ ودّع الشیخ الزنجاني الحیاة الفانیة مساء الأربعاء قبل غروب الشمس بنصف ساعة بسبب سوء التغذیة ٢

و الجوع المستمر. و قد منحه الناس هدایا ثمینة و مبالغ کبیرة لکن رفض قبولها، و عندما جاء ابـن أختـه آیـة 
لنجـف للقیـام بـالإجراءات اللازمـة، وجـد أوراق الله السیّد أبوالفضل النجفیان بعد وفاته من زنجـان إلـی ا
 اختصاص السیارة له و ما شابه ذلك بین الاوراق و الکتب.
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کانـا » سلمان هـادي آل طعمـة«و » محمّد حسن کلیددار آل طعمة«و ممّا یثیر الاهتمام أنّ 
 من بین الذین اتّهموا الشیخ في رسائلهم.

یخیةالشی«و ذکر مؤلف کتاب  أنّ مصـادر الشخصـین » خ عبد الکریم الزنجاني، دراسة تار
یخ العـراق «في کتاب » مِس بیلال«و » عبدالرزاق آل وهاب« همفي اتهاماتهما  فصول من تـار

، لکـن تلویحـاالذي لم یَذکر اسم الشیخ صراحةً أو » إبراهیم شمس الدین القزویني«؛ و »القریب
 ١لإشاعات في تفسیر أقوال هؤلاء المؤلّفین.المتحدثین و الکتّاب اعتمدوا علی ا

لهذا المؤلف أنّه أورد الشيء المنقول عنهما (محمدحسـن و » کامل سلمان الجبوري«قال 
 سلمان هادی) فقط و لم یفحص عن صحّته!!

لمحمـدجواد بتوقیعه نصّ توبته  قدّمکما تحدث سلمان هادي آل طعمة عن سهو قلمه، و قد 
یخیة«ف کتاب جاسم محمدالجزایری مؤل ، و في نفـس »الشیخ عبد الکریم الزنجاني، دراسة تار

 ٢في ذکری الأربعین لرحیل الإمام الزنجاني. انشدهاالسَنة کتب قصیدة في مدح الشیخ و 
*** 

یا و  ثم تعد رحلات الزنجانی العلمیة و الإصلاحیة إلـی الهنـد و باکسـتان و القوقـاز و سـور
و خطبه الهامّة عـن وحـدة المسـلمین و العـودة إلـی العصـر  لبنان و الأردن و مصر و فلسطین،

یة في فلسطین أمام الصهاینة؛ من ته الذهبي للإسلام، و منها خطب  .میزةلملشیخ اامفاخرالنار
أنّ آیة اللـه  ،ة الله السیّد عزالدین الزنجانيآییروي آیة الله السیّدمحمد الحسیني، عن والده 

و قوّته فـي التعبیـر و حـل مشـاکل  جهادیةن شخصیته المیلاني تحدث عالالسیدمحمدهادی 
 ٣الناس، و کان من بین الذین امتدحوه.

یعتقد آیة الله السید الشبیري الزنجاني أنّه إذا کـان لشخصـین فـي حـوزة النجـف القـدرة 
ین من تیار الیمین و الیسار،  الشـیخ  هو دهمافاحالعلمیة و الأدبیة للإجابة علی شکوك المتنور

 ٤الشیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء. حمیمریم الزنجاني و الآخر صدیقه العبدالک
                                                           

 .١٠٠ص، . راجع نفس المصدر١
 .٢٧٠و  ١٠١ص . راجع نفس المصدر،٢
 .٩٢، صهای مصلح بزرگ آیت الله شیخ عبدالکریم زنجانی زندگانی و اندیشهفر،  رضا مهران . علی٣
 .١٩وان الدرویش، نفس المصدر، ص. عبدالحسین عل٤
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کما یُنقل عنه ایضاً أنّ له فضائل أخلاقیة بارزة، کالاهتمام بشؤون المـؤمنین، و عـدم النفـاق 
 ١حیاة الدنیا، و التحالف مع خصومه من أجل عزّة الإسلام و التشیّع.الب مبالاتهفي حیاته، و عدم 

ة الله الزنجاني من خـلال أسـفاره إلـی الـدول العربیـة و نقاشـاته العلمیـة و آی صیتانتشر 
و ... فاصـبح اسـمه مضـرباً » الأزهـر«و » المسـجد الأقصـی«و » الجامع الأمـوي«خطبه في 

 .حنکةالعلم و ال فيللمثل بین العرب و ذلك 
ي، و لطیـف، و نبـوغ علمـي و فلسـف ع، و تعبیـر سـحري، و طبـتحمدنعم، کانت له أخلاق 

التحول الروحي في الأزهر و مصـر و العـراق الی  ادیروح، و نمو فکري، حیث سمو الشجاعة، و 
یا.  ٢و باکستان و سور

 زاته، و تلامیذه و آثاره العلمیةاساتذته و اجا
 : الاساتذة و الاجازاتأ

 درس عبدالکریم الزنجاني في سن المراهقة علی ید والده العلامة الشیخ محمدرضا، و الـذي
إمـام عندخالـه درس مـا ؛ و کعظـیم الشـانو کان رجـلاً ٣کان الابن الوحید للشیخ محمدحسن

 الجمعة المیرزا عبد الواسع.
 )، و هـو کـانهـ١٢٣٥ـ هـ ١٣٢٩علي الزنجاني ( ، حجّة الإسلام الشیخ الملا قرباناساتذته و من

یة فی المنطقة، و لذلک  اُعتقِـل و نُفـي  ـ هسِنّ  کبرعلی الرغم من  ـالمعارض الرئیسي للدستور
أصحاب الکرامـات؛ و  بأنّه من، و قد کان معروفاً بالزهد و فیهاإلی الکاظمیة حیث توفي و دُفِن 

عـد طلـوع بعلی کان یَدرس و یتهجد طوال اللیل، و لاینام إلا قلـیلا  من المعروف أنّ الملاقربان
 ٤و التعلیم و الشؤون الیومیة.علی تلبیة شؤون الناس و القضاء  بعد ذلك کان یعمل والشمس، 

                                                           
 .٣٥-٣٤محمدی، نفس المصدر، ص . یوسف خان١
 .٣٧٣. راجع السید ابراهیم الموسوی، نفس المصدر، ص٢
 .٢٠٦. نفس المصدر، ص٣
، انّ الملاقربانعلی کان تلمیذا للملا زین العابدین السلماسـي فـي ١٤ص» یک آسمان ستاره«. جاء فی کتاب ٤

و من تلامذة السیدالزکی محمدمهدي بحر العلوم. و أیضـاً کـان الملاقربـانعلی مـن الأخلاق و السلوک و ه
تلامذة الملا علي قاربوزآبادي، والشیخ عبدالله السجاسي في زنجان، و الشیخ الأنصاري (لمدة اثنـي عشـر 

کمري ( السـید التـرک) فـي النجـف  عاماً)، و صاحب الجواهر، و الشـیخ راضـي النجفـي، و السـید الکـوه
 الله النوري. الاشرف. و کان حجة الإسلام من المحاصرین مع الشیخ فضل



٦٤      دروس الفلسفة 

الفیلسوف و العلامة الزاهد، وحید دهـره المیـرزا  عندثم تعلّم الشیخ عبدالکریم الریاضیات 
. و کـان مـن ـ  عن طریـق الخطـأ» الحَکَمی«یُلفظ  و قد ـإبراهیم الحِکمي (الریاضی) الزنجاني 

قزوینـي، و العلامـة المیـرزا لارفیعـي الالحسـن  يتلامذة المیـرزا إبـراهیم، أمثـال المیـرزا أبـ
 للملا صدرا.» بقاء النفس«عبدالله الزنجاني مؤلف شرح  أبي

ایضاً من أساتذة الشیخ عبدالکریم، هو المیرزا مجید الحِکمـي الزنجـاني مـن کبـار علمـاء 
عصر القاجار فـي الریاضـیات و الفلسـفة و الأدب و الإلهیـات و العلـوم الطبیعیـة؛ کمـا درس 

 آیة الله السیّدحسین بن القنّاد الزنجاني. ندمنظومة عالشیخ، شرح ال
هـ و قد تشـرّف بلقـاء الأعـاظم ١٣٢٦ثم ارتحل الزنجانی الی النجف الأشرف و ذلك في عام 

و ذلـك فـي  ـأمثال السیّدمحمد کاظم الطباطبائی الیزدي صاحب العروة، و الآخوند الخراسـاني 
شیخ الشریعة الأصفهاني و المحقق الهمداني صـاحب و  ١،ـ  العامین الأخیرین من حیاة الآخوند

 و... ٢، و السیّد محمد الفیروز آبادي»مصباح الفقیه«
طلِـق علیـه ف لسفة و أفکار الفلاسفة الأوربیینفال متضلعا في لشیخ عبدالکریماکان 

ُ
لهـذا أ

 ».ابوعلی الثاني«و » فیلسوف الشرق«
أسفاره الکثیـرة، و فـي  ه ومشاغلی الرغم من أثراً عل ٨٠و قد ترك الإمام الزنجاني أکثر من 

عامـاً، و  ٣٧یکن حینها قد تجاوز عمـره  هـ نُشِرت رسالة الشیخ الزنجاني العملیة و لم١٣٤١عام 
 قلّده الشیعة من إیران و العراق و الهند و باکستان و أفغانستان و أفریقیا و الصین و غیرها.

هــ و اعطـاه إجـازة ١٣٣٦ منذ عـاممام الزنجاني قام صاحب العروة بإحالة مسائله إلی الإقد
م بـذلك علیّة، کما أن السید الفیروز آبادي، منحه إجازة الاجتهاد الخطیـة و الشـفهیة، کمـا قـا

 السیدابوالحسن الأصفهاني.
 متن اجازة السید الفیروزآبادی:

 بسم الله الرحمن الرحیمِ 
ـهداءِ و الصّـلوةُ و السـلامُ  الحمدُ للهِ الّذی اکرمَ العلماءَ و جعَلَ مِدادَهم اَفضلَ مِـن دِمـاءِ الشُّ

و و آلِه البررةِ الأزکیاء. اَمّا بَعدُ فَاِنَّ العالمَ المتبحّرَ الجلیلَ العامـلَ  �علی اشرفِ الأنبیاءِ محمد
                                                           

 .٥١ص ،. راجع محمدجواد جاسم محمد الجزایری١
 .٢١-١٨محمدی، ص ؛ و یوسف خان٢١٦. راجع کریم نیرومند، ص٢
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 قهـاءِ المجتهدَ الورعَ التّقیَّ العادلَ جامعَ المعقولِ و المنقولِ عینَ اَعیانِ العلمـاءِ الفحـولِ قـدوةَ الف
یمِ الزّنجانیَّ  حَـرِیٌّ  ــ هدامَ ظلُّ  ـالأعلامِ حجةَ الإسلامِ الشیخَ العظیمَ حضرةَ الآقا المیرزا عبدَالکر

ن یَستَجِیزَ. کیف! و هو 
َ
ن یُجِیزَ و أجَلُّ شأناً مِن أ

َ
عَ مَنَصّةَ الإفتاءِ و القضـاءِ و  ـ دام ظله ـبِأ قَد تَربَّ

کبرِ آیةِ اللهِ العظمَی حضـرةِ صارَ مَرجعاً لِلتّقلیدِ مُنذُ زَ  منٍ بعیدٍ بِإجازةٍ عَلیّةٍ مِن سَیّدنَا الأستاذِالأ
ه ـالسّیّدِمحمّدکاظم الطباطبائی الیزدیِّ  سَ سِرُّ رَدتُ اَداءَ بعـضَ التّکـالیفِ الواجبـةِ  ـ قُدِّ

َ
ی أ لَکِنِّ

یحَ بلِیاقَتِـه الکاملـةِ و أهلِیّتِـه بالتّنویهِ بِمَراتبهِ السّامیةِ فی درجاتِ العلـمِ و الإجتهـادِ، و التّ  صـر
بِعُـوا  ـدوهُ و یَقتَبِسـوا مِـن عُلومِـه البـاهِرةِ النافِعـةِ و یَتَّ التّامّةِ لِلإفتاءِ و الارشادِ. فَلِلنّـاسِ أن یُقَلِّ

یهُ و آرائَه السّاطعةَ فإنّهُ  ه ـفَتَاوَ شادِ و الحمد لله ربّ العالمین. ـ دام ظِلُّ  مِن أدلّةِ الرَّ
 ، محمد الحسینی الفیروزآبادی١٣٤٥صفرالخیر  ٤

 و فی التالی، متن اجازة السید الیزدی:
 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الذی اَکرمَ العلماءَ و جعَلَهم ورثةَ الأنبیاءِ و الصلوةُ و السـلامُ علَـی سـیدِ الرسـلِ و 
 الأولیاءِ و علَی آلِه البررةِ الأزکیاءِ،

اعمالِ اهلِ العلمِ مُدارَستُه و ذکرُه و تعمیمُه و نشرُه و إعلاءُ شـأنِ حَمَلتِـه و  و بعدُ فَاِنَّ افضلَ 
ـا کـانَ العـالمُ الفاضـلُ و المجتهـدُ  التقـیُّ العـادلُ جـامعُ المنقـولِ و  تنزیلُ کلٍ فی مَنزِلَتِه، و لمَّ

یمِ الزنجانیُّ  ن طالَ معهُ المُعاشـرَةُ و  ـ اَدامَ اللهُ برکاتِ وُجودِه ـالمعقولِ الشیخُ میرزا عبدُالکر مِمَّ
کَثُرَت المُحاوَرَةُ و المذاکرَةُ فَاوقَفَتنَا منهُ علَـی عِلـمٍ کثیـرٍ و فضـلٍ غزیـرٍ و احاطـةٍ بالأحکـامِ و 
اجتهادٍ فی مَسائل الحلالِ و الحرامِ واقفاً علی دلیلِها مُستنبِطاً فروعَها مِن اصولِها و قد اسـتجازَ 

ا ما نَرویهِ نحنُ عَن عُلمائِنا الأعلامِ و اساتِذَتِنا الکرامِ فأجَزنَاهُ إجازةً علیّةً قضـاءً مِنّا اَن یَرویَ عَنّ 
بَ  دینَ عَلیهِ و عَلی اَنفسِنا مَهما اَمکنَ العملَ بالإحتیاطِ و تَجَنُّ لِحقهِ و اعتِرافاً بِعلمهِ و فضلهِ مُؤکِّ

قَهُ للإرشادِ و الهدایةِ کَما هوَ شأنُ امثالِـه و طَرَفَیِ التفریطِ و الإفراطِ سائلینَ مِن الله تعا لَی اَن یُوفِّ
قَ المؤمنینَ لِلأخذِ عن جَنابِه و المُراجَعةِ اِلیه مهُ اللهُ تَعالَی ـ اَن یُوَفِّ و  فِی الأحکامِ الشـرعیةِ  ـ سَلَّ

 الحمدُ للهِ ربِّ العالمینَ.
 ١محمد کاظم الطباطبایی

                                                           
 .في قسم الضمائم . توجد صورتا الاجازتین آخر الکتاب٢١٢، صنفس المصدر. محمدهادی الدفتر، ١
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من الفقهاء، إجازة الاجتهـاد، قـال عـن  قلیلاا ذی منح عددثم المشهور أنّ صاحب العروة ال
عامـاً فـي ذلـك  ٢٧الـذي کـان یبلـغ مـن العمـر  ـهـ ١٣٣١الشیخ عبدالکریم الزنجاني في عام 

نجَانِیُّ بِعِلمِهِ مِائَةَ مُجتَهدٍ و بِتَقویهُ مِائةَ عادلٍ و بِعقلهِ مِائةَ وزیرٍ."ـ  الوقت  ١: "یُعَادِلُ الزَّ
هــ ، و بمسـاعدة الشـیخ محمـد حسـین کاشـف ١٣٣١ب العالمیـة الأولـی عـام خلال الحر

بإصدار فتـوی الجهـاد ضـد بریطانیـا، کمـا أقنعـاه  ،طباطبائيالالغطاء، تمکّنا من إقناع السیّد 
کبر إلی ساحة الجهاد  ادة المجاهدین، بینمـا کـان الإمـام الزنجـاني و کاشـف یقلبإرسال ابنه الأ

. فهزم جیش المسـلمین العـدوَّ فـي هـذه المعرکـة و أجبـروا هادخط الجمقدمة الغطاء أیضاً في 
 ٢علی الفرار.

 ب: تلامیذه
تلامـذة کان لسماحة الامام الزنجاني القدرة الکبیرة علی تربیة الطلاب أیضاً، و کـان لدیـه 

 منهم: ٣قریب من خمسمائة طالب؛ تلامذتهن العدید من البلدان، و کان عدد م
 مجتهدٌ  ـ فی الفقه و الاصول ـ م)، قم٢٠٠٤-١٩٢٥عبدالحسین ( الابهری، السیدمحمد

 ـ فـی الفقـه و الاصـول ـ م)، الاحسـاء١٩٧٥-١٩٠٠الاحسـائی، الشـیخ محمدصـالح علـی (
 مجتهد

 ـ مجتهد فی الفلسفة ـ م)، البحرین١٩٦٧-١٨٨٤البلادی، البحرانی الشیخ حسین بن علی (
 مجتهد ـ الکفایة ـ م)، النجف١٩٨٩-١٩٠٠الجصانی، الشیخ محسن (

 مجتهد ـ الفقه ـ م)،١٩٨٦-١٩١٢ابراهیم احمد ( جمال الدین، السید
 الکفایة و الرسائل ـ م)، النجف١٩٧١-١٩٠٣احمد ( جمال الدین، السید

یا و زنجان١٩٧٣-١٨٩٠الحسینی الزنجانی، السید احمد (  مجتهد ـ الکفایة ـ م)، سور
 ـ مجتهد. الفلسفة ـ)، م٢٠١١-١٩٢١الحسینی الزنجانی، السید عزالدین (

علیـه آلاف  ـ و قد دفن قریب من مقبرة الشـیخ بهـاء الـدین العـاملی فـی الحـرم الرضـوی
 ؛ـ  التحیة و الثناء

                                                           
 .١٨٣ص ،١ج دی الدفتر،. محمدها١
 . نفس المصدر.٢
 .٦٧درویش، صال. عبدالحسین علوان ٣
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 محقق و شاعر ـ الفلسفة ـ م)، النجف١٩٧٩-١٩٠٩الخاقانی، الشیخ علی (
 ١الفلسفة ـ ...)، النجف-م١٩٤٩الخفاجی، الشیخ معین (

 ـ مجتهد الفلسفة ـ م)، اصبهان٢٠٠١-١٩١٨لفضل احمد (الخونساری، الشیخ ابوا
 مراجعال من کبار ـ الفلسفة ـ م)، النجف١٩٩٢-١٨٩٩ابوالقاسم ( الخویی، السید

 مجتهد ـ الفقه ـ م)، تبریز١٩٩٧-١٩٠١سلطان القراء التبریزی، الشیخ جواد (
 ـ مجتهد الفلسفة ـ م)، لبنان١٩٩٦-١٩٢٩الصائغ، الشیخ جعفر بدرالدین (

 مجتهد ـ فی الفلسفة و الکلام ـ م)، دبی٢٠٠٣-١٩٢٢ابراهیم ( الطباطبایی، السید
 مجتهد ـ الفقه ـ م)، النجف٢٠٠٢-١٩٢٠الطریحی، الشیخ محمدکاظم (

 مجتهد ـ الفلسفة ـ م)، حلة العراق١٩٩٤-١٩٣٠العلوش الحلّی، الشیخ حسن کاظم (
 مجتهد ـ الفقه ـ اءم)، الاحس١٩٢٩-١٨٨٤عدنان ( العلیوی الموسوی، السید

 سفةو قلیل من الفل ةالکفای ـ)، النجف ٢٠١٢-م١٩٢٧شریف ( القرشی، الشیخ باقر
ـ  الکفایـة ـ م)، القطیـف٢٠٠١-١٩١٣علـی مهـدی ( القطیفـی الخطـی، الشـیخ عبدالحمیـد

 مجتهد
 مجتهد ـ الفلسفة ـ م)، النجف١٩٨٥-١٨٩٧اللنکرانی، الشیخ مجتبی (

 مجتهد ـ الفلسفة ـ م)، البحرین١٩٧٤-١٩٠١لی سلیمان (المبارک، الشیخ محمدصالح ع
یا١٩٩٩-١٩٢٦ای السـیدابراهیم (الزنجـانی) ( الموسـوی، الصـایین قلعـه الفقـه و  ـ م)، سـور

 مجتهد ـ الاصول
 مجتهد ـ الفقه و الاصول ـ ...)، باکستان-م١٩٣٢النجفی، الشیخ محمدحسین (
 ٢الفلسفة ـ هدّو، دکتر حمید مجید، النجف

الشـیخ المخلصـین ذة من أصحاب و تلام ای هالله السیّد إبراهیم الموسوي الصائین قلعآیة 
ینب في دمشق اءفیوالا و بعـد  ـ التي أحیاها الإمـام الزنجـاني ـ، و مندوبه في منطقة السیّدة ز

الأخـلاق الرفیعـة و المیـول  صـاحبهـري الزنجـاني الفوفاة السید، تولّی آیة الله السیّد أحمـد 

                                                           
 مع قلیل من التلخیص و الاکمال. ٦٩و  ٦٧، صنفس المصدر. راجع محمد جواد جاسم محمد الجزایری، ١
 .٥ص ،نفس المصدردرویش، ال. عبدالحسین علوان ٢
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یة و مؤلّف الأعمال القیّمة، هذه المسؤولیة حتّـی نهایـة حیاتـه و ذلـك بـأمر مـن الإمـام العرفان
 .الخمیني

بـاقر شـریف القرشـي، و قـد نُشِـرت الشـیخ  الطلاب لدی الشیخ الزنجاني،خیرة و کان من 
عنواناً، و قد تُرجِم بعض هذه الأعمال إلـی  ٧٠أعماله و مؤلفاته و مخطوطاته و وصل عددها إلی 

 ١و الترکیة و الإنجلیزیة و الفرنسیة و الألمانیة و الإسبانیة و الروسیة. للغات الأوردیةا
في هـذه المنطقـة، و  لةعله أنشطة ثقافیة فا تو الشیخ عبد الحمید القطیفي الخطي، و کان

 کان مسؤولاً هناك عن الحکم بالفقه الجعفري.
شاد فـي کتـاب "وحـي الرافـدین" فـي و کان الحوماني من تلامیذ الشیخ الزنجاني و الذي أ

 ٢الرسالة الخامسة بمدح نادر للشیخ، و ذکر أنّه کان تلمیذاً للشیخ في مادة الفلسفة.
 :هالم تنل ایدینا الا القلیل من ـ مع الاسف الشدید ـ آثاره العلمیة و التی ـ ج
 تفسیر القرآن الکریم: ـ
 اسرار التنزیل -١
 تفسیر آیات الاحکام -٢
 فی تفسیر آیة الوضوء رسالة -٣
 علوم الحدیث و الرجال: ـ
 »عمر بن حنظلة«رسالة فی توثیق  -٤
 رسالة فی عدم کفایة تصحیح الغیر -٥
 »الکتب الاربعة«شرح مشکلات  -٦
 و الکتب الاربعة» صحیح البخاری« -٧
 معضلات علم الرجال -٨
 ه:الفق ـ
 تعالیم الاسلام -٩

                                                           
 .٧٩صالمصدر، . نفس ١
 .١٦٠و  ١٥٩ص ،١جلدالم . محمدهادی الدفتر،٢
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 »ین فی احکام الدینتبصرة المتعلم«التعلیقات علی  -١٠
 »جواهر الکلام«التعلیقات علی  -١١
 »نجاة العباد«التعلیقات علی  -١٢
 جامع المسائل در مهمات اصول دین و مذهب و فروع دین (بالفارسیة) -١٣
 الحقوق فی الاسلام -١٤
 رسالة احکام الربا -١٥
 رسالة احکام العلم الاجمالی فی افعال الصلاة -١٦
 الصالحینرسالة ذخیرة  -١٧
 رسالة طریق النجاة -١٨
 رسالة مناسک الحج (ترجمت بالفارسیة و الاوردیة) -١٩
 رسالة وسیلة النجاة (بالفارسیة، ثم ترجمت بالاوردیة) -٢٠
 السیاسات [السیاسة] الاسلامیة -٢١
 »المکاسب«شرح  -٢٢
الفقهیـة و (هذا الکتاب من اهـم کتـب الشـیخ » العروة الوثقي«الفقه الارقي في شرح  -٢٣

 ة لشرح العروة)انما الموجود جزء واحد منها و هو مقدم
 فقه الاسلام -٢٤

 اصول الفقه: ـ
 فلسفة الاجتهاد و التقلید -٢٥
 الاصول العملیة -٢٦
 »الرسائل«التعلیقات علی  -٢٧
 »کفایة الاصول«التعلیقات علی  -٢٨
 حجیة الظن الاطمئنانیّ  -٢٩
 حقائق الاصول -٣٠

 الفلسفة: ـ
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 خالدٌ بآثاره و خصاله» ابن سینا« -٣١
 »الاسفار«التعلیقات علی  -٣٢
 »الاهیات الشفاء«التعلیقات علی  -٣٣
 للسهروردی الزنجانی» حکمة الاشراق«التعلیقات علی  -٣٤
 تطورالفلسفة (و هو اهم کتب الشیخ فی الفلسفة، و لمّا نجده مع الاسف الشدید) -٣٥
 للطوسی» تشرح الاشارا«التعلیقات علی  -٣٦
 »منطق الشفا«التعلیقات علی  -٣٧
 التوفیق بین آراء اهل التحقیق -٣٨
 »اللئالی المنظومة«حاشیة  -٣٩
 ٢ و ١دروس الفلسفة  -٤٠
 روح الفلسفة -٤١
 کتاب النفس -٤٢
 خالدٌ بِفَلسفتِه (رسالة الفیلسوف الکِندي)» الکِنْدي« -٤٣
 محاضرات فی الفلسفة (محاضرات الفلسفة) -٤٤
 نظرة فی نظریة النسبیة لاِینشتاین -٤٥

 م الکلام:عل ـ
 الادیان و الاسلام -٤٦
 برهان الامامة -٤٧
 »الشوارق«التعلیقات علی  -٤٨
 »دولت بندت رام الهندوسی«الاجوبة) عن اسئلة (الجواب  -٤٩
 ردّ المذاهب المبتدعة -٥٠
 رسالة فی المعاد الجسمانی -٥١
 رسالة فی المعراج -٥٢
 فی بیان الاشراق الشیعی]ة الوحی و الالهام [رسال -٥٣
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 عصمة الانبیاء و الائمة -٥٤
 کتاب التوحید (کتاب العقائد) او توحید الزنجانی فی اصول الدین -٥٥

 غریبة و الریاضیة و غیرهما:فی العلوم ال ـ
یر اقلیدس«التعلیقات علی  -٥٦  »تحر
 »شرح تذکرة البِرجَندی«التعلیقات علی  -٥٧
 »مفتاح الحساب«علیقات علی الت -٥٨
 الکامل فی اصول عقد الأنامل -٥٩
 الجامع فی الجفر و الرمل و الزایرجه و الاوفاق -٦٠

 فی المنطق: ـ
 المنطق الحدیث -٦١
 »شرح المطالع«التعلیقات علی  -٦٢
 »شرح الاشارات«التعلیقات علی منطق  -٦٣
 »الایساغوجی«شرح  -٦٤

 ـ فی مباحث شتی:
رحلة الامام الزنجانی و خُطَبه فـی الاقطـار العربیـة و العواصـم الاسـلامیة صفحة من  -٦٦

ته، مؤلفـه: محمـدهادی (فی المجلدین و المجلد الثانی یشتمل علی بعض خطب الشیخ و مقالا
 الدفتر)
 الاسلام دینُ الاجتماع -٦٧
 التعلیم في الاسلام -٦٨
 التربیة الاسلامیة -٦٩
 الاقتصاد الاسلامي -٧٠
 تخب الرسائلمن -٧١
 الاخلاق الاسلامیة -٧٢
 الوحدة الاسلامیة او التقریب بین مذاهب المسلمین -٧٣
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یة) می فی فلسطین (الخطبةُ الاِعداد الروحی للجهاد الاسلا -٧٤  النار
 »الفرج بعد الشدة« -٧٥
 المُثل العُلیا، محاضرات الامام الزنجانی (لله الامثال العلیا) -٧٦
 ة و الاصلاحالی دُعاةِ الوحد -٧٧
 واجبُ الامة و واجبُ العلماء -٧٨
 القران الکریم و علومُ الحیاة -٧٩
 ذکری مولدِ الرسول -٨٠
 �عظیمُ الاسلام علی بن ابی طالب -٨١
 النَهضةُ الحسینیة -٨٢
 المعجزة الخالدة -٨٣
 فلسفةُ الخاتمیة -٨٤
لمِ العامّ  -٨٥  الاسلام و مُؤتمرُ السِّ
ی البشر -٨٦  مربِّ
 لاصلاح الدینیا -٨٧
ةٍ... -٨٨ یتُم بِتَحِیَّ  وَ إذا حُیِّ
 لیلةُ الإسراء -٨٩

 زنجانی ـ رضوان الله تعالی علیه ـو هذا الفهرس اکمل الفهارس لآثار الامام ال
 اهله خیر الجزاء و اوفر الجزاء.جزاه الله تعالی عن الاسلام و 

 هـ١٤٤٥زنجان  ـ فر رضا مهران المحقق الاقلّ، علی
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 المؤلف کلمة

 الرحیم الرحمن الله بسم
 .صحبه و آله و رسله خاتم علی السلام و الصلوة و لله، الحمد

 مؤلفـات إلـی الأسـلامیة ثقافتنـا و القومیـة مدارسـنا و العلمیـة معاهدنا أحوج فما بعد، و
 زتسـتف و الأفکـار تثیر و العقول تنیر ،سلس ،عصري اسلوب في موضوعة ةدقیق وافیة فلسفیة
 .الذهن مآخذ تأخذ و الهمم تشحذ و الروح تنفث و النفوس

 علـی غیـرة نفوسـهم ئتمتل الأساتذة، عیون من طائفة ،الماسة الحاجة بهذه ستحسَّ تَ  قد و
 و العـرب موقـف مـن لمبالأ الشعور ـ نزعاتهم إختلاف علی ـ قلوبهم یجمع و الإسلامي، العالم

 منـاهج إصـلاح و الإجتمـاعي و الـدیني الإصلاح سبیل في جهودنا یقدرون فأخذوا .المسلمین
 الزمـان سـالف فـي ألقیتهـا التي الدروس من طائفة لهم أتخیر أن يسألون و التعلیم، و التألیف

 و 1م١٩١٢ ـجــ ه ۱۳۳۱ سـنة فـي الاشـرف النجـف معاهـد فـي الإسلامیة الفلسفة طلاب علی
 سـهولة و الترتیـب حسن و التعبیر دقة و الفکرة وضوح تسجیلها في مراعیاً  کتاب، في أجمعها
 بأوضـح الملتویـة العلمیـة المـذاهب و دةالمعقّـ الفلسـفیة النظریات إیضاح و جازهایا و العبارة
 أهل طباع تهفَ ألِ  ما الحدیثة المسالك من منتخباً  و ،جمود لا و غموض أسلوبها لاینتاب ،عبارة
 أسـلوبها فـي ــ الفلسـفة هـذه الـی ینظـرون الـذین المتعلمـین جمهور أذواق یلائم ما و العصر

 إنتـاج، بـلا المجهـود یستنفد و الذهن یکدّ  الغور، بعید الفهم، عسیر شيء الی نظرهم ـ الحاضر
 .دراستها نع عرضونفیُ 

                                                           
 . درّس هذه الدروس و هو فی العشرالثالث من عمره الشریف! م١
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 رتطوُّ « کتاب أن أری کنت یأن ذلك في السرّ  کان و سؤلهم إجابة في طویلاً  ترددت يأن بید
 هـمزدتُ  مـاکلّ  و مسـتحثین، و ملحـین عادوا لکنهم و رضغبال وفیأ و بالتقدیم ریحأ 1»الفلسفة

 خاصـة بـل ةالخاصـ إلا لایناسـب الفلسـفة تطـور کتـاب نا: قـائلین اً حـاحلإ يزادونـ ،اراً ذإعت
 مـاب المطاوعـة نمِـ لـی أجـد فلـم .فائـدتها تکثر و نفعها یعم أولیة، دروس هذه لکن و ،الخاصة

 .مفیصاً  أرادوا
 الکتـب أن لاحظـتأنـي » الفلسـفیة الـدروس« هـذه عجمـ علـی يبعثن ما أکبر من کان و

 فـي الإسلامیة الفلسفة رتصوّ  الأخیرة، العصور في الشرقیون و الغربیون ألفها التي الفلسفیة
 .علیهم عرضت اذا أهلها لایعرفها و الفلسفة هذهقباحتها  من تقشعر صور
 ،أخـری ناحیـة مـن الجـاهلین و جهـة، مـن المغرضین أیدي بها لعبت قد الفلسفة هذه أن و

 لأصـل المعاکسـة الناحیة الی الأفکار و العقول تیارات تحویل الی تؤدي صورة علی فصورتها
 .غایتها و نشأتها

یخ نأ و  »الأغریقــي« ینصــرَ عال مــن إنتقــل و أهملهــا الأوربــی، العــام الفلســفة تــأر
 2»دیکـارت« هـوضن الـی المـیلادي الرابع القرن نمِ  قافزاً  الحدیث، العصر الی ،»المسیحی« و
 نظریـات أنهـا علـی لاتزیـد الأسلامیة الفلسفة ن: السجّ  و عشر، السابع القرن في 3»باکون«و 

 للیونـان، الفکـر یـةبحر مـدین مالعـالَ  نّ ا و الابتکـار، و الإبداع من شيء فیها لایوجد و یونانیة،
 ممـا ذلـك غیـر إلـی ... أوربـا إلی تسلیمها و الیونانیة الثقافة نقل إلا یکن لم العرب فضل نا و

 الفلسـفة طلاسـم حلـوای أن یسـتطیعوا لـم و العربیـة، الثقافـة یفهموا لم الغربیین أن جلیاً، یثبت
یخ سلسـلة من ـ غالیة قیمة حلقة هي و ـ فأسقطوها أسالیبها، لغموض الإسلامیة  الفلسـفة تـأر

 .العام

                                                           
 . مع الأسف لمّا نجد من هذا الکتاب اثراً. م١
٢ .René Descartes ،م، عالم الریاضیات و الفیلسوف الفرنسي المشـهور فـی ١٦٥٠-١٥٩٦، رینیه دیکارت

 عصر التنویر. م
٣. Francis Bacon فیلسوفاً و سیاسیاً إنجلیزیاً من عائلة ذات مناصب  م فرانسیس بیکون، کان١٦٢٦-١٥٦١

 م». أبا التجریبیة«حکومیة. یُعتبَر من مؤسسي الثورة العلمیة و یُدعی 
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یخ و الکتب هذهمن  طائفة دراسة ترکَ تَ  و  فـي عمیقاً ئاً سی أثراً  ،لشرقیةا الجامعات في التوار
 جانـب إلی الشرقیة الفلسفة بهذه ذوابین أن کاد و ثقافتهم؛ و فلسفتهم فأهملوا الشرقیین، نفوس

 .الخرافات و الأوهام
  أن بـي یجدر هنا و

ُ
 لأنهـا الفلسـفیة، الـدروس هـذه مـن تؤخـذ لا معتقـداتي أن علـی هنبّـأ

 شـوائب و الأهـواء، نزعـات عـن تجریدها بعد الإسلامیة، الفلسفة ائلضف لإستعراض موضوعة
 علـی العالمیة العلمیة الأوساط في الأصلیة مصادرها و الحقیقیة صورتها في نشرها و الأخطاء،
یخ تصحیحا و للإنسانیة خدمةً  ـ المعتقدات في اختلافها  مـن الفلسـفة لبـدائع تخلیـداً  و ،للتار

 إلـی متحیـزاً  لا ؛الخلـف عقول قیفثت في یاتفان و لف،السَ  آثار نشر علی حرصا و الإضمحلال،
 وجـه متحریـا الإنصـاف، سـبیل سـالکا الحـق، منهـاج منتهجـا بـل لفریـق، متعصبا لا و فئة

 ؛أنیـب الیـه و توکلـت علیـه ،بالله إلا توفیقي ما و استطعت، ما الرشد طریق ملتمسا، الصواب
 الراهنـة الحقـائق کنـوز و رات،المبتکـ و بالمبدعات زاخرة الإسلامیة، الفلسفة أن یستنیر حتی

 الفکـر حرکـة فـي کبیـر بحـظ تسـاهمت أنهـا و ؛السـامیة الإنسـانیة المعارف أنحاء جمیع في
 أعظـم من بل ،ةالحدیث الفلسفیة النهضة وسائل أکبر من کانت و حضر،تالم العالم في الانساني
 .مصادرها

 مـا کـل لإصـابة ـ لغیـبا بظهـر ــ ترتصـد أن الفلسفة هذه جشمن أن العدل من لیس لکن و
 الفلسـفة نبـذ ذلـك مـن المقصـد لـیس و عـام ألـف بعـد ،الأفکار و التجارب من یجد أن عسی

 یجـب ناهضـة، فکریـة ةدّ عُـ و جـاهزة، عقلیـة قوة الفلسفتین من لاّ کُ  نّ إف ،لاّ کَ  ثم لاّ کَ  الحدیثة،
 الحدیثـة فةالفلسـ نفـائس مضـن أن یجـب بـل .امـمنه کـل عن الإستغناء لایجوز و امإستغلاله

 امـمنه لنسـتخلص الرویـة، و العقـل ضـوء علـی الشرقیة، القدیمةالفلسفة  حقائق إلی الغربیة
 تکـون أن اللـه أراد کـذلك و .قـاءبال و للحیـاة صـالحة قویمةً  فلسفة و ا،صالخ إصلاحیامزیجاً 

 .٦٢احزاب/» لادیبت الله لسنة جدت لن و« الحدیث، و القدیم صالح من مزیجا دائما الحیاة
 الزنجاني عبدالکریمم ١٩٣٠ـ هـ ١٣٤٩

 



 



 
 
 
 
 

 مقدمة
)۱( 

 ؟نتتکوّ  کیف و الفلسفة نشأت متی
 یدرکـه الانسـان کـان مـا لاإ لایسـع الأولی الإنسانیة أدوار في الإنساني الإدراك نطاق کان

 ظـواهر حـدود یلایتعـدّ  الـذي الحسي الإدراك في محصوراً  همعل کان و الظاهرة حواسه حدیإب
 و الکـون ظـواهر الفطرة بدافع یلاحظ و الدنیا الحیاة من ظاهراً  یعلم فکان. ةسّ حالمُ  وداتالموج

 و شـیئاً  ذلـك بعد یصدق لایکاد ثم .الظاهرة الحواس طرق عن یصله ما الموجود العالم من یأخذ
 المادیة غةببالص یصبغه أن یحاول کان، الحواس حدیإب لایحس امفی التفکیر الی إضطراره حین

 التـي المنـاطق یتعـدی أن لایستطیع الفج الطفولة عقل لأن ،الحواس بواسطة عقله یفهمها يالت
 و حَدّتها الأحوال المحیطة به و لایدرك الا العالم المادي الذي یحـیط بـه و هـو الحوادث له تهاسمَ رَ 

 ج.لایقوی علی التفکیر في الأشیاء المجردة و فیما وراء الحس من الموجودات إلا بعد النضو
و کانت مساعیه في سذاجته الاُولی محصورة في تحصیل الضروري من أسـباب الحیـاة و 
مقصورة علی الحد البسیط الذي لا بد منه لمجرد البقاء و کانت مظاهر التنافس الإنساني بـین 

یلبـث طـویلاً حتـی  أفراده في دائرة محدودة تسوقهم الی التدافع، لا الـی التسـابق، و لکنـه لـم
أعباء الحیاة کثرةً هائلة فألجأته الضرورة إلی استعمال حواسه الباطنة لدفع عادیـة  کثرت علیه

الطبیعة و تدبیر وسائل المعیشة و تنظـیم شـؤون الإجتمـاع مـع بنـي نوعـه لِیقومـوا بالعمـل 
المشترك اللازم لحیاتهم متساندین، فیختص کل مـنهم بجهـة منـه. فوسـع بـذلك مـن نطـاق 

یزل متـدرّجاً علـی هـذه الحالـة و موسـعاً حـدود  که خیاله الساذج و لمإدراکه الی شيء مما یدر
معرفته المقصورة علی ظواهر الموجودات و النواحي الإجتماعیة بغریزة حب الإسـتطلاع التـي 
مة لنظام الکون و العمران. حتـی أحـس بضـیق دائـرة  مة بل المقوِّ هي من أکبر النوامیس المتمِّ
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اندفع بدافع طبیعی نحو إستعمال عقله الفطري الغریـزي الـذي الخیال و عرف إنخداع الحس ف
یمیزه عن سائر انواع الحیوان و هو موضع شـرفه و منبـع کرامتـه و عنصـر الفـرق بینـه و بـین 
الکائنات الأخری. و أخذ یتدرج في الإدراك العقلي الذي به یتکوّن تجرید الجزئیات عن المـادة 

 الإدراك مترتبة في التجرید و هي:عة من و أوضاعها حتی انتظمت له أنواع أرب
 الإحساس -١
 التخیل -٢
 التوهم -٣
 التعقل -٤
 :هي و أشیاء بثلاثة مشروط الأول و
 المادة حضور .أ

 الهیئات إکتناف .ب
 جزئیاً  كدرَ المُ  کون .ج
 عـن مجـرد الرابـع و الأولین، الشرطین عن مجرد الثالث و الأول، الشرط عن مجرد الثاني و

 .الثلاثة شروطال جمیع
 الفطـرة کانـت و .الأشـیاء بـواطن عـن یبحـث أن یحـاول الإنسـان أخـذ المرحلة هذه من و

 مصیرها و وجودها أسباب و مصدرها عن البحث و حیاته مبدأ في التفکیر نحو تدفعه الطبیعیة
 یـنأ نمِـ و ذاهبون؟ نحن أین إلی و ؟جئنا أین من: نفسه یسائل کان و .علیها هي التي الحالة و

؟ ... الوجـود سلسـلة بـه تنتهی غایة ةأیّ  الی و کذلك؟ نشأ کیف و حقیقته؟ هو ما و م؟العالَ  هذا
 .الوحیدُ  الکونِ  مفسر هو الذي الفطري العقل غریزة من الأسئلة هذه علی الإجابة مترقباً 

 الأشـیاء قیحقـا عن الفطری البحث و الفطریة النظریة هذه أساس علی و المرحلة هذه في و
یخ مجهودات هاإدراک عن تقصر بعیدة عهود منذ للتعقا بغریزة »الفلسفة« ونتتک  .التار

)۲( 

 الانسان؟ في الدینیة العقیدة نتتکوّ  بماذا
 طریـق عـن اهتـدی ،مصـیره و العـالم مصـدر التعقـل بغریزة یکتشف أن الإنسان حاول امّ لَ 

 عاطفتـه و الـدیني الشـعور بغریـزة القدیمـة المراحـل منـذ یمالمسـتق العقـل و الصادقة الفطرة
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 فهـذه .معـاده و العـالم مبـدأ معرفة علی أساسه یقوم الذي الفطري بالدین ذعانالإ الی الفطریة
 بهـا تکونـت التي الغریزة بعینها هي ،الفلسفة بها تکونت التي التعقل غریزة و الإنسانیة الفطرة

 فـي المتخالفـة السـماویة انلأدیـل الخضـوع و التعبـد الـی تهفسـاقَ  للإنسـان الدینیة العقیدة
 .الجوهر في المتحدة و ،الصورة

 بقـی مـا أبقاهـا و الـنفس یـولمُ  أکـرم علـی قائم يفطر ينفسان أصل علی مرتکز فالتدین
 و التـدین غریـزة مـن راسـخ أصـل علـی الأنسـان في اعتمدت کلها الإلهیة الأدیان و ؛الانسان

 تحکـم و النیات ترقب حکیمة رةبمد ذات ودهاستَ  متناسقة مجموعة العالم بأن الثقة الی دفعته
 .المجازات و المسؤولیة من غایة الی ئرةصا ،الحیاة هذه أن و الضمائر

 ،کثیـرة أدوار فـي الأوهام و الخرافات أنمتها و الدینیة العقیدة علی الأساطیر کمتحَ  لکن و
 .العقیدة تلك بها طافت
یخ علمـاء حـدأ هو و 1»قونستان بنیامین« الأستاذ أجاد لقد و  إن" :قـال حیـث الأدیـان تـأر

 ماهیـة نتصـور أن المسـتحیل نمِـ و الأزلیـة لطبائعنـا اللازمـة الخـواص مـن الدیني الشعور
 ."الدین فکرة ذهننا إلی تتبادر أن دون الأنسان

 نشـأته منـذ علیهـا فطـر فإنـه البشـریة الغرائز من التعبد فکرة إن« :2»للرمُ  ماکس« قال و
 .»الأولی

)۳( 

 الدین و فلسفةال
 دوحـة امـأنمته غصـنان بـل ،التعقل غریزة أنتجته واحد أصل من تانحدو الدین و الفلسفة

 فـي متحـدین کانا بل متوافقین و متآلفین امتکونه بدء في الدین و الفلسفة کانت قد و .التعقل
آثارها مِن أهـم و  أفعالها و صفاتها و الألوهیة دراسة و مصیره و العالم مبدأ معرفة کانت و الغایة

                                                           
١ .Benjamin Constant de rebecque :م، روائي سویسري و ١٨٣٠-١٧٦٧، بنجامین کونستانت دي ریبیك

 الیة الفرنسیة. مناشط سیاسي من أصل فرنسي، و هو ـ کما قیل ـ بطل اللیبر
٢ .Friedrich Max Muller ،م. م١٩٠٠-١٨٢٣ 
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دعامة الانسان العقل، به یعرف ما هو «: ـ  علیه السلام ـعناصر الفلسفة. و قال الإمام الصادق 
 1»فیه، و من أین یأتیه، و إلی ما هو صائر.

یحدث بینهما التنافر المزعوم إلا بعد ما کلف العقل بأن یتکلف إدراك کل ما فـي عـالم  و لم
ل و علة العلل و بعـد تَقَهقُـر العقـل الـی مرحلـة الطفولـة الاولـی الوجود و أن یحیط بواهب العق

یفهم الا العالم المادي بواسطة الحواس التي تخطـیء کمـا تصـیب و تحیـد عـن  لایحاول أن کي
الحق کما تتّزن و تستقیم. و ساعد علی ذلك، إنحراف الدین عن أساس الفطرة بـالآراء البشـریة 

 العاطفیة.
عـن الفلسـفة، و ارتکـز علـی العاطفـة و الشـعور؛ حینمـا ارتکـزت  و من هنا إفترق الدین

الفلسفة علی العقل الفج المحدود، فحاولت أن تثبـت إلهـاً یغـایر الإلـه الـذي أثبتـه الـدین فـي 
الأوصاف و الاختیار و العلیة و الآثار؛ و أن تثبـت معـاداً یغـایر المعـاد الـذي أثبتـه الـدین فـي 

الإیمـان بالتشـکیك، فنجمـت عنـه الفلسـفة الإرتیابیـة، فتخالفـا الکیفیات. و من ذلك تَبـدّلَ 
یاً لِتخالف العاطفة و العقل المحدود بعد ما کانا متوافقَین و متآلفَین حـین التـزامِ أهلهمـا  جوهر
یر العقـل مـن أسـرِه فـي محـیط  بإطلاق الفکر من تقییده في دائرة محدودة من العاطفة، و تحر

 قة و کانوا لایحولون بین المرء و قلبه.محصور من دائرة المادة الضی
و إشتد هذا الخصام بین الدین و الفلسفة في القرن الماضی لأن العلم کان مؤسساً فیه علـی 
النظریة المادیة في أصل الوجود و أبدیة المادة. و بذلك عظم شأن الفلسفة المادیة و کان الـدین 

تشافات العلمیة الحدیثـة فـي هـذا القـرن، یشتد في نقضها و النعي علی معتقدیها. و لکن الاک
أثبتت أن المادة لیسـت بأبدیـة و لکنهـا خاضـعة للنـاموس الحـتم الـذي یقضـی علـی جمیـع 

 والکائنات بالفناء و التلاشي؛ و أظهرت أنّ المذهب المادي لایستند إلـی قواعـد علمیـة ثابتـة 
 .فحسب العلمیة للتجارب منهاج هو انما

 الأمـر سـینتهی و دالأمَ  علیه طال إفتراق بعد واحد مجال في لفلسفةا و الدین إلتقی بذلك و
 .امنهتکوّ  بدء في کانا کما المصافاة الی امبینه

                                                           
 . م٢٣، کتاب العقل و الجهل، ح١ما، ج . مأخوذ من فقرات حدیثٍ طویل فی الکافی باختلافٍ ١
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 الیونانیـة الفلسـفة في و الشرقیة الفلسفة في یتراءی ما سرّ  هي قررناها التي الحقیقة هذه و
 العقیـدة نحـو نعطـافالإ مظـاهر مـن ،1الشـرقیة العناصـر مـن ـ التحقیـق علی ـ نتکوّ تَ  التي

 .الدینیة
 و البشـریة الفطـرة و الإنسانیة الطبیعة مقتضیات من هو انما بالفلسفة الدین مزج نأ فظهر

 حتـی الفلسـفة أدوار مـن دور المـزج هذا من و الإنعطاف هذا من لایخلو لذلك و ،التعقل غریزة
 .الحدیثة الفلسفة أعلام من امأمثاله و »کانت« و »دیکارت« فلسفة
یخ أثبــت قــد و  لأن للمســیحیة القدیمــة الشــعوب إعــداد علــی أعانــت الفلســفة أن التــار

 المسـیحیة دامـت مـا متعاضـدتین و ینمتـآلفتَ  کانتا الصحیحة الفلسفة و الخالصة المسیحیة
 و شـدیداً  إنکـاراً  الفلسـفةَ  تأنکـرَ  ،الفطرة عن إنحرفت و تغیرت امّ لَ  و الفطرة ناموس علی ثابتة

 ،ـ  لیـه السـلامع ــ المسـیح حـزب فیه لایتسلط مقراً  لها التمست أن الی لفلسفةبا الأمر إنتهی
الفلسـفة  و الفارسـیة الفلسفة أعانت کذلك و الساسانیین، بلواء استظلت و الفرس الی فهاجرت

 علیها الناس الله فطر التي الفطرة دین هي التي الاسلامیة سیما لدیاناتل الشعوب تلك الهندیة
 .الوجدان الیها یطمئن و العقل لتعالیمها رتاحی ذلك جللأ و

 هـذا أن کمـا الـدین فـي التحریف و العقل تقهقرِ  ولیدُ  ةالفلسف و الدین بین الخلاف أن فظهر
 .السماویة الدیانات الخصومة بین و الخلاف منشأ هو التحریف

                                                           
و » لیکورغـوس«و مِن رجال تشـریعهم » أفلاطون«و » فیثاغورس«في التاریخ أن الأغریق * أوفدوا إلی مصر . ١

ما شاءوا ثم عادوا الی بلادهم مزوّدین بما شاء الله مـن العلـم و الحکمـة و ثبـت تـأثر فأقاموا بها » صولون«
فیثاغورس من الفلسفة الشرقیة في رحلته الی الهند و الی مصر. و قد عثر البـاحثون الأثریـون علـی کلمـات 

ي الغـرب بقـرون العدالة و الفضیلة و النفس و الحیاة الأخری و خلود الروح في الشرق قبل تأریخ وجودها ف
 لایعرف مداها.

و قرر الباحثون في الأنسان و خواصه و إختلاف طوائفه أنهم التقوا أثناء بحوثهم بأدلة قاطعـة علـی أن بعـض  
النظریات الاغریقیة لایمکن أن تکون من أصل اغریقي لأنها توفرت فیهـا جمیـع شـرائط العقلیـة الشـرقیة و 

عـن فلسـفة » حیـاة الفلاسـفة«فـي کتابـه » دیـوجین لاإرس«ر خواصها. و حدث المؤرخ الأغریقـي الشـهی
 المصریین و الفرس في العصور الغابرة.

و  الیونانمقیمة في  و مجموعة عرقیة أمةفی العربیة، و هي » إغریق« * أطلق علی الیونانیین القدماء تسمیة 
بالبحر الأبیض ، و بدرجة أقل في بلدان أخری تحیط و مصر و ترکیا و إیطالیا ألبانیاو جنوب  قبرص

 م .المتوسط
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)٤( 

 الفلسفة نشوء مبدأ تحدید عن التأریخ قصور
 أسـباب و حقائقها و مصیرها و الموجودات مصدر عن لباحثةا الفلسفة أن ذکرنا مما لتحصّ 

یخ ذاکـرة عیهـاتلا بعیـدة أزمنـة فـي نشئت علیها هي التي حالتها و وجودها یخ لأن التـأر  تـأر
 مـیلاد قبـل عشـر الحـادي أو العاشـر القـرن مـن و الیونـانی العصر من یبتدیء العام الفلسفة
 أمـة نتـهدوّ  مـا إلا منـه لینـاإ یصـل لـم و یحيالمس و الأغریقي العصرین من یتکون و المسیح
 .منها الیسیر النزر إلا یبلغنا فلم الأخری الأمم فلسفة أما و ،الینا نقل و الیونان

)٥( 

 الفلسفة تأریخ سلسلةمن  المفقودة الغالیة الحلقة
یخ إنتقل  مـن قـافزاً  ،الحـدیث العصـر إلـی المسـیحي و الأغریقي العصرین من الفلسفة تأر

 الغرابة کل الغریب من و الاسلامي بالعصر یعبأ لم و عشر السابع القرن إلی المیلادي الرابع القرن
 کحلقـة هـي التـي الإسـلامیة الفلسفة عن الإغضاء علی الغربیین من الفلسفة مؤرخي إجماع

 أن علـی أجمعـوا حیـث البشـریة العقلیـة الحیـاة و الإنسـاني التفکیـر سلسلة من قیمة غالیة
یةالأسک مدرسة  العقلیـة علـی نـوره شـعّ  مصـباح آخر کانت »الحدیثة الأفلاطونیة« هی و ندر

 مـن أي قرنا عشر إثنی من أکثر مداه طال جموداً  الانساني الذهنُ  هوّ خبب مدفجَ  ،خبا ثم البشریة
 عـنهم إعتـذر و عشر السابع القرن في »باکون« و »دیکارت« نهوض الی المیلادي الرابع القرن
 الاسـلامیة الفلسفة لأن الاسلامي الدور في الابتکار و الإبداع عدم عنوا نهمبأ الشرقیین بعض
 الفکـر بحریـة مـدین العالم أن الغربیة الکتب في نقرأ لذلك و بحتة یونانیة نظریات علی لاتزید

 المسـلمین أن و أوربـا إلی تسلیمها و الیونانیة الثقافة نقل إلا یکن لم العرب فضل أن و للیونان
 الاسـلامیة العلوم أن و أهوائهم في تقلیدهم و الیونانیین کلام ترجمة إلا العلم من لهم نصیب لا

 !الیونان أوهام علی بل الیونان أفکار و الیونان علوم علی نشأتها بدء منذ مؤسسة
 أهم من الاسلامي الدور أنّ  عن الغفلة و الاسلامیة بالفلسفة الجهل هو الأوهام هذه منشأ و
 النظریـات بعـض إحیـاء في منحصراً  الدور هذا إنتاج یکن لم و يالبشر التفکیر و ةالفلسف أدوار

 یتصـور هـل و .الغـربیین إعترافبـ القیمـة الجدیـدة النظریات و الابتکار عهد کان بل القدیمة،
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 الـدین نصـیر ةالخواجـ« الفلسفة مجدد و الإسلام فیلسوف من صدر مما أعظم إبداع أو إبتکار
 القدیمـة الیونانیة القاعدة نقض من المیلادي عشر الثالث القرن في »طوسيال الحسن بن محمد

 مسـلمة قاعـدة و الیونانیـة الفلسفة في ثابتة آیة کانت التي ؟!»الواحد إلا منه یصدر لا الواحد«
 المباحـث و القدیمـة الهیئـة أسـس علیهـا مبنیـة کانـت و عصره، الی الفلسفة أدوار جمیع في

 فیهـا إتسع و الأساطیر بها ضخمت تيال یتبعها، ما و ةالعشر العقول باحثکم الکثیرة الفلسفیة
ــاق ــب نط ــفیة الکت ــیة و الفلس ــار .الریاض ــها فإنه ــاس بنقض ــة أس ــة الهیئ ــل القدیم  ولادة قب

 .قرون ةعدّ بِ » ةجالیلی«و » کوبیرنیك«
 القاعـدة إثبـات برهـان مـلاك مـن إتخـذ سـيوالط الفیلسـوف أن هو الأمر في ما أعجب و

 1.نقضها علی دلیلا ذکورةالم
                                                           

 ما ملخصه: ١٥صحیفة » تحقیق المذهب الحق«قال الطوسي في رسالته التي اسماها . ١
، لأنه لو صدر منه معلولان في رتبة واحدة وجـب »لایصدر من الواحد الحقیقی غیر الواحد«"یقول الحکیم:  

بالضرورة أن یکون صدور کل منهما عنه بحیثیة غیر الحیثیة التي صدر بها الآخر، فهاتـان الحیثیتـان إن کانتـا 
یکون واحداً حقیقیاً و هذا خلاف المفروض و إن کانتا خارجتین، داخلتین في ذات الواحد الحقیقی لزم أن لا

 فالکلام فیهما کالکلام في نفس المعلولین. فاذا بطل الفرضان فالصادر الأول واحد، و هو العقل الأول.
هذا تقریر کلام الحکماء؛ و مقتضاه أن تکون العلیة مطلقاً بالحیثیة، لا بالـذات، لان العلیـة بمعنـی واحـد و  

نخ فارد في جمیع الموارد؛ فعلیه، یجب أن یکون صدور المعلول الواحد بحیثیة واحدة، کمـا کـان صـدور س
یوجد معلـول أصـلاً، إن کانـت  المعلولین بحثیتین إثنتین، فهذه الحیثیة الواحدة، التي لو قطعنا عنها النظر لم

الکلام فیهـا کـالکلام فـي نفـس داخلة في ذات الواحد الحقیقي لزم خلاف المفروض، و إن کانت خارجة ف
 المعلول.

توجب أن لایصدر من المبـدأ الاول الـذي  ـإن صحت  ـفالحکماء غافلون عن أن هذه القواعد التي مهّدوها  
هو واحد حقیقي، معلول أصلاً و تسد في وجوههم باب المعرفة. و لم نجد دلیلاً لِما ادعاه الحکیم من الفرق 

د الحقیقي بنفسها و بحسب حقیقتها البسیطة، تکون علة للصادر الاول الواحد، بین الصورتین بأن ذات الواح
و اذا تعدد المعلول في مرتبة واحدة کانت ذاته علة بالحیثیة لا بنفسها. فالسنخیة في زعمه مخصوصـة بعـالم 

 .التکوین و بمحیط المادة و المدة و جَلَّ المبدع الأول و تعالی عن ذلك علوا کبیراً 
أمـا العقـل، فلـم یثبـت «، الفصل الرابع في الجواهر المجردة: »تجرید العقائد«أیضاً في آخر مؤلفاته و قال  

 اهـ .» دلیل علی إمتناعه، و أدلة وجوده مدخولة، کقولهم: الواحد لا یصدر عنه أمران.
قیقاتـه أودعـه فـي و لا وجه لما قیل من أنه قال هذا الکلام بصفته متکلماً لا بصفته حکیماً، بل هذا آخـر تح 

لأنه موضوع للجواب عن إعتراضات » شرح الإشارات«إن معتقداتی لا تؤخذ من «آخر مؤلفاته، و لذلك قال: 
 »التجرید.«علی الحکماء؛ بل تؤخذ من » فخر الدین«
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 و التحـول مبـدأ أسـاس هـي التـي »الجوهریـة الحرکة« نظریة من أبدع إبتکار یوجد هل و
 المتـألهین الفلاسـفة صـدر إکتشـفها قد و ؟!المعاني بأصح الإرتقاء و النشوء ناموس و التطور

 مـن واثقاً  ینمت برهاني أساس علی قررها و المیلادي عشر السادس القرن في »إبراهیم محمدبن«
 ذلـك کـان و العالم حدوث علی دلیلا و الصانع إثبات علی برهاناً  منها فإتخذ ة.راهن ةحقیق أنها
 النظریـة هذه الیهم سبتنُ  الذین زملائه و م ١٨٠٩ سنه في »دارون« ولادة سنة من ثلاثمائة قبل
 .ةصحیح تجربة لاتدعمه و برهان علیه لایساعد قاصر محدود بمعنی فسروها التي

 الـی یصـلوا لـم لأنهم ،الصانع إنکار و الإلحاد إلی سبیلاً  غیره و »میلشُ  بليشِ « منها فإتخذ
 بـأن و حقیقتهـا الـی یصـل لم بأنه معترفاً  نفسه» دارون« کان قد و البرهانیة الصحیحة حقیقتها

 ردمجـ علـی نیـتبُ  نماا »الطبیعي بواسطة الإنتخاب الأجناس نشأة« نظریة أن تخمینیة و آرائه
 کثیـراً  إن " :»الانسـان أصل« کتاب في فقال بعضها فساد یتضح سوف بأنه عالماً  کان بل الظن

 القـاطع بالبرهـان بعضها فساد سیتضح أنه في لاأشك و ةللغای تخمینیة هاطتُ بس التي الآراء من
 ي."رأ دون برأی التمسك إلی ساقتنی التي الأسباب أوضحت قد لکننی و

 أبلاهـا و بـه فسـرها الـذي بالمعنی نظریته فساد الحدیثة التجارب ثبتأ إذ ؤهنبّ تَ  صح قد و
 و الـروحیین الفلاسـفة کبـار فنـدتها و بطلانهـا علـی المشاهدة و العلم إتفق و الحدیث التفکیر

 و »الطبیعـي الإنتخـاب« یسـمونه ما أن أثبتوا و المتضلعین العلماء جهابذة و المفکرین أعلام
 .الخیال ضروب من ضرب إلا هو ام »النوعي التطور قانون«

 یتبـاهوا أن القـرن هذا في الاستنارة لأنفسهم یزعمون الذین من شرذمة کرامة شاءت لکن و
 عـن ترفعـاً  و منهـا خجـلاً  أصـحابها نبـذها التـي المحرفة النظریة لهذه بالانتصار تیهاً  و عجباً 

 .الیهم نسبتها
 إبـن« و» هیمسـکو إبـن« أمثـال لامالإسـ و العـرب فلاسـفة من جماعة أن إلی مضافا هذا
 بـالمعنی التطـور بنظریـة القـول إلـی أیضـاً  سـبقتهم ،»الصـفاء إخـوان أصـحاب« و »خلدون

 إن »: "الـدین و العلم بین المنازعة« کتابه في الأمریکي 1»بریدر« الأستاذ قال لذلك .الصحیح

                                                           
تأریخ «انجلیزیّ الاصل، له  عالم امریکی،م، ١٨٨٢-١٨١١ ،John William Draperجون ولیام دریبر  .١

 م». بین العلم و الدین المنازعة
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 مـدارس فـي یـدرس کان، حدیثاً  مذهباً  یعتبر الذي العضویة للکائنات الإرتقاء و النشوء مذهب
 الجامـدات علی بتطبیقه الیه وصلنا مما أبعد مدی إلی منه ذهبوا قدکانوا و المسلمین و العرب

 ."ایضاً  المعادن و
 ابوالنصـر الثـاني المعلـم« فیـه نبغ قد و الإسلامي الدور عن المؤرخ إغضاء یجوز کیف مث

 ثمانیـة و مأة الفارابي ألف و الیوناني رالدو في» أرسطاطالیس الاول المعلم« نبغ کما» الفارابي
 السـهلة بالألفـاظ الجزلة المعاني تفهیم أسلوب علی العلوم سائر و الفلسفة في کتابا عشرین و

 جعلهـا تهـذیباً  بهاهـذّ  و الیونانیـة الفلسفة تراجم فیه صلخّ  الذي »الثاني التعلیم« کتاب أحدها
 المعـارف دوائـر لوضـع أساسـاً  »بأغراضـها التعریـف و العلـوم إحصـاء« کتابـه صـار و منتجة

 .الأوربیة
 أبـوعلی« الفلاسفة رئیس صرح قد و یونانیة نظریات بأنها الإسلامیة الفلسفة ترمي کیف و

 مـن وصـله قـد بأنه »المشرقیة الحکمة« کتابه في »سینا ابن« ـب الشهیر »عبدالله بن الحسین
 و 1»دةالمسـنّ  شـبالخُ « ـبـ الیونانیین من ئینالمشا أتباع عن رعبَّ  و علوم الیونانیین جهة غیر

 النهـار فـي ونیشـکّ  و الیونـانیون أورثهـم ما و أرسطاطالیس آراء في ونلایشکّ  بأنهم وصفهم
 إلا یهـد لـم اللـه أن الظانین و بالمشائین المشغوفین المتفلسفة من بالعامیین تهمعَ نَ  و ،الواضح

 .سواهم رحمته لینَ  لم و إیاهم
 أن و بفضله اعترافه مع أخطائه استدراك و ارسطاطالیس آراء تمحیص في »الرئیس« أخذ و

 و المشـائین أتباعـه و أرسـطاطالیس بمحاکمـة إبتدأ ثم عصره في یمکن کان ما أقصی صنیعه
 و الحـق حکمـه و العدل قضائه بصحة واثقاً  علیهم و لهم قضی و الیونانیین آراء تنقیح في شرع
 لایبقـی لکـي طـویلاً  تریث بل أمره أول في الحق إعلان و علیهم کمالح یحاول لم بأنه حاً مصرِّ 

 فـي احـاط أن بعـد إلا القضـاء و الحکـم منصـة علـی یتربع لم و حکمه صحة في للشك مجال
یعان  .علیها مزید لا بدقة العلوم من الیونانیون أورثه ما بجمیع حداثته ر
 و التغافـل بأغطیـة خطایـاهم مـن اً کثیـر ییغطّ  و لهم یتعصب ایامه أوائل في کان أنه ذکر و

 و فکـره نضـج و المدة طالت حتی ،علیه الصبر یمکن لم الذي الشيء في إلا بمخالفتهم یجاهر لم

                                                           
 . م٤المنافقون/». و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم ... کانهم خشب مسندة«. تعبیر مأخوذ من القران الکریم:١
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 و": العبـارة بهـذه هنفسَـ الرئیس وصفه حیث إلی أمره انتهی و أیضا الیونانیین غیر بعلوم أحاط
 فـي لاسـیما و إستدرکناه و به حکمنا و قضیناه ما بأکثر نثق أن الحریّ بف هذه صورتنا وجدنا إذا

 نمِـ ینئـمِ  بناهـاعقّ تَ  و إعتبرناهـا التـي القصـوی الغایات و الکبری الأغراض هي التي الأشیاء
 علـی یحتـوی کتابـاً  نجمـع أن أحببنـا الجملـة هذه علی القضیة و الصورة کانت امّ لَ  و المرات،
 و بعیـداً  الحدس جودة من یکن لم و ملیاً  کرف و کثیراً  رَ نظَ  1نمَ  إستنبطه الذي الحق العلم أمهات

 العامـة أمـا و أنفسـنا مقام یقومون الذین أعنی أنفسنا علی إلا لنظهره 2الکتاب هذا جمعنا ما
 ."حاجتهم فوق و لهم کثیر هو ما ،»الشفاء« کتاب في أعطینا فقد الشأن هذا مزاولی من

 اختلـف فیمـا کلاماً  نجمع أن إلی ناب الهمة نزعت فقد": العبارة بهذه کتابه الرئیس وصف و
 تظهـر مفارقـة مـن لانبـالي و إلف أو عادة أو هوی أو عصبیة لفت فیه لانلتفت فیه البحث أهل
 فناهـاألّ  کتـب فـي منـا سمع مالِ  و فهم قلة و غفلة عن إلفاً  الیونانیین کتب متعلموا هفَ ألِ  مالِ  منا

 ..."بالمشائین المتفلسفة المشغوفین من للعامیین
 .الفلسفة في الغربیین و الشرقیین بین للحکومة »الإنصاف« کتاب سینا ابن فألّ  و

)٦( 

 سینا ابنو  »کارتید«
یخ أن الغریب من و  زعـیم لهجّ سـ و مـایعظ إحتفاءاً  دیکارت بالفیلسوف احتفی الفلسفة تأر

عت لکنه و أباها و الحدیثة الفلسفیة النهضة
ُ
 القـرون فلاسـفة مـن واحـدا سـینا إبـن الـرئیس برأ

یخ کان لو و »اسکولاستیك« یطالوس  عـن مبتعـداً  امتیهسـففل بـین یقـارن أن یسـتطیع التـار
 .الجائر الحکم ذلك یسجل کان مالَ  فواطعال

 فلسـفة فـي النـواقص وجـود الـی أرشـد غربـي فیلسـوف أول دیکـارت بأن نعترف نحن و
 العلـوم و الفلسـفة بـین ثالحـاد امخصـال أزال و القدیمـة الفلسفة انتاج وفر و »أرسطاطالیس«

 و »التحلیلیـة الهندسـة« مؤسـس أنـه إلـی مضافا عصره إلی عشر الخامس القرن منذ الحدیثة
 الفلسـفة إلـی الغـرب تـدیهإ بـه و الطبیعیـات و الریاضـیات في القیمة الإکتشافات صاحب

                                                           
 . یرید به نفسه.١
 ».الحکمة المشرقیة«یعني کتاب . ٢
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یخأتـ في یعظم لأن لهتؤهّ  یتال خصاله و أوصافه من ذلك غیر إلی الحدیثة  لکننـا و. الفلسـفة ر
 و يشـرق فیلسـوف أول فهـو .انسـی نبـإ الـرئیس فـي موجـودة الأوصاف و الخصال هذه نجد

 فـي فلسـفتهم فـي النـواقص أظهـر و الیونـانیین و سیارسـطاطال ةمـمحاک الـی ربادَ  اسلامي
 نظریـات و جدیـدة معـارف خلـق علـی عمـل و »الإنصـاف« کتاب في و »المشرقیة الحکمة«

 ؛قـرون بعـدة دیکـارت یوجـد أن قبـل منتجـة الفلسـفة جعـل فـي الفضـل الیها یرجع مبتکرة
 و أرسـطاطالیس فلسـفة عظمـة بحبوحـة في و المیلادي العاشر القرن في وجد سینا إبن نّ أ مع

 وسـائل فقـدان و للقـدیم التعصـب و التقلیـد و الجمـود عصـر عصـره کـان و نیالیونانی أتباعه
 .الإکتشافات

یخأالت حق من فکان  آثـار ریقـدّ  أن و دیکـارت تعظیمـه مثـل سـینا ابـن سالرئی یعظم أن ر
 فـي و المـیلادي عشر السابع القرن في ظهر دیکارت لأن ،دیکارت ثارلآ تقدیره من أکثر الرئیس

 وسـائل و العلـوم کانـت و درجاتهـا أقصـی بالغـة النهوض و التجدد إلی اهله رغبة کانت عصرٍ 
 للمـدقق جلیاًّ  یظهر أنه من المدققون به یعتقد ما الملاحظة هذه یؤید و فیه، متوفرة الإکتشافات

 علی فلسفته وضع دیکارت أن امبینه بالمقارنة العارف و انسی إبن فلسفة و دیکارت فلسفة في
و  1»يفـورلان« فسـوروبر أمثال العقیدة هذه الغرب علماء من فونمنصال دأیّ  و سینا إبن أساس

 2».نيور دو ومیک«

)۷( 

 عربیة و ةإسلامی و شرقیة الفلسفة
 و »الفلسـفة تطـور« کتـاب فـي منهـا صـحته رأینـا مـا أثبتنا و المواضیع هذه نابیّ  نحن و

 هـذا فـي قصدن لم و ،الهامک في عربیة و إسلامیة و ،نشوءها في ةشرقی الفلسفة أن فیه أوضحنا
 غیـره و »دیکـارت« حـق في المذکورة العقیدة لصحة شواهد عدة إلی إجمالیة إشارة إلا المقام

 .الغرب فلاسفة من

                                                           
١ .G.Furlani  م». و الدین ةتأریخ الفلسف«جورجو فورلانی، له 
٢ .Guillaume du Auvergneعشر المیلادی  عشر و الثالث یام (گیوم) دو اوورنی عاش فی القرن الثانی. ویل

 . م١٢٤٩م 
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 الاول الشاهد
 و الاسـتدلال و المنطـق فـي و مدرکاتها و ویالقُ  و الإحساس في هتشکیک بعد دیکارت أن
 إذاً  أفکـر، أنـا« :هـي و یقینیة أنها اعتقد قضیة علی استقر ،الحرکة و المکان و الطبیعیة العلوم

 فطـری لأنـه التفکیـر بحلقـة هفلسـفت ءبـد مثـ ،الوجود علی برهانا التفکیر فإتخذ ».موجود فأنا
 القضـیة هـذه علـی فلسـفته أساس نیبَ فَ  .بشریة نفس أیة منها لاتخلوا داخلیة قوة من منبعث

 جـوهر الـنفس بـأن فحکـم .الجسد و النفس بین التمیز هو منها إستنتجه شيء أول و الیقینیة
 و ثلاثـة أدلـة لكلـذ أقام و ،الوضع و الشکل یقبل متحیز جوهر] الجسد[ الجسم و مفکر، مجرد

 غیـره أحد یذکره لم و دیکارت مبتکرات من الأدلة تلك نمِ  الأول أن الغربیین من کثیر قدإعتقد
 لا و جسـم لـی لیس أن افرض أن أستطیع فإنی ،مفکر موجود یأنّ  ثبت أن بعد أنه«: ملخصه و

 أن یقینـا علما ازل لم فإنی الفرض هذا مع و موجود شيء لا و سماء لا و أرض لاتوجد و اعضاء
 البـدن عن ةزامتم فهي البدن عدم فرض مع موجودة فالنفس .موجودة) المفکر الجوهر( نفسي

 .»مادة علی وجودها في لاتتوقف و مکاناً  لاتستلزم و
 الـذي و البـدن غیر أنها و الإنسانیة النفس تجرد علی دیکارت به إستدل الذي الدلیل هذا و
 الـرئیس أورده ممـا خلاصـة هـو ،أحد ذکره علی یسبقه لم و مبتکراته من أنه خصوصه في قیل

 :بحروفه نصه هذا وء الشفا کتاب في) سینا إبن(
 سـبیل علـیاثباتـاً  انـل التـي الـنفس وجـود إثبـات الی الموضع هذا في نشیر أن یجب و" 

 غیـر مـن نفسـه فـي الحق ملاحظه علی وةق له من عند الموقع شدیدة إشارة التذکیر و التنبیه
 کأنـه امنّـ الواحد یتوهم أن یجب فنقول ،المغالطات عن صرفه و عصا قرع و قیفهثت الی اجإحتی
 أو هـواء فـي یهـوی خلـق و الخارجـات مشاهدة عن بصرهحجب  لکنه کاملاً  خلق و دفعة خلق

 أعضـائه بـین فـرق و سسـیح نأ الـی یحـوج مـا صـدماً  ءالهـوا قـوام فیه لایصدمه هویاً  خلاء
 و وجـوداً  لذاتـه إثباته في لایشك و ذاته وجود یثبت هل أنه في یتأمل ثم .یتماس و لم یتلاق فلم

 مـن شـیئاً  لا و دماغـاً  لا و قلبـاً  لا و أحشـائه مـن باطنـاً  لا و أعضائه من طرفاً  ذلك مع لایثبت
 في أمکنه أنه لو و عمقا لا و عرضا لا و طولا لها لایثبت و ذاته یثبت کان بل خارج من الأشیاء

 أن تعلـم أنت و ذاته في شرطاً  لا و ذاته من جزءاً  یتخیله لم آخر عضواً  أویداً  یتخیل أن الحال تلك
 خاصـیة وجودها أثبت التي للذات فإذن ،به یقر لم الذي غیر به المقر و یثبت لم الذي غیر المثبت
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 جـودو أن علی یتنبه أن الی سبیل له المتنبه فإذن .تثبت لم التي أعضائه و جسمه غیر أنها هي
 یقـرع أن الـی یحتـاجعنـه  ذاهـلاً  کان فإن له مستشعر به عارف أنه و الجسم غیر شيء النفس

 ١ه."عصا
 ء:الشفا کتاب من آخر موضع في قال و
 و الأطـراف متبـاین خلـق و واحـدة دفعـة إنسـان خلـق لو: فنقول منا ذکره سلف ما دعِ ولنُ "

 و أعضـائه جمیـع وجـود جهـل صـوتا سمعی لم و لاتماست و یمسها لم أن اتفق و أطرافه صربی لم
 2ک."ذل جمیع جهل مع شیئا یتهنّ إ وجود علم

 :»الإشارات« کتاب في وقال
 تفطـن بحیـث غیرها احوالك بعض علی و بل حیحاص کنت إذا هل تأمل و نفسك الی إرجع"

 أن حتـی للمستبصـر یکـون هذا أن عندي ما ذاتك، وجود عن تغفل هل صحیحة ةنفط للشيء
 لو و ذکره في ذاته تمثل یثبت لم إن و ذاته عن ذاته بزلایع سکره في السکران و نومه في النائم

 مـن جملـة علـی أنهـا قـدفرض و الهیئة و العقل صحیحة خلقها أول قدخلقت كتذا أن متَ توهّ 
 فـي مـا لحظـة معلقـة و منفرجـة هي بل أعضائها لاتتلامس و أجزائها لاتبصر الهیئة و الوضع

 ٣."إنیتها ثبوت عن إلا شيء کل عن غفلت قد وجدتها طلق هواء
 بروفسـور الفیلسـوف هـو ،ارتیکـدو  سـینا ابـن فکـری بـین التطـابق لهذا تنبه من أولو 

 یوجـد أن قبـل اللاتینـي الی مترجمة کانت المذکورة سینا ابن عبارات أن یعتقد هو و فورلاني
 إنمـا و ».سـینا ابـن الـی نسـبها و بعینها العبارة هذه نقل 4»يدوورن کیوم« إن: قال و دیکارت

 .سینا ابن من البرهان هذا اقتبس دیکارت أن ،هذا کلامه في فورلاني بروفسور قصد
 سـینا ابـن من البرهان هذا دیکارت یأخذ ملَ : "قال العربیة الی دیکارت فلسفة ترجمان لکن و

 دیکـارت أن ذلـك یعلـ دلیلـه و )."موجود فأنا فاذا أفکر، أنا( الیقینیة قضیته من استنتجه بل
 .بعدها ذکره

                                                           
 .۲۸۲-۲۸۱. صحیفة ١
 .٣٦٣. صحیفة ٢
 .٨٠صحیفة  .٣
 م. م۱۲۳۰قریب من » الالهیات و الفلسفة«. إنّ کیوم (ویلیام) اوورنی کتب رسالته ٤
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 لإمکان ،فورلانی عقیدة لنفی دلیلا یکون ان لایصلح ذلك نّ أ عن غفل الترجمان هذا لکن و
 و دیکـارت، لفلسـفة اساسـا صارت ثم البرهان هذا من مستفادة القضیة تلك تکون بأن العکس

ی تطابقیدل لاّ هف ،اسقتبالإ عدم تسلیم تقدیر علی  فـي بفکـره وصـل ناسـی إبن أن علی نالفکر
 النهضة؟! عصر و التجدد قرن في الحدیثة الفلسفةأبو وصله ما إلی المظلمة الوسطی القرون

ی اهملهـا التي الإسلامیة الفلسفة أهمیة و سینا ابن عظمةلإثبات  فکا المقدار هذا و  خالتـار
 .الأوربي

بـدأوا سلسـلة  ،علیـه نالمتقدمی الفلاسفة أن رأی امّ ل دیکارت أن علیه التنبیه ینبغي مما و
 یمکـن الحلقـة هـذه ان اعتقـد و سّ حَـالمُ  العـالم وجود لقةحب ،تعالی الله وجود علی الإستدلال

 حلقـة فإبتـدع ،غیرثابتـة الأشـیاء حقائق أن یقولون الذین جانب من علیها الطعن و فیها الشك
 جمیعــا یــابیینالارت و المنکــرین لأن فیهــا یشــك أن أحــد لایســتطیع التــي البدیهیــة التفکیــر

 ؛الهـواء مـن نوعـا لکانـت إلا و تفکیر عن ناشئة الریب أو بالإنکار أحکامهم أن علی عونجمِ مُ 
  کان جابایإ ،حکمٍ  کل لأن ؛فیه اعزن لا موجودٌ  التفکیرف

َ
 أن حیث من و تفکیر عن صادر ،اً بسل مأ

 یصـلح يجارخـ موجود و واقعی کائن یوجد أن وجب فقد بنفسه لایقوم مصدري معنی التفکیر
 الحیـة الکائنـات بقیـة لأن الانسان غیر الکائن هذا یکون أن لایمکن و للتفکیر ظرفا یکون نلأِ 

 ـ الانسـان هـو ــ و المفکـر فالکائن إذن و اجسامها تسیر) ماکینکیة( حیویة علی إلا لاتشمل
 .موجود

 المفکـر أن منهـا یسـتنتج ،»موجود فأنا إذاً  و أفکر، أنا« هي و بدیهیة قضیة لدینا فإنتظمت
 .الأجسام من کغیره لأنه جسمه لا عقله و نفسه هو و الانسان في مجرد جوهر هو

 هـي تکـون أن لایمکن الطبیعة و التشریف، صفات في یفوقه دموجِ  من له بدّ  لا الموجود و
 الجـوهر و العقل هو و الأنسان به تعیستم الذي فالمشرّ  العنصر من محرومة لأنها الموجد هذا

 الکـون هذا فموجد إذن و .لایعطیه الشيء فاقد لأنّ  ،إیاه تمنحه أن تستطیع فلا ،المفکر ردالمج
 .الکینونة انواع بأسمی مستمتعة ابدیة أزلیة مدبرة عاقلة ذات

 أزلیـة کونهـا وجـوب أما و ؛للعقل مانحة بأنها الإیمان یمکنَ  کيلِ فَ  عاقلة کونها وجوب أما
 .الباطل التسلسل الی ذلك یقودنا حتی موجد الی بدوره هو یحتاج موجد الی لاتفتقر فلکي



 ٩١      مقدمة

 الموضـوع و المتـین التفصـیل هذا لیا ـ هالل أرشدك ـ فانظر .دیکارت أفاده ما ملخص هذا
 المبـدأ إثبـات علـی دلیلا و لفلسفته أساسا الحدیثة الفلسفیة النهضة میزع اتخذه الذي الجلیل

 دیکـارت ولادة مـن سنة ألف قبل ـ علیه و آله و سلم صلی الله ـ المسلمین ينب نهبیّ  فقد الأول
 الواضح من و ،»ربه عرف فقد نفسه فعرَ  نمَ  ،هبربّ  أعرفکم بنفسه کمفُ أعرَ « :فقال عبارة أوجزب

 مبنیـة الأسـلامیة التعـالیم أن علـی یدل مما هذا و التفکیر غیر النفس معرفة الی طریق لا أن
 الفلسـفة فـي علیها المبرهن الحقائق نمِ  أن إلی مضافا هذا ؛العقل ضرورة و الفطرة أساس علی

 .المادة عن مجرداً  یکون أن یجب المفکر أي العاقل أن قضیة الإسلامیة
 :فقال الله وجود علی آخر برهاناً  أقام دیکارت أن النظر یجلب مما و
 ،زمنـاً  صحبني الذي الشك ناحیة من جاءني نقصی أن کذلك أشعر و ناقص أني رشعُ أ إنی"
 الکمـال هـذا أن و نقصـی الـی بالمقابلـة کمـالاً  هنـاك أن أدرك إنی و للیقین مرافق الکمال لأن

 یلأنّـ ،أنـا یکـون أن یمکـن لا الموجـود هذا و بذاته قائم موجود الی مفتقر هو و مصدری معنی
 حادثـا یکـون أن لا و بالنقص یأحرَ  لأنه منی أقل موجوداً  لا و، ومای شککت لأني نقصی أثبت

 اقـل یکـون حینئـذ فهـو التشریف صفات في یفوقه ثحدِ مُ  الی یحتاج حدوثهلِ  لأنه منی فعأر
 مـن أکمـل یکـون أن لزم بالکمال منی أرفع هو الذي الحادث هذا اتصف فإن ثهمحدِ  من کمالا

کمل الموجود فاذا محال هذا و محدثه  ئ."شی کل یءنشِ مُ  هو الأ
 فقد نفسه عرف من« تفسیر في الأقدمین سلامالا ةفلاسف بعض ذکره ما البرهان هذا مبدأ و
 ،بـالفقر نفسـه عـرف مـن و ،بالکمال ربه عرف ،بالنقص نفسه عرف من أي" :فقال ،»ربه عرف
 عـرف ،بالعجز نفسه عرف من و ،دمبالقِ  ربه عرف بالحدوث نفسه عرف من و ،بالغناء ربه عرف

 ."بالقدرة ربه
کمل الموجود أن یخفی لا ثم  یکـون الذي الموجود هو موجود لکل الأول بدأالم هو الذي الأ
یاً  معنـی لـیس و يواقع و يذات و حقیقی فکماله .الکمال بصفات متصفا و کاملا بذاته  مصـدر

 .المذکور البرهان في دیکارت زعمه کما
 تعـالی اللـه أوصـاف فـي منـه المشتق و المبدأ أنّ  الإسلامیة الإلهیة الفلسفة في قدقرر و

 الحقـائق هـذه لکـن و ؛المشـتق هذا في شيء الذات مع یعتبر لا إذ ،واحد معنی في یستعملان
 .الفلسفة في الراسخون إلا لایعرفها الراهنة



٩٢      دروس الفلسفة 

 الثاني الشاهد

 1»کانت« الفیلسوف و ،الفلاسفة صدر

 و الزمـان و المکان حقیقة ،کانت ،الألماني الفیلسوف أنکر المیلادي عشر الثامن القرن في
 حیلـة و أنفسـنا خلـق مـن همـا بـل الخـارجي الواقـع فـي وجود امله یسل و باطلان امأنه قرر

 و »المطلـق العقـل نقـد« کتابه أظهر و ،أفکارنا عن التعبیر علی بها نستعینلِ  عقولنا اخترعتها
 و عامـة الحدیثـة الفلسـفة بـه تفخـر الـذي البحـث ذلـك ،الزمان مبحث مباحثه أعظم من کان

 نسـتخدمه خیـالهـو  إنمـا و محسوسـاً  شـیئا لـیس الزمن نإ" :فقال ،خاصة الألمانیة الفلسفة
 ."الحوادث وقوع فیه نعالج أن لنستطیع

 بقـرنین البرهـاني الصـحیح تقریرهـا علـی سبقه قد و النظریة؛ هذه بدعمُ  ،کانت أن زعموا و
 نصـه هـذا مـا بدیعـة تحقیقـات بعـد »الأسـفار« الکبیـر کتابـه في فقال ،الإسلام فلاسفة صدر

 :بالحروف
 لـیس و العقـل فـي إلا إعتبـار لهـا لـیس أن یعلـم الزمـان ماهیـة فـي قلـیلاً  تأمـلمَن  "و

 کالسـواد للأشـیاء الخارجیـة کـالعوارض الوجـود بحسـب عروضـا هل عارضة هي مالِ  عروضها
 هـذا مثـل و بالـذات معروضـه هـو مـالِ  التحلیلیـة العـوارض من الزمان بل غیرهما و الحرارة و

 امـبینه معروضیة لا و عارضیة لا إذ ،معروضه وجود بنفس إلا عیانالأ في له وجود لا العارض
 لا و لوجـوده دجـدّ تَ  فـلا ،کـذلك إلا الخـارج فـي له وجود لا کما و الذهنی الإعتبار بحسب إلا

 و حدوثـه و انفصـاله و الـذهن فـي الیـه أضـیف ما حسبب إلا إستمرار لا و حدوث لا و إنقضاء
 ه."استمرار

 إن و الزمـان عین تقدرها حیث من الحرکة إن": قال أنه 2»لتلویحاتا« صاحب عن کیحَ  ثم
 ."فقط حرکة هي حیث من غایرته

                                                           
١. Immanuel Kan  ،و آخِر فلاسفة عصر التنویر. مفیلسوف ألمانی م، ١٨٠٤-١٧٢٤إیمانویل کانت 
. التلویحات اللوحیة و العرشیة، للشیخ شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح السهروردی ٢

 م مؤسس حکمة الاشراق.هجـ ، ٥٨٧-٥٤٩ الزنجانی



 ٩٣      مقدمة

 »العرب فیلسوف«

 کتابـه فـي المـیلادي عشـر الثالـث القرن في 1»رشد ابن« الإسلام و العرب فیلسوف قال و
 ."الحقیقة علی له وجود لا ذهنیّ  معنی الزمان إن": »التهافت تهافت«

 هتنبی

 خاضـعة التجربـة بـأن صـرح لأنـه شدیداً  تضییقاً  الحسیة التجارب سلطان ،»کانت« قیّ ضَ 
 لاتصـدر لأنـه الأحـوال و للظـروف تبعاً  قدتختلف الأحکام هذه انّ  و الموجودات علی لأحکامنا

 أعجـز العقل بأن کانت أیقن و. المدرکة واناقُ  لقوانین تبعاً  تصدر هی انما و الأشیاء لماهیات تبعا
 و ،تصـیب کمـا ئتخطـ التـي الحـواس هو عماده لأن علیه نهِ بریُ  أن عن فضلاً ، الله یدرك أن من

 هـو الـذي »العملـي العقـل« هـي بهذا الکفیلة القوة إنما و تستقیم، و تتزن کما الحق عن حیدت
 الکائنـات بـین و الإنسـان بین الفرق عنصر و البشریة الکرامة أتیم و الإنساني الشرف مصدر

 .الأخری
 و الطبیعـة وراء مـا علی إما و التجربة علی إما اعتمدوا قد ،أجمع الفلاسفة إن": کانت قال
 للأشـیاء الحواس تهاحَ منَ  التي الماهیات علی یعتمدان لأنهما خاطئة نتیجة الی یؤدیان کلاهما

 یعتسـتط قوة لدینا تبق فلم إذاً  و الأعلی، المبدأ وجود لبراهین اداً مع تکون أن من أقل الحواس و
 البرهـان یبـرز هوحـدَ  فمنـه ،»الضـمیر« هـو و العملـي، العقل إلا الأسمی الوجود علی تبرهن أن

 الضـمیر لأن ،خلودهـا و الـنفس وجود علی البراهین سائر مصدر هو و الله وجود علی الصحیح
 أمـر قـد القـانون هـذا لانّ  ذلـك و ،کلهـا البـراهین عماد الاخلاق و الأخلاقي القانون مشرع هو
 قطعـا فالإنسـجام أحیانـاً  یهمـل قـد الواجب أن حیث من و به إلا الإنسجام لایتم الذي واجببال

 مـرة لو و التخلف من تمکینه دون الإنسجام هذا تحقیق عن عجزنا أننا حیث من و فیها یتخلف
 هـی و دائمـا الإنسـجام هـذا حقـقتُ  أن تسـتطیع کاملـة قـاهرة قوة هناك یکون أن فیجب واحدة

 .»الإله«

                                                           
فلسفة   فقیه، فیلسوف و شارح  طبیب،». الحفید« الرشد، المشهور بـ  محمد بن  احمد بن  . ابوالولید محمد بن١

 . مAverroesم. و یقال بالانجلیزیة ۱۱۲۶-۱۱۹۸ارسطاطالیس، 



٩٤      دروس الفلسفة 

 و ،السـعادة بـإدراك وثیقـا ارتباطـا مـرتبط بالفضـائل التخلق ادراك مجرد إن أخری بعبارة و
ـ متعلقـة بالسـعادة جدارتنا  مـن دائمـا بـعنلات الواقعیـة السـعادة لکـن و .بالفضـیلة کنابتمسُّ
 بالکمـال متصـف لایحـد نئکـا سببب حققتت أن بدّ  لا السعادة هذه أنّ  نعتقد أن فیجب ،الفضیلة
 اللـه وجـود انهربف اذاً  و ؛الوافرة الحکمة و التامة العدالة و النهایة حد البالغة بالعظمة و المطلق

 .الأخلاقي القانون نتائج أولی هو
 قیامـه علی واحد شخص لاثابة لاتکفی نعم و سعادات من الأرض في ما کل نا حیث من و

 الخفـاء ستار تحت عملی رذائلال و الفضائل من کثیراً  أن هذا إلی أضفنا فاذا واحدة مرة بالواجب
 أن فیجـب العدالـة تنافي المعاملة هذه أن و ینبغی کما قبایع أو لایکافأ منها یکتشف ما أن و

 راهـامج بالکمـال الجدیرة الإلهیة العدالة فیها تجری الحیاة هذه وراء أخری حیاة هناك بأن نجزم
 .الاخلاق قانون من الثانیة النتیجة هي هذه و

 الإنسـان یکلف )الضمیر( العملي العقل وحی من هو الذي الأخلاقي القانون نا حیث من و
 فیجـب الحریـةمـع  إلا لاتتحقق القدرة إنو  للقادر إلا یکون أن لایمکن التکلیف أن و الواجبَ 

 .الأخلاقي للقانون الثالثة النتیجة هي هذه و الواجب تحقق یمکن لکی الحریة هذه تتحقق أن
 الحریـة و الآخـرة الحیـاة أو الـنفس خلـود و اللـه، وجـود بـراهین تؤخذ قالأخلا فمن ،إذاً  و

 ."الإنسانیة
 لا کانـت عنـد بها المستعین و الأخلاق علی دالمعتمِ  هو الطبیعة وراء ما أصبح هذا علی و

 .السابقون الفلاسفة یتصور کان کما الطبیعة وراء ما علی دةالمعتمِ  هي الأخلاق
 معـاول مـن مـأمن فـي اً أبـد تظـل الأخـلاق أسـس علـی لمبنیةا الفلسفة أن کانت یؤکد و

 اسـتطاع الخطـة بهـذا و. التحطیم و للهدم عرضة فهو الفلسفات من عداها ما أما و الارتیابیین
 .تقدمته التي الفلسفیة المناهج یقلب أن کانت
 لفلسـفته أساسا کانت الفیلسوف اتخذها التي الحقیقة هذه أن مسلم کل لدی الواضح من و

 عشـر إثنی قبل ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ الاسلام شارع قرره ما مفاد هي ،کافة للبراهین و
 الاخـلاق أن الـی بهـذا مشیراً » الأخلاق مکارم تمملأ بعثت إنما« :قوله في کانت ولادة من قرنا

 .النظام و المعرفة و السعادةمنشأ 



 ٩٥      مقدمة

 الثالث الشاهد

 ةالفلاسف صدر و »أنیشتاین« الدکتور
 إنهـا قـالوا و أقعـدتهم و الغرب علماء کبار أقامت ،انیشتاین البرت للدکتور النسبیة نظریة

 فیهـا الغمـوض شـدة مـن بالرغم و المادیة الکون ظواهر علی الآن إلی مالعالَ  عرفه تطبیق أبعد
 نظـام بتقل إنها قالوا و المادة و الوقت و المسافة حول الحاضرة افکارنا وراء ما إلی تقودنا فإنها
 ئمبـاد و الهندسـیة »قلیـدسا« أصول في أثرت و الأخیرة السنین في الفلسفة و العالم و العلم

 الـدلائل إن قیـل حتـی المیکانیکیـة »نیـوتن« قـوانین و المنطقیـة و الفلسـفیة یونـان حکماء
 أکثـر یـدرکها أن مـن أدق و أسـمی هـي النظریـة هـذه قـانون إثبـات في المستعملة الریاضیة

 عــدد لایتجــاوزون یفهموهــا أن یمکــنهم الــذین إن" :نفســه انیشــتاین قــال حتــی ،یینالریاضــ
 ."الأصابع
 الاجسـام أن« هـي و مألوفـة بسـیطة قضـیة الصـحیح بمعناهـا النظریـة هـذه مبدأ أن مع

 القـرن فـي الطوسـي نصـیرالدین الاکبـر الفیلسـوف فاداتإ من القضیة هذه و» نسبیاً  متحرکة
 .المیلادي عشر الثالث
 النسبیة نظریة لاصةخ
 هـي العـالم فـي الموجـودة الظواهر جمیع في الواقعیة الحقیقة أن تؤکد انیشتاین نظریة إن
 مـن خلـیط هـي واحـدة حقیقـة یشـمل الثـالوث هـذا و ؛المـادة و المکـان و الزمـان مـن خلیط

 قلنـا حیـث ،مختلفـة ثلاثـة جعلناها و الوحدة هذه أجزاء بین فصلنا الذین نحن إنما و مجموعها
 و الطـول هـي و مکانیـة منهـا ثلاثـة ،أربعة الجسم فأبعاد هذا علی و .المادة و الزمان و المکان
 و الحوادث میزم أن الأربعة الأبعاد نظریة أساس و .الزمان ،الرابع و ،)العمق( الإرتفاع و العرض

 بـالموقع إلا بعـض عن بعضها امتیاز لایتکمل بل المکاني الموقع في منحصراً  لیس الموجوات
 .الزماني

 ،الإنحنـاء و والإسـتقامة الإتجـاه و الحرکـة و الحجـم و المسافة أن النظریة هذه نتائج من و
 الاجسـام أمکنـة یحـدد و المسـافات لـقخی المقیـاس أن و ،ظالملاحِـ إلـی بالنظر نسبیة أمور

 صـةلالخا ) کانالم( للمسافة معنی لا بل له حقیقة لا موهوم فهو المطلق المکان أما و ؛المادیة



٩٦      دروس الفلسفة 

 الزمـان تخلـق السـاعة کـذلك المسافة تخلق القیاس أدوات أن کما و. شيء کل من هادتَ جرّ  لو
 بحرکـة قیاسـه نستطیع إنما و المطلق للزمان وجود لا إذ ،الزمان عین نقیس أن لانستطیع لاننا

 ،حقیقـة المکـان و للحرکـة وجـود لا کمـا و .السـیار الکوکب أو الساعة ندولکبُ  لمسافة شيء
 .الإطلاق علی شيء یحدث لم لو وجوداً  له لانعرف الزمان فکذلك

 إسـتنادا تقـدر یشـغله الذي الفراغ و شکله و حجمه و الشيء مساحة أن أیضا نتائجها من و
 .اتجاهها و حرکته مقدار الی قیاسه في ستندی جسم لأيّ  منها کلا لأنّ  سرعته الی

 فـی تتبعها علیها ترسم التي فالخطوط الأرض ةلکروی مقوسة السطوح نأ انیشتاین یری و
یـة الخطوط ان«: القائل الرأي یقلب هذا و تقیمةمس خطوطا تکون أن لایمکن و سقوُّ تال  المتواز
 ».مستقیم بخط تمثل النقطتین بین مسافة اقصر ان« و »تتقاطع لا

 مـن و مقوسة تتحرك خلالها تتحرك التي الأشیاء فجمیع مقوسة السطوح بأن إعتقدنا اذا و
 الطبیعـة من قوة لیست الجاذبیة ان :المعادلة في النظریة هذه نتیجة و النور الأشیاء هذه ضمن

 و المکـان خـواص مـن خاصیة و صفة هي بل الإسلام فلاسفة نمِ  سبقه نمَ  و» نیوتن« قال کما
 .الزمن
 و جاذبـةال بقـوة جـذبتها الأرض لأن الأرض علـی قدسقطت التفاحة أن لنا یصور نیوتن نإ
 علـی مسـتقیم خـط هنـاك لـیس لانـه الأرض علـی قدسـقطت التفاحة أن یقرر انیشتاین لکن

 جاذبیـة یسـمی فمـا مقوسة السطوح لأن مقوس خط في یتحرك جسم کل فإن لذلك و الاطلاق
 هـذه صـاحب یـری و مادیـة عقبـات لحصـول بـالنظر الـزمن و المکان عالم في تشویه هو إنما

 أن الـی بـالنظر بـل الجـذب لقـوة لا بیضي محیط في الشمس حول كتتحر الأرض أن النظریة
 فیـه الاسـتدارة لأرضل یمکن وقت أقل أصبح حتی الشمس بتأثیر تشوه الزمن و المسافة عالم

 هـذا فـي الجاذبیـة حـول رأی بـداءلإ ضـرورة فلا سالتقوّ  زاد التأثیر زاد کلما و المحیط هذا هو
 .الباب
 فإنـه جبـرةم قـوة تعترضـه لـم اذا المتحـرك الجسم أن للحرکة لالاو قانونه في نیوتن قال و

 لایمکـن انیشتاین نظریه علی بناء لکن و ؛السرعة بعین دائما یتحرك و مستقیم خط في یتحرك
 و دائـرة عظیمـة کـرة رضالأ نلأ مجبرة قوة تعترضه أن دون الأرض سطح فوق جسم یتحرك أن



 ٩٧      مقدمة

 أخـری جهـة مـن الطـاردة المرکزیة بالقوة و جهة من إیاه جذبها و بحرکتها یتأثر علیها جسم کل
 .يبیتجر بقانون لیس نیوتن فقانون

 لا مسـتقیمة خطـوط فـي تتحـرك لا لوجدناها السیارات راقبنا لو" :انیشتاین قال هنا من و
 مـا المسـتقیمة هـي جسـم یلأ الطبیعیة الحرکة أن و أخری بقوی متأثرة أنها نمِ  نیوتن قال مالِ 

 الحرکـة هـي الکـون في السیارة النجوم علیها تسیر التي الحرکة نلأ بل خارجي، عائق یوجد لم
 الخـط فـي تتحـرك السـیارات هـذه أن بـل ،ویقُ  فرض الی ذلك إثبات في حاجة لا و الطبیعیة

 طریقهـا لأنـه بل الطبیعي سیرها نطاق عن خارجا بإستمرار مجذوبة لأنها لیس فیه تتحرك لذيا
 ."بالطبع

 برهانـاً  المتخـذة الریاضـیة الأدلـة تلك في الحال حقیقة »الوسطی الفلسفة« في انّ بیّ  نحن و
 في التحقیق یقتضیه ما الدروس هذه من »الطبیعیة الفلسفة« قسم في أوضحنا و النظریة لهذه

 إشـارة هـو المقـام هـذا فـي بیانه أردنا الذي و بالجاذبیة یختص ما خصوصا المستغربة نتائجها
 القدیمـة تصوراتنا قلب تستدعی النظریة هذه إن : "قالوا الغرب علماء من یقافر أن إلی إجمالیة

 تخطر لم هي و» الرابع الحد« کتصور جدا غریبة منها الحاصلة التصورات ان و الفضاء و لزمانل
 ."انیشتاین قبل إنسان بال

 اهـذ إذ الإسـلامیة الفلسـفة حقـائق علـی الغربیین اطلاع عدم عن تکشف الکلمات هذه و
 فلاسـفة صدر أثبته قد به، الزمان تفسیر و الرابع الحد أعنی العشرین، القرن في استغربوه الذي

 القرن في انیشتاین إستنتاج من أمتن لعله ،برهاني بإستنتاج عشر السادس القرن في المسلمین
 .العشرین

 جسـمال هـو امـمنه المؤلـف أن و الطبیعیـة الجسـمیة الصـورة و الجسـمیة المادة قرر فقد
 و الأبعـاد مـن مخصوص بمقدار المتقدر الغیر الإمتداد في الطبیعیة الصورة أن قرر و الطبیعي

 کـان الخاصـة بالأبعـاد التقدیر إعتبار جاء متی و ،التأخر و التقدم من خاص نحو و معین بوقت
 مـن یرالتقد هذا یستعلم و للفضاء الشاغل الحجم بتقدیر المکانیة ةسبالن و ضاءفال باعتبار ذلك

 نسـبة مـن و المکـانیین التـأخر و التقدم بحسب بعض إلی بعضها أطرافه و الجسم أجزاء نسبة
 یسـمی و الثلاثـة أبعـاده فتعین کذلك الأشیاء من فیها وجدی ما و تّ السِ  الجهات إلی المجموع



٩٨      دروس الفلسفة 

 حـدوث بحسـب الزمـاني الامتـدادن تعیـی حینئـذ یلزمـه و» التعلیمي بالجسم« حینئذ الجسم
 الصـور نسـبة ثـم؛ عنهـا المتـأخر أو علیهـا المتقـدم الحـادث الی الطبیعیة الجسمیة الصورة

 التقدم« ـب الإعتبار هذا عن یعبر و بعض إلی بعضها الجوهریة بالحرکة الإستمرار علی المتجددة
 الصــورة و التعلیمــي الجســم و الطبیعیــة الصــورة و الطبیعــي فالجســم »الزمــانیین التــأخر و

 الجـوهری الأمتـداد هـو الـذي الرابـع عـدهبُ  و لمکـانل المقدرة الثلاثة الجسم دأبعا و التعلیمیة
 و ،بالاعتبار بینها التغایر و واحد موجود في إعتبارات اهکل ،بالزمان عنه المعبر بالذات المتقدر

 التعلیمیـة الجسمیة للصورة التعلیمي المقدار هو المکان أن هو الزمان بین و المکان بین الفرق
یجي المقدار هو مانالز و  .الجسم في الطبیعیة الجسمیة للصورة التدر

 عنـدهم کالزمـان عنـدنا الطبیعیـة الصـورة و" :الأسفار کتابه في قال ،ذکر ما تحقیق بعد و
 الهویـة أن الحـق و .عـرض الزمـان و جوهریـة هویـة هـذه ان الا تفـاوت غیـر مـن )الفلاسفة(

 الزمـان لان بالزمـان لا بالذات )نحوهما و التأخر و دمالتق من( ذکرنا بما ةتالمنعو هي الجوهریة
 المتجـددة الطبیعـة مقـدار عـن عبـارة فالزمان، به یتقدم ما لوجود تابع وجوده و عرض عندهم
 قبولهـا جهـة مـن مقـدارها التعلیمـي الجسـم ان کمـا ینالذاتیَّ  تأخرها و تقدمها جهة من بذاتها

یجي أحدهما ،إمتدادان )الطبیعیة لجسمیةا الصورة أي( فللطبیعیة الثلاثة للابعاد  زمـانی تـدر
 و متقـدم إلـی الإنقسـام لبیق مکانی دفعي الآخر و ،ینزمانیَّ  متأخر و متقدم الی الإنقسام یقبل

 فـي متحـدان همـا و ،المبهم الی المتعین کنسبة الامتداد الی المقدار نسبة و .ینمکانیَّ  متأخر
 مقـادیر هـي ما إتصال بغیر المادیة التعلیمات إتصال لیس کما و .الإعتبار في متغایران الوجود

یجي الإتصـال علی بزاید لیس الزمان إتصال فکذلك لها  فحـال. بنفسـه للمتجـدد الـذي التـدر
 الجرمیة الصورة مع التعلیمي المقدار کحال الزماني الإمتداد ذات الطبیعیة الصورة مع الزمان

یق من أجدی فانه هذا فإعلمي. المکان الامتداد ذات  .بالحروف نصه انتهی 1."العصا تفار
 الاسلامیة الفلسفة و الحدیثة المکتشفات

 العصـور فـي به یقل لم مما الحدیث العصر بها یفتخر مسائل الإسلامي العصر في ثبتت لقد
 قبـل السـادس القـرن في الأرض ورانبدَ  القائل »فیثاغورس« کـ الجریئین بعض سوی السابقة

                                                           
 .۲۳۹-۲۳۸. صحیفة ١



 ٩٩      مقدمة

 القـرن منذ الإسلامیة الفلسفیة الکتب في سجل و »الجاذبیة ناموس« فیه ثبت کذلك و المیلاد
 فـي المسـلمات الحقائق جملة من المسائل هذه صارت و ،شرحه وت کالإشارا المیلادي التاسع

 التي) التوحید کتب( الکلامیة الکتب بعض في المسلمین بعض أودعها حتی الاسلامي الدور
 للسـید شـرحه و 1»الـدین عضـد« تـألیف »المواقـف« کتـاب لمث دینیة کتب الحقیقة في هي

 .الکتب من غیرهما و »الجرجاني محمد بن علی« الشریف
 .الغربیون به إعترف امّ فم الإسلامي العصر في الأسالیب إبتداع و العلوم إکتشاف أما و

 »:والدین العلم بین المنازعة« کتابه في »بریدر« الأستاذ الأمریکي العالم قال
 قـد نهمإفـ .المباحـث فـي وهوخّـتَ  الذي الأسلوب من ائناش العلوم في العرب تفوق کان قد"

 یجـب الحقیقـة وجـدان فـي الأمـل أن و التقدم الی لایؤدي النظري العقلی الاسلوب أن تحققوا
 التجریبي الاسلوب أبحاثهم في شعارهم کان هنا من و ذاتها الحوادث بمشاهدة معقوداً  یکون أن

 لعلـم معـدات و أدوات الریاضـیة العلـوم و الهندسة یعتبرون کانوا و الحسی لعمليا الدستور و
 تـوازن علـم 2:یكتیدروسـتالإا( المیکانیکـا علـی العدیـدة لکتبهم المطالع قدیلاحظ و المنطق
 إلـی اهتـدوا قـد أنهـم ،»الإبصار و الضوء« نظریات و )أوعیتها جدران علی ضغطها و السوائل

 .الآلات بواسطة النظر و التجربة قطری من مسائلهم حلول
 المکتشـفین و» الکیمیاء« لعلم الواضعین أول یکونوا أن إلی المسلین العرب قاد الذي هذا

 هـو بعینـه هـذا و ، ...الـخ التصفیة و )الجوامد إسالة( الإسالة و التصعید و للتقطیر آلات لعدة
ــذي ــم ال ــتعملون جعله ــي یس ــاثهم ف ــة أبح ــة الآلات الفلکی ــطوح و المدرج ــة الس  و المعلم

 المیـزان لاستخدام بعثهم الذي أیضا هو و ،)الکواکب أبعاد لقیاس آلات هي و( »الاصطرلابات«
 عـن الجـدول لعمل هداهم الذي هو و نظریته من تامة ثقة علی کانوا قد و اویةیالکیم العلوم في

 مثـل ،)الکواکـب اتحرکـ منهـا تعرف جداول هي( الفلکیة الأزیاج و لأجسامل النوعیة الأوزان
 .سمرقند و قرطبة و بغداد في کانت التي

                                                           
شافعی. ألّف  فقیههجـ ؛ متکلم، اصولی، نحوی و ۷۰۸/۷۰۱-٧٥٦/٧٦٠یجی، الإ. قاضی عضدالدین ١

 هجـ . م٨١٦-٧٤٠ یالجرجانو شرحه  علم الکلامفی » المواقف«
٢. Hydrostatics. 



١٠٠      دروس الفلسفة 

 هـمّ  الذي أیضا هو و المثلثات حساب و الهندسة في الباهر الترقي هذا لهم أوجد أیضا هو و
 فـي و فـن کـل في کتبوا لقد و الهندیة الارقام لإستعمال دعاهم و ،»الجبر علم« لإکتشاف بهم
یخ علم کل  قـد و الإبل و الخیول تراجم و الرجال تراجم و الفلسفة و السیاسة و الشریعة و کالتأر

 و الجغرافیـا فـي جـداً  کثیـرة مـادة تتخـذ لأن تصـلح التـي بالمعلومـات الزاخـرة الکتـب کانت
یخ و الطب و الاحصاءات  ألفهـا »علمیـة معـارف ةدائـر« لـدیهم کـان و اللغـة قـوامیس و التأر

 فـي و البیـاض الناصـع النظیـف الورق صنع في دقیق ذوق للعرب کان و »أبوعبدالله محمد«
 مـن ةالمختلفـ الألـوان تلـك بتشـبیك الکتب وجوه ةزخرف في و المختلفة الالوان المداد إعطاء
 .یشتّ  صور علی تذهیبها و تنسیقها في الابداع و المداد
 هـذه أطـراف مـن طرف في کان و المکتبات و بالمدارس ةاصّ غ الاسلامیة المملکة کانت و

 کـان و الکواکـب صدرَ لِ  سمرقند في مرصدٌ  کثیراً  الرومانیة المملکة فاقت التي الواسعة المملکة
 .ندلسالأ في)  راكیج( مرصد الآخر الطرف في یقابله
 هـذا حـدود عـن لخرجنـا العظمـی العلمیـة الحرکـة هـذه نتـائج کل نستقصی أن أردنا لو و

 معروفـة تکـن لـم جدیدة علوما أوجدوا و داً ج کبیرة ةیَ ترقِ  القدیمة العلوم وارقّ  قد فإنهم الکتاب،
 ».لدیهم
 بحسـاب و تهذیبها؛ و الأرصاد آلات بتحسین أیضا إهتموا قد العرب من الفلکیون: "قال ثم

 هـم و الشمسـیة، المدرجة السطوح و المائیة الساعات و شکالالأ المختلفه بالساعات الازمنة
 .رضالغ لهذا) الساعة رقاص( ندولالبُ  إستعمل من أول

 مـضحُ « ،الشـهیرة لولاتهـاحم مـن بعضـا و الکیمیا، اکتشفوا فقد التجریبیة العلوم في أما
 ».حولالکُ « و »تریكالنِ  حمض« و »الکبریت

 الطب في الکیمیاء علم العرب إستخدم
 .المعدنیة الجواهر إستخراج و الأقرباذینات و العلاجات تحضیر علم نشر من أول لأنهم

 کـل عـارفین کـانوا و الأجسـام سـقوط قوانین دواحدّ  و عرفوا فإنهم االمیکانیک علم في أما
 المبینـة الجـداول عمـل مـن أول کـانوا فقـد یك،تالایدروسـتا علم في أما الحرکة، بعلم المعرفة
 .الماء تحت الغائصة و السابحة الاجسام عن أبحاثاً  کتبوا و النوعیة الأوزان لضروب



 ١٠١      مقدمة

 الإبصـار أن مقتضـاه الـذي الیونـاني الـرأي غیـروا دفقـ الإبصار، و الضوء نظریات في أما
 حصـلی الابصار أن أي ذلك بعکس قالوا و ؛المرئی الجسم الی البصر من شعاع بوصول یحصل

». إنکسـارها و الاشـعة إنعکاس« نظریات یعرفون کانوا و .العین الی المرئی من شعاع بوصول
 بـذلك أثبـت و الجو في سیره في الشعاع یأخذه الذي المنحنی الشکل »الحسن« قداکتشف و

 یغیبـا أن بعـد الغـرب في نراهما کذلك و الأفق في حقیقة یظهرا أن قبل الشمس و القمر نری أنا
 .بقلیل
 عصـرهم، فـي الصـنائع نالتـه الـذي البـاهر بالتقدم جلیا تظهر العملیة الحرکة هذه نتائج نإ

 مــن و تربیــة الحیوانــات و میدالتســ و یّ الــرَ  أســالیب فــي الزراعــة فنــون منهــا فقدإســتفادت
، و قـد إنتشـرت المعامـل و 1زراعة الأرزّ و السکرو الـبُن إدخال الحکیمة و الزراعیة النظامات

الصنایع لکل نوع من أنواع المنسوجات کالصوف و الحریر و القطن و کانوا یذیبون المعـادن و 
لنـدهش حـین نـری فـي  یجرون في عملها علی ما حسنوه و هذبوه من صنعها و سبکها؛ و إنـا

مؤلفاتهم من الآراء العلمیة ما کنا نظنه من نتائج العلم في هـذا العصـر و مـن ذلـك أن مـذهب 
یـدرس فـي مدارسـهم و قـد  النشوء و الارتقاء للکائنات العضویة الذي یعتبر مذهباً حدیثاً کـان

ت و المعـادن کانوا ذهبوا منه إلی مدی أبعـد ممـا وصـلنا الیـه و ذلـك بتطبیقـه علـی الجامـدا
یبر.إنت» ایضا.  هی ما اردنا نقله من کلام در

*** 
التـي تجمـع الـی غـزارة » الدروس الفلسـفیة«و ستتضح للقارئ هذه الحقائق في ثنایا هذه 

نسـتعمل فیهـا  المادة و عمق التفکیـر، حسـن الترتیـب و سـهولة العبـارة و إیجازهـا، لأننـا لـم
لاتوجب حرمان  للفلاسفة مما یلائم الطبقة الراقیة لکيالعبارات الغامضة و الأسالیب المتعارفة 

الآخرین من طلابها بل وضعناها في أسلوب واضح یسهل تناوله و یوضح النظریات و المـذاهب 
الفلسفیة بأوضح عبارة و أمتع طریقة و راعینا فیها وضوح الفکرة علی عمقها و بساطة التعبیر 

ن البیان ما کان أقرب الی طباع أهـل العصـر و أشـبه علی غزارة مادة مباحثها و توخینا فیها م
بما ألِفته طباعهم من المسالك الحدیثة و رتبناها في مهمات مسـائل الفلسـفة الاسـلامیة دون 

                                                           
 . القهوة. م١
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یخ الفلسـفة  التوسع في فروعها و جزئیاتها، خالصة لوجه الله تعالی و وجه الحقیقة لتکمیل تأر
ة الانسانیة و الحیاة العقلیة العامة التـي هـي أسـاس العام بإثبات الحلقة المفقودة منه و لخدم

الرقی و النهوض في الأمم و علیها تبنی انواع الحیاة العامـة و الحیـاة المدنیـة علـی إخـتلاف 
اقتصادیة و سیاسیة إلـی غیـر ذلـك بمـا یکفـل السـعادة التامـة و  تلك الأنواع من إجتماعیة و

 الرفاهیة العامة.
 »الغلط منشأ الغموض«

مـن  خذتـهتا دامعقّـ أسـلوبا الاسـلامیة لفلسـفةل أن هـو الغلـط في المؤرخین أوقع لذيا و
 واضـعیها لغیر فهمها و حلها لایمکن الرموز من مسطلا في مصوغة أنها هو و الیونانیة الفلسفة

 الـی الوصـول لایمکـن و الممتـازة، العقـول ذوی مـن الـیهم يهـتنت بطریقة یدرسونها الذین أو
 کلمـة تـذکر حینمـا لـذلك و العلـوم قواعـد بعض أو العربیة اللغة معرفةبمجرد  ةلقغالم ناحیتها

 عن المتعلمین جمهور أعرض ماطالَ لَ  و الفهم عسر و التفکیر عمق وهلة أول بها یقترن» فلسفة«
 و الـذهن یکـد الغـور بعید الفهم عسیر شيء إلی نظرهم الیها ینظرون أنهم إلا ئلشی لا الفلسفة
 و الحکمـة یرمز کان »فیثاغورس« أن 1»ةأصیبع ابن« روی فقد. طویلاً  وقتا و مجهودا یستنفد

 .سفیةلالف ألغازه من عدة ذکر
 علـی معه تستعصی کادت حداً  التعقید و الأسلوب غموض من، »قلیطس هر« کتب بلغت و

 مـن فهمـه مـا إن »سـقراط« قـال و أخـری »مالمظلـ«ـ ب و تارة »الغامض« ـب بقِّ لُ  حتی الأفهام
 .همفَ  ما علی یقاس أن یجب یفهمه لم ما و عظیم میّ ق لامهک

 المعـارف بـنقش یعنـوا أن تلامیـذه کـل 2الـی دائمـا یطلـب بالحکمـة اً ضـنّ  سـقراط کان و
 تلمیـذه خشـی المّـ و، الصـحائف فـي تسـجیلها و الأوراق في حفظها بدل أذهانهم في الفلسفیة

 نتـدوّ  أن یجـب ةالفلسـفی النظریـات أن رأی ،الفنـاء أیـدی بالفلسفه تعبث أن من »أفلاطون«
 .بالرموز

                                                           
هجـ ، اشهر اطباء عائلة ۶۶۸-۵۹۵/٦٠٠/٥٩٠الدین ابوالعباس احمد بن القاسم السعدی الخزرجی  موفق .١

 فی تأریخ الطب و الاطباء. م» عیون الانباء فی طبقات الاطباء«اصیبعة، مؤلف  ابی
 . طلب الی ... : ای رغّب و دعا. م٢



 ١٠٣      مقدمة

 قـد و": »البیـان« کتـاب فـي 1»البغدادی الکاتب جعفر بن قدامة الفرج أبو« العلامة قال و
 أشـدهم کـان و کثیـر شـيء الرمـوز مـن المتفلسـفین و الحکمـاء من المتقدمین کتب في أتی

 2."أفلاطون ،للرمز استعمالاً 
 فیـه الفکـرة مـن مـرض ) والطبیعـة بعـد مـا( تفسیر نة فيس عشرین أبوالفرج قيب لهذا و
 .فیها نفسه یلفظ کاد ةمرض
 غـرض علـیّ  التبس و فیه ما أفهم کنت الطبیعة فما بعد ما قرأت": سینا إبن الرئیس قال و

 المقصـود لا و لاأفهمـه ذلك مع أنا و محفوظا لي صار و مرة أربعین قراءته دتُ أعَ  حتی واضعه
 یّ علَـ عـرضَ  الأیـام بعض في و .فهمه إلی سبیل لا ،الکتاب هذا قلت و فسين من آیستُ  و منه

 إلحاحـه بعـد و العلـم هـذا فـي فائـدة لا أنـه معتقـدا ممتبـرّ  ردّ  فرددتـه ةالفلسـف في کتاباً  دلالٌ 
 یتـبی إلـی فرجعت »ةالطبیع بعد ما أغراض« في »الفارابي نصر لأبي« کتاب هو فإذا ،إشتریته

 ظهـر علی لی صار أنه بسبب الکتاب ذلك أغراض الوقت في علیّ  فانفتح قراءته إلی أسرعت و
 ."تعالی لله اً شکر الفقراء علی کثیر یئبش یومه ثاني قتتصدّ  و بذلك فرحت و القلب
 الفلسـفیة و مؤلفاتـه فـي المعقـد الرمزی الأسلوب ذلك عین إختار سینا إبن الرئیس لکن و
 بعـد قـال و واحد في جتمعت مالَّ قَ  شروطاً  لدراستها رقرّ  و أهلها غیر عن هانّ ضَ التوصیة بِ  في شدد
 ."وکیلاً  بالله کفی و بینك و بیني فالله هأضعتَ  أو العلم هذا أذعتَ  فإن": کله ذلك

 یعـارض الـوهم لأن عظـیم إشـتباه و شدید إنغلاق عن الفلسفة لاتخلوا أن ذلك في عذره و
 الآراء معـارك مسـائلها کانـت لـذلك و ثهـامباح فـي الحـق یشاکل الباطل و مآخذها في العقل

 یتصـالح لایکاد و زمان أهل علیها یتطابق أن لایرجی حتی المتقابلة الأهواء مصادم المتخالفة و
یادة و بصیرة قوة الی یحتاج فیها الناظر و الأنسان نوع علیها  مزیـد و ریحـةق جودة و استعداد ز
 و الحسـیة الشـوائب عـن إنقطـاع و للنظـر دقیقت و للفکر تصفیة و للذهن تمییز و للعقل تجرید

 الفلسـفة قـوانین رضعـف ذلـك رزقیـ لـم فمن ،العادیة الوساوس عن إنفصال و العاطفیة الأهواء
یادة إلا له لایجدی علیه  ةالضـنّ  هـذه و الضـنّ  کـل علیـه تضنّ  أن بد فلا مبینا خسرانا و غباوة ز

 .محمودة
                                                           

 هجـ أو ... ؟، فیلسوف، منطقی و خطیب. م٣٣٧توفی سنة . الم١
 .٥٣. صحیفة ٢
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 .المسلمین الفلاسفة سائر ،الأسلوب هذا في سینا إبن الرئیس سیرة علی جری و
 ،غریبـة منـاهج علـی الموضـوعة کتبها في ینظر نمَ  الاسلامیة الفلسفة لایفهم أن غرو فلا

 یکشـف و منهـا المـراد یعـرف أن محـاولا الفلسفي البحث في لایتعمقون الذین القراء فیها حاری
 الفلسـفة هـذه یفهـم لـم مـن یلاملا و العلوم، قواعد بعض أو العربیة اللغة معرفته مجردب أسرارها

 إلـی تنقـل التـي الفلسـفة تـأتی أن لایسـتغرب و غیرهم و المستشرقین الغربیین من المرموزة
 .مشوهة الإفرنجیة الترجمات طریق من العربیة

 جهلـه سـجل و یةفلسـفۀ اسـلام القاصـر بنظـره فهمـه ما حسب نمَ  إلی اللوم وجهی إنما و
یخیة کحقیقة یخ في الفلسفة ههذ إهمال توجب تار  بـارزة حلقـة کونهـا مع أهمیتها تنفی و التأر

یخ ترتبط العام التفکیر سلسلة في  الـذهن أمـام فـتحت و وثیقاً  ارتباطا البشري العقل ارتقاء بتار
 و دراسـتها مـن للإجتمـاعي لابـد و العلیا المثل عن البحث الی توجهه و جدیدة فاقاآ الإنساني

 فقـد الحکمـة یـؤت مـن و الحکمة هي التي الکاملة الفلسفة رادأ من عنها یستغنی أن لایمکن
 .کثیراً  خیرا أوتی
 



 
 
 
 
 

 :الاول الدرس

 أقسامها و الفلسفۀتقسیم 
 
 

 » أ « التقسیم
 متعلقـاً  وجـوده یکـون موجـود الـی تنقسم هي و الموجودات عن الفلسفة تبحث کانت المّ 
؛ الإنسـان أفعال من الیها ما و الریاضات و رالأمو تدبیر و کالسیاسات إختیاره و الإنسان بقدرة

 مـا و علیهـا مـا و فیها ما و الأرض و کالسموات إختیاره وو الی موجود لایتعلق بقدرة الانسان 
 ،المعلوم بإنقسام العلم إنقسام ضرورة ،قسمین الفلسفة الی إنقسمت جرملا ؛بها یحیط

الفلسـفة « إسـمه و وجـوده، في تأثیر إختیاره و الانسان لقدرة یکون بموجود العلم: أحدهما
 قوتهـا بواسـطة الإنسـانیة الـنفس تعرفهـا و بـه، یعمـل و یعلم أن ینبغي بما علم لأنها »العملیة
 .الخیر تحصیل ،العملیة الفلسفة غایة و التعلیقیة، العملیة

 اســمه و وجـوده، فــي تـأثیر إختیـاره و الانســان لقـدرة لایکـون بموجــود العلـم :امـثانیه و
 الفلسـفة غایـة و التجردیة، النظریة قوتها بواسطة الانسانیة النفس تعرفها و »النظریة فلسفةال«

 محاذیـة مـرآة کأنهـا الانسـانیة الـنفس تصـیر حتـی الأشـیاء سـائر فـي الحـق إدراك ،النظریة
 .حقائقها صور فیها تنطبع لموجوداتل

 » ب « التقسیم
 یفتقـر أن إمـا المعلـوم لأن ،النظریة لوماتالمع انقسام حسب أربعة أقسام النظریة للفلسفة

 لایتصـور بحیث) الذهني وجوده أي( حدوده و الخارجي وجوده في الجسمیة المادة مقارنة الی
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 العلم« و» الطبیعیة الفلسفة« و »فلیالسُ  الفلسفة«به یسمی  فالعلم بالمادة مقارنا إلا الذهن في
 ؛»الأسفل

 وجـوده في مقارنتها الی یفتقر لم و فقط الخارجي وجوده يف المادة مقارنة الی یفتقر أن إما و
 الفلسـفة« یسـمی بـه فـالعلم ،المـادة عـن النظر قطع مع إدراکه و تصوره یمکن بحیث الذهني

 ؛»الأوسط العلم« و » الریاضي العلم« و »الوسطی
 بـه لعلمفـا هنیذالـ وجوده في لا و الخارجي وجوده في لا ،أصلاً  المادة الی لایفتقر أن إما و

 ،»أثولوجیا« و »الإلهی العلم« و »الإلهیة الفلسفة« یسمی
 فـي یقارنها أن أمکن لکن و الذهني وجوده و الخارجي وجوده في المادة الی لایفتقر أن ماإ و

 بـأول العلم لأنه، »الأولی الفلسفة« و »الأعلی العلم« و »العلیا الفلسفة« یسمی به فالعلم الذهن
 أیضـا لـه یقـال و الوجـود هـو و العمـوم فـي الأمور أول و الأولی العلة هو و الوجود في الأمور

 تعلیمـه فـي إبتـدأ الأول المعلـم لأن ،»ةالطبیعـ بعـد ما علم« و »الأعم بالمعنی الإلهی العلم«
 قبـل مـا علـم« و العلیا بالفلسفة ختم و الینا بالقیاس الأشیاء أقدم هي التي بالفلسفة الطبیعیة

الفلسـفة  فـي کثیـراً  یسـتعمل ما هذا و ؛الامر نفس الی الوجود في الأشیاء أقدم لانه »الطبیعة
 .الطبیعیـة ةالفلسـف علـی تقدیمها علی الاسلام ةفلاسف من المتأخرین عادة جرت و الإسلامیة

 و أخـری لأجسـامل و تـارة للمجـردات یعرض مام أمثالها و العلة و الوحدة و بالهویة العلم مثاله
 المـادة إلـی وجودهـا في افتقرت لو لانها بالذات لا ،ةبالواسط و بالعرض جسامالا تعرض لکنها

 .رداتمجال بها فتصِ وُ  املَ  و عنها تإنفکّ  املَ  الجسمیة
 فـي داخلـةالإلهیـة  الفلسفةبجعله  ثلاثة فيالنظریة  الفلسفة أقسام ةفلاسفال بعض حصر و

 ةالفلسـف": فقـال أقسـامها من المنطق علم بعضهم اعتبر و .منها قسما هاعدّ  و الأولیالفلسفة 
 بـأمور علمـا تکـون أو المنطـق علم فهو العلوم سائر لتحصیل مطلوبة بأمور علما تکون أن إما

 ".»الأسفل العلم« و »الأوسط العلم«و  »الأعلی العلم« ثلاثة أقسامه و لذاتها مطلوبة
 مـالِ  آلة لیکون یطلب أن إما العلم": فقال ةالقسم أصل في المنطق أدخل الفلاسفة من من و
 ... التقسیم آخر الی ..."عملی او ينظر إما ،الثاني و المنطق هو الأول و ،لا أو عداه



 ١٠٧      قسامهاالدرس الاول: تقسیم الفلسفة و أ

 » ج « التقسیم
 الـذي بالتـدبیر امـعل کـان إن الانسـان بأعمال یتعلق ما لأن ،أربعة العملیة الفلسفة أقسام

 و »الأخـلاق فلسـفة« فهـو رالغیـ مـن مشارکة دون نمِ  به یقوم بحیث الواحد بالشخص یختص
 و یهاقّ وتَ  کیفیة و الرذائل معرفة و إقتنائها کیفیة و الفضائل معرفة فائدتها و »لقیةالخُ  الفلسفة«
 ؛عنها النفس خلیةت

 کـان فـإن ؛الغیـر مشـارکة علی متوقفا حصوله کان و الواحد بالشخص مختصا یکن لم إن و
  و المنزلـی بالإجتمـاع إلا یـتم لا بمـا علما

ُ
 الفلسـفة« و »المنـزل تـدبیر فلسـفة« فهـو سـریالأ

 ؛المنزلیة المصلحة تدبیر و الأسرة حقوق معرفة فائدتها و »المنزلیة
 علـی هـوف ،المـدن و طـارقالأ أهـل تعـاون و المدنی بالإجتماع إلا لایتم بما علماً  کان إن و

 تـدبیر و الخـارجي و ليالـداخ البلاد نظام و السیاسة و بالملك یتعلق بما العلم :أحدهما ،قسمین
 قـوانین معرفـة فائـدتها و »المدنیـة الفلسـفة« و »المـدن تـدبیرفلسـفة «و اسمه  الحیاة سعادة

 علـی تعـاونوالی الأمـم ئرسا مع هاتلاصِ  و بعض حیال بعضها الأمة أفراد بین الروابط و لاتالصِ 
 إسـمه و النبـوات و الشـرایع و بالأدیـان یتعلق ماب العلم :امثانیه وی؛ الانسان النوع بقاءمصالح 

 ».الدین فلسفة« و» النوامیس فلسفة«
 .المدنیة الفلسفة في النوامیس فلسفة الفلاسفة، بعضو أدخل 

 فـي الانسـان أحوال نظام حصلِ یُ  ما بکل العمل جهمنامعرفة  العملیةالفلسفة  أن التحقیق و
 .الوضـع إلـی أو الطبـع إلـی یتنته إما مبادیها و ؛الممکن الهکم الی لهیوص و ادهمع و اشهعم

 التغیـر إلیـه قلایتطرّ  القسم هذا و ةجالناض العقول تقتضیه ما فهو الطبع إلی ینتهي الذي فأما
 فـي عنهـا بالبحث المقصودة الأصول من ارص لذلك و الأجیال بعاقُ تَ  و الأدوار ببتقلُّ  التبدل و

 الأدیـان حقیقـة و الـدیانات فلسـفة و النوامیس فلسفة معرفة القسم هذا من و .العملیة الفلسفة
 .المعاد و المبدأ معرفة عن عبارة هي التي

 و وضـعیة مبادیـه الـذي القسـم مـن فهـي الأدیـان في الموضوعة التعالیم و الشرائع أما و
 .الأصول من لا الفلسفة في الفروع من معرفته نأ ستعرف

 الوضـع سـبب یکـون أن :أحـدهما ،مینقسـ علـی فهـو الوضـع الی ادیهبم تنتهی ما أما و
یـــة نیقـــوان« هـــی و العرفیـــة الرســـوم و بـــالآداب یســـمی و جماعـــة آراء إتفـــاق  »جمهور
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 حــونقبّ ی و ملازمتهــا و بهــا العمــل أنفســهم علــی أوجبــوا و بیــنهم فیمــا الجمــاهیر هاعتوضــ
 .هافتَ مخالَ 
 امیسبالنو« یسمی و تعالی الله من مبعوث عظیم الی مستنداً  فیه الوضع کان ما :ثانیها و

 و التغیـر یقبل بطبعه فهو یةعوض ادیهبم کانت ما کل و» الفقه علم« في عنها یبحث و »الإلهیة
ـ و الأحـوال لتبـدُّ  و المصـالح بإختلاف التبدل  أسـاس علـی الوضـع یکـون أن إلا الأدوار بتقلُّ
 .الفروع من معرفته ونیعدّ  ذلك لاجل و الفیلسوف وظیفة من لیس عنه البحث و. الفطرة

 و کالعبـادات بـإنفراده فـرد کـل الـی راجعـة کانـت سـواء الشرائع و الادیان متعالی أن رفظه
  و المنزلـي الإجتمـاع نظـام الی أو الأحکام

ُ
 و الأولاد و الأزواج حقـوق و کالمناکحـات سـریالأ

 فـي عنهـا یبحث إنما ،المعاملات و السیاسات و کالحدود الأمم و الاقالیم نظام الی أو ،الأرحام
 بـین المقارنـة الـدیانات فلسفة عن البحث حین إستطراداً  الفیلسوف عنها بحثقدیَ  و لفقها علم

 علم« یسمیه و التفسیر علم عن لذلك ثبحیَ  کما، »السنن و الفقه علم« حینئذ یسمیه و الأدیان
 و الـوعظ و کالحـدیث الشرعیة العلوم سائر عن الغرض لهذا یبحث کذلك و »التأویل و التنزیل
 .الإرشاد

 » د « التقسیم
 المنزلیة الفلسفة

 لنظـام أساسـا المنزلیـة الحیـاة نظام جعلوا حتی الإسلام ةفلاسف نظر في الأول المقام لها و
 :علوم أربعه أقسامها و .الأمة سعادة رکانلأ أصلا و کلها، الإجتماعیة الحیاة
 تدبیرها، و الأسرة تکوین علم -١
 ،الأسرة أفراد بین المتبادلة الواجبات و الحقوق علم -٢
 المنزلی، الإقتصاد علم -٣
 .المنزلیة التربیة علم -٤
 الیهـا ما التربیة و أصول و بالجماعات، مساس له مایف المنزلی التدبیر قوانین تعرف فیها و

بتربیـة  یخـتص فیمـا الآبـاء واجبـات تبـین بهـا و ،»التربیة ةفلسف« تناسب التي المسائل من
 لانهـم ،السـامیة المهمـة هـذه في التعلیم و التربیة رجال من غیرهم ةبإناب أو بالمباشرة أولادهم
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 ةیـهالأل العنایـةُ  إیـاهم تمـنحهم لم و المجتمع في أبنائهم خطأ عن المسئولة الطبیعیة المدرسة
ینة بمثابة لیکونوا  لیقضـوا لقواخ امإن و فقط، الیها بالنظر النفس لذذتت و علیها یحرص ،البیت ز

 و مهـذبین و مثقفـین رجـالا و مسـتقلین أحـرارا منهـا یخرجوا ثم الأسرة جرحِ  في ةوالصبا زمن
 .العاملین الرجال الی یضافوا

 المتنوعـة بوظائفـه للقیـام لقـاخُ  و نفسـا و جسما تهیئته و الطفل ةمکلفة بتربی إذاً  فالأسرة
 الآبـاء بـاتواج أکبـر مـن صـالحة تربیـة تـربیتهم و بـالأولاد العنایة نإ و المجتمع، خدمة في

 تـربیتهم فـي التفـریط و إهمـالهم أن کمـا ،الأدیـان و الاجتمـاع نظـام یفرضها التي الأمهات و
 فـي أولادهـم یتعهـدوا أن المـربین و بالآبـاء فخلیـق ،الدینیـة و الاجتماعیـة الجنایات أکبر من

 المصـلحة فیها تتلاشی ما کثیراً  و ،الواجب و العاطفة فیها تتنازع التي التثقیف و التربیة ناحیة
 الولـد رغبـة و الامومـة عطـف أمـام الرجـل شـجاعة تتلاشی و الجاهلة، الأمومة عاطفة أمام

 .البهیمیة
 المادیـة، الآداب علـی أنشأوهم کما الروحیة الآداب علی أولادهم اوینشؤ أن بأولئك خلیق و

 الأجـدر هـو فـذلك ناحیـة، علـی ناحیـة فـیهم لاتطغی الجوانب یزِنتَّ مُ  رجالا منهم یکونوا أن و
 التـي »المغالیـة الإشـتراکیة المـذاهب« تهاقدَ فَ  التي الرحمة تلك .الآباء برحمة ألیق و بالعقلاء

 علـی تقضـی و الفردیـة الملکیـة و الوراثـة حقـوق تلغـی و الأولاد و بالزوجة الاختصاص تنفی
 .البشریة الطبیعیة و الانسانیة الفطرة تقاوم بالآخرة و بالزوال العائلة
 التربیـة أسـالیب مـن بأسـلوب تمتـازالإسـلامیة  التربیـة فلسـفة أن علی التنبیه ینبغي و

یـع شـأنه مـن مشـترك بعمل جمیعا النفس و العقل و الروح و بالجسم یأخذ للطفولة  مـاءنال توز
 لیشـعر بالحنـان غمـرهی ذلـك وراء مـن هـو و ،الأخری بسبیل قوة تضعف فلا وی،القُ  هذه علی

 و هئنشـو و نـهتکوّ  قبـل الطفل لتربیة الأسلام دمهّ  لقد و شخصیته، بذلك نتتکو و ذاته بوجود
 و الانسـان قـوی جمیـع له ضعخت ي،طبع و فطري قانون هو الذي الوراثة قانون برعایة میلاده،

 المولـود، إلی لآباءل یتال النفسیة الصفات انتقال إلی لهآم و الأدبیة، و العقلیة و المادیة همدارک
 تعـالی قولـه شـیری الوراثـة قـانون إلی و الجنین، إلی الأم بها تتأثر التي الشعور واعان إنتقال و
 فـاجراً  إلا لایلـدوا و عبـادك یضـلوا تـذرهم إن إنـك دیـارا الکافرین من الأرض علی تذر لا رب«
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 نّ إفـ طفکملـنُ  رواتخیّـ« :ـ  سلم صلی الله علیه و آله و ـ الله رسول قال و، ٢٧ و ٢٦نوح/» کفاراً 
 ».اسدسّ  لعرقا

 فـي أهمیتهـا ةالحدیثـ العلوم اکتشفت ،مقررات و بتشریعات الوراثة قانون الاسلام عزز ثم
 و الطفـل لنشوء صالحاً  جواً  و ةصالح تربة الاسلام أعد کله بهذا و فیه، المرغوب النسل تکوین

 هـو الـذي يعـالطب النـاس بمقتضی الفطریة المدارج إرتقائه الصالحة و التربیة لقبول استعداده
 .٦٢احزاب/» تبدیلا الله لسنة تجد لنو « الکون في سنة الله

 لتکمیـل السـعادة ئمبـاد درجـات فـي الارتقـاء و الطبیعـي السـیر فـي الجنـین فیتدرج
 و المنزلـي التعلـیم و ةالصـالحة المنزلیـ التربیـة شـعوره بعـد یقبل حتی شعورياللا استعداده

 الجامحـة مثـل مطالبها و المشتتة الطفولة بأفکار تبدلیس ثم الفاضلة الأخلاق بمکارم التخلق
 الـدین تعـالیم و المعـاد و أالمبـد معرفـة الـی الـدیني الشـعور بغریـزة ینـدفع و العلیا، الرجولة

 .الأبدیة السعادة و الإنساني الکمال الی فینتهی الحنیف،
 علـی القـائم لعقـ بهـا یضـطلع تربیته في مراحل الی یفتقر الطفل أن إلی الالتفات یجب و

 لتربیتـه الصـالح یجهـل و مرحلة کل في لحیاته الصالح یفقه إنما الطفل أن و تلوینه، و تکوینه
 ةالتربیـ نظام لإتباع تخضیعه و یتهفتص و صهره علی القائم یعرفه إنما و تلیها، التي المرحلة في

 فإذا. الکمال أوج الی خضوعه به ینتهی حتی مرحلة مرحلة لإستعداده ةالصالح العلوم دراسة و
 لایصـلحعلمـاً  مهعلّ  أو مراهق، أو صبي هو و إلا لحیاته لایصلح بما ـ طفل هو و ـ المربی تعهده

 عیوَ  إذا الطفل یضطرب أن الطبیعي من فکان ،لتهذیبه غیرصالح معلم إلی هلَ أوکَ  أو لإستعداده
 أدوار أصـعب فـي کـان إذا لاسـیما روحیـا و عقلیـا و نفسـیاً  ااضطراب ،له یخلق لم علم من شیئاً 

 عاطفـة هنفسـ مـن زولتـ حـین الشـباب الـی الصـباوة عهد من الطفل انتقال دور هو و التربیة
 قـوة صـدره في تدبّ  و استقلاله، و بإستغنائه یشعر و مسراته و العالم بهذا نفسه تزهو و الطفولة
 هـذا في فینتشله ،لأمرا أمره ولی یتدارك لم إن تموت و النفس فضائل فتبدل، شهواته و الشباب
 الـی بها یشعر التي الشاب الطفل عواطف بتوجیه إلا لایتم ذلك و. السقوط من الحرج الموقف
 اللـه بـین و بینـه الإتصـال حلقة ربط و العمل و بالقول الحنیف دینه تعالیم إلی و تعالی الخالق
 .٦تحریم/» الحجارة و سالنا وقودها نارا أهلیکم و أنفسکم قوا« تعالی لقوله إمتثالاً  تعالی
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 التـي البدائیـة العقلیـات ذوی نمِ  مستواهم في نمَ  و الأطفال أن علی أیضا الإنتباه یجب و
یـب، لا و شـك غیر في الإیمان و التصدیق الی تسرع بل تمیل التحکیم و الموازنة عن تضعف  ر

 الرغبـة هذه و ساذج؛ال هاخلأ لیملأ قلوبهم و عقولهم إلی سبیله یأخذ الذي هو الجازم المنطق و
 و الروحـي هئظم إرواء إلی ساعیة لاتفتأ الفطریة الدیني الشعور غریزة من الناشئة الإنسان في
 .محدودة غیر للإیمان إستعداده تجعل التي هي

 العـروة شـرح فـي الأرقـی الفقـه« کتـاب الـی فلیراجـع الإجمال هذا تفصیل أراد من وهذا 
 .مؤلفاتنا من غیرهما و »یةالإسلام التربیة« کتاب و »الوثقی

 »هـ  «التقسیم 
 الفلسفة الخُلقیة

تبحث في الأصول الخلقیة و تبین للأنسان الخطأ و الصواب في سلوکه و کیفیـة اکتسـاب 
 أخلاق توجب سهولة صدور أفعال جمیلة محمودة منه بأرادته، و أقسامها أربعة:

 معرفة المبادئ الخلقیة، -١
 رذائلها، معرفة مکارم الأخلاق و -٢
 معرفة علاج الأمراض النفسیة، -٣
 معرفة الطرق التي بها یحتفظ بصحة النفس. -٤

ق الإنسان بالفضائل التي هي حدود الاعتدال في قواه الثلاثة و هي  » العاقلـة«و فائدتها تخلُّ
 ».الغضبیة«و » الشهویة«و 

هـي الرذائـل، و هـذه  و هذه الحدود هي الأوساط بین أطراف الأفـراط و التفـریط فیهـا التـي
و هـي مقاومـة الشـهوات و » العفـة«و هي ادراك الحقـائق و » الحکمة«الأوساط المعتدلة هي 

و هي الطمـوح الـی الخیـر » الشجاعة«ردّها إلی مقیاس معتدل بکبح جماح القوة الشهویة؛ و 
 ».العدالة«دون مراعاة الصعاب و الخوف من الأخطار، و یطلق علی مجموعها إسم 

مة للحیاة النفسـیة فالع دالة رأس مکارم الأخلاق و أکملها في الفرد و المجتمع، و هی المنظِّ
الإنسانیة، لأنها عبارة عن التعدیل و التسویة و المساواة العادلـة المقتضـیة لاعتبـار الوحـدة و 

یـة الاتحاد فیما تجری فیه العدالة، لأن الانصاف معنی العدالة و دلالتها علی هذا المعنـی مبتن
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أفضـل مـن العدالـة، لان الاتحـاد الحاصـل » المحبـة«علی معنی المسـاوات. و لکـن خصـلة 
بالمحبة طبیعي حینما یکون الاتحـاد الحاصـل بالعدالـة صـناعیاً، و انمـا تمـس الحاجـة إلـی 
الانتصاف و العدل حینما تفقد المحبة، اذ لایحدث خلاف مع وجود المحبـة حتـی یحتـاج الـی 

 و لاجتماعیـةو لذلك کانت المحبة مـن أعظـم أرکـان الـروابط المنزلیـة و االانتصاف و العدل؛ 
 ،المحبـة و ــ درجاتهـا إخـتلاف علی ـ المحبة بدون اجتماع لایدوم و الحیاة، في السعادة منبع

 سـموم بـه تـذهب الـذي التریـاق و القومیـة، الأدواء جمیـع بـه تشـفی الـذي المخزون الله سرّ 
 فـي التفـنن أنـواع إبادة و النفوس من الشرور تلاعقلأ وسیلة جعأن هي و الاجتماعیة الأمراض

 مـا أسرع بهم سارت و الصفاء، محل تهمأحلَّ  ،قوم بین تأکدت إذا و الانساني، العالم من الشرور
 تـألم اذا الواحـد کالجسـم فکـانوا الواحـدة الأسـرة درجـة الی تهمقلَ نَ  و الارتقاء طریق الی یکون
 و هتـكیُ  رضـاعِ  لا و سفكیُ  دما رأیتَ  مالَ  الناس بین المحبة لوتمت و ،الجسد سائر له تألم عضو

 و ،القضـایا أنـواع بکـل مزدحمـة کالأسـواق الأهلیة المحاکم رأیت مالَ  و ینهب أو یسرق مالاً  لا
 تمـت لـو و لنفقـاتهن الزوجات و لمیراثهم الأقارب بدعاوی مکتظة الشرعیة المحاکم لاوجدتَ 

 یتصـور مـا أکبـر و الصفاء من یکون ما متأ علی أسرته بین نسانا کل اتبلَ  الناس بین المحبة
 .فیها الجنة أهل بعیش شيء أشبه الدنیا في الناس عیش لکان و ،النعیم من

 الإسـلام شـارع اعتبرهـا لـذلك و به، بالإعتصام الناس أمر الذي تعالی الله حبل، المحبة و
لی اللـه علیـه و آلـه و صـ ــ قال و الإیمان في شرطاً  جعلها حتی الفضائل جماع و الخیر أساس

 کـمأدلُّ  أفـلا ا.وحابّ تَ  حتی لاتؤمنوا و ،تؤمنوا حتی الجنة لاتدخلون بیده نفسي الذي و«: ـ  سلم
 .»بینکم السلام واأفشُ  :قال !الله رسول یا بلی :قالوا ؟تمبتحاب وهمعملت اذا عمل علی

 :قسمین علی المحبة و
یحانة و حیاته ثمرة ولده یری الوالد فان .لأولادهما الوالدین کمحبة الطبیعیة المحبة ـ  بیته ر

 و حیاتـه فـي فاتـه کمـال کـل لولده فیطلب ،لذاته طبیعیا مثالا و زواجه من المقصودة الغایة و
 ؛منه أفضل ولده یکون لأن یبتهج
 محبـة تلیسـا أنهـ ـ کثرتهـا علـی ــ أسبابها یجمع و کثیرة أقسام لها و الإرادیة؛ المحبة ـ
 تصـفو لله مودة فکل؛ إلهیة دینیة لجهات و الصحیحة للأغراض تکون بل طبیعیة ألفة و ذاتیة
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 المحبـة هـذه و ،المنـافع تبادل و المآرب قضاء و ةالدنیوی لأغراضل المحبة قدتکون و .تدوم و
 غایتهـا التـي المحبـة تلـك أهـل و .کـان حیـث الغـرض مـع فهو لغرض أحبك نمَ  لأن لاتدوم

 أوامـرك امتثـال إلـی مسـارعة و علیـك داً تـردّ  و الیـك اً ددُّ وتَـ المحبین أکثر الشخصیة عةالمنف
 النـاس بـأعظم ظفرت أنك الأیام تلك في لك لیخیّ  حتی غایاتهم لدیك و حاجاتهم الیك مادامت

 یبتغـون مـن الـی الـذباب طیران حولك من طاروا منك أرادوه بما ظفروا فاذا طبعا همقّ أرَ  و نفعاً 
 .فعلتهم فعلوا غیتهمبُ  منه نالوا اذا حتی حاجاتهم عنده
 و الذاتیـة الصـفات مـن لها ما و النفوس جوهر عن یبحث ان الأصدقاء إتخاذ یرید نمَ  علیفَ 

 حسـب علـی الإنسـان بهـا یظهـر التـي اقـةالبرّ  الألـوان بتلـك لایغتر و الطبیعیة، الإستعدادات
 .الثعلب من أروغ و الحرباء من أبرع ذلك في فانه الحاجة،

 أو الإنسـان بنـوع لایخـتص الجمـال و الباطني؛ أو الظاهري الجمال ،المحبة أسباب من و
 و لـه، الممکنـة غایته و منه یراد الذي کماله الی یصل أن في شيء کل جمال بل الحیوان جنس

 أقسـام فأجمـل ،تعـالی اللـه هـو الموجـودات أکمـل أن بمـا و ،لذاته و بالطبع محبوب الجمال
 .٥٤مائدة/» ویحبونه یحبهم«، تعالی الله محبة اکملها و حبةالم

 »الاسلامیة الاخلاق«
 الاولـی ةالدرجـ أي ـ الأعلی و الاول النوع، درجات و أنواع ثلاثة علی الاسلام في الأخلاق

 و العلـوم و الأدیـان سـائر فـي المقررة الأخلاق عن ممتازة لیاعُ  ثلمُ  سامیة و مکارم ،ـ  العلیا و
 لعلـی إنـك« تعـالی بقولـه ةبـالمخاطَ  �القدسیة النبویة النفس نفحات من ةمنبثق بأنها الامم
 الممتزجة بمزاج آثارها و آدابها و أصولها و ةالاسلامی التربیة علی مرتکزة و ٤قلم/» عظیم خلق

 فطریـة هـي التـي الأخـلاق غریـزة توجیه في الاسلامي التعلیم أسالیب مبتنیة علی و المسلم
 الاخـلاق تکـون أن لـةمحاوَ لِ  ةالروحیـ الریاضـات و العبادات بأنواع السر تلطیف نحو للإنسان
 صدور نحو علی الفضیلة منه فتصدر ،الطبع و للمزاج خاصیة و للمسلم ةطبیع و مزاجا الفاضلة
 .بها والشعور الفضیلة قصد حاجة الی دون نمِ  الطبیعة من الطبیعیة الأفعال

 کمـا ،فحسـب فاضـلا معها الانسان یکون شکل علی لیست مالاسلا في ةالعالی فالاخلاق
 .کـذلك إلا یکـون أن لایمکـن شـکل علـی هـي بـل الأدیان، و الأمم سائر أخلاق في الحال هو
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 إذا الاسـلام فـي ةکافیـ السابقة لاتکون الأدیان و الأمم عند الفضیلة أعمال هي التي فالاخلاق
 الـدوافع جـدتوُ  إذا تحـور ما سرعان ةمتکلف نتکو بذلك فإنها ؛الأخلاقي القصد یصحبها کان

 .منافیاتها الی الجواذب و عنها
 ینبغـي کـذلك لأنـه بـل فحسـب، فضـیلة الصدق لأن لا قوله في یصدق الحقیقی فالمسلم

 .نفسه من بنفسه ریجی الذي الخالص الطبع نطاق في إلا الصدق هذا أدرك ما لانه یکون، أن
 نأفکـ الأخلاقي، بنیانها في المتأصل بطبعها تکون أن غيینب کذلك لأنها عفیفة المسلمة و
 هکـذا و وفـاءاً  مـاتکلف و یوفَـ و صـدقاً  تکلـف مـا و المسلم دقفصَ  روحها، و دمها في العفة

 بنیانـه فـي متأصـل طبـع للمسـلم مـثلا فالعدالـة. الفضـائل و المکارم سائر في القول یشیتم
 و دمـه فـي أنهـافک ،منـه رکـب مـا جملـة في نيماسالج بنیانه منها رکب مادة کأنها الأخلاقي

 من رییج القول و یقول، ثم یعمل لب ،فیعمل مثلا الصدق و العدل بحسن لایقول المسلم روحه؛
 نجـح بهـذا و یحیـی، التـي الحیـاة و یحـس الـذي الشـعور و بـالطبع یعمل الذي العمل طبیعة

 التـي الـبلاد و الأمـم تلـفمخ فـي خاطفـة فائقـة بسـرعة الإسـلام نشر في الأولون المسلمون
 .الإسلام صدر في تحوهافَ 

 و المیـل فـي کـذلك یکون أن قبل دماً  و عصبا حسنة أخلاق ذو و فاضل الحقیقی فالمسلم
 نـتتکوّ  مـزاج و طبیعـة بـل ب؛فحسـ نفسـانیة کیفیـة لیسـت المسلم في فالأخلاق .الشعور
 التکوینیـة اتعدّ المُ  بإعداده ةالمخصوص الاسلام شارع المشفوعة بعنایات ةالاسلامی بالتربیة

 خـالق مـن المقـررة الطقـوس و الألهیة التعالیم بأسالیب کیانه في ترشحت و قبولها، لإستعداد
 ثـلمُ  علـی سـتویإ الصـحیح المسـلم فترکیب ؛البشریّ  الطبع موجد و بالسوء الأمارة النفس

 هبـترکی یکمـل لـم ذاإ إلا لایجاوزهـا فهـو .الأخـلاق مکـارم مـن عمالهـاا و الفضـیلة مـن علیا
 لقولـه دینـه و خلقه أفسد و خواصها، و آثارها طبیعته علی أفسد شيء منه نقص أو الاسلامي،

 الثانیة الدرجة أي الثاني النوعب یقتصر حینئذ و ».الدین وعاء الخلق« ـ صلی الله علیه و آله  ـ
 لا و ،الأخیـرة الدرجـة و الثالـث النـوع أي الثالثة الدرجة أو الإسلامیة الأخلاق من الوسطی و

 لأتمـم عثـتبُ «: �قولـه فـي المقصـودة هـي الاسـلامیة الأخلاق من العلیا الدرجة أن في شك
 لکـن و السـابقة الآلهیـة الأدیـان فـي مقـررة و ثابتـة کانت الأخلاق أن يعنی» الأخلاق مکارم
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 قولـه فـي بهـا أمورالمـ الاستقامة هي و ،الأبد إلی العالم في کمالها صورة لتدوم مهاتأ الاسلام
 .١١٢هود/ »لاتطغوا و معك تاب نمَ  و أمرت کما إستقمف« تعالی
 مبـدأ مـن سـعید و بالغریزة فاضل و بالطبع خیر الاخلاق من الأعلی النوع بهذا المتصف و

 .الحیاة نهایة إلی الرذیلة عن متجنب و هتحیا
 التـي العدالـة مـن أفضل ةالمحب و .تعالی الله محبة ،الأعلی النوع هذا في الفضیلة رأس و

 و الشـجاعة و العفـة مجمـوع عـن عبـارة العدالـة و ن،یالأخیـر النوعین في الفضائل رأس هي
 و المحبـة فقـدان مـن تنشـأ إنمـا النـوع علـی المحافظـة في العدالة إلی الحاجة فان الحکمة،
 الأحبـة؛ نبـی الانتصاف الی المحبة مع حتاجلایُ  إذ جماعة، بین المحبة بحصول عنها تستغنی

یخ یشـهد لـم هـائلا انتشاراً  خارقة بسرعة الاسلام إنتشر السامیة الأخلاق بهذه و  و مثلـه، التـأر
 الموروثـة الأصول الی الاسلامیة التعالیم تأثیر امتد بها و الاسلام صدر في التبلیغ إرتکز علیها

یة و مالأمـ نفـوس الراسـخة فـي الممتزجـة العقائد و بالأرواح الممتزجة ئالمباد و  فیهـا السـار
 .عقب علی رأساً  الطبیعیة فقلبتها الحیاة مسری

 هـي بـل ،للتطبیق قابلة غیر مثالیة نظریة الاسلامیة الاخلاق من الأعلی النوع هذا لیس و
یخأالت في مسجلة عملیة و واقعیة و نظریه  في الأخلاق مکارم من الممتاز النوع هذا تجلی و .ر

 بهـا ریـؤثِ  واحـد کـل الوغی حومة في حیالجر علی الماء بةشر دارت حیث المسلمین مجاهدي
 علـی یـؤثرون و« الشـریفة الآیـة فـیهم تلـفنز اء،مالظ علی قضوا حتی جنبه إلی الصریع أخاه

 .٩حشر/ »خصاصة بهم کان لو و أنفسهم
 ـ صلی الله علیه و آله ـ الله رسول قال: قال »عباس ابن« عن »البیان مجمع« تفسیر في و

 فـي تشـارکونهم و دیارکم و أموالکم من للمهاجرین قسمتم شئتم لو«: لأنصارل النضیر بني ومی
 فقـال ،»؟الغنیمـة مـن شـيء لکـم یقسم لم و أموالکم و دیارکم لکم کان شئتم إن و الغنیمة هذه

 فنزلـت ،"فیهـا لانشـارکهم و نیمـةغال نـؤثرهم و دیارنـا و أموالنـا مـن لهـم نقسـم بل" :الأنصار
 .»أنفسهم یعل ویؤثرون«

 ممـا کـان و کسـری خـزائن علـی المسلمین من المجاهدون إستولی«: الصحیح في ویرُ  و
 کلهـا وخصائصه و صفایاه  من ذلك إلی ما و کؤوسه و طوسه و مناطقه و أساوره و تاجه غنموه
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 و لَمَعانهـا اربصـالأیخطـف  تـيال واقیـتیال والثمینـة  الأحجار من رقعتبما  غارقة الذهب من
 أثمانها. الدنیا نئازخ بستوعت

 یـدي بـینحتـی وضـعوه  شـيء منـهیرزه  أو لغی أن دون المدینة إلی المدائنفحملوها من 
 هـذا مثـل علـی منتتـؤ أمـة إن": فقـال غنیمـتهم، أدهشته امم اکثر أمانتهم فأدهشته الخلیفة
یّ حَ لَ  ،لتؤدیه  م."الأم تسود بأن ةر

 الوسطی الدرجة أي :الثاني النوع
 و الرغبـة وو الجهـد  عيبالس یطلبها بل الحیاةبالطبع و لا في مبدأ  الفضائل هذه لاتکون أن

 فـي المبینة الرذیلة أسباب عن التجنب و الفضیلة اتبموج علی بالمواظبةیحصلها  و الإختیار،
 .الإسلامیة العملیة الحکمة من قسم هو الذي الأخلاق علم

 بـأن همعل ،أفعاله في العفة فضیلة إیثار الی یبعثه الأخلاق من النوع هذا في مثلا یفعففال
ینة العفة  یجـب أنـه و القـوة هـذه بـدون النوع بقاء و الشخص بقاء یمتنع التی یةوالشه القوة ز

 مـن آخـر شـائبة غـرض دون من فقط الکمال رضغل أعمالها بزینة العفة في الشهویةُ  یتتحلّ  أن
 المحللـة علـی المشتهیات من صنف کل لتناو الحاجة من بقدر یکتفی و ،ضرر دفع أو نفع جرّ 

 .المصلحة تقتضیه وجه
ی ذو هو یّ السخ و  هبـرّ  له شکر و فضله لله عرف المال في بسطة الله زاده ة إنمالعاطفة الکر

ین و للبؤساء ماله فضل من بذل و  ةمحب إلی فیجمع مکروب، إعانة و ملهوف إغاثة في المعوز
 :تعـالی الله قال ،ماله الصدقة من تنقص لن الفائز الظاهر ،دُ بع هو و علیه الناس ثناء ،تعالی الله

 .٣٩سبأ/» الرازقین خیر هو و یخلفه فهو شيء من أنفقتم ما و«
 .الأعلی الأول النوع في الأسخیاء هم و أنفسهم، علی یؤثرون الذین ،درجة منهم الأعلی و

 علـی بـریج میتعل أو شرعي بتأدیب ههاکرا من بد لا نلم الأخیرة الدرجة أي :الثالث النوع
 .الشوائب منیخلو غرضه لا و الرذائل، اجتناب والفضائل 

 الـدیات إلـی الطهـارة مـنالفقهیـة  الکتب و الأخلاقیة الکتب في اننیَّ بم النوعان هذان و
 ».الأخلاق مکارم لأتمم بعثت«: قوله في �ينبال مقصد فیها للمتأمل اجلیّ  یظهر کیفیة علی
 :نصه ما قهیةالف الکتب بعض يفف
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 ،البـاطن طهـارة و ؛الظـاهر طهـارة و الباطن، طهارة ،مینسق علی الطهارة :الطهارة کتاب"
 إما الظاهر طهارة و ؛تعالی الله سوی بما السرّ  شغلِ  أو القلب، ذمیمة أو الجوارح، جریمة من إما
 .الحدث أو ثالتف أوالخبث  من

 هـو الآخـر النصف و »الإیمان نصف الطهور« ورد و فل،فنَ  إلا و ،فرضٌ ف لواجب کانت إن ثم
 .باطنا و ظاهرا بالطاعة القیام
 و عیوبـه، دقـائق عـن فیتسـائلون فیه یبالغون کانوا السلف و .الأهم و الأصل هو الباطن و
 .بالملکوت لكالمُ  لإرتباط الباطن تنویر في أثراً  الظاهر لطهارة لکن

 أمور، ثلاثة الباطن طهارة موجبات و
 و تـرك، أو فعـل مـن تعـالی اللـه حکـم یخـالف ما کل هي و الجوارح؛ جرائم :لأولا الأمر ـ

 صغیرة، و کبیرة إلی و ؛یترك لا لأنه ،أغلظ العبد حق و العبد، حق إلی و تعالی، حقه إلی ینقسم
 رئالصـغا علـی الإصرار و النار، علیه الله أوجب ما الکبیرة و الکبیرة، بإجتناب الصغیرة رتکفّ  و

 .الذنب استحقار ثلهمِ  و ؛بتوبة نفسه ثلاتحدّ  و لایستغفر نأ هو الإصرار و کبیرة وبالذن من
 أو ا،مـهیکل أو التعزیـر، أو الحد، أو ،التدارك مع أو هاوحدَ  وبةتبال إما الجریمة عن الطهارة و

 .الجرائم أصناف بحسب ذلك و الجمیع،
 تحقـق مـع مقبولـة هـي و القـرب، إلی عدالبُ  من الرجوع و الذنب من القلب تبرئة ،التوبة و

 :هي و شك، بلا شروطها
 أسباب، عدم أو سلطان من خوف أو جاه أو مالل لا سبحانه لله تکون أن ـ
 ،یتندّم أن و ـ
 .العود عدم علییعزم  أنو  ـ

 بالـذنب الإعتـراف« دَ رَ فـوَ  .یعتـرفو حقهـا أن  حقیقـة، ةبـوتال هـو و مقدور فغیر الندم أما
 النفس یذیق و ن،زالحب الحرام من الثابت اللحم یذیب و المظالم، یردّ  و لفرائض،ا یتدارك و »ةکفار
 موضـع فـي أراد مـا یصـلی وو یغتسل  ثیابه یغسل و المعصیة، حلاوة أذاقها کما الطاعة مرارة

 ذنوبـه یـذکر و عـال، صـوت و حزین قلب و جار بدمع التراب و الأرض علی وجهه یضع و ال،خ
 عـن التوبة تصح و مستغفراً، داعیاً  مصلیا حامدا یدیه یرفع و هایوبّخ و هفسن ومیل و ،واحداً  واحداً 
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 تفیـد و أشـق، التـدارك و أصـعب علیـه العقـاب أو حش،فأ ککونه انحالرج مع 1الذنوب بعض
 .الکل بترك لأنها النجاة لا العقوبة نقصان

 وارثـه، أو المالـك إلی لالما رد العبد حق في و، الکفارة و القضاء تعالی حقه في التدارك، و
 عـرضُ  و، أسیـال مـع المالـك عـن قالتصـدُّ  أو، علیه فالعزم إلا و أمکن؛ إن التبلیغ في مبالغا

 فـي الإرشـاد و ،الجمیـع فـي الإسـتعفاء أو الدیـة أو، الطـرف و الـنفس جنایـة في الإقتصاص
 ،الإیـذاء و السبّ  و الغیبة مثل فی و؛ ظالمالمَ  بحسب الحسنات فتکثیر العجز عند و الإضلال،

 أن إلا الاعتـذار مـع المفصـل الـذکر أو عدمـه، مـع له الاستغفار و الیه، البلوغ مع فالإستعفاء
 الاسـتعفاء فـي المبالغـة ینبغـي و آخـر، ذنـب عن تحامیاً  المبهم فالذکر ،بالاظهار یالتأذّ  یزداد

 میتـا کان لو یفعل کذلك و همقابلت في بحسنة برهایَج یعف لم فان الاحسان، و دالتودُّ  و فبالتلطّ 
 .له الاستغفار مع ائبغا أو

 تفاصـیلها طلبلتُ فَ  الدیات و القصاص هي و ،الجنایات مطهرات و التعزیرات و الحدود أما و
 .الفقهیة الکتب من

 .الإسلامیة الأخلاق من الأخیرة الدرجة عن عبارة الأول هذا و
 القلب؛ ذمایم الثاني الأمر ـ
 إمـا الـدنیا فـي المسـتقیم الصراط هو الذي العدل الوسط عن المائلة ئةالسی الأخلاق هي و

 القـوة فـي زةبـالجر و ،الغضـبیة القـوة فـي التهـور و، الشـهویة القـوة في رهکالشَ  الإفراط إلی
 و. العقلیـة فـي لـهالبُ  و الغضـبیة، في نبالج و ،الشهویة في ودمکالخ، التفریط إلی أو ؛العقلیة
 بالنفس الإعجاب و عبَ المتّ  الهوی و طاعالمُ  حالشُّ  و الدنیا، کحب ات،مهلک أمهات علی تنقسم

 و البخـل و النفـاق و الریـاء و الغـرور و الکبـر و الحسـد و الحقد و کالغضب منها منشعبات و
 و الحمـق و الجهل و القسوة و الجحود و الیأس و الأمن و الکفران و الإصرار و الحرص و السرف
 .ذلك غیر و الحمیة و زعالج و العجلة و الخرق
 فـي الوسـط و الاعتـدال حـد هـي و کالعفة المحمود ضده بتحصیل منها کل عن التطهیر و
 هـي و الحکمـة و ،الغضـبیة القـوة فـي الاعتدال حد و الوسط هي و الشجاعة و ،الشهویة القوة

                                                           
 التوبة من بعضها الآخر. م ترکُ یب لا مِن کلّها لأِولویةٍ، و . أی یتوب من بعض الذنو١
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 و »العدالـة« تسـمی الحکمـة و الشـجاعة و العفـة مجمـوع و .العاقلـة القوة في الأوسط الحد
 و ،الطـرف حکـم في أو طرفٌ  سواها ما و الکامل، الحقیقي الوسط هي و الفضائل، أکمل العدالة

 طرفـي بـین إعتـدال و الجـبن و التهـور بـین وسـط فإنها مثلا کالشجاعة نسبیاً  وسطاً  کان إن
 مـع تجتمـع لـم فـإن کـاملا، وسـطاً  لیست وحدها لکنها و الغضبیة، القوة في التفریط و الافراط

 و الشـره بـین وسـط فإنهـا، العفـة فـي الحـال کذلك و الطرف، حکم في کانت الحکمة، و فةالع
 في الشجاعة و الحکمة بدون وحدها لکنها و الشهویة، القوة في التفریط و الافراط أي الخمول،

 و العاقلـة، القـوة في التفریط و الافراط أي البله، و زةربالج وسط الحکمة کذلك و الطرف، حکم
 و العفـة و الحکمـة هـي و الثلاثة إجتمعت إذا و الطرف، حکم في الشجاعة و العفة بدون لکنها

 .کاملاً  حقیقیا وسطا صارت و مجموعها إتحاد من العدالة تحققت ،الشجاعة
 و التسـلیم و العفـو و کالرضـا و ،لکـاتهالم للأمهـات الرافعة، البصیرة و الکرم و کالزهد و

 و الرجـاء و الخـوف و الشـکر و وبـةتال و التوکـل و السـخاء و الإخـلاص و الانتبـاه و التواضع
 و الإنصـاف و الصـدر سـلامة و الصـبر و 1ةدَ ؤالتُـ و الرفـق و الفهـم و العلم و الرأفة و التصدیق

 .الفروع تلك بازاء التي الحیاء
 یکلـف و المحمـودة، أضـدادها مـدح و ذمها في ورد ما و الرذائل تلك آفات یتذکر بأن ذلك و

 علـی تقـف حتـی بالإعتیـاد لـه المسـتجلبة الأفعـال و بالأعمـال المحمود الطرف علی فسالن
 .الفضائل فکذلك بعضا بعضها رّ یج الرذائل ان فکما الإعتدال

 .الهوی و الغضب و الشهوة ،بلهاقِ  من یأتي التي الشیطان مداخل أن علی التنبیه ینبغي و
 منـه أعظم الهوی لکن ،آفة ةعیّ سبُ  الغضب و منها أعظم ضبغال لکن ،آفة ةبهیمیّ  فالشهوة

 ٩٠،٢نحـل/ »و البغـی المنکـر و الفحشاء عنالله ... ینهی  ان« تعالی فقوله ،شیطانیة الهوی و
 و ،لغیـره ظالم صاحبه و الغضب ثارآ» المنکر« و ،لنفسه ظالم فاعلها و الشهوة آثار »الفحشاء«
 .الله جلال حضرة إلی ظلمه یتعدی و الهوی آثار »البغي«

                                                           
 و هی الرزانة و التمهّل و التأنّی. م ـ کما فی وتری و تتری ـ . بفتح الهمزة، اصلها الوُؤَدة، قلبت الواو تاءً ١
ان «هما: ، و الحال انها رکبت من آیتین »ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر و البغی«فی نسختنا  تاء. ج٢

ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و «، و ٤٥عنکبوت/» الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر
 م». ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی...
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 ،البدعة و الغضب، نتیجة الکبر و جبالعُ  و الشهوة؛ نتیجة ،البخل و فالحرص ،جئنتا لها ثم
 نهایـة هـو و »الحسد« هو و سابع منها دتولّ  آدم بني في الستة هذه إجتمعت فاذا .الهوی نتیجة

 الأمـر اهذ و بالحسد، الإنسانیة الشرور مجامع تعالی الله ختم السبب لهذا و الذمیمة، الأخلاق
 .الإسلامیة الأخلاق درجات من الوسطی الدرجة عن عبارة الثاني

 :الثالث الأمر ـ

 فـورد معرفته، و ـ جلَّ  و عزَّ  ـ الله بمحبة یحصل إنما هو و تعالی، الله سوی عما السرّ  تطهیر
 کـل و شـاغل کـل عـن أخلاه ،عبد سرّ  علی أضاء إذا الله حب«: ـ  السلام علیهـ  المعصوم عن
 1.»الله سوی ذکر

 الأخـلاق درجـات أعلـی و اللـذات، ألـذ و اتمـالمه أهـم و المقامـات أعظم المحبة هذه و
 بمعناهـا المحبـة و »سواهما مما الیه أحب رسوله و الله یکون حتی أحدکم نیؤمِ  لا« الاسلامیة

 بتـرك رفیعـ و .العلـم ثـم الجاه ثم المنکح ثم، طعمالمَ ، فالأدنی ،الموافق إلی النفس میل ،العام
 المـریض کإسـتکراه للـنقص العلـمَ  الـبعض إسـتکراه و الأعلی وجدان عند إستحقاره و الأدنی

 .المعلوم بشرف هشرفُ  إذ العلم أشرف تعالی بالله العلم و ؛نکحالمَ  الصبي و المطعمَ 
 و الجمـال و الصـالح و العـالم حـب مـةثَ  نمِـ و طبعا محبوب فهو الکمال، ،المحبة سبب و

 اللـه یحـب أن ،الأعلی و. منه إلا إحسان لا و تعالی لله إلا کمال لا و ؛الاحسان و یغالبل الکلام
 .لإحسانل ثم للکمال، ثم المواهب نمِ  هو و لذاته
 .الاتصال و القرب و الانبساط و الأنس و الشوق آثارها و
 فـي صالحـر و ،المصـیبة و بالعبـادة التلـذذ و الاطاعـة و اللقاءو حب  نهاتماک، علاماتها و

 .الهمّ  إتحاد و الخلق من الوحشة و للآخرة إلا الدنیا بغض و المناجاة و الخلوة
 اللـه تحبـون کنـتم إن قـل« ـ صـلی اللـه علیـه و آلـه ــ الرسول إتباع و السلوك طریقها و

 .٣١عمران/ آل» الله کمببحی فاتبعونی

                                                           
عن کل شاغل، و کل ذکر سوی الله «... حب الله:  ٦٦٩و میزان الحکمة رقم  ٥٢١. فی مصباح الشریعة ١

مستانفة و کل » کل ذکر...«، بل جملة »کل شاغل...«معطوفا علی » کل ذکر...«فعلی هذا لیس » ظلمة...
 مرفوعةً. م» ظلمة«ذکر مبتدأ فیجب ذکر کلمة 
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  حتی النوافلب إلیّ  یتقرب العبد یزال لا«
ُ
 اً دیـ و قلبا و بصراً  و سمعا له کنتُ  هأحببتُ  فإذا هحبّ أ

 1».جلاً رِ  و
 فهـو، السـکوتو  ؛الشواغل عن تفرغ هي و لوةخالو  ؛القلب ورنی فإنه، الوضوء بلزوم هو و
 أکـل و ؛شـاغلة فإنها ،الخواطر نفیو  ؛ـ  کالتفریط شاغلٌ  الافراط و ـ الاعتدال علی العقل یلقح

 ."المعین و الموفق فإنه .حال کل يف تعالی لله التسلیم و الدائم الذکر و الحلال
 فـي الارقـی الفقـه« کتاب و »الاسلامیة الاخلاق« کتاب في نیَّ بم تفصیل الاجمال لهذا و
 .مؤلفاتنا من »الوثقی العروة شرح

 » و «التقسیم 
 اقسام الفلسفة المدنیة

ات و مـا مدنیة الأمة زبدة اجتماعها. فکلما إغتذت المدنیة من العلوم و المعارف و الصناع
إلیها و من الأنظمة التي یستنبطها العقـل الاجتمـاعي باسـتخدامه القُـوی النفسـیة الخاضـعة 
عت أسالیب الحیاة الاجتماعیة فیها و تَعاظَمت و قدتغتذی بأنظمـة تسـتنبطها تلـك  لسلطانه، توسَّ

 قسام:القوی أو بعضها فتؤدی الی الشر و الفساد و الضلالة و لهذا صارت للفلسفة المدنیة أ
 المدنیة الکاملة، و انواعها ثلاثة: العظمی، و الوسطی، و الصغری. -١
المدنیة الفاضلة، و هي التمدن القائم علی قـانون الفضـیلة العقلـی المـؤدی الـی الخیـر  -٢

 الکامل و یدبره العقل المجرد من الأوهام بأستخدامه القوی النفسیة الخاضعة لسلطانه.
التمدن القائم علی قانون خیالی یشابه قانون الفضـیلة فـي مجـرد المدنیة الضالة، و هي  -٣

 شکله و یؤدی الی الشر و الضلالة.
المدنیة الفاسقة، و هي التمدن القـائم علـی قـانون وهمـی یـؤدی الـی الشـر و الفسـاد و  -٤

 یستخدم الوهمُ العقلَ في وضعه.
اشـترکت فـي وضـعه القـوی المدنیة الجاهلة، و هي التمدن القائم علی قانون اجتماعی  -٥

الوهمیة و الخیالیة و الجسـمیة و الفکریـة مـن دون مشـارکة العقـل؛ و مـن فروعهـا، المدنیـة 
 الضروریة، و المبدلة، و الساقطة، و المکارمة، و الجماعیة.

                                                           
 ف فی العبارات و الاسناد. مختلاة مع الاسنالشیعة و ال مصادر . هذا الحدیث یوجد فی ١
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فلسفة السیاسة: و هي تبحث في نشوء الانظمة السیاسیة و إرتقائها و عناصر انواعها و  -٦
 حیـال بعضـها الحکومـات بـین العلائـق فـي ولسلطة الحاکمة و بـین الامـة في العلائق بین ا

 .بعض
و  �ینیـالنب متاخـ سیرة علی نبعة الدین نع ةالزمنی السلطه فهی الإسلامیة، السیاسة أما
 علیـه ـ امیرالمؤمنین عهد دستورها و .ـ  السلام معلیه ـ »اسة العبادس« بـ ینتوعالمن هئأوصیا
 فـي صدر يدین حکومي جامع دستور أول هو و مصر علی عامله ،يعالنخ شترالأ الی ـ السلام

 .�يبالن بعد الإسلام
 و إتباعهـا الأنسـان علی یجب التي الأنظمة و القوانین في تبحث هي و ،الحقوق فلسفة -٧
 .مقتضاهاب السیر
 جمیـع فـي أعمالـه و الإنسان آراء نتبیّ  عامة اصول في تبحث هي و ،الإجتماع فلسفة -۸

 رابطـة الأعضـاء بسـائر تربطـه بشـری مجتمـع فـي کعضو باعتباره الاجتماعي التکوین دوارأ
 .قوانینهم و لنظمهم فیخضع ،العامة المصلحة و القهریة الواجبات و الأنسانیة

 مـا بکـل العمـل منـاهج معرفـة إلی تؤدی عملیة فلسفة ،الاسلامیة الاجتماعیة الفلسفة و
 القـائم التمـدن غایتهـاو ؛ الممکن کماله إلی یوصله و معاده و معاشه في الانسان أحوال یصلح

 الاجتمـاعي العقـل یـدیره و، الشـامل الکامـل الخیـر إلی يالمؤدِّ  الفضیلة و دلعال قانون علی
 .الفطریة الاجتماعیة الاسلام تعالیم من دّ المستمِ  و الأوهام شوائب عن السلیم

 فـي هاأسـدّ  و المنـاهج أرشـد و ادهارم و التربیة أسالیب عن تبحث هي و ،التربیة فلسفة -۹
 الکمـال لبلـوغ التعلیم و التهذیب سبل بها تعبد التي الأنظمة و الطرق إبتکار و الأحداث تعلیم

 .الطرق تلك علیها قامت التي الأولی الأسس و الاجتماعیة الشؤون نواحي في
 حاجاتـه لقضـاء ةخصصـالم الانسـان دراسـة جهـود في تبحث هي و ،فلسفة الاقتصاد -١٠

یعهـا و تداولها و رزاقالأ إنتاج في المبذولة و الاجتماعیة، و الطبیعیة  بهـا و إسـتهلاکها، و توز
 .الشؤون هذه في تأثیرها لها التي النوامیس و القوانین تعرف
 و العصـور فـي التغییـر لاتقبـل أنهـا الفلسفیة فـي الحقائق تشبه عامة قوانین للاقتصاد و

 .مثلاً  الطلب و العرض نونکقا الأحوال
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یخیة لاتلائمأت قوانین بجانبها و الحـالات الاجتماعیـة، و  أو الجهات أو العصور بعض إلا ر
 و غیـره لاتضر أن بشرط منفعة نفسه في یفکر أن الفرد علی یحتم» علم المنفعة«الاقتصاد و هو 

 .لمنفعةل لقیةخُ  صورة العدل أن کما للعدل ةعملی صورة الشرط بهذا المنفعة
 حـب و الأثرة علی الأولیحض  إذ !لایتفقان الأخلاق المنفعة و بأن القائل الزعم الغریب فمن

 !التآزر التضحیة و و الایثار علی الثاني یحض و الذات
 الأسـراف إلی یمیل نمَ  کل ةمکافحفي  متفقان الاخلاق و الاقتصاد أن عن الغفلة منشأه و

التربیـة  نشـر علـی تسـاعد الانتـاج یـادةز أن و التـوفیر، ةأنظمـ جمیع تشجیع في و التبذیر و
 .الخلقیة

 و القواعـد فوضـعوا ةفائقـ عنایـة عصر کل في الاقتصادیة بالمسائل عونالمشرّ  عنی لقد و
 و ةمدنیـ عقـود و میـراث مـن الشخصیة الأحوال و ةالعام و الفردیة الملکیة تنظم التي القوانین
یة،  .حدیثاً  و قدیماً  بها الاجتماعیون إهتم و تجار

 الاجتماعیة الدراسات فیها سجلنا و »قتصادالأ« و ،»جتماعالأ دروس« في فصلناها نحن و
 »الشـیوعیة« و »الوطنیة شتراکیةالإ«ـ ک فیها أسالیب و للحیاة اتیغا من مذاهبها ترسمه ما و
 الرغبـة و محالجـا الهـوی موضع عن کشفنا و فیها الحق ناحیة انّ بیّ  و ،نحوها و »الفوضویة« و

 الغرائـز و الطبیعیـة القـوی مخالفـة مـن هائمباد في عما و فیها، الغرض لشرف المفسدة النهمة
 اصـحاب نأ العلـم طریـق مـن أظهرنا و العالم هذا في تطبیقها إستحالة توجب مخالفة الفطریة

 وضـیالف في النظام ینشدون و اللیل في النور مسونتیل و هدی غیر علی یسیرون المذاهب هذه
 .الظلمات بحر في یتخبطون هم و الأمان شاطیء الی الوصول یتمنون و

 فـي المفکـرین أن الـی نشـیر أن قبل غادرهنلا أن المقام هذا في علینا تحتم الظروف لکن و
 و یةتالفاشسـ و المتطرفـة الأشـتراکیة و ةالشـیوعی مـذاهب فیهـا السـائدة الغربیة الأمم بعض

 و الأجسـام علی بها یسیطروا أن یحاولون التي التعالیم یبرزوا أن یحاولون الوطنیة، الأشتراکیة
و  ،الحدیثـة و القدیمـة العلمیـة و الفلسفیة المذاهب شتی بها یتناولون مقارنة بدراسات، العقول

ـ قریبـة أوجهـاً  خطوطها في يئالرا یلمح جذابة اطفةخ صوراً  منها یستخرجوا أن یحاولون  بهالشَّ
 و السیاسـیة التعـالیم تصـل التـي الوثیقـة الـروابط إثبـات یحاول من فیهم قام لذا و بمبادئهم،
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یـة« کتاب في جاءت التي الاجتماعیة ، أفلاطـون یّ هـلالإ الحکـیم إلـی المنسـوب »الجمهور
 فــي فألّــ مــن أول أفلاطــون الفیلســوف أن قیــل حتــی المغالیــة، المتطرفــة المــذاهب بتلــك

یة« سماه کتابا وضع فقد الشیوعیة،  تبعـه ثم .خیالیة عیشة یعیش عباشَ  به وصف و »الجمهور
 جزیـرة إنشـاء فیـه أراد کتابـا وضـع و المـیلادي، عشر السادس القرن في 1»موروس توماس«

 و نفسـه فـي التصرف حریة فیها الفرد لایملك و الأدبیة، همتبسلط القضاء رجال یحکمها وهمیة
 فیـه شرح و »الشمس ةمدین« أسماه باکتا یطاليالإ 2»للا انهبکام« فألّ  ثم ة.الشخصی نهوبشؤ

یع طلب و النساء ةشیوعی  .الأرض و المال توز
 رسـول »مـارکس کـارل« الـی الأمـر انتهـی حتـی الفوضـویة الـی ةالشـیوعی تطـورت ثم

 عشـر، التاسع القرن في المتطرفة الأشتراکیة أو »الحدیثة ةالشیوعی« ئمباد الأشتراکیة فوضع
 »الأول الأنترناسیونال«م ١٨٦٤ سنه في فعقد أغراضها تطورت و ،ةشیوعی مؤتمرات انعقدت ثم
 الأنترناسـیونال« عقـد ثـم ،»الثـاني یالأشـتراک الأنترناسیونال« عقد عاما عشر ةخمسب بعده و

الشـیوعیة  الحرکـة تـدیر التي القوة هو لایزال و 3»کومنترن« بأسم یعرف و ،»الثالث الشیوعي
 هـذه أن مـع و خطـراً، هاأشـدّ  و هـولاً  الاقتصـادیة تجـاربال أعظـم الشیوعیة من و م،العالَ  في

 اءلمـالع عند ذلك جمیع من نتفتکوّ  عظیما، یزل لم بها العالم إهتمام نّ إف جدیدة لیست التجربة
 ؟شیوعیاً  أفلاطون ،یهلالإ الحکیم کان هل: هي و مسئلة

                                                           
١.Thomas more  ،م. م١٥٣٥-١٤٨٧ 
، فیلسوفً و شاعر دومینیکانيم. راهبٌ Tommaso Campanella ،۱۵۶۸-۱۶۳۹توماسو کامبانیلا،  .٢

م ١٦٢٣. درس اللاهوت و الفلسفة. أنهی في سنة باریسم في ١٦٣٩م و توفي سنة ١٥٦٨إیطالي، وُلد سنة 
کان مُعادیا لفکر  .فی المدینة الفاضلة التی بني علی المنطق و حب الله» مدینة الشمس«فی السجن کتابه 

بمحاولة لاصلاح الفلسفة و جعلها تعتمد علی  فرانسیس بیکونأرسطو و لقد قام في نفس الفترة مع 
 الملاحظة و التجریب. م

) المعروفة أیضًا باسم الأممیة Communistichesky Internasionalمخفف ( (Comintern) . کُمینتِرن٣
العالمیة. قررت الکومنترن في مؤتمرها الثاني  الشیوعیةم)، منظمة دولیة تدافع عن ١٩٤٣-١٩١٩الثالثة (

الدولیة و إنشاء  النضال بتسخیر کل الوسائل المتاحة، ومن ضمنها القوة المسلحة، لإسقاط البرجوازیة«
عقدت الکومنترن سبعة مؤتمرات  کاملاً. اً الدولة إلغاء الجمهوریة السوفیتیة الدولیة کمرحلة انتقالیة لإلغاء

 م. م١٩٤٣د الاتحاد السوفیتي، الکومنترن في عام م. حلّ ستالین، قائ١٩٣٥و  ١٩١٩بین  موسکوعالمیة في 
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 بأصـوللُـمّ نَ  أن انعلی یجب ،صحیح علمی بجواب السؤال هذا عن نجیب أن نستطیع لکی و
 نشـرح و مذهبـه، فـي الأثـر بـازرة کانـت التـي و بـه أحاطـت التي الظروف و ،افلاطون ةفلسف

 تتجـاوب عـاطفی جـو فـي یتلاشـی أن یکاد نهإف »الشیوعیة« لکلمة المحدود العلمي المدلول
 :فنقول ؛الکراهیة و الذم ممزوجة بأصداء الثناء و الاعجاب بأصداء أمواجه

)١( 
 منـذ أفلاطـون فـي اختلفـوا کمـا فلسـفته فـي المؤرخون إختلف فیلسوفا یخالتار یعرف لم
یخ جـزم الرومانیـة الفلسـفة عهـد الی عهده فمن .نالآ الی عصره إنتهاء  کـان أنـه علـی التـأر

 بعـض لظهـور إرتیابیـا کـان أنـه علی المؤرخین بعض جزم نفسه الوقت فی و تأکیدیا فیلسوفا
 بعـض ذهـب کـذلك و ».المثـل نظریـة« عـن دولهعُ  سجلوا حتی ،الأرتیابیة مظهر في تلامذته

 الفطریـة البصـیرة أن یؤکـد و العقـل فـوق الضمیر یرفع بصیریا کان أفلاطون أن الی المؤرخین
 همسالک في المنطق یتعقب عقلی فیلسوف أنه آخرون قرر و ،شيء کل لفهم بطبیعتها مستعدة

 .خطوة بعد خطوة
یخ قرره ما الصحیح و  عقلیـا و تأکیدیا فیلسوفا کان أفلاطون أن من لإسلامیةا الفلسفة تأر

 عـین عـن ةالحسـی الأغشـیة ترفـع الذهن تصفیة و الباطن تهذیب و السر تلطیف بأن معتقدا و
 .المشاهدة حد البالغة الحکمة هي التي الراهنة الحقائق العقل فیدرك ،العقلیة البصیرة

)۲( 
 حضـیض فـي هـوی قد أفلاطون أن إلیهم لخیّ  و رتباكالإ و الحیرة في الباحثین بعض وقع

 فـي قرر ما شیخوخته في نسي أنه و بالخلود، الجدارة بین و بینه یحول الذي البغیض التناقض
یـة کتـاب فـي إبتـدعها التـي الفاضـلة الحکومة نظم في یراع لم نهإف .شبابه  البیئـة ،الجمهور

 و الخیـال وراء جری انما و واقعة أمور و ثابتة أصول علی الجدیدة خططها یؤسس لم و الحاضرة
 تصـور خیالیـة أفکـاراً  الکتـاب فـي ما کل فجاء. ردبّ  و رأی ما کل في وحده العقل علی اعتمد

کمل الخیر تستهدف لأنها الیها الوصول لایمکن حکومة  الأشـتراکیة ئالمبـاد فیهـا قـرر و ،الأ
 انـه و الجنـود، و الحاکمـة طبقـةال في الثروة و الأطفال و النساء في الشرکة أي معانیها بأوسع

 انمـا و إبتکـره الـذي الجدیـد النظام الی القدیم النظام من الانتقال طریق ،هذا کتابه في یبین لم
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 أو یعبـره جـازمَ  النظـامین بـین یکن لم کأن واحدة دفعة الحدیث النظام ذلك الی بالمجتمع وثب
 .یسلکه طریق
 الحکومـات مـن آخـر نوعـا مؤلفاته آخر وه الذي »القوانین« کتاب في أفلاطون وصف ثم

 التـي الخطـة تخـالف للسیاسـة جدیدة خطة رسم و الممکنات أفضل تحقیق تستهدف الفاضلة
یة کتاب في رسمها  المسـاواة علـی لا و معانیهـا بجمیـع الاشتراکیة علی لاتشتمل و الجمهور

 أفضـل الـدین لأن ؤبـدالم بالسـجن علیـه یحکـم ان یجـب یتدین لم نمَ  انّ  فیه أعلن و .المطلقة
 قــدجاءت و الثــروة و الأولاد و بالزوجــة الاختصــاص قــرر و الســلام و النظــام لحفــظ الوســائل
 الـی النـاس مـن کثیـراً  ذلـك دعـی حتـی المواطن بعض في جدا شدیدة ینتالخط بین المخالفة

 نعـ الکتـابین هـذین مـن کل اختلف و أفلاطون، الی امکلیه أو الکتابین حدأ نسبة في الطعن
 .ینِ مؤلفَ لِ  امبانه الظن علی القدماء من الباحثین کادیحمل إختلافا الآخر
)٣( 
 الألهیــین الفلاســفة رؤســاء وانکــا أرســطاطالیسو  أفلاطــونو  ســقراط و فیثــاغورس نإ

 النفس بخلود یقولون کانوا و عادهمَ  الیه و العالم موجد و ئالمباد أمبد تعالی الله بأن المعتقدین
 الحیـوان انـواع اشـرف الأنسـان أن و المجـردات بوجـود و الأخـری النشأة في الأعمال جزاء و

 بسـببهم سـادت و ،الفضـائل و الاخلاق مکارم الانسانیة من شرف یناسب بما قیتخلّ  أن فیجب
 و البهیمیـة الخصـال عـن تـردعهم أن الطبیعـي مـن کـان و الیونانیین في السامیة العقائد هذه

 و المعنـوي موّ السُـ و يالخلقـ الکمـال الـی قودهمت و الهمجیة، و التوحش و الحیوانیة الصفات
 فـي بهـم تـنهض و السـعیدة، الحیاة و ةالاجتماعی الرفعة و العمراني النظام و الانساني الشرف

 .الحیاة أطوار کل
 و المجـد غایـة و القـوة و العظمـة أوج إلـی العالیـة التعالیم و السامیة العقائد بهذه رتقواإف

 .معارض بلا الحکومة و العظیم لملكا و الکمال
 باسـم یعرف و ـ لیه السلامع ـ المسیح قبل الرابع القرن في »المادي المذهب« فیهم ظهر ثم

 مـن مـذاهب عشـرة الـی الـزمن بمـرور بتشـعّ  و »الـدهري المـذهب« أو »الطبیعي المذهب«
 انکـارَ  إستهدفت عهاجمی أن یجمعها و أمثالها، و »الدیمقراطیسي« و »یبالکل« و »الأبیقوري«

 بعضها صرح و .الحس علیه لایقع ما کل إنکار و الوثنیة الثنویة إقرار و وحدته انکار او الصانع
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 الجمـاهیر و الشـعوب بهـا رهبـوایُ لِ  إبتـدعوها عینالمشرّ  لقخَ  نمِ  إلا لیست الألهیة الفکرة بأن
 بهـم بلـغ مـنلِ  الا توضـع لم ینالقوان أن وئ الشی بعض جرائمهم من فوایخفّ  و لقوانینهم فیذعنوا
 عـهمناف إلـیالشـخص  یوصـل مـاالفضائل هـي  یمسأ أن و لها، للخضوع لهمیؤهّ حداً  الضعف
 قـالوا و .خصـومه علـی انتصـاره علی یساعد و الدنیویة الحیاة في أغراضه و اتهمسرّ  و الفردیة
یـ هـالک هـذه و ،شـر لا و خیـر لا و باطـل، لا و حـق الکون في لایوجد  و الأدیـان أن و اتاعتبار

 أفـراد عونالمشـرّ  بها کبل ثقیلة اغلال محیالج و الأعمال جزاء من و الله من الخوف و الأخلاق
 .منها تحریرهم فیجب جانب کل من الخناق علیهم قواضی و نسانالإ

 تیـار فـي نسـیاقالإ إلـی تهـادفعَ  الیونانیـة الأمـة فـي الفاسـدة العقائد هذه إنتشرت امّ ل و
 المنفعـة تیـار فـي تهمأوقعَ  و النشء أخلاق أفسدت و لقیةالخُ  الهمجیة و جتماعیةالأ الفوضی

 المسـاواة مـذهب« باسـم یعـرف و »بـاحیالإ المـذهب« منهـا فنـتج بغیض حد الی الشخصیة
 و الأدیـان محاربـة ولهصـا أهم من کان و »الیوناني الشیوعي النظام« أخری بعبارة و »المطلقة

 الأنسـانیة شـرف إنکـار و المرهبـة، الوسائل بجمیع إمتیاز کل ادویّ ق و ،اختصاص و سلطة کل
 الحیـوان أنواع سائر بین و نسانالإ بین الفرق نفی و ؛الخلق القانون أرکان من رکن أول هو الذي

 .منها سخأ اعتباره بل
 أن و الجسـمانیة اللـذة فـي إلا لاتتحقـق السعادة أن الفاسد المذهب أصحاب بعض أعلن و

 الـی الشـخص وصـول دون حـولتَ  موهومـة قیـود الأخـلاق مکارم ان و النفس عفض ،اءحیال
 کـل فـي شـرکاء فهـم ،الأشـیاء جمیـع فـي الأنسـان أفـراد بین تقدساوَ  الطبیعة أن و السعادة

 منهـا ئبشی إختص فمن ،الاولاد و النساء کذلك و مشاع ،المال ان و یات،هالمشت و المقتنیات
 و القهـر و الغـدر مـن ممکنـة وسیلة بکل علیه ستیلاءالإ و منه اعهإنتز لغیره جاز و غاصبا دّ عُ 

 یسـتعملها نمَـ نلأ سـائغة، الوسـائل هذه فکل ،الحیلة و الخدیعة و الافتراء و الکذب و الخیانة
 .الطبیعي حقه الی بها یتوصل انما

 کـنی لـم اذ ،یالحقیق بالمعنی شیوعیین صاروا و 1»الاسبرطیین« في العقائد هذه فانتشرت
                                                           

 . تأسست حوالي عاممدینة -دولة کانت تعرف بأنها  یونانیة، مدینة (Sparta) ةأسبرطة أو سبارتا، بالانجلیزی .١
کانت  . اشتهرت أسبرطة بمجتمعها العسکري الذي ینشأ أبناءه بصفة أساسیة علی القتال.قبل المیلاد ٩٠٠

 إرادته فوق إرادة الحاکم. م و برلمان بدستوراسبرطة هي المدینة الوحیدة التي یحکمها ملك مقید 
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 فـي عنهـا نائبـة و للأمـة رمـز هـي التی لدولةل لکامِ  شيء کل کان بل شیئاً  یملك عندهم الفرد
 و البیـوت، الـی منهـا 1نکَ الـثُ  الی أقرب هي منازل في یعیشون الرجال کان و .شؤونها جمیع
 .أولادهم بتعلیم و الضروریة بحاجاتهم تقوم و الوظائف و الأرزاق علیهم تجری الحکومة کانت
 انتحلـوا ظهـروا انمـأی الشـیوعیة التعـالیم و باحیـةالإ العقائـد هذه زعماء ان العجیب من و

 مثـل فیهـا، ظهـروا التي الظروف مختلف تناسب کانت ،اعةخدّ  عناوین و بةخلاّ  ألقاباً  لانفسهم
 مبیـد و الفقـراء محـب و الظلـم دافـع و العقـول منـور و الجور رافع و مال،عال صیرن و الحکیم؛

 .أمثالها و الباطن علم صاحب و الحقائق و الرموز کاشف و الأسرار معالِ  و تالخرافا
 و الضـالة الأفکـار مـن الانسانیة تخلیص سوی لایبتغون بأنهم الفاسدة الدعایة هذه لواعلّ  و

 .فائدة لا و نفع بلا دامس ظلام الی حیاته حیلت و هتقوّ  تستنفد التي الأهواء من الانسان تحریر
 خضـعت حتـی الیونانیـة الأمـة فـي امةالهدّ  التعالیم و الفاسدة العقائد هذه تشرتن تکد لم و

 و عقـولهم فرکـدت ،نواحیهـا من ناحیة أیة ذلك نمِ  لاتستثنی الغرائز و لأهواءل الیونانیة الحیاة
 اعتبـروه و الهـوی بدوافعَ  الرذالة، و الوقاحة علیهم استولت و أخلاقهم فسدت و أذهانهم تبلدت
 یلـذّ  مـالِ  إلا لایتحمسـون أصـبحوا و المعرفـة، وسائل حدیإ الآلام و الشهوات موعةمج بصفته
 .هایسرّ  و النفس
 فقـد الأخـلاق، مکـارم و الانسـانیة و الوطنیـة و التضـحیة و الحیاء و الشرف و الغیرة أما

 و ،الفردیـة منافعـه و الخاصة مسراته في إلا لایفکر فرد کل أمسی و عین بعد أثراً  کلها أصبحت
 .مالعالَ  أمم بل أمته سبیلها في یضحی أن لایبالی

 المجتمـع روابـط تقطعـت و محلهـا فـي التنـافر حـل و الأمة أفراد قلوب من المحبة فزالت
 و الیونانیـة الـبلاد جمیـع فـي السیاسیة و الاجتماعیة و الأخلاقیة ویةالفوض تعمّ  و الیوناني

 .سـنة أربعـین دامـت داخلیة حروب منه فنتجت یالیونان التفکیر عالم في هائلا انقلابا أحدثت
الناهضـة  الأمـم مـن حولـه نمَـ فیـه یطمع ضعفاً  الشعب ضعف و أنفسها علی المدن إنقسمت

و  الابـاحي المـذهب بفضل أمره انتهی و عظمته و عزته زالت و مجده عرش فانهار .المتماسکة
 ).الرومان( اللاتین أسر في وقع أن الی الشیوعي النظام

                                                           
 ، بمعنی مرکز الجنود. م»الثُکنَة«. مفردها ١
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 إیاها داعیا و الشعوب مذلّ  و ممالاُ  بیدمُ  و الفساد جرثومة ،الشیوعي المذهب کان لكکذ و
 أيّ  فـي و فیهـا ظهـر ةأمّـ کل في یشتّ  النقائص من لألوان الرکون الی و بالعمل الاستهانة إلی

ــر ــد مظه ــه وج ــن علی ــاهر م ــ« مظ ــةلنالو« و »ةالمزدکی یة« و »زی ــرار ــة« و »الاس  و »النیجری
یة« و »الاسبرطیة«  »الاشتراکیة« و »الفوضویة« و »الدیمقراطیسیة« و »الکلبیة« و» الابیقور
ـــة« و »الإباحیـــة« و ـــة« و »الإلحادی ـــة« و »المادی  و »المســـیحیة الإجتماعیـــة« و »الدهری
 .امثالها و »ةالفاشستی« و »الحر المذهب« و »التضامن مذهب« و »المارکسیة«

)٤( 
 بحیـث ةمشـوه الافرنجیة تـأتی الترجمات طرق ة منالعربی الی تنقل التي الامم ةحکم إن

 الموضـوعة فـي أفلاطـون ةفلسـف قبیـل مـن کانت اذا سیما ،علیهم رضتعُ  إذا أهلها لایعرفها
 أفلاطـون فـان .واضعها نمِ  الحلّ  تتطلب ،غامضة ألغازب ةالمحاط و دةالمعقّ  الطلاسم من رموز

 حیـث خاطئـة أحکامـا الفلسـفة علـی بیونالغر حکم قد و ،1للرمز الاماستع الفلاسفة أشد کان
 مـن أیضـا حلولها یأخذوا أن لهم ینبغي کان و عشواء خبط خبطواف ،بأهوائهم رموزها حل حاولوا

 .الأغریقیة الثقافة و الیونانیة الفلسفة أصل منهم أخذوا کما المسلمین العرب فلاسفة
 کـان. سـواها ما علیها قس و لأفلاطون »ثلالمُ  نظریة« تسجیل في خطأهم عظیم الی أنظر

 العـالم هذا في موجودة أفراد له الذي ةالجسمانی ةالطبیعی الأنواع من نوع لکل بأن قائلاً  سقراط
 و ةالحقیقـ و الأصـل هو بداع،الإ عالم في المادة عن مجرد تام کامل فرد ونوری  مثال المحس،

 و 3»غاثـاذیمونأ« و 2»اذقلسأنبـ« النظریـة هذه الی سبقه و .له فروع و ظلال النوع أفراد سائر
 الـرأی هـذا في سقراط لأستاذه موافقاً  أفلاطون کان و 4»الفرس حکماء« الیها سبقهم و غیرهما،

                                                           
 .٥٣لأبي الفرج، ص» البیان«کتاب  .١
. مکتوب فی حاشیة الصحیفة: "و هو غیر امبذقلیس...". و فی ضبط التاریخ فیه خطأ، و إنی لم اجد ٢

 م. م ق٥٠٠-٤٢٥، امباذقلس (انباذقلس)، Empedoctes (Empedoklēs)غیرامبذقلیس هذا، 
٣.Agathodaemon, Agathodiamon, Agathodaimon Agathadeamon, …   اغاثاذیمون أو

 و اغاثودمون أو أغثاذیمون و ... . قالوا إنه هرمس الاول او شیث أو لقمان. مآغاثاذیمون أ
. قال صدر المتألهین في کتاب الأسفار في الفصل التاسع من المرحلة الرابعة: کانت حکمـاء الفـرس تسـمی ٤

دسـون التي تدخل في أوضاع نوامیسـهم یق» هوم«رب کل نوع بأسم ذلك النوع حتی أن النبتة التي یسمونها 
و کذا لجمیع الأنواع. فانهم یقولون لصاحب صنم الماء من الملکـوت » هوم إیزد«لصاحب نوعها و یسمونه 

 .اهـ ». اردی بهشت«؛ و ما للنار سموه »مرداد«و ما للأشجار سموه » خرداد«
 . بالفهلویة أعظم الطلسمات. اهـ» رخش«هو » شرح الفرائد«و قال الفیلسوف السبزواري في کتابه  
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 .سقراط عصر في وناً مدّ  منها ئشی یکن لم التي سقراط نظریات کسائر سجلها و فیه، مغالیاً  و
 کـان و: "نصـه مـا المثـل نظریـة تسـجیله بعـد الشـفاء لهیـاتإ فـي سینا ابن الرئیس قال

 أربـاب« أفلاطـون أسـماها و ..."، الـرأي هـذا في یفرطان ،سقراط معلمه و بأفلاطون المعروف
یـةنال ثلالمُ « و »الآلهیة ثلالمُ « و» الأنواع  و »ةالمتکافئـ العقـول« و» العقلیـة المثـل« و» ور

 خـلاف علـی فئـةمتکا ةمرتبـ فـي فکلهـا ـ عضبلـ علـة بعضها لیس أي ـ »العرضیة العقول«
 الوجود ةسع له ای، کلی و عام منها فکل ،المادة عن مجردة ،المثل ان بما و ».الطولیة العقول«
 المثـال و المفاهیم، ةصف هي التي الکلیة معنی هذا فان !نیکثیر علی صدقیَ  أنه لا ؛الاحاطة و

، ثـللمُ ا ای ةالمتکافئـ للعقـول و بإزائـه، مثـال و للنـوع عینـی فرد و الخارج في موجود جوهر
 أشـرف الثانیـةو  إشـراقات، هـي جهات من حصلت التي القواهر هي و ةشریف امإحدیه ،طبقتان

 .المشاهدات هي جهات من صدرت التي القواهر هي و ولیالأ من
ــفة و ــائین للفلاس ــنیعات و دودرُ  المش ــی تش ــة عل ــل نظری ــبونها المث ــی ینس ــهم ال  رئیس

 أن أثبــت المتــألهین صــدر لکــن و ».یــةالأله الفلســفة« دروس فــي ســجلناها ،سیارســطاطال
 1».أثولوجیا« أسماه الذي کتابه في المثل نظریة في أفلاطون أستاذه وافق أرسطاطالیس

 فـي موجـود شـيء لکل و موجود صشخ لکل أن: هي و أخری، بنظریة أفلاطون إختص و
 الأشـباح« و »قـةالمعل المثـل« أسماها و الأعلی، العالم في برزخیا تجرداً  مجرد مثال العالم هذا

 »المثـال عـالم« باسم الإسلام فلاسفة سجلها و الأنواع، بأزاء لا الاشخاص إزاءب هي و »المعلقة

                                                           
یشـهد بـأن مذهبـه وافـق مـذهب » اثولوجیـا« کتاب ارسطو المعروف بـ: «١٢٥ص» الأسفار«قال في کتاب  .١

أستاذه في باب وجود المثل العقلیة للأنواع، و الصور المجردة النوریة القائمة بذواتها في عالم الأبداع؛ حیث 
و بحر و نبات و حیوان و ناس سماویون،  من وراء هذا العالم سماء و ارض«قال أرسطو في المیمر الرابع منه: 

» و أن الأنسان الحسی إنما هو صنم للأنسان العقلی، و الانسان العقلی روحـاني و جمیـع أعضـائه روحانیـة
إن هذا العالم الحسی کله إنما هو صنم لـذلك العـالم ... فـلا محالـة أن «الخ؛ و قال في المیمر الثامن منه: 

ان کل «الخ. و قال في المیمر العاشر من کتابه: » نا الا أنها فیه بنوع أعلی و أشرفهناك الاشیاء کلها التي هاه
صورة طبیعیة في هذا العالم هي في ذلك العالم، إلا أنها هناك بنوع أفضل و أعلی، و ذلك أنها هاهنا متعلقـة 

إنتهت عباراته النوریة  ،»بالهیولی، و هي هناك بلا هیولی، و کل صورة طبیعیة فهی صنم للصورة التي هناك...
و فیهـا » یعقوب بن إسحاق الکندي«و إصلاح » عبد المسیح بن عبد الله الحمصي «و کلماته الشریفة بنقل 

 ، إنتهت عبارة الأسفار ملخصاً.»تصریحات واضحة بوجود المثل الأفلاطونیة...
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یةنال المثل« غیر المعلقة المثل بأن صرحوا و یّ  کلتـاب قـائلا کان أفلاطون أن و »ور  و تینالنظـر
 قـوس« الثـاني و »الصـعود قـوس« امأحـده قوسین إلی الوجود دائرة قسموا الأساس هذا علی

 :الترتیب هذا علی الثاني قرروا و »النزول
 ،الطولیة العقول -١
یة المثل أي( العرضیة العقول -٢  )،النور
 ویه)،امالس النفوس أي( الکل نفس -٣
 )،المثال عالم أي( المعلقة المثل -٤
 ،الطبع -٥
 ،الصورة -٦
 .الهیولی -٧
 لیسـت الحقیقـة أن رییَ  أفلاطون أن لواجّ سف الأفلاطونیة المثل حقیقة عرفوای لم الغربیون و

یة المثل لعالم متغیرة لالظ فانها المحسة، الکائنات هذه  امثـال أن و الحقـائق هـي التـي النور
 و المحـس؛ العـالم هذا في الکثیرة النوع ذلك افراد علی یطبق يالحقیق العالم في الواحد النوع

یات  اسماء هي العقل الیها یصل التي الکلیة دراکاتفالإ .بینها المشتركالعنصر  هو  فـيلِمسمَّ
 التـي الموجـودات هـذه رینـ العـالم هذا في نحن و المعلقة المثل هي المسمیات هذه و الواقع،

 و المثـال لعـالم الاتیـخ و صـور و لالظ أنها الواقع لکن و .حقیقة حسبهانف الارض بها وجمت
 .ائهإزب مثالیة صورة ،موجود خصش لکل توجد فیه

 النظـریتین بینواضح و خلط  خبط فیه و .الأفلاطونیة المثل شرح في الغربیون قرره ما ذاه
 المثـال أن انّـبیّ  قـد و .أحـد بها قلیَ  لم و غایرهماتُ  أخری نظریة اممنه رواصوّ  نهمإف .ذکرهما المارّ 

 لفـردل یکـون أن لایمکـن و للنوع نوراني مجرد فرد ،الأقدمین الحکماء و أفلاطون عند النوري
، النـوري المثـال فـي الکلیـة و العموم معنی بل افراده، علی الکلی کانطباق علیها ینطبق افراد
 و أصـنام فهـی المادیـة نوعـه أفـراد أمـا و ؛تجـرده لوازم من هما اللتین الأحاطة و الوجود سعة

 .لتجرده بها محیط هو و له أمثال
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)٥( 
 أحـد 1»سـولون« الـی هِ أمّـ جهـة مـن یرجـع کان و» أثینا« ملوك سلالة من أفلاطون کان

ین »السبعة الحکماء«  و شـبّ  و ترعـرع فیها و »الأرستقراطیة« ةئالبی تلك في فنشأ .المشهور
 بمـا أدری البیـت أهـل لأن غیـره، یعرفـه لم ما عیوبها و الأرستقراطیة مفاسد من عرف و نضج،

 فـي »الدیمقراطیـة« تکوین علی لكذ ساعده و علیها نقم و منها رتنفّ  و الأرستقراطیة هرِ کَ فَ  فیه،
 نشـأة 2انبّـإ وقعـت التـي السیاسـیة الحـوادث تلـك منشـأ المفاسـد هـذه کانت و نفسه، قرارة

یة الحرب« مایس أفلاطون،  ربـع مـن أکثـر دامـت و أعـوام بأربعة مولده سبقت التي »المیجار
 لهـذا و؛ الأضطراب و الفوضی براثن بین سقطت و عظمتها أکثر أثینا أثناءها فقدت التي و .قرن
 لتلـك حـداً  لیضـع ةالاجتماعی وة الاخلاقی مهمة الفیلسوف بتجدید ةالعملی حیاته أفلاطون بدأ

یة  تلـك بها یعالج کیلِ  تعالیم فنظم عهده، في الیونان بلاد تسود کانت التي الهمجیة الدیکتاتور
 غضـب ثـائرة أثـارت تـيال للأرستقراطیة هي معارضته کانت و .القاسیة ةالأرستقراطی المفاسد

 بطریـق علنـاً  یبـاع لکـی الرقیـق سـوق في فعرضه »الکبیر دیونیسیوس« رستقراطيالأ لكالمَ 
 الملـك همّ  الغرض عینلِ  ثم ».أنیسریس« تداهفإ أن لولا الرقّ  في یقع أن أفلاطون أوشك و المزاد

 .اررفال سبیل له دوامهّ  هاصدقاء لکن و به یبطش أن مرتین »الصغیر دیونیسیوس«
)٦( 
 و الظـروف مختلـف فـي مظاهرهـا إخـتلاف علـی ــ »المتطرفـة الاشتراکیة أو الشیوعیة«

 المسـاواة تحقیـق علـی تعمـل لأنهـا تحقیقهـا، یستحیل ئمباد علی تقوم ـ الامکنة و ةالازمن
 کـل مـن تحریـرهم تحـاول و مقتنیاتهم، و واجباتهم و حقوقهم في البشر افراد جمیع التامة بین

 ،لـه قتلِ خُ  ما غیر الی ةالعقلی الجسمیة و واهمقُ  توجیه و ،یاجتماع و عقلی و لقیخُ  و دیني قید
 :یأتي ما برنامجهم ةخلاص و

 و أصـولها مـن جذورها اثثإجت و صورها جمیع في الاراضي و للثروة لکیة الفردمِ  إلغاء -١
 ة،للحکوم اجرتها یدفعوا أن یجب الذین للأفراد مؤجرة للدولة لکامِ  الاراضي إعتبار

                                                           
قانون و السیاسة و الفلسفة. م، شاعر، کاتب و باحث في ال ق٥٥٩ م إلی ق٦٣٨ قریب من ـ Solon. صولون، ١

 أصبح حاکماً في أثینا لفترة من الزمن. م
 . إبّان الشیئ أی أوّلُه. م٢



 ١٣٣      قسامهاالدرس الاول: تقسیم الفلسفة و أ

 ،أموالهم و الناس أملاك مصادرة -۲
 ،الوراثة حقوق إلغاء -٣
 ،الطبقات بین الفروق إلغاء -٤
 مــن الیــه یحتــاج مــاة الامــ أفــراد مــن فــرد کــل مــنح و الأمــوال رؤوس و النقــد إلغــاء -٥

 العامـلیأخـذ » بطاقـة« ییعطف له ةرایج العامل أجرة جعل و عنه، یفیض ما أخذ و الضروریات
 نقـص نإ و عمله بقدر الضروریات من الیه حاجة في هو ما الحکومة مستودعات من هابموجب

 ،حاجته مقدار عن
 ،الأولاد و النساء و الثروة في الأفراد جمیع تشریك و ،إمتیاز و إختصاص کل إلغاء -٦
 فـي حـداثالأ إستخدام منع و الحکومة ید في و الزامیا و مجانا تعلیمهم و الأولاد تربیة -۷

 ،عاملمَ ال
 إلـی تسـلیمها و صـناعتهم نتـاج و بمحصـولاتهم الاتیـان علی اعرّ الزُ  و اعنّ الصُ  إرغام -٨

 ،الحکومة
 ،الأهالي راضإق غیره دون وحده هو یتولی مرکزی بنك إنشاء -٩

 قطـرات و بـواخر و حدیدیـة کكسِ  من) المواصلات( الاتصال و النقل طرق جمیع لعج -۱۰
 ،للدولة ملکا تتلیفونا و اتغرافتل و ترام

 لکسـب کالرجـل علیهـا العمـل ایجـاب و المرأة علی الزینة في الأسراف و التبرج حظر -١١
 ،الرزق

 .بالسیف فیه الشیوعیة التعالیم نشر و اجمع العالم في ثورة إحداث -١٢
 لمحُ  تری کما هي و ،الحقیقیة للشیوعیة الاصلیة الاغراض خلاصة ذکره المار البرنامج فیف

 یتعـذر التـي و الخیـالیین الشعراء و ابالکتّ  من الکثیرون صورها التي »توبیةالأ« لامالأح من
 الـی إتجهـت ـ لیه السـلامع ـ المسیح قبل الرابع القرن في ظهرت منذ الشیوعیة لأن تحقیقها،
 للفطــرة مناقضــة و البشــریة للطبیعــة مقاومــة فکانــت ه.ذکــر المــار البرنــامج أصــول تحقیــق

القوی و الغرائز و الاستعدادات لیست متساویة في أفراد الانسان بل هـي  أن لوضوح ،الانسانیة
متفاوتة و مختلفة و یختص کـل انسـان بمزایـا خاصـة و حـدود مـن القـوی مخصوصـة. فمِـن 
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تکون محاصیل قوته مختصة بـه کنفسـها مـن  تعود نتائجها الیه و یجب بالطبع أن الطبیعي أن
الشعور الدیني، و غریـزة الغیـرة علـی الـزوج و أمثالهمـا، و  دون شریك، و للفطرة غرائز کغریزة

 للطبیعة جند قوی قاهر لایقاوَم.
و لذلك ما لبثت هذه الشیوعیة أن تلاشت أمـام الجنـد الطبیعـي القـاهر و الغرائـز الفطریـة 

تکن جدیرة بالاسـتمرار و الخلـود، و انتصـرت  الراسخة، و طوتها الایام و أخفق اصحابها، لأنها لم
تنتصـر حسـب نـاموس الطبیعـة. و قـد أثبـت الاختبـار لزعمـاء  علیها الفطرة و کان حقاً لها ان

الشیوعیة اخیراً أن تطبیق هذا البرنامج المار ذکـره لـیس مـن الامـور المتیسـرة و أن الحکمـة 
یج في تحقیقها و مسایرة مقتضیات الاجتماع و فـي الواقـع أن  تقضی بوجوب رعایة سُنّة التدر

م، أدرکوا فـي الحـال ١٩١٧سنة » روسیا«بعد أن إستولوا علی مقالید السلطة في » فیكالبولش«
أن الغلوّ في تطبیق المذهب الشیوعي لایؤدی الی المطلوب بل بالعکس ینفّر القلوب من ذلـك 
المذهب و أن الالتجاء الی العنف و القوة و إضرام نیران الثـورات فـي جمیـع الـبلاد الخاضـعة 

الاموال غیر ممکن. فأخذوا تارة یتسامحون و طوراً یتشددون، و أخروا تحقیق لسلطان أصحاب 
بعض اغراضهم و کتموها، و لکنهم حین سُنوح الفُرَص لایحیدون عن برنامجهم المار ذکره قیـدَ 
شعرة، و حین العجز یقتصرون علی تحقیق ما تیسر لهم و هذه عادتهم المتبعة منـذ ظهـور هـذا 

ا مقتصرین علی نشر الإلحاد لعلمهم أنه حجر الأساس لمذهبهم، و لمّا تیسر المذهب. فحیناً کانو
 لهم أضافوا الیه الشرکة في المال ثمّ لمّا ساعدتهم الظروف أعلنوا الشرکة بأوسع معانیها.

یة فهـي لیسـت سـوی  و هذا کله في المبدأ الشیوعي الفلسفي و أما الشـیوعیة الإسـتعمار
 فشـل فلقـد .الواقعیـة الحیـاة مطالیـب بـین و بینها التوفیق لیستحی سیاسیةنظریات خیالیة 

 م١٩١٧ عـام مباشـرة السـلطة علـی فةلاشِـالبَ  استیلاء عقیب التوفیق هذا حاول عندما »لنین«
 الـی أیضـاً  فاضطر م١٩٢٨ سنة التجربةبعین  قام عندما »ستالین« قخفأ و التراجع، الی فاضطر

 .عقبیه علی النکوص
 .استطرادیا الا الفلسفة مباحث في عنها البحث لیس و
 فضـلا العواطـف، و النشاط و العمل روح تقتل الفرد ملکیة برفضها الشیوعیة أن لایخفی و

یع مبدأ أنّ  عن  و الطبقـات بین التفرقة یتطلب ـ الاقتصاد علم ئمباد اهم من هو و ـ العمل توز
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 الیـه لاتعـود کانـت اذا الفـرد عمـالأ نتائج لأن مقادیرها، و تئاالمکاف انواع بین التمیز یستلزم
 من بها حینئذ تتمکن التي القوة هي فما الآخرین، اعمال محاصیلب تختلط أن یجب بل مباشرة،
 مـا و لنفسـه؟ امبه یعمل کان الذین النشاط و الجد بنفس العمل و السعي یتابع ان علی إرغامه

یع تکفل التي الوسیلة هي  المشکلتین هاتین حل و التام؟ بالعدل المختلطة المحاصیل هذه توز
 هـذه مـن حصـته إفـراز و فـرد کـل وظیفـة بتحدیـد عالیـة سـلطة قـومتَ  أن بوسـیلة یکـون إما

 یبـذل و المشـترکة المنـافع علـی الحـرص بعاطفـة فرد کل یتحلی أن بوسیلة إما و، المحاصیل
 هــذه نالحقیقیــة مــ الضــروریة حاجتــه یحــدد أن و المنــافع، تلــك لادراك هرغبتــ بمــلء جهــده

 یتطلـب الشـیوعي المـذهب أن لنـا بینانتُ  الوسیلتان هاتان و .قدرها إلا فلایتناول ،المحاصیل
 مـع إلا لایمیـل السـامیة مبادئـه و بأخلاقـه الحاضر المجتمع هذا من اعلی بشریا مجتمعا إما

 معامجت إما و ؛توطیدها علی یعمل و العامة المصلحة سوی لایراعی و المساواة و العدل و الحق
 أو تـردد دون احکامهـا لجمیـع یخضـع و کانت سلطة أیة ستبدادلإ ینقاد المجتمع هذا من أدنی

 .مخالفة
 تکـون نأ نالبـیّ  الخطـأ مـن أنه": قائلاً  الشیوعیة ئمباد انتقاده في 1»ر لِلِهموشِ « أجاد قد و

یع عادلا اساسا حاجاتنا  یزیـد و ،فـرادالأ أهـواء بـاتلتقلّ  خاضعة الحاجات هذه لأن ،الثروة لتوز
یع مقیاسا الحاجة اتخذت اذا أنه ذلك علی  اذ ،الخامـل ضـحیة المجتهد یذهب فقد ،الثروة لتوز
 ."اکبر حاجته کانت اذا اکثر املخال نصیب کان ربما

 و الهمجیـة إلـی العـودة نفـس هـي الشـیوعیة الـی العـودة أن یؤکد فانه »کیو ایف« أما و
 یتمنـی نمَـ کـل و ،»أوسـترالیة« مجاهـل فـي و »یقیـةأفر« أواسط في الآن الموجود التوحش

 فـي الانحطـاط و المدنیـة فـي التقهقـر ،الاجتماعیة ةالهیئ من یطلب فانما المذهب هذا تحقیق
 .انظمتها

 فانهـا قویـة کانـت اذا و الحریـة تعدم و العمل تهدم الشیوعیة ان": 2»رس تیه آدوف« قال و
 ."بالزوال العائلة علی تقضی

                                                           
١ G.Ritzel Schmoller .م . 
٢.Marie Joseph Louis Adolphe Thiers  ،۱۷۹۷-۱۸۷۷.م م من رجال السیاسة و التاریخ الفرنسی 
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 اغـراق علـی مـثلا سقناه انما و مفاسد و عیوب من الشیوعي النظام في ما کل هذا لیس و
 المـار الیونانیـة الإلحادیـة العقائد لمفاسد جامعة أنها الی مضافا الخیال، في الشیوعیة ئمباد

 إفسـاد و الأنسـانیة محو تستهدف التي و الأهواء رسمتها التي الشیطانیة الخطط تلك و ذکرها
 کــل فــي الأنسـان افــراد جمیـع شــرکة انّ  لوضــوح المدنیـة؛ أرکــان هـدم و البشــری المجتمـع

 ان ــ الوجـوه جمیـع مـن الاختصـاص و الأمتیـاز رفـع و الکل في الکل مساواة و المشتهیات
 عـن العقـول یقـافإ و ،المعـالی و المعـارف نحـو حرکتهـا من النفوس وقوف تستلزم ـ امکنت

کتناه سیرها  ـ العقائـد بهـذه یعـیش ان اسـتطاع نإ ـ نسـانالأ یعـیش ان توجـب و ،الحقـائق لأ
 امـر فیختـلّ  ،الوضـیعة رفالحِـ و الخسیسة هنالمِ  مزاولة عن فرد کل یترفع حینئذ و ،کالبهائم

 یتطلـب حـد الـی الـذات حـب و الأثـرة فـرد کل علی تغلب و المجتمع رابطة تنحل و الأجتماع
 م.العالَ  أمم بل أمته إفناء علی توقفت لو و الأنفرادیة منفعته

 و جنایـة أکبر الأنسان علی تجنی و البطالة تحمی آثمة مظُ نُ  الشیوعیة ئالمباد أن فاستنار
 عـنینصـرف  اقهـاناعت بعـد هلـهأ لأن الانحطاط و لالنحالإ درك الی الانحدار نحو العالم تدفع

 غیره. لمع سلب من شعیی أن مههّ  کل یجعل و المختلفة الحیاة نواحي في المثمر العمل
 و المخـاوف تحفهـا الـی جـةعوالم خططهـا و الشـیوعیة ئ،المباد تلك مفاسد من نبذة ذهه

 .الذم و الخذلان و الندامة و الحسرة تهاقبعا الی و اء،قالش مظاهر تکتنفها
 اعتمادهـا و رهـابالإ الـی حاجتـه إلـی نظراً  »الفوضی« اسم الشیوعي النظام علی یطلق و
 کـل فـي الشـیوعیین نظـر فـي لازم الثـورات إلـی لتجـاءالا لأن ،الشدة و العنف وسائل علی
یة أن علی ؛أحلامهم لتحقیق مکان و زمان  المبـدأ أن کمـا للشـیوعیة مـلازم شـرط الدکتاتور

 رأی أن معنـاه و الزعامـة مبـدأ هـو نظیراتهـا و 1»الفاشسـتیة« ـکـ الوطنیـة ةیللأشتراک مهالا
                                                           

لبثت أن تطورت و قامت علی مبادئ لاتقل أخطارها  . نشأت الفاشستیة کمذهب معارض للبولشفیة و لکنها ما١
و محاذیرها عن مفاسد الشیوعیة، و هي جمیع مفاسد الاشتراکیة الوطنیة و خنق الحریة الفردیة و نشر الحکم 
المطلق، و قد اعلن زعیمهـا علـی صـفحات جریدتـه: "ان الفاشسـتیة تطـرح بالنظریـات الحـرة الـی سـلة 

..." الخ، و لذلك یتعذر تطبیق  تعبد الأوهام بل تطأ بأقدامها جثة الحریة الهامدةالمهملات و ان الفاشستیة لا
المبادئ الفاشستیة في هذا العالم لأنها تتطلب مجتمعا ادنی من هذا المجتمع ینقاد لاستبداد زعماءه و یلقی 

 الطاعة العمیاء الیهم و یخضع لجمیع أحکامهم دون تردد أو مخالفة.
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 الأمـر حقیقـة فـي مفیـد هو ةللام مفیدا عیمالز یراه ما فکل .الصواب و الخطأ معیار هو الزعیم
 .الواقع و

 علــی إنتقاضــها ،الشــیوعیة و ةالوطنیــ الاشــتراکیة لمــذاهب البــارزة الأساســیة الصــفة و
 علـی القـائم يلقـالخُ  القـانونة بشـد رفضـت قـد و العقلیـة، للمذاهب محاربتها و سلطة العقل

 مـواده من و »الشرف قانون« سمتهأ ابم الخلقیة تلک القوانین عن استعاضت و ،الرفق و الحب
 السـعادة أن و نفـاق، الجـار حـب مبـدأ أن و 1البشـریة إلی إحسان إفنائهم و الضعفاء سحق أن

 هـي امـان لـمالأ تخفیـف أو السعادة لزیادة مقررة ةمنظم محاولة کل و سامیا جلیلا هدفاً  لیست
 عقیـدة ،هنـاءهم و النـاسمـن  کبـرالأ العـدد نفع الی یرمی الذي المذهب ان و حقیرة، محاولة

 للنـوامیس مخـالف هـو بالضـعیف الرفـق و ةالشـفق مـن النـاجم العمـل أن و ،ةخلقیة منحطـ
ــرأي حریــة ان و، )البیولوجیــة( الأحیائیــة  اطلاقهــا الــی الدیمقراطیــة تعمــد التــي القــول و ال

 مـن افضـل النهـائي التحلیـل فـي همـا التجربـة و حالتسـام أن لاعتقادها الرئیسة القضایا في
 حـزب غیـر الأحـزاب إلغـاء بمبـدأ تقیـد ان یجـب النتائج أفضل علی للحصول الشدة و الضغط

 علـی قـادر واحـد رجـل لزعامـة الجمیـع خضـوع و العمیاء الطاعة مبدأ و الوطنیة الاشتراکیة
 ،آلات مجـرد الـی الشـعوب تحویـل مبـدأ أخـری بعبـارة و وحده،لِ  الحکم بمسؤلیة الاضطلاع
 ثـوب تحـت العقـول؛ و الأخلاق و الدیانات عتهارَ  التي الانسانیة الصفات جمیع من بتجریدها

 .الوطني حیاءالإ
 أن علـی قائمـة الوطنیة الاشتراکیةو  الشیوعیة ئمباد ان نعلم أن بعد ذلك کل في غرو لا و
 .علیه غهبنس نحن ما غیر معنی نمِ  له لیس و ،مطلق وهمٌ  مالعالَ 

 القاسـیة تعـالیمهم روایبـرّ  أن یحـاولون الفاشسـتیة الأمـة في المفکرین أن العجیب انما و
 أن تسـجیل و الوطنیـة الاشـتراکیة ئادبـبم الأفلاطونیـة التعـالیم تصل رابطة ثباتإب الفاسدة

 فـي بـارز اثر النسب لهذا کان و المستبدین الملوك سلالة من کان لانه ،فاشستیاً  کان أفلاطون
 المحاولـة هذه تفنید الی حاجة أیة دجلان نحن و شیوعیا نکا أنه بعضٌ  زعم و السیاسي، مذهبه

 ة.الاجتماعی و الفلسفیة افلاطون ئمباد من انسجل ما بعد الفارغة

                                                           
 تها الاشتراکیة الوطنیة من تعالیم الاسبرطیین.. هذه المواد اخذَ ١
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 النتیجة
 الإلحـادي الشـیوعي أالمبـد أن هـي و ،الآتیـة النتیجـة إلـی منه صلن تقدم ما لاحظنا إذا
 المـادي المـذهب ولیـدة الشـیوعیة لأن ؛لایجتمعان انضالنقی و الأدیان سائر و الاسلام یناقض

یـة، تسـتلزم و ،الفضائل و الأخلاق تناقض و الأدیان تحارب هي و لحادی،الإ  تنکـر و الدکتاتور
 تقـاوم و ي،قـالخل القـانون رکـن هـو الـذي الأنسـانیة شرف ترفض و الحس، علیه لایقع ما کل

 .له لقتخُ  ما غیر الی الجسمیة و النفسیة ویالقُ  بتوجیه الطبیعة و الفطرة
 و الطبیعیة الحریة اصول و العقلیة المذاهب تناقضان الوطنیة الاشتراکیةو  الشیوعیة أن و

 يلهـإ و تأکیدی و عقلی میحک أفلاطون أن و، لهیةالإ الأدیان تعالیم و الفاضلة الأخلاق مکارم
 فبشـر و المحسـة الغیـر الموجـودات و المجـردات بوجـود قائل و قراطییمد و يخلق و ينید و

 الشـیوعیة ینـاقض ما بکل معتقد بالجملة و ،الطبیعیة و الفطریة النوامیس احترام و الأنسانیة
 فـلا إذاً  .المناقضـة تمـام الوطنیـة الاشـتراکیة و المتطرفـة والاشـتراکیة الفاشستیة و باحیةالإ

 .الفاسدة المذاهب بهذه القول الیه ینسب لأن مسوغ
یة« کتاب أما و  مـن أنـه الأسـلامیة الفلسفة من الصحیحة لمصادرا في فلانجد» الجمهور

 أیضـاً  العربـي الطبـع و الأسـلامي الشرع کراهة و دیني اعتبار إلی ذلك یرجع لیس و ؛مؤلفاته
 لأن الکتـاب، ذلـك فـي جـاء ممـا ،ذلك أمثال و المقتنیات سائر و النساء في الناس یشترك أن

 لا و صـغیرة الیونـان فلاسـفة آراء و ونانیـةالی الفلسـفة مهمات من تغادر لم الاسلامیة الفلسفة
 فـي الاسلام تناقض التي ةیالالحاد المادیة المذاهب جمیع سجلت أنها حتی کبیرة إلا أحصتها،

 .أرکانه و أصوله صمیم
 فـي جاء ما جمیع أن اثبات المتعذر من رین ،مؤلفاته من أنه تسلیم و التنازل فرض علی و

یة  صـومخُ  نمِـ الملحـدین المـادیین بعـض یکـون أن الجـائز من اذ آرائه، من بحذافیره الجمهور
 آرائهـم بعـض أفلاطـون علـی الکتـاب هـذا فـي وادسّـ قـد ،العقیـدة فـي معارضیه و أفلاطون
 کـان الـدسّ  أن سـیما ترویجها، لغرض عقائده و فلسفته أسس تناقض یتال نتائجها و الالحادیة

 لتـرویج توسـلوا و المظـاهر و الأشـکال مختلف يف ما کثیراً  تظاهروا فانهم عندهم، ردةمطّ  عادة
 .الوسائل شتی و الطرق بمختلف الفاسدة عقائدهم
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یخ سجل فقد له بحذافیره أنه تسلیم تقدیر علی و  فکـره نضـوج بعـد أفلاطون أن الغرب تأر
یة في أثبته عما عدل ،العملیة بالتجارب  کتـاب فـي رسـمها التـي العادلـة الخطة الی الجمهور

 .»القوانین«
 فـرض علـی ـ نقـول أن الفلسـفة فـي شـأنه عظـیم و أفلاطون منزلة بسمو الانسب لکن و

یة في جاء ما نأ تسلیم  ،أفلاطـون عهـد فـي أن قدمناه فیما عرفت نكإ ـ له بحذافیره الجمهور
یة الهمجیة ارتکبت  لیحصـل الأفراطـات من یقابلها ما تإستدعَ  الحکم في تفریطات الدکتاتور
 رطَـالفِ  اصـحاب مـن تعالی الله هدی من الاعتدال الی بویؤ و المتنابذین، قینالش بین التوازن

 و الأمـم، و الأفـراد خطـوات مـن خطـوة کـل فـي تشاهد الخالق، سنن من سنة هي و السلیمة،
 الوسـط أن هي و ،»النفس علم« فی و الاولی الفلسفة في مسجلة ضروریة عقلیة بقاعدة مؤیدة

یط؛ رفـالت و الأفـراط طرفـي بین التوسط هو »الاعتدال« و طرفیه، قتحقُّ  بعد إلا حققهتَ  لایمکن
یة یةطالأرستقرامن تفریط الهمجیة  الأنتقال روممندوحة لکل مَن ی فلا  التعـدیل إلـی الدکتاتور

 فـراطالإ طریـق ذخـتإ أن إلی افلاطون یدع الذي هذا و راط،فالأ طریق یسلك أن من الاعتدال و
 .الاعتدال إلی بها یتوصل یلک وسیلة

 عنهـاللأجابة  البحث هذا عقدنا التي المسألة عن الصحیح یمالعل الجواب نأ القول صفوةف
 لا و شـیوعیا یکـن لـم أفلاطـون يهلالإ میالحک أن :أثنائه في بالمشاکلة ظهرت التی الأخری و

 .الیاغم لا و وطنیاً  إشتراکیا لا و فاشستیا

 » ز « التقسیم
 ــ هنُ أشـ جـلَّ  ـ الصانع ةمعرف الانسانیة الناطقة للنفس العلیا تبةالمر و العظمی السعادة أن

 النشـأة فـي الأفعـال و الآثار من عنه صدر بما و النقصان عن التنزه و الکمال صفات من له بما
 .الفطرة تقتضیه حسبما المعاد و المبدأ معرفة ،بالجملة و الآخرة، و الأولی

 همـایانثو  ،الاسـتدلال و النظـر أهـل طریقـة دهمااحـ وجهین، من المعرفة هذ الی الطریق و
 مـن ملـة بحـثهم فـي التزموا إن الأولی ةللطریق السالکون و ؛المجاهدات و الریاضة أهل ةطریق
 العقـل أحکـام قیـدونیُ  الـذین »المتکلمـون« فهـم السماویة الأدیان من شریعةً  و الانبیاء ملل

 حریـة للعقـل أعطوا بل دیناً  یلتزموا لم إن و »مالکلا علم« علمهم إسم و المذهب و الدین ةبموافق
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 و »ةالمشـائی الفلسـفة« علمهـم إسـم و »نوالمشـاؤ الحکمـاء« فهـم معرفة الحقـائق امة فيت
یاضـتهم في التزموا الثانیة إن ةللطریق السالکون  »ةالصـوفی« فهـم الشـریعة موافقـة أحکـام ر

 اءمـالحک« فهـم الشـریعة موافقـه یلتزمـوا لـم إن و» التصـوف علـم« علمهم إسم و المتشرعون
 ».الاشراقیة الفلسفة« علمهم إسم و» الاشراقیون

 تلطیـف سـوی ةالثانیـ ةالطریقـ فـي المجاهدة و ةالریاض ةنتیج لیست أنه یعلم أن ینبغي و
 المعقــولات فتتجــرد الــذهن یصــفوا و الفکــر یســرع و النظــر ســهلیَ لِ  البــاطن تهــذیب و الســر

 نـور و الکشـف معنـی هـو ذلـك و الموهوم من المعقول یتمیز ة والوهمی الغواشي عن النظریة
 و .الصـوفیة مشـایخ بعـض عبـارات فـي مـام الیهـا مـا و هـي کمـا الاشیاء عن الکاشف الله

 .الــوحی و الرســالة و النبــوة إلا العقــل وراء طــور لــیس اذ العقــل وراء طــوراً  الکشــف لــیس
 التــي الکاملــة المکاشــفة و التامــة المشــاهدة حــد الــی البالغــة الحکمــة الا التصــوف فلــیس

 هـي التـي العقلیـة البصـیرة عـین عـن الحسـیة الأغشـیة و الجزئیة الأوهام حجب ارتفاع هي
 فهـو العقـل عـن بالکشـف الاسـتغناء أمـا و هـي کمـا الأشـیاء عـن الکاشـف الله نور حقیقة

 .»المنحرف التصوف«
 و »الرواقیـون« و »یونقشـراالإ« هـم فـرق ثـلاث علـی »أفلاطـون« ةتلامـذ کانت: قیل و

 علـیهم فأشـرقت الکونیة النقوش عن عقولهم ألواح جردوا الذین هم شراقیونفالإ ».نوشاؤمال«
، الأشـارات تخلـل و العبـارات توسط دون من الافلاطونیة النفس لوح من الحکمة انوار لمعات
 .بتوسطها إقتبسوه ما إلی مضافاً 
 مـن الحکمـة یقتبسـون و أفلاطـون بیـت رواق في یجلسون کانوا الذین هم »الرواقیون«و 

 ».الأقدمین بالحکماء« عنهم یعبرون و إشاراته و عباراته
 تلـك في الحکمة فوائد منه یتلقون و أفلاطون رکاب في یمشون کانوا الذین هم نؤوالمشا و

 ء.هؤلا من» أرسطاطالیس« کان و الحالة
 أفلاطـون؛ رکـاب في لا رسطاطالیسأ رکاب في یمشون کانوا الذین هم المشائین نإ قیل و

 لـه کانت بساتین في العلمي المجتمع أو 1»أقاذیمیا« المسماة مدرسته أأنش أفلاطون نإ قیل و

                                                           
١. .Academy 
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 شاةمُ  هم و العلوم، أصول و الفلسفة ضروب الطلاب میعلّ  ،سنة ثلاثین و ستاً  بها أقام و أثینا في
 .المیاه جداول و الأشجار بین

 و »الکلبیـین« فلسـفة مـن مـزیج الرواقـي المـذهب أن الغربیین المؤرخین من کثیر ذکر و
یة« الفلسفة ینو« أن و ،»سقراط« تعالیم و ،»المیغار  فأنشأ الرواقیة الفلسفة أخرج 1»القبرصي ز

 .اصحابه و المذهب الیه نسب مزخرف رواق في ةمدرس م.ق ۳۰۰سنة  حوالي فأنشأ
ینو أخرجها الفلسفة التي أن الصحیح و  قـد و 2»یسـیةئستوالا ةالفلسـف« هـي القبرصـي ز

 الحکمـاء« مـذهب غیـر هـذه و صـبغتها مـن فیهـا مـالِ  و مـرّ  مالِ  »الفلسفة الرواقیة« ـب تسمی
 و یسـیینئالاستو علـی مهمتقـدُّ لِ  »الأقدمین بالحکماء« عنهم الفلاسفة تعبر الذین» الرواقیین
 .أرسطاطالیس تلامذة من المشائین

 الکلام علم و الفلسفة
 هو »الکلام علم« موضوع بأن صرحوا الکلام علماء أن الی المقام هذا في نشیر نأ ینبغي و

یة للمباحث متعلقاً  کونه حیث من الموجود  الاسـلام، بقانون المراد و ؛الاسلام قانون علی الجار
 لایخـالف الـذي المعقولو  الأجماعو  �خلفائه و �رسوله ةسن و الله کتاب من مأخوذة أصول

 الفقـه« سـمإالاسـلامیة ب العقائد عن الباحث الکلام علم خصصوا و الاصول كتل من القطعیات
 و التوحیــد علـم« ســمإب الاعتقادیـات و »الفقــه« سـمإب العملیــات بعضـهم خصــص و »الاکبـر

 کانـت باحثـهمَ  لأن »الکـلام علـم« وهسـمّ  اً أخیـر و .أشـرفها و أجزائـه تسمیة بأشهر »الصفات
 اللـه کـلام« مسـألة فـي کانـت فیـه الاختلافـات اشهر لأن و »کذا في الکلام« بقولهم مصدرة

 في کالمنطق الشرعیات تحقیق في الکلام علی القدرة یورث لأنه و ؛حادث او قدیم أنه »تعالی
 .الفلسفیات

 یرادإبـ الدینیـة العقائـد إثبـات علـی معـه یقتـدر علم بأنه الکلام معل بعضهم فعرّ  لذلك و
 بهـا یقتـدر نظریـة صـناعة الکـلام: "تعریفه في بعضهم قال و .عنها هبَ الشُ  دفع و علیها الحجج

یـاً  بکونـه الکلام علم في البحث تقیید أعنی ـ الاعتبار بهذا و "؛الدینیة العقائد إثبات علی  جار

                                                           
١ .Zeno of Citium م». زینو الإلئایی«، و هو غیر 
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 لهیـةالا الفلسـفه فـي البحـث لأن ،ةلهیالفلسفة الا عن الکلام علم زمیّ تَ  ،ـ  الاسلام قانون علی
یاً  یکون  بکـون التقیید أي ـ الاعتبار هذا و ؛خالفه أو الاسلام وافق سواء ،العقل قانون علی جار

 الـی البرهـان مـن الکلامیـة الأدلـة أخرج الذي هو ـ الاسلام قانون علی الکلام علم في البحث
 و الطبیعیـات مباحـث معظـم الکـلام علم في أدرجوا المتکلمین من المتأخرین أن بید الجدل،

 مباحـث عـن الکـلام علـم مباحـث زلاتتمیّـ أن کـاد حتـی یاضـیاتالر فـي خاضوا و الالهیات
یا یکون بأن البحث تقیید علی إشتماله لولا ةالفلسف  .الاسلام قانون علی جار

 علـی إتفـافهم بعـد العقلاء بین دثحَ  خلاف أول معرفة أنّ  الکلام علم من یستفاد ما أهم و
 فـي العقلـی النظـر یکفـي هـل أنـه يفـ الخلاف هو ،الاجمال سبیل علی المعاد و المبدأ وجود
 بـل یفـلایک أو المعـاد فـي السـعادة تتوقـف علیـه الذي الکمال تحصیل و الحق المبدأ ةمعرف
 .إلهی صادق ممعلِّ  تعلیم الی معه جیحتا

 بلسان یقولون الذین »التعلیم أهل« هم بالثاني القائلون و »النظر أهل« هم بالاول القائلون و
 هنـا نمِـ و ؛٤٣اعـراف/» الله هدانا أن لولا لنهتدي کنا ما و لهذا هدانا ذيال لله الحمد«: حالهم

 .الکلامیة المذاهب ئتبتد
 المؤرخین غلط منشا

یخهـاأت و الفلسـفة فـي فـوالّ أ نمّـم کثیـر لـطغال فـي وقـع ینلمَـالعِ  مباحـث شابهتَ  نمِ  و  ر
 الطبیعیـة باحـثمال كتلـ أخـذوا نهـملأ ،الشـرقیین من همیدمقلِّ  و المستشرقین و نیربیغال من

 واو زعمـ ينـدی باعتبـار دالمقی ليدجال أساسها علی الکلامیة الکتب من الریاضیة و یةلهالإ و
 و واضــلّ  و طبالخــ و الخلــط فـي فوقعــوا یــة،قلعال البرهانیــة الإسـلامیة الفلســفة مباحــث أنهـا
 ينبرهـا أسـاس علـی الفلاسـفة أعـلام وضعتها التي کرامة الفلسفة الإسلامیة أضاعوا و واأضلّ 

 فضـلهم غایـة الـذین هـؤلاء أمثـال علـی فهمهـا یستعصـی الرمـوز مـن طلاسـم فـي و متـین
 التـي ــ الإسـلامیة ةالفلسـف کتـب الـی فنظروا العلوم قواعد بعض أو ةالعربی ةاللغ تعلموا أنهم

 أيّ  الـی کنظـرهم ـ الرموز تلك عیواضِ  الی دراسته تنتهی نمَ  سوی رموزها یحل أن لایستطیع
 .أدبیّ  ابکت
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 المستشـرقین کبار من هو الذي 1»فو کارادي البارون« الأستاذ أن ذلك علی دلیلٍ  أوضح و
 الفلسـفة فـي مؤلفاتـه بسـبب القـرن هـذا أوائل في المستشرقین بین اسمه سطع و الفرنسیین
 بمثابـة اتخذت التي هآرائِ  و العلمیة البیئات في عظیم شأن ذات لاتزال و کانت التي الاسلامیة

ینان« راءلآ دحض  و فلسـفیا، کتابـا القـرآن لیس" :قال ؛الفلسفة و الاسلام شأن في الباطلة 2»ر
 لکنـه و الکلمـة، لهـذه یالفنّـ بـالمعنی فیلسوفا ]ـ  لی الله علیه و آله و سلمص ـ [ محمد لیس

 لوبأس في مصوغة ةإلهامی لولاً حُ  فمنحها الفلسفیة المشاکل ببعض تهمهمّ  تأدیته أثناء قیلتَ إ
 طـاقَ نُ  بعـد امـفی صـارت هی و الاسلامیة، العقیدة نتوّ کَ  التي هي الحلول هذه مجموعة و یباد

 البحـث هـي العـرب عنـد العامة المشکلة تکن فلم إذاً  و العرب، عند الفلسفي النظر في محددة
 انمـا و الجوهریـة، الـنقط هـذه من عدة في الیهم قدمت قد الحقیقة هذه أن دام ما الحقیقة، عن
 و ة،إلهامیـ بطریقـة بسـطت التـي الحقیقـة هـذه علـی العقلیة التحلیلیة بالبراهین التدلیل هي

 هـو ذلـك و القدیمة، الفلسفة مناهج مع تتفق بصورة فیها صیغت التي الأدبیة الصورة استبدال
 ».المذهبیة ةالمشکل اسم علیه یطلق أن یمکن ما

 ینطبـق ـ صـح نإ ـ الاسلامیة الفلسفة »فو يد کارا« الأستاذ به وصف الذي الوصف هذا و
یـب فـلا الاسلام، فلاسفة نظریات علی أصلاً  لاینطبق و الکلامي النظر و الکلام علم علی  أن ر

 قالتـه مـا علـی لا فهمـوه مـا علـی واردة الغـربیین تشنیعات و المستشرقین اعتراضات جملة
 .الاسلام فلاسفة و الحکماء

 فلسـفة إن": قال» المشرقیین منطق« ناشرِ  مقال نصَّ  كلیإف ذلك علی آخر دلیلا شئت إن و
 أن ،حادثـا العـالم کون بضرورة رأیه تأیید في یقول أنه ذلك، مثال لاهوتیة، تکون تکاد سینا إبن

 الأول المبدع بفعل الوجود واجبة تکون و بالطبع الوجود ممکنة الله سوی ما کلها الموجودات
 ."الوجود واجب کونی قد الوجود ممکن أن آخر بتعبیر و

 أن ذلـك علـی دلیلـه و ؛العقل قهالایصدّ  سینا إبن فلسفة أن »لاهوتیة« کلمة من مقصوده و
 لایصـدق العقل و الوجود واجب یکون قد جودوال ممکن لأن العالم حدوث ضرورة یری سینا إبن
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 وثبحـد الأمـر هـذا صـلة لایعـرف و تناقضـا راهیـ بل الوجود واجب قدیکون الوجود ممکن أن
 .العالم

 سینا إبن مراد لمعرفة بالمطالعة یتوفق لم کیف مصری و عربی أنه مع الفاضل هذا الی فانظر
 حتـی یعرفها و الاسلامیة الفلسفة بدهیات من هي التي المسألة هذه في و الواضحة عبارته من

 الموجود لاحظ اذا العقل أن علی إتفقت الفلاسفة أن یعرف لم و عشواء خبط في فوقع ئ،المبتد
 معقولیـة عـدملِ  عدمـه و وجـوده یتسـاوی و لاعـدما و وجـوداً  لایقتضـي مکـنإنه م حیث من

 الممکـن، وجود به یجب اً حمرجِّ  لامحالة طلبَ  الخارجیة، الأولویة کفایة عدم و الذاتیة الأولویة
 الممکـن أن علـی أجمعوا لذلك و ح،مرجِّ  دون من المتساویین أحد ترجح بطلان بضرورة جزمهلِ 

 بقهسَـلِ  »السـابق الوجـوب« الوجـوب هـذا واسمّ  و ،لایوجد العلة عن وجوده بجی لم ما بالذات
 الوجـوب« سـموه و الوجـود حصـول بعـد وجوبا الموجود للمکن أثبتوا ثم .الممکن وجود علی

: قـالوا لـذلك قضیة فعلیـة و عنه لوخت أن لایمکن الذي المحمول بشرط الوجوب هو و »اللاحق
 مـا الموجـودات أي ــ مفالعـالَ  ،"بالذات امکانه مع بالغیر ینبوجوبَ  محفوف جودالمو الممکن"

 ،الأول عبـدِ المُ  بإیجـاب أعـدامها علـی وجوداتهـا حـتترجّ  انمـا و ممکنة الوجـود ـ الله سوی
 .مللعالَ  ثبوته ضرورة سینا إبن رأی الذي الذاتي الحدوث معنی هذا و دتجِ وُ فَ 

 » ح « التقسیم
 »التصوف علم«
 آداب الریاضـة النفسـیة و شـروط و العبودیـة بوظـائف کیفیـة القیـام فیه تعرف علم هو و
 .الممکنة المعرفة غایة الی للوصول النفس ةتصفی
 :علوم ةخمس أقسامه و

 :سبعة فنونه و». الطریقة علم« له یقال و ،السلوك علم ـ الأول
 ،السالکین عقائد معرفة -۱
 ،السالکین کیفیة أعمال ةمعرف -٢
 ،السالکین آداب و السلوك شروط ةمعرف -۳
 ،السالکین مقامات ةمعرف -٤
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 ،السالکین أحوال ةمعرف -٥
 ،السالکین معرفة مصطلحات -٦
 .المتصوفة معرفة مستحسنات -٧

 :عشر ةخمس فنونه و ،الحقیقة علم ـ الثاني
 ،الروحانیة اللطائف حقائق و معرفة النفس علم -١
 ،مفرداتال کیفیة ایجاد معرفة علم -٢
 و لـكالمُ  فـي ةالمختلفـ العـوالم ظهـور و التـألیف و التعـدد کیفیـة حصـول ةمعرف علم -۳

 ،بالبدن التعلق بسبب الروح بجُ حُ  ظهور معرفة و الملکوت
 ،المختلفات بین التوفیق کیفیة معرفة علم -٤
 ،مراتبه و التوحید حقیقة معرفة علم -٥
 ت،المکاشفا علم -٦
 ،المشاهدات علم -٧
 ،أفعاله و صفاته و تعالی الحق ذات معرفة تجلی علم -٨
 ،معرفة الأنوار علم -۹

 ،الأسرار ةمعرف علم -١٠
 ،الکائنات تسخیر کیفیة معرفة علم -١١
 ،المکان و الزمان طی معرفة علم -۱۲
 ،أفعاله و صفاته و تعالی الحق أسماء معرفة علم -١٣
 ،المعاد و المبدأ معرفة علم -١٤
 .الوصول معرفة علی -١٥

 :علماً  عشر اثنی فنونه و ،المرصاد علم ـالثالث 
 ،الفریضة علم -١
 ،الفضیلة علم -۲
 ،الدراسة علم -٣
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 ،الوراثة علم -٤
 ،القیام علم -٥
 ،الحال علم -٦
 ،الخواطر علم -٧
 ،الضرورة علم -٨
 ،السعة علم -٩

 ،الیقین علم -١٠
 ،اللدنی الغیب علم -١١
 .الموازنة علم -۱۲

 .الصوفیة عند الحروف أسرار و النقاط و الدوائر علم أقسامه من و: الحروف علم ـ الرابع
 :سبعة فنونه و الإنسانیة الفطرة نور ظهور کیفیة فیه تعرف و ،الفتوة علم ـ الخامس

 ،الفتوة حقیقة معرفة. ١
 ،الفتوة مظهر معرفة. ٢
 ،أصولها و غایتها و الفتوة شرف معرفة. ٣
 ،للفتوة تعدادالاس شروط معرفة. ٤
 ،الفتوة اخذ کیفیة معرفة. ٥
 ،الفتیان مصطلحات معرفة. ٦
 .الفتیان خصائص معرفة. ٧

 »ط  « التقسیم
 :علوم انیةمث الطبیعیة الفلسفة أقسام

 بـه المـراد و »الطبیعـي اعمالسـ« یسمونه قد و الکائن، من الطبع أي الکیان، سمع علم. ١
 ،الطبیعي للجسم العامة والحالأ من الطبیعیات في یسمع ما أول

 ،العالم و السماء علم. ٢
 ،الفساد و الکون علم. ٣
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 ،»نزاالنی« له یقال و، العلویة الآثار علم. ٤
 ،المعادن علم. ٥
 محقـق و الحیـوان و ادلجما ميالع نیب متوسط النبات عالم أن یعرف فیه و النبات علم. ٦

 ،الإرتقاء لناموس
 ،الحیوان علم. ٧
 .النفس علم. ٨
 واقـع هـو بما »الطبیعي الجسم« هو الطبیعیة الفلسفة موضوع نإ ،الضبط وجه في قیل و

 ؛التغیر في
 فیـه یبحـث و »الکیـان سمع علم« فهو ،أحواله عن بحثی و مطلقا الموضوع هذا یؤخذ ماإف

 جسـم کـل و جهـة لـه و طبیعـي شـکل لـه جسم کل مثل الطبیعي للجسم العامة الأحوال عن
 ؛الأبعاد متناهي

 و السـماء علـم« فهـو مطلقـا عنه یبحث أن ماإف ،بسیط بأنه مقیدا الموضوع یؤخذ ما إما و
 عنـه یبحث إما و، ضدهانَ  و نعهاصُ  في الحکمة و البسیطة الأجسام أحوال فیه تعرف و ،»مالعالَ 
 التولیـد کیفیة فیه تعرف و »الفساد و الکون علم«فهوة الاستحال و الانقلاب فیه یقعث حی من

 و نشـوءها فـي السـماویات مـن الأرضـیة الأجسام إنتفاع في لهیالإ اللطف کیفیة و لتوالدا و
 تـام غیـر مرکب بأنه مقیدا الموضوع یؤخذ إما و؛ الأشخاص فساد مع الأنواع استبقاء و حیاتها

 و الرعـد و الثلـوج و الأمطـار و السحب من الجو کائنات عن یبحث فیه و »العلویة الآثار« فهو
 فهـو تـام مرکب بأنه مقیداً  الموضوع یؤخذ إما و؛ الجویة التغیرات علم له یقال و نحوها و البرق

 :لأنه أقسام، أربعة في منحصر
 إدراك، و نمو بلا یکون إما

 ،إدراك بلا نمو مع إما و
 تعقل، بلا إدراك مع إما و
 .التعقل مع إما و
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 و بـالطبع المعـادن نتکـوّ  عـن فیـه یبحـث و »المعادن علم« فهو ادراك و نمو بلا الذي أما
 یوجـد مـا أعلاهـا و النضوج، في المختلفة درجاتها و متطرق و جامد و تام و سائل من أصنافها

 1؛النبات أفق حد في نالمتکوّ  کالمرجان النبات خواص بعض فیه
 و قـواه و النبـات نشـوء عـن فیـه یبحث و »النبات علم« فهو إدراك بلا نمو مع الذي أما و
 الـدمن خضـراء و الکمـأة مثـل الجمـاد أفـق حد في الواقع المعدني النبات من سامهأق و نفسه
 الحیـواني النبـات هـو و أقسامه أعلی الی الهجیرة وقت تیبس و بالغداة النهار أول تخرج التي

 عـن رهکَ ذَ  یتمیز لذلك و حیوانیة، نفسه و ينبات جسمه الذي کالنخل الحیوان أفق حد في الواقع
 
ُ
 طلعاً  یسمی الذي النخل بذر و الحیوان، في کالسفاد هو و حمله لیتم التلقیح الی تاجیح و ،هنثاأ
 هـو و الغریزیـة الحـرارة فیـه زیدت جزء أصله في و الحیوان؛ ببذر الرائحة شبیه النخل یلقح به و

 الحیـوان، قلب من الشرائین تنبعث کما الفروع و الأغصان عنه تنبعث الحیوان في القلب بمثابة
 فـان الحیـوانمـن  کالـدماغ هـو الـذي الجمار اعنی أصله و عروقه غیر آخر مبدأ ذلك مع هل و

 الفلاسفة بعض قال و الماء، في غرق أو رأسه قطع اذا النخل یموت لذلك و تلف، آفة له عرضت
 بالمواضـع یحـس لأنـهحـس  ذا النبـات نـوع أن و التأنیـث و التذکیر فیها البذرة ان: الأقدمین

 تحـت هـو و ثقـب من نزل بضوء أحس إذا و الیابسة، المواضع عن یتجافی و الیها دفیمت الندیة
 یوجـد هنّـأ نمِـ بعـض ذکره ما ذلك من عجبأ و الضوء؛ ذلك الی مال و طریقه عن عدل سقف
 یشـابه هـذا و منـه، یلقـح بـأن الا یثمـر فـلا معین نخل الی طبعا یرغب النخل في الأفراد بعض

 النبـات لـبعض اللمـس حـس الفلاسـفة بعـض أثبت و الحیاة ذوی في العشق و الألفة خاصیة
 .الحلزون و کالصدف

 و الحیوانیـة الـنفس عـن فیـه یبحـث و »الحیـوان علم« فهو تعقل بلا أدراك مع الذي أما و
 و المثـل لایخلـف و لایتـزاوج الذي النباتي الحیوان هو و مراتبه أدنی من الحیوان انواع و قواها

یة بالحرکة الا النبات علی لایزید  الـذي کالـدود تانحاسّـ لـه الـذي ثم اللمس، ةحاسّ  و الاختیار

                                                           
و آخـر أفـق المعـادن « :٣٨صـحیفة في المقدمة حیث قال فـي ال» ابن خلدون«. هذا التعبیر احسن من عبارة ١

متصل بأول أفق النبات، و آخر أفق النبات متصل بأول أفق الحیوان و معنی الاتصال فـي هـذه المکونـات أن 
 ».یصیر أول أفق الذي بعده آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القریب لأن
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 جـوف فـي مـا هو و حواس ثلاث له الذي ثم ؛الذوق حاسةو  اللمس حاسة له فان الأشجار علی
 حاسة فیزید حواس أربع له الذي ثم ،بصر لا و له سمع لا و، الشم ةحاسّ  یزید فانه العمیقة البحار
 حـواس خمـس لـه الـذي ثـم ،ةالمظلمـ المواضـع فـي یعـیش »الحلم« له یقال نوع هو و السمع

 تسـتجیب التـي الحـواس اللطیفـة الذکیـة الحیوانات الی الأنعام و السباع و الهوامّ  و کالسمك
 خلقـهب الأنسـان قـارب الـذي کـالفرس زالتمی اثر لقبول تستعد و النهي و الأمر یقبل و للتأدیب
 الأنسـان أفق من القریب الحیوان أعلی الی مالمعلَّ  البازي و بذکائه قاربه الذي یلفال و النفسي

 و النطق و العقل الا لایفقد و نفسه تلقاء من یحاکیه و صورته بظاهر الأنسان قارب الذي ردکالقِ 
 .الحیوان أفق غایة هذه

 الـنفس وجـود عـن فیـه حـثبی و الانسـان عـالم و الـنفس علم فهو التعقل مع الذي أما و
 .التناسخ بطلان و احوالها و اهاوق و تجردها و بساطتها و الانسانیة قةالناط
 کالانسـان الحیـواني، الأفـق بـآخر المتصـل الأدنـی الانسـان من الانساني العالم ئیبتد و

 الحیـوان أعلی نمِ  تمیزلایُ  الذي الجنوب و الشمال من المعمورة اقاصي في الساکن المتوحش
 الأقـالیم أوسـاط حـد الـی الادراك و التمیـز قـوة زایـدتت و الفهم في جیتدرّ  ثم یسیرة، بمرتبة لاإ

 هنـا مـن و الطبیعـة، فعل ینتهی المرتبة هذه الی و الفضائل قبول سرعة و الذکاء فیهم فیحدث
یة الاکوان و النفس لفع ئیبتد  الانسـانیة؛ الفضـائل کتاب في الشروع یقع و المجردة التصور

 مراتـب أعلـی هـي التـي المرتبـة فـي و الأعلـی، المـلأ أفـق لیا یصل حتی الارتقاء في فیأخذ
 نصـفها و »زولنـال قـوس« الأولی نصفها و بآخرها، أولها صلتی و الوجود، دائرة تتکمل الانسان

 علـی برهانیـة صـادقة دلالـة تـدل وحـدة للکثـرة جعـل الاتصال هذا و »الصعود قوس« الأخیر
 .ـ  الاکرام و الجلال ذو إسمه باركتَ  ـ جوده و ته،قدر و حکمته، و موجدها، و بدعهامُ  ةوحدانی

 » ي « التقسیم
 :اً معل عشر ستة ،الطبیعیة للفلسفة الفرعیة العلوم

 »الطب علم«. ١
 مـن مبادیـه و کمیاتـه و کیفیاتـه و جتـهزِ أم و أرکانه، و الأنساني البدن أحوال عن یبحث و
 فروعـه مـن و الصـحة، تحفظ و المرض لیدفع ا،معلاماته و امأسبابه و المرض، و الصحة حیث
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 مـا علـی العـلاج جـراءإ و ترکیبـه کیفیـة لمعرفة البدن أجزاء عن بحثی هو و ،»التشریح علم«
 .ینبغي

 هیتنب
 القـرن الی المیلادي عشر الثاني القرن من أوربا کلیات في اً عبَ متّ  سینا إبن الرئیس طب کان
 .عشر السابع
 »النجوم احکام علم«. ٢
 للاالإسـتد فیـه الغـرض و الأرضیة الکائنات في الکواکب تأثیر کیفیة فیه عرفت علم هو و

 بقیـاس و بعـض الـی بعضـها بقیاس جالبرو درج في وقوعها و أشکالها و الکواکب أوضاع من
 و البلـدان و الـكمالم و الملـك و العـالم أدوار أحـوال مـن یکـون ما علی الأرض الی ذلك جملة

 تخمیني. علم هو و ختیاراتالا و التحاویل و الموالید
 تنبیه

 و الرمـل و الجفـر معلـ فنونـه مـن کان و الأقدمین، بین اً عشائ اً لمع بالمستقبل اءبالإن کان
 هـا،ئناتکا و الأرض هذه في تأثیرا لویةالعِ  للأجرام بأن یعتقدون کانوا و النجوم؛ أحکام و ةیجازال

 الکثیـرین أن ذلـك سـبب و ة؛ذوعالشَـ مستوی إلی وصل حتی الزمن بمرور العلم هذا طّ انح ثم
 الغـشّ  و الخداع أسالیب منبما لجأوا إلیه  و فهمتصرّ  بسوء نهأش من واحطّ  العلم هذا زاولوا ممن

 .مزاولیه و لابهطُ  علی عاراً  العلم هذا أصبح حتی الدجل و
 بـأيّ  والمیس أن أبونیَ  المادی المذهب تباعأ و مادیون، الناس من کثیراً  أن البیان عن یّ غن و
 الـی ینظـرون لـذلك و العلمـی؛ البرهان لایثبته و الحواس دهلاتؤیّ  شيء أي قواصدّ یُ  أن أو شيء
 أن لهم إتضح العلماء أن علی إحتقار، و استهتار نظرة الطبیعة أسرار غوامض علی المبنیّ  العلم

 هـذا لـیا حـدیثا عقـولهم فاتجهـت ر؛تإست ما جانب في شیئا لیس الأسرار تلك من انکشف ما
 الطبیعـة غـوامض عـن للکشف یسعون أخذوا و الحقیقي عن فیه الخرافي عزل و لغربلته العلم

 الکواکـب بعـض کـان إذا یقولـون منهم فریق و لایری؛ ما و رییُ  ما بین الکائنة العلاقة ظهارإب
یـادة و شـعاعالإ و الجذب حیث من الآخر البعض في یؤثر  الحیـاة، قتـل أو اءمـالن و الخصـب ز
 مـن المنبعثـة الأشـعة کانـت اذا و ة،الحیّـ الأجسـام فـي تـأثیراً  الکواکب لتلك أن نکرنُ  یففک
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 فـي تـأثیراً  أیضاً  الأخری الفلکیة الأجرام لأشعة أن کرنن اذالمف ،الحیوان و النبات تنمی الشمس
 ایضا؟ انمستقبل تعیین في نشاطنا و قوانا و أجسامنا

 بقـوی حاطونمُ  أننا الکون فضاء تملأ التي »لکیةاللاس الکهرباء« اکتشاف منذ لقدثبت و
 أن کـرنی أن یسـتطیع الـذي مَـنف کـذلك الأمر کان إذا و ةورمنظالکثیرة من قوی الطبیعة غیر 

 !ا؟نمستقبل و أجسامنا و نفوسنا في تأثیرا القوی لكتل
 »الکیمیاء علم«. ٣
 اهـقوا تبـدیل و اخـری لـیا صورة من تحویلها و المعدنیة الأجسام تدبیر به یعرف علم هو و

 شـخص منهـا یظهرلِ  الترکیبي کونها الی الطبیعي کونها من بقلبها صاخ لتولید ببعض بعضها
 تحته تندرج واحد نوع هو و المتطرق دنيعالم هو و جسد في جسد موضوعه و ي.تکوین کامل

 و اصـهاخو المعدنیـة الجـواهر سـلب منـه الغـرض و ،ةمفارق راضعبأ زةیالمتما اتزالفل أصناف
 هـذه مـن ثمـین جـوهر ایجاد الی بها لیتوصل بعض خواص بعضها إفادة و غیرها خواص ادتهافإ

 .الکریمة الأحجار و الفضة و کالذهب الأجساد
 »اللیمیاء علم«. ٤
 بعـض قـویب الفاعلـة الیـةعال السـماویة القوی تمزیج فیه یعرف و »اتسمالطل« علم هو و

 و الأرض عـالم فـي غریـب امـر لإحداث قوة ذلك من لتتألف المنفعلة السافلة الأرضیة الأجرام
 .جسد في روح موضوعه

 »الهیمیاء علم«. ٥
 تسـخیر و السـفلیة القوابـل فـي لویـةالعِ  الفواعـل و السـیارات احـوال فیه یعرف علم هو و

 .التسخیرات سائر و الأعوان استخراج معرفة و الدعوات و العزائم و الروحانیات
 »السیمیاء علم«. ٦
 مثـالات إرائـة علـی بهـا یقتدر علم هو و الخیالات علم له یقال و السحریة لیَ الحِ  علم هو و

 .روح في روح موضوعه و الخارج في لها حقیقة لا خیالیة
 »یمیاءرال علم«. ٧
 فیـه یعـرف و الشـعوذات علـم لـه یقـال و »نورنـك« بمعرّ  النیرنج و النیرنجات علم هو و
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 العـالم جـواهر فـي الکامنـة القـوی تمـزیج منـه الغـرض و نحوها و الامتزاجات خواص إظهار
 .غریب فعل عنها تحدثلِ  ببعض بعضها الأرضی

 »الفراسة علم«. ٨
 فیـه الغـرض و الباطنة الاحوال علی دلالتها حیث من الظاهرة الأحوال عن یبحث علم هو و

 و الانسـان أخلاق بین علاقه وجود إثبات و الباطنة الأخلاق علی الظاهر لقالخَ  من الاستدلال
 دلنایـ منـه الصـحیح الجـزء لکـن و ،کثیـرة خرافات العلم هذا علی قدطرأت و الخارجي شکله
 العلـوم مـن الفراسـة علـم لـیس و ا،بثـع شـيء یوجد لم الطبیعة عالم في أن علی قاطعة دلالة

 المصیر هذا و مصیره، و الانسان أخلاق بین العلاقة نواحي من ناحیة لنا یثبت لکنه و الغامضة
 .حقیقته إستجلاء الانسان حاولی الذي الغامض اللغز هو

 لیسـت القـرائن هذه لکن و المستقبل، علی منها الاستدلال یمکن قرائن هنالك أن شك لا و
 عـن معصـوما بالضـرورة لـیس طلاسمها كّ فَ  یحاول الذي الانسان ان بل الخطأ، عن معصومة

 مـاطی یـوم یجيء أن من بدّ  لا و تاما، تجردا الحقیقة عنصر من مجردة فلیست ذلك، و مع الخطأ
 و الحقیقـي العلـم بین فیه یمیز و المحس غیر العالم و المحس العالم بین العلاقة عن اللثام فیه

 .الکاذبة الأوهام
 »التعبیر علم«. ٩
 التخـیلات فـي الاسـتدلال منـه الغـرض و ذهنی، دال من خارجیة امور به تعرف علم هو و

 الصـحیحة الخلطیـة بالبخارات عنها الحواس انغلاق حال في النفس شاهدته ما علی الحکمیة
 .غیره بمثال المخیلة القوة خیلتهف النوم حال هو و

 »الدلالات و الانفاس علم« .١٠
 .الاختیارات و الحوادث علی الاستدلال في »نودالهُ « تعتبره علم هو و

 »الاوهام علم« .١١
 رلایتیسّـ تحصیله أن یعتقدون و الأوهام، تسخیر لمعرفة الاعتماد ةغای الهنود علیه تعتمد و

 .الهنود بها تقوم ةشاقّ  1بریاضات الا
                                                           

 ریاضیات. مب. فی النسخة الموجودة: ١
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 »الخواص علم« .۱۲
 فنونـه مـن و الحیـوان، و اتبـالن و الجماد هي و الثلاث الموالید خواص به تعرف علم هو و

 .الکریمة الأحجار و الثمینة الجواهر خواص معرفة
 .معروف هو و »فرَ الحِ  و یعالصنا علم« .۱۳

 »الفلاحة علم« .١٤
 معرفـة علـم فروعـه مـن و الحساسـة غیر النامیة المرکبات تدبیر عن فیه یبحث علم هو و

 .النبات
 .البزدرة علمو  الزردقة علم له یقال و ؛الدوابّ  طب علم هو و ،»البیطرة علم« .١٥
 »الطیور و السباع و الدواب سیاسة علم« .١٦

 » یا « التقسیم
 و أحکامـه، و أقسـامه و الوجود أسباب عن و الموجودات أحوال عن تبحث الأولی الفلسفة

 جـوهر إما الممکن و الوجود، ممکن أو الوجود واجب إما الموجود لأن أربعة، الأصلیة مباحثها
 أو الأقسـام هـذه بأحـد تخـتص أحوال عن یکون إما الموجودات أحوال عن فالبحث عرض؛ أو

 أو رضعـال و الجـوهر بـین المشـترك کالإمکـان منهـا نقسـمیَ  بـین مشترکة والأح عن یکون
 فهـو المشـترکة الأحـوال عـن البحث کان فان .العلیة و الوحدة و کالوجود الثلاثة بین مشترکة

 و، الجـواهر ثحـمب فهو بالجواهر المختصة الأحوال نع البحث کان ان و العامة، الأمور مبحث
 عـن البحـث کـان ان و راض،عـالأ مبحـث فهو بالاعراض المختصة الأحوال عنبحث ال کان نا

 نظـام إسناد و »الروحانیة الجواهر و الأولی لةعال اتإثب مبحث« فهو بالواجب المختصة الأحوال
 لتفصـیل الإلهیـة الفلسـفة أفـردت اذ الفلسفة، هذه یناسب حسبما الأول، المبدأ الی الممکنات

 النبـوات مباحـث من الیها ما و أفعاله و آثاره و صفاته و ببالواج المختصة الأحوال عن البحث
 .المعاد و هاتبعی ما و

 » یب « التقسیم
 الاولی للفلسفة الفرعیة الاقسام

 البدن مفارقة بعد النفس أحوال و الروح عن البحث -أ
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 و تؤدیـه، التـي الروحانیـة الجـواهر و الوحي نزول کیفیة و الالهام و الوحي عن البحث -ب
 روحانیته بعد مسموعا أو راً بصَ مُ  یصیر حتی یتأدی کیف الوحی ان فةمعر

 جـریلمَ  المخالفـة المعجـزات عنـه رصـدُ تَ  لـه تکـون بخاصة الیه وحیی من اختصاص -ج
 کرامـات و بـالوحی یشبه إلهام لهم یکون کیف الأتقیاء الأبرار أن و الغیب، عن خبریُ  و الطبیعة

 القدس؟ روح و مینالا الروح هو ما و المعجزات؟ تشبه
 الروحاني المعاد عن البحث -د
 بقواعـد اثباتـه لایمکـن الجسـماني المعـاد بـأن لاعتقادهم بالروحاني المعاد خصصوا إنما و

 الـی سـبیل لا و الشرع من مقبول هو ما منه المعاد«: الشفاء في سینا إبن قال لذلك و الفلسفة،
وة و هو الذی للبـدن عنـد البعـث و قـد بسـطت و تصدیق خبر النب الشریعة طریق من إلا اثباته

حـال السـعادة  ـ سلم آله و صلی الله علیه و ـالشریعة الحقة التی اتانا بها سیدنا و مولانا محمد 
و الشقاوة التی بحسب البدن و منه ما هو مدرَک بالعقل و القیاس البرهانی و قد صدقته النبـوة 

 ..»و هو السعادة و الشقاوة التابعان للأنفس.
و تصدی صدر الفلاسفة المتالهین لاثبـات المعـاد الجسـمانی و لکـن المعـاد الـذی اثبتـه، 
جسمانی فی الاسم فحسب. و السبب فی ذلک أن الفلاسفة اعتقدوا بأن للمادة الجسمیة لـوازم 
یستحیل انفکاکها عنها فی جمیع اطوارها الوجودیة و لذلک لایتکون الجسـم المـادی الا مـن 

طریق طبیعی و لاینمو الا بواسطة الأخـلاط و قـالوا بـالتلازم بـین الصـورة و بـین العناصر عن 
المادة فی الوجود و من المسلمات عندهم أنه لایمکن وجود المادة الجسمیة فی الخـارج بـدون 

 تلک اللوازم و المعاد الجسمانی یقتضی وجود المادة فی الخارج من دون لوازمها.
نا نظریة لم یسبقنا الیها غیرنا فیما نعلم و هـی أن اللـوازم التـی و نحن بعون الله تعالی أثبت

اعتقدوها أنها لوازم المادة لیست فی الحقیقة و نفس الامر مـن لوازمهـا و إنمـا هـی مـن لـوازم 
النشأة و وعاء هذا الوجود الدنیوی فمن الممکن ان توجد المادة الجسـمیة فـی خـارج الـذهن و 

حیث أن الزمن یُرینا فی کل یوم أن الآراء القدیمة فی قصـر الاجسـام فی النشأة الاخرة بدونها و 
لاتعتمـد الفلسـفة  علی خواص معینة و فی حد الغایات بوسائل خاصة، آراء باطلـة. فینبغـی أن

و نَوّهنـا » رسالة المعاد الجسـمانی«و فی » تطور الفلسفة«علیها و قد شَیّدنا اساسها فی کتاب 
 تکون من الآثار الخالدة. سفة الالهیة عسی انبها فی تضاعیف دروس الفل
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 » یج « التقسیم
 ».التعالیم علوم« و »الریاضیة العلوم« لها یقال و اربعة) الوسطی لفلسفةل( الأصلیة العلوم

 الغـرض و خواصـها، و الأعـداد معرفة علم هو و »العدد علم« له ویقال، »الحساب علم« -١
 واضـع و ،ضبع من بعضها النسب وحال نفسه في نوع کل اصیةخو العدد أنواع حال معرفة فیه

 ».فیثاغورس« براهینه
 ،نسـبه و ددعـال اصوخ و النظری القسم یختص و .عملیّ  و نظريّ  ،قسمینِ  علی الحساب و

 .النسب علم أي »یماطیقثالأر« باسم الیونان في
 الأجـرام معرفـة علـم هو و »النجوم علم« له یقال و »الهیئة علم« هو و، »نومیا الاسطر« -٢

 و بعـض مـع بعضـها اوضـاع و أشـکالها فـي العـالم أجـزاء حال معرفة منه الغرض و ،العلویة
 و الکـرات تقـدیر و ،للکواکـب التـي و للأفـلاك التـي الحرکات حال و ،بینها ما ابعاد و مقادیرها
 نلکـ و 1»المجسـطی« کتـاب علیـه یشـتمل کـان و، الحرکـات متتـ بها التي الدوائر و القطوع

 :ثلاثة الأصلیة مباحثه و مهمة؛ فوائد إلیه أضافوا و بالتدوین أفردوه المسلمین
 نسبها و حرکاتها و أشکالها و مساحاتها و اعدادها و الکواکب ابعاد بیان .١
 امثالها و الفصول اختلاف و الخسوف و الکسوف من حرکاتها علی یترتب ما بیان .۲
 و البحـار و الجبـال و ،الخـراب و المغمـور و منهـا المعمـور مقدار و الأرض عن البحث .٣

 .»جغرافیا« له ویقال الأنهار؛ و البراري
 تنبیه

 حیـث مـن الأرض بـأحوال علـم »جغرافیـا«" :»الأنطـاکي تـذکرة مـن المنتخـب« في قال
 یونـاني علـم هو و بأختلافه، السکان حال یختلف ما و الأنهار و الجبال و الأقالیم إلی تقسیمها

 ."مخصوص اسم العربیة في له ینقل لم
یا الجو« -٣  فهـو المتصل الکم عوارض عن فیه یبحث علم هو و »الهندسة علم« أي، »مطر

 و السـطوح أشـکال و الخطوط أوضاع حال معرفة فیه الغرض و .أحوالها و المقادیر معرفة علم
                                                           

و  الفلكفي  رسالة بحثیةو هی ». الأطروحة الریاضیة«معناها » ینتاکسیسماثماتیکا س«. یقال بالیونانیة ١
 إسحاق بن حنین. ترجمها الی العربیة الإسکندریةفي  م١٤٨عام  بطلیموس الإغریقيألّفها العالِم  الریاضیات

ثم إلی بقیة اللغات الأوروبیة. لهذا السبب، اسم  اللاتینیةتُرجم الکتاب إلی اللغة  العربیةمن الترجمة  و
 باللاتینیة! م Almagest الکتاب العربي هو المستخدم في الترجمة حیث یسمی الکتاب



١٥٦      دروس الفلسفة 

 و أشـکال ذوات هـي بمـا لهـا التـي النسـب و کلها المقادیر الی النسب و المتسطحات أشکال
 کتــاب حــرر هــو و الطوســي للفیلســوف »الهندســة أصــول تحریــر« علیــه یشــتمل و أوضــاع

کـرات« دراسـة مـن الهندسـة تکمیللِ  بد لا و لأقلیدس، »الأسطروشیا«  و» الاسـطوانة« و» الأ
 الهندسـة دراسـة ثـم ».المتوسطات« لکتبها یقال لذا و ،المتوسطة الدروس هي و »المعطیات«

 بالتـدوین أفـرد ثم ،»المجسطی« کتاب علیه یشتمل کان و الهیئة علم براهین لاستخراج العلیا
 .الإسلامي الدور في

 التناسـب و التألیف اعتبر اذا و النسب معرفة في التألیف صناعة هو و، »التألیف علم« -٤
 العلـوم جمیـع موضـوع نّ ا ،الضـبط وجـه فـي قیـل و »الموسـیقی علـم« له یقال الصوت في

 أو متحـرك إما المتصل و منفصل؛ أو متصل إما الکم لأن أربعة انواعه و، »الکم« هو الریاضیة
 السـاکن المتصـل الکـم و ،»الهیئـة علـم« موضـوع المتحـرك المتصـل فـالکم ،»قـارّ « ساکن

 الثـاني و لا، أو تألیفیـة نسـبة لـه یکـون أن إمـا المنفصـل الکـم و ،»الهندسـة علم« موضوع
 »الموسـیقی علـم« أقسـامه نمِ  و ،»التألیف علم« موضوع ،الأول و »الحساب علم« موضوع

 علـم الموسـیقی و »الهـواء فـي الکائنـة الصوت في الحاصلة العددیة الکمیة« موضوعه الذي
 و الأبعـاد حـال و إختلافهـا و إتفاقهـا فـي العلـة و أحوالهـا و الإیقاعات و النغم حال منه یعرف

 .بالبراهین اللحون یفتأل ةکیفی و الانتقالات و الجموع و الأجناس
 و ؛الألفــاظ مــن الحــروف ریمجــ الألحــان فیــه جــریت زمانــاً  ثلابــ صــوت »النغمــة« و

 .الصوت زمان إعتبار »یقاعالإ« و ثمانون، و أربعة »أوتارها« و ،عشر ستة »بسائطها«
 انـواع و ».الفاصـلة« و »الوتـد« و »السـبب« هـي و ثلاثـة، من الموسیقی أصول تترکب و

 و ،»خفیفـه«و » الثاني قیلثال« و ،»خفیفه« و »الأول الثقیل« ،ثمانیة العربیة اللغة في الترکیب
 ».خفیفه« و »الهزج« و ،»خفیفه«و  »الرمل«

 و الحـروب و الأفـراح في یستعمل و تقویتها، و تعدیلها و الأرواح بسط إما العلم هذا فائدة و
 النفـوس ضبلقـ العبـادات بیـوت و المآتم في یستعمل و ،الأرواح قبض إما و ؛الأمراض علاج

 غـرض فـوق وطنیـة و دینیة لأغراض درسی فالموسیقی مبدأها؛ الی تحریکها و العالم هذا عن
ــلیة ــا التس ــا، و بنغماته ــا و ألحانه ــال م ــن یق ــان أن م ــیقیة الألح ــأخوذة الموس ــن م ــب م  نس

 .رموزهم جملة من فهو الفلکیة صطکاکاتالأ
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 تعقـل لایمکـن إذ النسـب أشـرف هـي المساواة نسبة أن فیعر به أنّ  العلم هذا فوائد أهم و
 کانـت لـذلك و الشـرف، مـدارج أعلـی فـي مرتکـزة الوحـدة و الوحدة، تعقل دون من المساواة

 .المساواة معنی علی دلّ تَ  هانّ لأ ،الأخلاق مکارم اشرف »العدالة«

 » ید « التقسیم
 الوسطی للفلسفة الفرعیة العلوم

 :علماً  رعش تسعة الحساب علم فروع
 معرفـة علم هو و »الید حساب علم« و »العقود حساب علم« له یقال و ،الانامل عقد علم -١

 فـي مقاصـدهم فـي یسـتعملونه العـرب کـان و الأصـابع، عقـود بأوضـاع العددیة المجهولات
 1.الاسلام بعد و الجاهلیة

 التهجـي وفحـر عـدد علی الیدین أصابع عقود وجدوا المّ  الحساب أهل أن وضعه کیفیةو 
 و ،الحـروف تسـتعمل کمـا التفـاهم فـي العقـود هـذه یستعملوا أن أرادوا ،عقداً  عشرین و ثمانیة

 أوضـاع مـن مـأخوذة صـورة عشـرة تسع آلاف عشرة إلی الواحد من الأعداد عقود اءبإز وضعوا
 و اتالعشـر و الآحـاد یبمرتبتَـ الیمنی الید واخصّ  لأنهم ذلك و عقودهما، و الیدین أصابع أنامل

 و المسـبحة و ،سعةتال حادالآ عقودلِ  ،الوسطی و البنصر و الخنصر الیمنی الید أصابع من نواعیّ 
                                                           

الحـوائج مـن عیـون «هــ فـي کتـاب ٢٧٦وري المتـوفی سـنة بن مسلم بن قتیبة الـدین . قال ابومحمد عبدالله١
یعطیه عشرة دراهم و قمیصاً من  "جاء أعرابي الی بعض الکُتاب فسأله، فأمر الکاتب غلامه بیمینه أن»: الأخبار

 قُمصه، فقال الأعرابي:
 ـع و أضمم الی القمیص قمیصا ول العقد بالشمال أبا الاصبــح« 
 »اـلـیصـکم تقـو أری في قمیص عنـیصـر ـن یقـیـد الیمـقـإن ع 
یقول حول عقد الیمین و هو عشرة الی عقد الشمال و هو مأة. کان للعرب حساب عقد الأنامل، فالعشرة یدل  

 ».المأة جعل السبابة الیسری حلقةعلیها بجعل السبابة في الیمنی حلقة؛ فاذا أرید 
الجمل و عقد بیده ثلاثاً و ستین، و في صحیح  بحساب ـ رض ـو جاء في الحدیث الصحیح، أسلم أبوطالب  

وضع یده الیمنی في آخر التشهد علی رکبته الیمنی و  ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـآخر رواه مسلم، أن النبي 
 ».عقد ثلاثاً و خمسین

علوم و لکن هذا العلم أضاعه اهمال المسلمین منذ قضی علی مجد الاسلام جهلهم دینهم و ما کان لهم من  
من السهو فـي » مجمع البحرین«و فنون و حضارة زاهرة حتی خفی أمره علی بعض الأعلام و وقع في کتاب 

 ».الکامل في أصول عقد الأنامل«تفسیر الحدیث الأول ما الجأنا في عنفوان الشباب الی تألیف کتاب 
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 علـی تـدل صورة عشرة ثماني الیمنی في الصور مجموع فصار ،التسعة العشرات لعقود الابهام
 امیهطرف و المسبحة و الابهام رأس الیدین حدیإ أصابع من نواعیّ  و .العشرات و حادالآ مرتبتي

 ».العقود أصول« تسمی صورة عشرة تسع فصارت الألوف عشرات لعقد المتقابلین
 أمثـال ورةصـ عشـرة ثمـاني لهـا عینـوا و الألـوف و تمئـاال بتيمرتب الیسری الید خصوا و

 و ؛عقـداً  ثلاثـین و سـبعة دینیـال ودعقـ ارتفصـ ،تفاوت دون من الیمني في المذکورة ورصال
 منهـا واحـدة یـد،زا لا صـورة عشرة تسع الحقیقة في و صورة لاثونث و سبع رهالظا في رهاوَ صُ 

 مـن العقـود صـور إذ تفـاوت، و إخـتلاف بـلا الیـدین کلتا في عشرة ثماني و الیدین إحدی في
 ،الیسـری فـي آلاف تسعة إلی الألف من الألف اءآح عقود صور و الیمنی في ةتسع الی الواحد

 في تسعین الی العشرة من العشرات ودقع صور ذلكک و الأوضاع، متحدة و الأشکال متساویة
 .الأوضـاع فـي متحدة و الأشکال في متفقة الیسری في ةمأتسع الی أةالم عقود صور و الیمنی

 ثلاثـة علـی الیسـری الیـد في شکلها ینعب تدل منییال الید في مثلا ثلاثة علی الدالة فالصورة
 الیسـری الیـد فـي شـکلها ینبعـ تدل الیمنی الید في مثلا ینعتس علی الدالة الصورة و آلاف،

 :بقوله الشاعر قصده ما یظهر هذا من و ةأتسعم علی
 بدعة لها لـخب یك لم و  للندی اـتخلق مـل اكـکف و

 کما حط عن مـأة سبعة  مقبوضة الخیر عن فٌّ فکَ 
 شرعة لها هائیم عـتس و  اـهـآلاف ةـلاثــث ریـأخ و

 یده کذلك و ین،عتس و ثلاثة صورة علی ةمقبوض الیمنی یده و جدا بخیل المذموم أن یعني
 و الخیـر عـن مقبوضـتان یدیـه فکلتا ،ةأتسعم و آلاف ثلاثة صورة علی مقبوضة أیضاً  الیسری
 1.عطاء منه لایصدر

 وضـع کیفیـة عـن فیـه یبحـث علـم هو و »الاعداد وفق« علم له یقال و ،»الاوفاق علم« -٢
 کـل اعـداد لمجمـوع صف کل اعداد مجموع یتساوی حیثب یالوفق الجدول بیوت في الاعداد

                                                           
 البخل حیث قال:ي ذم أحد الملوك بو هذا أبلغ في الذم بالبخل من قول الشاعر الفارسي ف. ١

، یعنی أن یده الیمنی فقط مقبوضة عن العطاء »نُه اندر نُه آمد، سه اندر چهار شه محمود والاتبار یعطا« 
 علی صورة ثلاثة و تسعین.

حسن بن  * نسب هذا البیت (مع اختلاف فی الالفاظ) الی الفردوسی و نسب ایضاً الی معاصره، ابی القاسم 
 احمد العنصری البلخی. م
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 معرفـة وقطـر الجـدول،  بهـا المـار الصـفوف أو الأفقیـة أو الرأسـیة الصـفوف سـائر مـن واحد
 .الأشکال تلك في تعالی الله أودعها خاصیةب ضر دفع أو نفع جلب فائدته و؛ خواصها

 فهو عدد کل أن مثل زمة،اللا الخواص من للعدد ما فیه یعرف و، »الاعداد خواص علم« -٣
 منـه و تـام منـه العدد أن مثل و واحدة، بنسبة البعیدتین أو القریبتین حاشیتیه مجموع نصف

 .الفرد زوج أو الزوج جزو أو فرد أو زوج إما العدد أن مثل و ناقص، منه و زائد
 تنبیه

 مـن جعلـوه المتـأخرین لکـن و بعده و سینا ابن عهد في بالتدوین مخصوصا العلم هذا کان
 .الباقی حذفوا و منه بد لا ما فأخذوا الحساب علم

 لایحتـاج و خاصـة بالـذهن یتعلـق الحسـاب مـن قسـم هو و، »المفتوح الحساب علم« -٤
 ».الهواء حساب« له یقال و کتابة الی فیه العمل
 الحسـابیة الأعمـال مزاولـة کیفیـة بـه تعـرف علـم هو و ،»العددي التخت حساب علم« -٥

 و الأقدمین الهند حکماء الی منسوب هو و ،بالمراتب عداها اعمّ  تغنی و حادالآ علی دلت بأرقام
 ».المیل و التخت علم« و »التراب و التخت علم« له قدیقال

 الثوالـث و ینواثال و الدقائق و الدرج و البروج حساب به یعرف و ،»النجوم حساب علم« -٦
 .النزول و الصعود في مراتبهاو 

 صـفوفها تنظیم و الحروب في العساکر ترتیب کیفیة به تعرف علم هو و ،»تعابيال علم« -٧
 و النصـر، لإحـراز الأحـوال تقتضـیه حسبما الحربیة القواعد إتخاذ و تهائاهی تسویة و طبقاتها و

 هجومـك لایترقـب ناحیـة من عدوك تهاجم أن أحدهما ،أمرین معرفة العلم هذا في المقاصد أهم
 .هجومه سدّ لِ  فیه مستعد انت و تترقبه حیث من یهاجمك بأن العدو ئلجِ تُ  أن الثاني و؛ منها
 .العلم هذا في عظیمة فائدة العددیة و الحرفیة الخواص أسرار معرفةلِ  و
 الحـروف موضـوعه و ترکیبـاً  و إفـراداً  الحـروف خـواص عن باحث علم، »الحروف علم« -٨

 ینـتج ما و العزایم و الأقسام ،تألیفاً  و کیفاً  و امّ ک صورته و الترکیب، و الأوفاق مادته و الهجائیة،
 .إنتزاعا و إیقاعا المطلوب به یحصل وجه علی التصرف غایته و منها،
 یثـالأبت و الأبجـدی الترتیب من خواصها و أسرارها و أعدادها و الحروف أقسام فیه تعرف و

 و الصــامتة، أو الناطقــة الحــروف و أمثالهــا، و یالأنســغ و الأجهــزی و یغــالأیق و الأهطمــی و
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 و الملبوبیـة، أو المسـروریة أو الملفوظیـة الحـروف و المثالـث، أو المثـاني أو المفردة الحروف
 و أقسـامها مـن ذلك غیر الی المواصلة، أو المفاصلة الحروف و الظلمانیة، أو النورانیة الحروف

 .ناتهابیّ  و الحروف ربزُ  جملتها من و العجیبة، أحکامها
 .الأمزجة و الکیفیات و عیالطبا معرفة منها کثیرة، وجوه من الطب إلی یحتاج علمال هذا و
 الفـروض لـذوي السـهام تصحیح و الترکات قسمة فیه تعرف و، »الفرائض حساب علم« -٩

 .الاسلامي الفقه تعالیم حسب ذلك کل .المال علی الفروض زادت أو انکسرت و دتتعدّ  اذا
 علـی متوقفـاً  بعضـه یکون و خاصة بالوصایا یتعلق حساب هو و ،»الدور حساب علم« -١٠
 .بعض

 الصـور و الأوضـاع إسـتخراج بـه یعـرف و ،»التبادل علم« هل یقالدق، »التکسیر علم« -۱۱
 سـطر فـي الأولـی صـورتها تکرر دون من التأخیر و بالتقدیم الحروف أماکن تبدیل في الممکنة

 فـي تبادلهـا تطلـب التـي الحـروف عدد تضرب أن فیه الکلیة القاعدة و ؛الاول السطر غیر واحد
 فـي التبـادل من الممکنة الصور عدد فالحاصل السابقة المرتبة في الممکنة التبادل صور عدد
 الحـروف مـن لثلاثـةفل التبـادل فـي صورتین الحروف من للأثنین أن عرفنا فاذا .الحروف تلك
 لفـظ فـي الممکنة التبادل صور ذهه و .هکذا و صورة عشرون و أربع منها للأربعة و صور ست

 :للمثال نثبتها حروف اربعة لها التي »الکلمة«
 م ـ ل م ـهـ ك ـ هـ ل م ك ـ هـ م ك ل ـ هـ ك ل م ـ ك ل م ـه ـ ك ل ـه م ـ م ل ك ـه ـ ـه م ل ك

 ک م هــ ـ هـ ل ك م ـ ـه ك م ل ـ م ك ـه ل ـ م ك ل ـه ـ م ل ـه ك ـ ـه ل ك م ـ ك ـه ل م ـ ل ك ـه
 .م ـه ك ل ـ ل م ك ـه ـ ل ك م ـه ـ ك م ل ـه ـ م ـه ل ك ـ ك مهـ  ل ـ ك ـه م ل ـ ل

 و صـورة عشـرون و اربـع ،مائـدةٍ  علـی أشـخاص اربعـة لجلـوس التبدل الممکنة فالصور
 القاعـدة هـذه من و .هکذا و صورة أربعون و صورة آلاف خمسة ،علیها أشخاص سبعة لجلوس

 العلـم لهذا و حرفاً، عشرین و ثمانیة من إحصائها یتعذر التي لکلماتاو  الالفاظ بترکّ  سر یعرف
 .الجفر و الاوفاق یمَ عل في عجیبة آثار و فوائد

 معلومـات مـن عددیـة مجهـولات إستخراج کیفیة به یعرف و، »المقابلة و الجبر علم« -١٢
 .مخصوص وجه علی مخصوصة
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 أي الجبـر، هـو فهذا صحیحا تجعله نأ وجب ،کسر فیها المعادلة کانت اذا أنه برجال معنی و
 أجنـاس المعادلـة طرفـي فـي کـان اذا أنـه ؛المقابلـة معنی و ؛صحیحا عدداً  بجعله الکسر جبر

 و بهمـا، یمّ سُ  ،العلم هذا في یکثران هذان کان لما و .واحدة بعدة معاً  فیهما منها تنقص متماثلة
 .دائماً  حاصلةً  ،الحذف في المقابلة لا وللصحیح  الجبر ذلك یکن لم نإ

 عـدتها تزیـد التـي العددیـة المجهولات به تستخرج و، »الدینار و الدرهم حساب علم« -١٣
 المسـائل بـه تحـل و المعادلـة الاجنـاس فیـه تکثر امفی فائدته تظهر و الجبریة المعادلات علی

 .معلوم بها لیس و الأربعة المجهولات ذوات
 حـروف فـي الترتیـب بتـدبیر المجهولـة مطالـبال إسـتخراج بـه یعرف و، »الجفر علم« -۱٤
 و جـزء لکـل صـفحات بـاتثا و التهجـي حروف من حرف لکل جزء إثبات و ،تبدیلها و السؤال
 عـن فیـه یبحـث علم أنه تعریفه في قیل و ؛بیت لکل حروف إثبات و صفحة لکل بیوت إثبات

 کنوز في المخزونة دثالحوا علی دلالتها حیث من أیضاً  حروف هي التي أجزائها عن و الحروف
 ».بالدلالة مستقل هنّ ا حیث من الحرف« موضوعه، و لهیة،الا الحکمة اقتضاءب الحروف

 و الحـرفین بـین النسـبة قاعدة« لهااطوَ  کثیرة طرق الجفر علم في المجهولات ستخراجلإ و
 حروف تحصیل ثم ،»القوی حروف و الدوریة الحروف« تعیین من فیها بد لا و »الأربعة المداخل

 مراتـب قاعـدة« ـبـ الطالبیـة یعرف و ،الحروف في »المطلوب و الطالب قاعدة«ـ ب المستحصلة
 فـي کونهمـا بشـرط بل مطلقا لا »المائي لحرفا« لـ طالب مثلا »يبالترا حرفال« ـف ،»العناصر
 لکنـه و الطالب مرتبة في موجوداً  المطلوب کان فاذا ،الدرجة و المرتبة حیث من واحد مستوی

 الترفـع قواعد« ـب درجته الی ایصاله وجب مثلا الخامسة في کان اذا کما الدرجة في له الفمخ
 حـروف تستحصـل الجفریة الطرق بعض فی و الأعداد مراتب في »المساواة و التنزل و الترقی و

 .التکسیر من قسم هو و »التحصیص قاعدة« ـب المستحصلة
 بأشـکال شـر أو خیـر مـن الوقائع علی دلالالاست طرق معرفة علم هو و، »الرمل علم« -١٥

 عشـر سـتة هـی و الرملیـة بالأشـکال المجهولـة المطالـب إستخراج منه الغرض و .مخصوصة
، »البنـات« أخـری أربعـة ثم ،»الأمهات« منها أربعة تسمی و بیتاً، عشر ستة في توضع شکلا

 ».الزوائد« أو »الشواهد« الأخیرة الأربعة و »المولدات« أربعة ثم
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 علـی قیةفأ خطوط أربعة من أو)    ( الصورة هذه علی نقاط أربع من ماإ شکل کل یتألف و
النقطة فرداً و الخط زوجاً  سمونی و مثلا،)   ٠   ( الصورة هذه علی منهما أو)         ( ةالصور هذه

 و اب،حسـال فـروع مـن العلـم هـذا اعتبـروا ،الزوج و درفال لعنوان و نقطتین، بین وصله باعتبار
 .الهندسة علم فروع من یعتبر أن الخط و ةنقطال حیث من الأنسب لکان هلولا

 خطـأین وقـوع مـن العددیة المجهولات إستخراج فیه یعرف و، »الخطأین حساب علم« -١٦
 أو جـذر أخـذ أو ول،جهـم علـی مجهـول سـمةق أو مجهول؛ في مجهول ضرب فیها یکن لم ما

 .ضلع
 العددیـة المجهـولات إسـتخراج عـن فیه یبحث و، »التعاکس و التحلیل حساب علم« -١٧
 جـذر أو م،اقسِـفَ  بَ ضـرَ  او ص،انقُ فَ  زاد أو ف؛نصِّ ف فضعَّ  نإف السائل؛ هاعطا ما بعکس بالعمل

 .الجواب لیخرج السؤال آخر من مبتدئاً  ع،فربِّ 
 امکـن ااذ لعددیةا المجهولات إستخراج منه یعرف و، »المتناسبة الاربعة حساب علم« -۱٨
 وا، رابعهـ الـی ثالثهـا کنسـبة ثانیهـا الـی لهااوّ  نسبة ما هي و متناسبة، أعداد أربعة في جعلها
 الطـرفین احـد جهـل فاذا علیه؛ برهن امحسب الوسطین، سطحمل الطرفین مسطح مساواة یلزمها
 ،الوسـطین احد جهل اذا و المطلوب، هو فالخارج المعلوم الطرف علی الوسطین مسطح فاقسم

 .المطلوب هو فالخارج المعلوم الوسط علی الطرفین مسطح اقسمف
 و بالزیـادة یتعلـق کمـا ایضـا بالمعـاملات یتعلـق فیـه السـؤال لأن النفـع عظیم معل هذا و

 .النقصان
 .الأقدمین للهنود الحساب من نوع هو و، »يالهند التفریق و الجمع حساب علم« -۱٩
 تقویـة و الـذهن لتصفیة ،الفلاسفة بعض عهاضَ وَ  أوضاع فیه تعرف و، »الملاعب علم« -٢٠
 .التجریبي العقل تزیید و الفکر

 » هی « التقسیم
 :عشرة الهیئة لعلم الفرعیة العلوم

ــاج علــم« -۱  و هــاتحرکا و مواضــعها و أبعادهــا و الســیارات مقــادیر فیــه تعــرف و، »الازی
 منهـا تعرف جداول ،الأزیاج و. اأحواله و صورها و الثوابت مقادیر و ؛بینها النظرات و ،أوضاعها

 :منها المشهور و ،الکواکب حرکات
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یج. ١  ،أبرجس الحکیم ز
یج .۲  ،مالاوش الحکیم ز
 ،بطلمیوس جیز. ۳
 ،المأمونی الزیج .٤
 ،الحاکمي الزیج. ٥
یج. ٦  ،أعلم إبن الحکیم ز
 ،الشاهي الزیج. ٧
 ،العلائي الزیج. ٨
 ،الطوسي ننصیرالدی الاسلام لفیلسوف الخاني الزیج. ٩

یج .١٠  ،الأدوار ز
یج .١١  .بیك الغ ز
 الخلیفـة بـأمر وضـعها 1»المعشـر یبـا« مؤلفـات و ،»المجسـطی« المشهورة کتبها نمِ  و

 اللـه ماشـاء« الحکـیم مؤلفـات و 2،»لـيیالج کوشـیار« الحکـیم مؤلفـات و العباسي، الرشید
یحان يبلأ »المسعودي قانون« و ،»الصوفی الحسن أبي« مؤلفات و ،»المصری  .ر

 بـالآلات الفلکیة الأجرام حرکات مقادیر معرفة الی هب یتوصل علم هو و، »الارصاد علم« -٢
 .الرصد آلات صنع طریقة معرفة أقسامه نمِ  و ،هاکمال و الهیئة علم تقانإ فائدته و الرصدیة؛

 علـی مشـتملة آلـة الأصـطرلابو  ».الکرة تسطیح علم« له یقال و، »الاصطرلاب علم« -۳
 لقیـاس منضـبطة اطـوار و خاصـة انحاء علی اجزائها بعض یتحرك و أرقام، و صفحات و زاءأج

                                                           
، الذي یعرف في  ـ هجـ٢٧١-١٧١ . ابومعشر جعفربن محمد بن عمر البلخی الملقب بالفلکی و المنجم،١

هو من أوائل الفلکیین المسلمین. کان لکتیباته التي ساهمت في  .(Albumaser)الغرب بإسم ألبوماسر 
دریب المنجّمین تأثیرًا عمیقًا علی التأریخ الفکري الإسلامي، و ذلك من خلال الترجمات من أوروبا ت

 الغربیة و البیزنطیة. م
من ». گیلان«م، فلکي و جغرافي، من أهل ١٠٢٩هـ / ٤٢٠الجیلاني)، ت( لبان الجیلي بنکوشِیار. أبوالحسن ٢

و » مریم الاسطرلابیة«ته عالمة فلک ایضاً، تعرف بإسم کانت إبن». مجمل الأصول في أحکام النجوم«آثاره 
 هی التی اخترعت الاسطرلاب المعقد. فهی عاشت فی مدینة حلب من سوریا. م
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 مـن یسـتنتج و ویـة،لالع الاحـوال بعـض و الفلکیة المطالب ذلك من یستعلم و ،الکواکب أبعاد
 »المیـزان« الیونانیة اللغة في »الأصطر« نّ ا التسمیة وجه في قیلو  السفلیة الامور بعض ذلك

یس ابن ،»لاب« نّ ا قیلو ؛ النجم او الشمس نیبمع »لاب« و  .ـ  لیه السلامع ـ ادر
 التسـعی و السدسی و الخمسی و النصفی و التام الی الجنس بحسب الأصطرلاب ینقسم و

 فـي و التسـعین یبلـغ الأول يفـف المقنطـرات بـین المسجلة الأعداد فیها تختلف و .العشری و
 فـي و )١٠( السـادس في و )٢٥( الخامس في و )۲۸( رابعال في و )٣٠( الثالث في و )٤٥( الثاني

 .)۹( السابع
 بسـیط شـکل المجیب الربع و ،»الجیب و القوس علم« له یقال و، »المجیب الربع علم« -٤

 یسـمونه و المغـرب و المشـرق خـط، أحدهما یعتبر و قطرها، نصفا و الدائرة ربع به یحیط مستو
 و »الأعظـم الجیـب« یسـمونه و السماء وسط خط أو هارالن نصف خط ،الآخرو  ،»التام الجیب«
 ».الارتفاع قوس« القوس هذا ونسمُّ یُ 

 الأوتـاد و المطالع و الطوالع استخراج و جدولها وضع کیفیة فیه تعرف و، »جةائزال علم« -٥
 .الحوادث لمعرفة الغوارب و

 لمعرفـة توضـع التـي مالتقاوی و طرلابصالأ و الأزیاج أرقام تعرف فیه و، »الارقام علم« -٦
 بیـان و المکـان، و الزمـان حیـث من تعطیه ما کمیة تحریر و نظراتها و الکواکب حرکات مقادیر

 أفـردوا المتأخرین بعض و .السنة طالع ائجةز من المستخرجة الأحکام تسجیل و السنة حوادث
 .بالتدوین التقاویم معرفة
 أحوالهـا و المقـاییس ظلال فیه یعرف و ،بالأشعة یتعلق علم هو و، »الظلیة لاتالآ علم« -٧

 .بها الإرتفاعات و الأزمنة حصص تقدیر و
 مقـادیر و الفصـول و البلـدان مختلف في الأزمنة أوضاع فیه یعرف و، »المواقیت علم« -٨

 .هاتموسُ  إختلاف و بعض عن بعضها البلاد انحراف حسب الإرتفاعات
 و أوضـاعها و مواضـعها حیـث مـن واکبالک أحوال فیه تعرف و، »الکواکب صور علم« -٩

 مـن اً ئاشن العلم هذا في العرب فوقتَ  کان و .البعد و القرب حیث من مجتمعة و منفردة أشکالها
 مِن وَضعِهم. هنّ ا قیل و ،لیلاً  البیداء في السیر إلی بهم الحاجة مسیس
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 و الطـول حیـث مـن البقـاع و الـبلاد أحـوال فیـه تعـرف و، »المسالك و مالكمال علم« -۱۰
 .الممیزة الوجوه سائر و العرض

 » یو « التقسیم
 :ثمانیة المتوسطات العلوم من الهیئة علم فروع

 و فیهـا، التبحـر و الریاضـیة العلوم اکمال علیها یتوقف أمور المتوسطات العلوم في تعرف
ــ ــین التعلیمــي الترتیــب فــي توســطهالِ  بالمتوســطات یتمّ سُ  و لأقلیــدس الهندســة اصــول ب

 و »المتوسـطات« أسـموها کتابـا عشـر تسعة في مسجلة العلوم هذه و .وسمیطلبل طیالمجس
کبر الفیلسوف رهاحرّ   کتبـا تعتبـر مؤلفـات عـدة فـي الطوسـي محمـد نصـیرالدین الخواجة الأ

 :ثمانیة فروع منها الهیئة علملِ  و ،ةدراسی
کـر علـم -٤ ،الغـروب و الطلـوع -٣ ،المطـالع -٢ ،الفلك ظاهرات -۱  عـن فیـه بحـثی و، الأ

یا ـ مستدیر واحد سطح به یحیط الذي الجسم أي ـ للکرة العارضة الأحوال  فلکیـا، أو کان عنصر
 مباحـث -٥ المتحرکـة، الکـرة هو خاصة اوطولوقس أکر موضوع لکن و .ساکنا أو کان متحرکا

 .النیرین جرم بیان -٨ ،اللیالي و الأیام -٧، المساکن مباحث -٦ ،المتحرکة الکرة

 » یز « یمالتقس
 :اً معل عشر ستة الهندسة لعلم الفرعیة العلوم

 الثقیلـة الأجسـام لنقـل المخصوصة الآلات صنع کیفیة فیه تعرف و، »الاثقال رّ جَ  علم« -١
 .رطل ةأخمسم بقوة رطل الف مأة نقل إمکان علی فیه برهن قد و یسیرة، بقوة

 غیـر مـن البصـر صـلاحلإ طیفـةالل المـواد فـي بـالنظر یتعلق علم هو و، »المناظر علم« -٢
 اعتبـارب کمیاتهـا فـي اختلافهـا و المبصرات و الباصرة أحوال فیه تعرف و .الأشعة الی التفات

 و النـاظر بـین یتوسـط مـا حـال و أوضـاعها و أشـکالها اخـتلاف و النـاظر عـن عـدهابُ  و قربها
 .ذلك علل و المبصرات

 إرتسـام الی للوصول الإنعکاس حیث من الأشعة بأحوال یتعلق علم هو و، »المرایا علم« -۳
 و مواقعهـا و المنکسـرة و المنعکسـة اعیةعالشـ الخطـوط أحوال فیه تعرف و شيء، في شيء

 سـطوحها بتدبیر عنها الشمس أشعة بانعکاس المحرقة المرایا صنع کیفیة و مراجعها، و زوایاها
 .المحاذات کیفیة و المحدبة و المقعرة
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ف فیه کیفیة إستخراج المقادیر المجهولة بآلات معینـة و تعـدیل ، و تعر»علم المساحة« -٤
الخطوط و المقادیر و یستعلم فیه ما في الکم المتصل القارّ مِن أمثال الواحد الخطی أو أبعاضـه 
أو کلیهما إن کان خطّاً أو أمثال مربعه کذلك ان کان سـطحا أو أمثـال مکعبـه کـذلك ان کـان 

 جسما.
، و یعرف منه کیفیة إستخراج المیـاه و المایعـات الکامنـة تحـت »هعلم استنباط المیا« -٥

 الارض و اظهارها.
، و هو یبحث عن معرفة مرکز ثقل الجسم المحمول، و مرکـز الثقـل، »علم مراکز الاثقال« -٦

 حدٌّ في الجسم یتعادل بالنسبة الی الحامل.
 إحداث القنوات. ، و تعرف فیه کیفیة شق الأنهار و سدّها و»علم نقل المیاه« -٧
و  الأبنیـة إقامـة کیفیـة فیـه تعـرف و »الابنیة عقود علم« له یقال قد و، »المعاقد علم« -۸

 أوضاعها و إحداث المدن.
 و لبـةغال و القهر طریق من المآرب بلوغ علی الاحتیال علم هو و، »الحربیة الالات علم« -۹
 .الحروب في النصر یحرز بها التي تالآلا إختراع و الحربیة الادواتإیجاد  کیفیة فیه تعرف
 رةالمقـدِّ  الآلات صـنع کیفیـة فیه فرتع و »البنکامات علم« له یقال و، »المزاول علم« -۱۰

یخ« کتابه في 1الفرنسي »سیدیو« ذکره ما العلم هذا نتائج من و للزمان،  :»العرب تأر
 سـعید أبـي بـن سعبـا الحسـن أبـو« العلوم سائر في نبغ مصر في الفاطمیین زمن في ن"ا

 ».الـدقاق« الساعة رقاص فاخترع »عبدالأعلی بن یونس بنإ« ـب المشهور احمد بن عبدالرحمن
 هـزات نـاموس کشـف الیـه ینسـب الـذي »غلیلیـو« ولادة قبل أي میلادیة ١٠٠٧ سنة مات ثم

 2".قرون ةتّ بسِ  الرقاص
یبر« الأمریکي الأستاذ قال و  :»الدین و العلم بین المنازعة« کتابه في »در

                                                           
ـ /  ه١٢٩٢-١٢٢٣  (Louis-Pierre-Eugène Sédillot): بالفرنسیة . لوي (لویس) بییر أوجین سدیو،١

علي مبارك بالفرنسیة، و أشرف  «Histoire des Arabes» ، مؤلف کتابفرنسي مستشرقم، ١٨٧٥-١٨٠٨
 م». خلاصة تاریخ العرب«علی ترجمته إلی العربیة مهذباً، و سماه  باشا

 .٢١٤. ص٢
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 الأزمنـة بحساب و تهذیبها، و رصادالإ آلات بتحسین ایضاً  اهتموا قد العرب من الفلکیون"
 مـن أول هم و الشمسیة؛ المدرجة السطوح و المائیة، الساعات و الأشکال المختلفة بالساعات

 ."الغرض لهذا )»الرقاص( البندول« استعمل
 عـدم ضـرورة علـی بـةالمرتّ  الآلات ایجاد کیفیة تعرف فیه و، »الروحانیة لاتالآ علم« -۱۱
 و الجـور، و العـدل یدحَ قَ  و القطارة کالسرج لاتالآ هذه بغرائب النفس ترویض فائدته و ؛الخلأ

 1».العدل جام«» يالخوارزم« اهسمّ 
ین و الاوزان علم« -١٢  .المقادیر به تعرف ما تعدیل عن فیه یبحث و، »المواز
 ،»الحصون إحداث علم« -١٣
 ،»التصویر صناعة علم« -١٤
 ،»المتحرکة الحیل علم« -١٥
 ».المثلثات علم« -١٦

 » یح « التقسیم
 ،المقادیر نسب معرفة -۱
 ،المناظر تحریر -۲
 ،الدائرة تربیع -٣

                                                           
. و قال في وصفه: "إناء یعمل و یرکب فیه انبوبة و تکون العلیا مثقوبة و أسفل الأناء مثقوب؛ فان کان ما فیه مـن ١

یبق منـه  الأناء و لم المایع دون رأس الأنبوبة السفلی ثبت و اذا علی إنصبّ المایع من الثقب الذي في أسفل
الا مقدار ما یبقی من الأنبوبة." اهـ ؛ و قال غیره: "إناء یعمل و یرکب فیه أنبوبة یلصـق أحـد جانبیهـا بأسـفل 
الأناء و یکون جانبها الآخر الی اعلاه، ثم ترکب أنبوبة أخری بمثابة غمد یحیط بالأولی و یسد جانبهـا الـذي 

رب من أسفل الاناء فان کان ما فیه من المـاء دون رأس الانبوبـة الأولـی یلی الفوق و یفتح جانبها الذي في ق
ثبت و إذا زید فیه مقدار مثقال في الأنبوبة الثانیة إنصب الماء من الأنبوبة الأولی و یجذب بعضه بعضا حتی 

 لا یبقی في الاناء شيء."
داخله أنبوبة مسـدودة الجـانبین  و من هذه الآلات، إبریق یعمل و یرکب علیه صحیفة ملصقة به و یجعل في 

ملصقة بالصحیفة ثم تثقب الصحیفة من وسطها و تدخل من الثقب أنبوبة أخری لها منفذ الی أسفله و تتصل 
من الجانب الأعلی بالأنبوبة الأولی ثم ترکب علیها أنبوبة وسیعة أخـری لایزیـد طولهـا علـی نصـف طـول 

راً یسعه ما دام الصب مستمراً و إن انقطع الصـب فـي الأثنـاء ثـم الأنبوبة الأولی فاذا صب فیه ماء یقبل مقدا
 أعید فلا یقبل بعد الانقطاع شیئاً أصلاً.
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 ،المفروضات مباحث تحریر -٤
 ،المأخوذات مباحث تحریر -٥
 ،الکرویة الأشکال مباحث تحریر -٦
 ،کرویال و البسیط الشکل مساحة معرفة -٧
یة الخطوط خواص -۸  ،الذاتیة عراضهاأ و المتواز
 ،الدائرة تکسیر و الأسطوانة و الکرة -٩

 .انعطافها و ةالأشع انعکاس مباحث -١٠
 الختام کلمة

 حافلـة ـ تعـالی الله بعون ـ الاجزاء سائر لك برزت سوف و الأول، الجزء في أردناه ما آخر هذا
 و ،یسـبق لـم طور و یعهد، لم طرز علی السامیة، العلوم اصدمقحاشدة ب الیة،عال الفلسفة مباحثب

 و بعضـا،یسـتدعي بعضـها  مرتبطـة، عری و ،متصلة حلقات کلها و ء؛سیجي ما انهبر سبق ما
یّ  و تدبر في تطالع بأن جدیرة بعض، علی بعضها یتوقف  تمامـه و بـل أوائله في الجزء هذا و ة،رو
 رفاخم بطرف الحافل المتحف أقسام إلی الزائر یرشد لیلکد أو الأجزاء، تلك تتضمنه مالِ  کعنوان
 . ـ همتعظم و عزهم و مجدهم ماضي الیهم تعالی الله أعاد ـ المسلمین، و العرب
 .بعزیز الله علی ذلك لیس و
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 و محمـد الأنبیـاء أشـرف علـی السلام و الصلوة و یشاء، من الحکمة یؤتی الذي لله الحمد

 .الأزکیاء البررة آله
 :بعد و
 

 :الثاني الدرس

 هالفلسف تعریف
 

 )تمهید(
 هـو و العربیـة، فـي دخیل هو و یونانی، الفلسفة مإس" :الفارابي النصر أبو الثاني المعلم قال

 و »فـیلا« مـن مرکـب لسانهم في هو و الحکمة، إیثار معناه و »فیلسوفیا« لسانهم مذهب علی
 .الحکمة »سوفیا« و الإیثار، »فیلا« ـف ؛»سوفیا« من

 هـذا فـان ».فیلسـوفوس« لسـانهم مـذهب علـی هـو و »الفلسفة« من مشتق الفیلسوفو 
 للحکمـة رؤثِ المُـ و ،»للحکمـة رؤثِ المُـ« معنـاه و عنـدهم الاشتقاقات من کثیرٍ  تغییرُ  هو التغییر

 ".الحکمة عمره من غرضه و حیاته من القصد یجعل الذيعندهم هو 
 قبـل أمـا و ،ـ  لیه السلامع ـ المسیح قبل السادس القرن منذ الفلسفة إسم إستعمال شاع و
 تقدم سبیل في عقلی مجهود کل یتناول کان هو و »الحکمة« اسم المتداول کان فقد القرن ذلك

» الحکـیم« سمإب یدعَ یُ  الحکمة بعلم مالعالِ  کان و الموجودة، الأشیاء بحقائق الانسانیة المعرفة
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 انمـا و وحـده اللـه الا حکـیم لا" :م.ق السـادس القرنفي  فیثاغورس قال نأ الی ).وفیستس(
 بمعنـی الفلسـفة إسم أخذ منه و .الحکمة محب أي ."فحسب )فیلسوفوس( ففیلسو الانسان

 مـن راً تحـذّ  و مـنهم تواضـعا العقلیـة العلـوم في الحکماء مناهج علی أطلقت و الحکمة ةحبّ مَ 
 راجـتفَ  .الفلاسـفة و الحکمـاء بمقام لاتلیق المالیة کالأرستقراطیة لأنها العقلیة، الأرستقراطیة

 منـذ الحکـیم کلمـة مکان في الفیلسوف مةکل استعمال راج و العقلیة العلوم في الفلسفة کلمة
 .الفلسفة إسمَ  منهجه علی أطلق أیضا لأنه سقراط عصر الی ق.م السادس القرن
 بـدأت و سـقراط فیه ترکها الذي المتواضع هامکانَ  أفلاطون عصر في قدتفَ  الفلسفة لکن و

 کلمتـا اصبحت کما کالمترادفتین، الحکمةو  الفلسفة کلمتا فاصبحت الحکمة منزلة الی تصعد
 و الألهیـة العلـوم فـي الحکمـة لفـظ اسـتعمال کثـر لکن و کالمترادفتین، الحکیمو  الفیلسوف

 هـذا اسـتمر و الطبیعیـة، العلـوم فـي الفلسـفة لفـظ اسـتعمال کثـر کذلك و التجردیة، الروحیة
 و کـالمترادفتین، امإسـتعماله علـی الاسلام فلاسفة ةعاد جرت و الاسلامي، الدور في الترادف

 الفلسـفة إسـم بخـلاف مألوفـة، عربیـة کلمـةً  لکونها الحکمة کلمة إستعمال من أکثروا لکنهم
 .العربیة في دخیل هو الذي
ید إذا و العامة الفلسفة بها یراد مطلقاً  الفلسفه لفظ استعمل متی و  أقسـام مـن واحـد بهـا أر

 أو ةالفلسـفة الطبیعیـ وأ لهیـةالفلسـفة الا فیقـال المـراد هـو بمـا تقییدها حینئذ وجب الفلسفة
 .مثلا الأخلاق ةفلسف
 قـوة تستکمل به الذي »ةالحکم علم« بها یراد الفلسفة لکلمة ةالحکمة المرادف أن لایخفی و
 تـدبیر و المنـزل تـدبیر و بـالاخلاق العمـل قـوة و لهیـاتالا و الطبیعیـات و بالریاضیات العلم

 .الانسانیة النفس أوصاف یة منکیفیة نفسان هي التي ةالحکم نفسِ  لامعنی ،نةدیالم
 :الفلسفة تعریف في ذکر ما أشهرَ  إلیكف ،التمهید هذا بعد و

)۱( 
 »:سقراط« إلی المنسوب الفلسفة تعریف

 .الخیر إلی المؤدي ،الاشیاء حقائق عن العقلي البحث الفلسفة هي -أ
 .لأولیا علتها و مبادئها و ،نظامها جمالِ  و ،الطبیعیة الکائنات عن البحث هي -ب
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)٢( 
 »:أفلاطون« إلی المنسوب الفلسفة تعریف

 .الاول بدعالمُ  ةلمعرف الجمیل نظامها و الموجودات قئحقا عن البحث هي الفلسفة -أ
 .الموجود مالعالَ  في العام التناسق سرّ  عن بالبحث قئالحقا حقیقة معرفة هي -ب
 .هامبادی تثبت فیه و العلوم جمیع علی الرئاسة شرف له علم هي -ج
 .الاشیاء حقایق عن المطلقة بالبحث الحقیقة معرفة هي -د

)٣( 
 »:الرواقیین الفلاسفة« إلی المنسوب الفلسفة تعریف

 .الکونیة الحقائق و الانسانیات و الالهیات ةمعرف الفلسفة

)٤( 
 »:أرسطاطالیس« الأول المعلم الی المنسوب الفلسفة تعریف

 .کلها العلوم موضوعات فتعر فیه و العام العلم الفلسفة هي -أ
 .الأولی علتها و الجوهریة مبادئها و أسبابها و الکائنات ةمعرف هي -ب

)٥( 
 »:الفلاسفة الأبیقوریة«تعریف الفلسفة المنسوب إلی 

 الفلسفة هي النشاط العلمي و العملي الذي یُحقّق السعادة في الحیاة. -أ
 هذه الحیاة. هي علم یقتدر به علی العمل لإسعاد الانسان في -ب

)٦( 
 »:الفلاسفة الکلبیین«تعریف الفلسفة المنسوب إلی 

 الفلسفة علم السعادة في الحیاة و العمل لتحقیقها.

)٧( 
 »:الفلاسفة الأستوئیسیین«تعریف الفلسفة المنسوب إلی 

 الفلسفة هي السعی النظري الی النشاط العملي في الحیاة. -أ
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 الحیاة. الفلسفة هي فن تطبیق کل نافع في -ب

)٨( 
 تعریف الفلسفة في العصر المسیحي:

 الفلسفة تفسیر الظواهر الطبیعیة و خواص الأشیاء بما لایتنافي مع الوحي. -أ
 إیضاح أسرار الکائنات بما لایتنافر مع الوحی. -ب
 هي المعرفة الدنیویة. -ج

)٩( 
 »:الفارابي«تعریف الفلسفة عند 

 موجودة. الفلسفة هي العلم بالموجودات بما هي

)١٠( 
 »:سینا ابن« عند الفلسفة تعریف

 و النظریـة الحقـائقب التصـدیق و الأمـور بتصـور الإنسـانیة الـنفس الحکمة إسـتکمال -أ
 .الإنسانیة الطاقة قدر العملیة علی

 و النظریـات فـي المطابقـة التصـدیقات و الکاملة بالتصورات الإنسان نفس کمال هي -ب
 1.العملیات

 .معلوم بأفضل علم أفضل هي -ج
 .نهاأتقَ  و معرفة أصحّ  هي التي المعرفة هي -د

 .للکل الأولی بالأسباب العلم هي -هـ
 أن ینبغـي مما الواجب علیه ما تحصیل الإنسان منها یستفید 2[یّة]نظر صناعة، الحکمة -و

 و الموجـود للعـالم مضـاهیاً  معقـولا عالماً  تصیر و تستکمل و نفسه بذلك فتشرَّ لِ  قبله یکسبه
 .الإنسانیة الطاقة بحسب ذلك و الآخرةب القصوی للغایة تستعدّ 

                                                           
 . جعل إبن سینا نفس العمل في الحکمة العملیة غایة للفلسفة.١
 م». رسالة فی اقسام العلوم العقلیة«، »تسع رسائل فی الحکمة و الطبیعیات«. راجع ٢
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)١١( 
 »:رشد نإب« عند الفلسفة تعریف

 .الصانع علی دلالتها جهة من الموجودات في النظر هي الفلسفة

)١٢( 
 »:الصفا إخوان« أصحاب عند الفلسفة تعریف

 البشـریة الطاقـة ببحسـ الموجـودات حقـایق معرفة أوسطها و العلوم محبة لهاأوّ  الفلسفة
 .العلم یوافق بما العمل و القول رهاوآخِ 

)١٣( 
 »:المطالع صاحب« عند الفلسفة تعریف

 بقـدر الأمـر نفـس فـي علیـه هـي ما علی الموجودات انیأع أحوال عن باحث علم الفلسفة
 .البشریة الطاقة

)١٤( 
 »:الجرجاني الشریف« عند الفلسفة تعریف

 .ینبغي ما علی بالأفعال الإتیان الحکمة

)١٥( 
 »:المتألهین صدر« عند الفلسفة تعریف

 و علیهـا هـي مـا علـی الموجـودات حقـائق بمعرفـة الانسانیة النفس إستکمال الفلسفة -أ
 .الإنساني الوسع بقدر التقلید و بالظن أخذاً  لا بالبراهین تحقیقا بوجودها الحکم
ی الطاقة حسب علی عقلیا امنظ العالم نظم الحکمة -ب  .بالباري هالتشبّ  حصلیَ لِ  ةالبشر

)١٦( 
 »:السبزواري« الفیلسوف عند الفلسفة تعریف

 .العیني مللعالَ  ضاهیاً مُ  عقلیاً  ماعالَ  الإنسان صیرورة الحکمة -أ
 الطاقـة بقـدر الأمـر نفـس فـي علیـه هـي مـا علـی الموجودات أعیان بأحوال علم هي -ب

 .البشریة



١٧٦      دروس الفلسفة 

)۱۷( 
 »:الفلاسفة قطب« عند الفلسفة تعریف

 1و العمل. العلم يبَ نجاِ  في الممکن کمالها الی الإنسانیة النفس خروج الحکمة

)١٨( 
 2:»ةالعرشی شارح« عند الفلسفة تعریف

 الطاقـة بقـدر علیـه هـي ما علی الأشیاء بمعرفة حقائق الانسانیة النفس إستکمال الحکمه
 .یدالتقل و بالظن أخذاً  لا بالبراهین تحقیقا بوجودها الحکم و البشریة

)۱۹( 
 3:»الفصوص شارح« عند الفلسفة تعریف

 تلـك تکـون وجـه علـی الخارجیـة الحقـائق موضوعاتها التي الأحوال بجمیع لمعِ  الحکمة
 یفـت بمقـدار الأوضاع و الأدیان بتبدل التغیر فیه لایتصور بحیث ذواتها حدود في علیه الحقائق

 .الإنسانیة الطاقة به

)٢٠( 
 »:دیکارت« عند الفلسفة تعریف

 .العلوم بجمیع العام العلم هي الفلسفة -أ
 .علم کل من الأساسیة العناصر ةمعرف هي الفلسفة -ب
 ة.بالکینون الجدیر الکائن معرفة هي -ج

                                                           
ریف شارح الفصوص بأنـه تعریـف لـنفس الحکمـة مـن الأوصـاف النفسـیة لا لعلـم . اعترض علی هذا التع١

 الحکمة.
(احمد بن » الشیخ احمد الاحسائی« اسماعیل الاصفهانی و هو یجیب فی شرحه عن استشکالات لاّ مُ ال. هو ٢

 هجـ ) علی الحکمة العرشیة فی شرحه بل جرحه علیها! م١٢٤١-١١٦٦ زین الدین
کثیرة و منها شرح القونوی و شرح عبدالرزاق الکاشانی، و لکن اشهرها شرح شرف  شروح» الفصوص« . لـ٣

 هجـ . م٧٥١الدین داوود بن محمود بن محمد الساوی الرومی القیصری المتوفی سنة 
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)٢١( 
 »:باکون« عند الفلسفة تعریف

 .العقل عند الناشئة الإنسانیة المعرفة هي الفلسفة

)۲۲( 
 »:هوم« عند الفلسفة تعریف

 .الإنسانیة یعةالطب دراسة الفلسفة

)٢٣( 
 1»:کوك جون« عند الفلسفة تعریف

 .البشري العقل دراسة الفلسفة

)٢٤( 
 »:کوندیلاك« عند الفلسفة تعریف

 .الإنساني الاحسان دراسة الفلسفة

)٢٥( 
 »:کانت« عند الفلسفة تعریف

 .العقل نقد بعملیة قیامه أثناء عنها للباحث تنکشف التي القوانین علم الفلسفة -أ
 .قلعبال المدرکة المعاني معرفة حقائق هي الفلسفة -ب
 .یعمل أن یجب ما و یعرف أن یمکن ماالفلسفة هي  -ج
 .بالعقل المدرکة المعاني من الناشئة العقلیة ةالمعرف هيالفلسفة  -د

 .العلوم علم هيالفلسفة  -هـ
 ».فیش« التعریف هذا علی وافقه قد و

                                                           
١  John Locke .و أصبح  أکسفوردتجریبي و مفکر سیاسي إنجلیزي. درس في  فیلسوفهو م، ١٧٠٤-١٦٣٢

 طبیباً و مستشاراً، ثم تحّول إلی الفلسفة. قد تولی عدداً من المناصب الحکومیة. م
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)٢٦( 
 »:فیشته« عند الفلسفة تعریف

 ة.المعرف فن لسفةالف

)۲۷( 
 »:هیجل« عند الفلسفة تعریف

 ة.الثابت الفلسفة معرفة الحقائق

)۲۸( 
 :الحاضر العصر في الغرب فلاسفة عند الفلسفة تعریف

 .الأولی ئالفلسفة معرفة المباد
یف هذه من بعضا أن لایخفی و  یناسـب رآخَ  بعضا و فحسب، الفلسفة النظریة یناسب التعار

  یناسب بعضها و فقط، الفلسفة العملیة
ُ
 .نواحیها بعض من ولیالأ

  و
َ
 :الفلسفة بأنها تعریف ولیالأ

 فـي الانسـانیة الـنفس لإستکمال مبادئها و الموجودات حقائق أحوال عن فیه حثبی معل«
 .»الانسانیة الطاقة بقدر العمل و العلم يبَ جان

 



 
 
 
 
 

 :الثالث الدرس

 هالفلسف موضوع
 
 

 )أ(
 تلـك کانـت و البشـریة الطاقـة بقدر أحوالها و الأشیاء معرفة حقائق اولواح المّ  ةالفلاسف إن

 تعلیمهـا تسهیل و لضبطها الأوائل یتصدّ  رة،متعسّ  معرفتها کانت و متکثرة الحقائق و الأحوال
 عـن بحثـوا و .الوجـود و الحیـوان و کالإنسـان غیرها و أجناسا و أنواعا الأشیاء حقائق فوضعوا
 مولاتهـاحم مکتسبة قضایا لهم فحصلت القاطعة البراهین و بالأدلة أثبتوها و المختصة أحوالها
 تلـك مـن بواحد المتعلقة الذاتیة الأحوال أفردوا و بالمسائل، وهاسمُّ  الحقائق، لتلك ذاتیة أعراض
 و ةالتسـمی و بالتـدوین یفـرد خاصـا واحـداً  علمـاً  مجموعهـا واعدّ  و دةحِ  علی نوهادوّ  و الأشیاء
 -محمولاتهـا إخـتلاف و کثرتها علی - الأحوال و المسائل من الطائفة لتلك ما الی ظراً ن التعلیم،

 لأن العلـم، لـذلك موضـوعا سـموه الـذي الشـيء ذلـك فـي جهـة الاشـتراك مـن الاتحـاد نمِ 
 إمـا العلم مسائل من مسألة کل موضوع یکون أن لوجوب الیه راجعة العلم مسائل موضوعات

 .له ذاتیاً  عرضاً  أو منه نوعا أو له جزءاً  أو العلم موضوع نفس
 منفـرداً  علمـاً  العام الموضوع في شارکهاتَ  بسبب المسائل و الأحوال من طائفة کل فصارت

 بالـذات الاول العلـم لموضـوع غایرمُ  رآخَ  موضوع في متشارکة ،أخری طائفة عن نفسه في ممتازاً 
 بـد لا اممـ زیامالت هذا و .أولیاً  و أصلیاً  زاً مایُ ت بموضوعاتها أنفسها في العلوم زتمایَ فتَ  .بالاعتبار أو
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 مسـائل لأن المسائل، و الأحوال تلك في الوحدة جهات من آخر بشيء العلوم إمتیاز جواز مع منه
 و ؛الواضـع و المرتبة و الشرف و المنفعة و ةیکالغا الموضوع غیر أخری جهة من حدتّ تَ  قد العلم
 لهـا نا حیـث مـن و إجمـالا هاتصـورَ  فیـدیُ  تعریف اتالجه تلك بعض من المسائل لتلك یؤخذ
 هو" :یقال کما الاعتباري بالمرکّ  ذلك حقیقة علی دلّ  إن للعلم احدّ  التعریف ذلك فیکون ،ةوحد
: یقـال کمـا رسمٌ فَ  حقیقته علی یدلّ  لم إن و ..."؛ کذا بقواعد علم أو ، ... کذا عن فیه یبحث علم

 ...". لکذا آلة یکون علم أو ... ؛ کذا عن به حترزیُ  علم أو ، ا ...کذ علی به یقتدر علم هو"
 جهـة هو العلم موضوع لأن ثانوي و ضيعرَ  تمایز ،الجهات بهذه یحصل الذي التمایز لکن و
 بمثابـة فهـي المذکورات الوحدة جهات أما و ،المسائل ذات إلی نظرا الواحد العام مسائل وحدة
 و موضـوعاتها تمـایز بحسـب العلـوم تمـایز: "قـالوا لهذا و ،الموضوع لوحدة المعلولات و الآثار
 بحسب أیضا تداخلها و تناسبها و العلوم تباینَ  جعلوا و "؛الحیثیات باختلاف الموضوعات تمایز

 وجـه کـل مـن الآخـر لموضـوع مباینـا کـان إن ینالعلمَـ أحـد موضوع ن"إ :قالوا و ،الموضوع
 العلمـین أحـد موضـوع کـان إن و المنطق؛ علم و والنح کعلم الإطلاق علی متباینان لمانفالعِ 
 موضـوع کـان إن و الطبیعـي؛ العلـم و الأعـم الإلهی کالعلم متداخلان لمانفالعِ  الآخر من أعم

 شـیئین کانـا أو النحـو، و الصـرف یلمَـکعِ  بالإعتبـار متغـایراً  و بالـذات واحـداً  شـیئاً  العلمین
 کانـا إن و المقـدار و العدد لأن الهندسة، و کالحساب انبمتناس فالعلمان ،جنس في متشارکین
 مـن لا عـدد هـو حیـث مـن العدد عوارض عن الحسابفي  البحث لکن و الکمّ  في متشارکین

 ."کمّ  هو حیث من لا مقدار هو حیث من المقدار عوارض عن الهندسة في البحث و کمّ  هو حیث
 بـأن مـاغایرٍ تَ  اعتبـار غیـر مـن لعلمـین موضوعا واحد شيء یکون نأ إمتناع علی أطبقوا و
 یؤخـذ أو بقید، مقیدا للآخر موضوعا یؤخذ و مطلقا العلمین أحد في موضوعا الشيء ذلك یؤخذ
 موضـوع یکـون أن متنـاعإب حکمـوا و خاص بقید مقیدا العلمین من واحد کل في الشيء ذلك
 .بحسبه امعنه البحث یکون جامع أو جنس في إتحادهما إعتبار غیر من ینئشی واحد علم

 عقلیـاً  مانع فلا إلا و التسهیل لأجل التعلم و التعلیم في إستحسنوه أمر هذا أن یخفی لا ثم
 الموضـوع في شارکةتم غیر کثیرة مسائل تعد أن من لا و حدة، علي علما مسألة کل عدّ تُ  أن من

 .أخری أمور علی بأمور أحکام أنها في متشارکة لکونها بالتدوین یفرد علما
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 ب)(
الشروع في العلم معرفة موضوعه لِما تقدم من أن تمایز العلـوم بحسـب تمـایز من مقدمات 

 موضوعاتها، و لمعرفة موضوع العلم أربع صور:
 تصور الموضوع من حیث ذاته، ـ الأولی
 التصدیق بوجوده، ـ الثانیة
 تصور الموضوع من حیث وصف موضوعیته، ـ الثالثة
 التصدیق بموضوعیته للعلم. ـ الرابعة
یة للعلـم، و الثانیـة جـزء مـن العلـم، و الثالثـة مـن و الص ورة الأولی، من المبادئ التصـور

المبادئ للصورة الرابعة، و أما الصورة الرابعة فانما هي من مقدمات الشـروع فـي العلـم، و مـن 
موضوع «الواضح أن التصدیق بأن شیئا معینا موضوع العلم المعین یتوقف علی تصور مفهوم 

ع محمولا في هذه القضیة، و لـذلك وجـب تصـدیر البحـث عـن موضـوع العلـم الذي وق» العلم
بتعریف موضوع کل علم بصورة عامة، و لهذا قـالوا: "موضـوع کـل علـم مـا یبحـث فیـه عـن 

 عوارضه الذاتیة."

 العرض الذاتي
و مرادهم من العرض هو المحمول علی الشيء الخارج عن ذاتـه؛ و فسّـروا العـرض الـذاتي 

 الذي یلحق الشيء و یعرضه لذاته أو لأمر یساویه عُروضاً أولیاً.بأنه الخارج 
و هذا إصطلاح للفلاسفة أرادوا به أن یکون العرض عارضا للشيء حقیقتا و بلا واسـطة فـي 
العروض التي یعرضها العارض أوّلا و یعرض لذلك الشيء ثانیا و بواسـطتها، لا علـی أن هنـاك 

واسـطة أولا و بالـذات و الـی ذي الواسـطة ثانیـا و عروضین بل عروض واحـد منسـوب الـی ال
بالعرض. و من البَدهيّ أن هذه الحالة إنما توجـد فیمـا إذا کـان للواسـطة فـي العـروض، وجـود 

 فـي متغـایرین کانـا سـواء بوجـودین، موجودین یکونا بأن ،المعروض الشيء ذلكمغایر لوجود 
 فـي متحـدین أو جالسـها، ةطة لحرکـالواسـ السـفینة حرکـة فـي کما) الحسیة الإشارة( الوضع
 .بالسواد الأسود الجسم صافتلإ الأسود اللون کسواد الوضع
 بـأن ،بشـرط لا إعتباره حین في لو الواسطة و ذي مع الوجود متحدة ةالواسط کانت اذا أماو 

 التحقـق فـي الماهیة و کالوجود و ،التحصل في الجنس و کالفصل واحد، بوجود موجودین کانا
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 نمِـ لاتمنـع أنهـا فـي 1الثبـوت في الواسطة یشابه العروض الواسطة في من القسم هذاف ،مثلاً 
 ذاتیـا الواسـطة عرضـا بهذه العارض فیکون أولیاً  الواسطة عروضا ذيلِ  العرض عروض یکون أن

 و الوجـود و التحقـق فـي لـه مسـاوٍ  لأمـر المعروض یعرض نماإ العارض هذا لأن الواسطة، ذيلِ 
 .للمعروض ذاتیا عرضا فیکون ،الصدق
 عـوارض مـن العـارض کـان إذا أمـا و لمعـروض،ل الوجود عوارض من العارض کان إذا هذا

مسـاویاً  مفهومهـا کـان التـي الواسـطةحینئـذ  المسـاوی ةبالواسط فالمراد ،لمعروضلالماهیة 
 یکـون حینئـذ و المفهـوم بمجـرد التعـدد و الأثنینیـة کانـت و الحیثیة في الواسطة ذي لمفهوم

 عـرض فاذا .الوجود و الوحدة يفهومَ مک الواسطة ذيلِ  یاتاذ رضاع الواسطة هذه بتوسط ارضالع
 علـی الصدق منع عرض اذا کذلك و له ذاتیا عرضا کان الوحدة لأجلعدم القسمة مثلاً للوجود 

 .التشخص لأجل للوجود نیکثیر
 مـن الصدق و دالوجو و التحقق في ذیها مع الواسطة تساوی الماهیة ارضعو في لایجدی و
 المفهـومین مـن کـل إخـتص و الحیثیـة فـي التسـاوي إنتفی فان .الحیثیة في اهمتساوی دون

 بهـذه العـارض کـان ،لآخـرل التي الإنضمامیة التقییدیة الحیثیة غیر إنضمامیة تقییدیة بحیثیة
یباً  عرضاً  الواسطة  .جودالو و الصدق في اممساواته مع حتی ،ذاتیاً  عرضا لا الواسطة ذيلِ  غر

 فـي عنـه لایبحـث و الشيء لذلك ذاتیا عرضا فلیس ،منه أعم لأمر الشيء یعرض ما أما و
 تعــم الأعــم بواســطة العلــم لموضــوع اللاحقــة الأعــراض لأن الشــيء، لــذلك نوّ دُ  الــذي علــمال

 ذلـك و .الموضـوع لـذلك مطلوبـة آثـاراً  الأعراض هذه فلاتکون .ظاهر هذا و ،غیره و الموضوع
 هـي معینـة أغـراض و لآثار طالب الاستعداد بذلك فهو به مخصوص إستعداد له شيء کل لأن

 و لـه شـاملة عامـة لا به مخصوصة تکون أنها شك لا و الشيء لذلك المطلوبة بالآثار المسماة

                                                           
المراد بالواسطة في الثبوت في قبال الواسطة في العروض، الواسطة التـي تکـون منشـأ لاتصـاف ذي الواسـطة  .١

بالعرض إتصافا ذاتیا بحیث لایصح سلبه عنه سواء کانت نفس الواسطة متصفة به کوساطة النار لحرارة المـاء 
اسطه في الثبوت فـي قبـال الواسـطة تکن کوساطة الشمس لإسوداد وجه الإنسان مثلا، و قد تستعمل الو أو لم

في الاثبات فیراد بها، الواسطه التي تکون علة للنسبة الایجابیة أو السلبیة المطلوبة فـي النتیجـة فـي الواقـع و 
نفس الأمر. و یراد بالواسطة في الاثباث، الواسطة التي تکون علة لحصـول العلـم بتلـك النسـبة، سـواء کـان 

 تکن. مطابقا للواقع أو لم
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 حـال معرفـة فیـه المقصـود إذ ،لموضـوعه المطلوبة الآثار هو العلم في عنه المبحوث و لغیره،
 الأعـم جزئـه بتوسـط لإنسـانل اللاحق العرض و إنسان هو حیث من مثلاً  کالإنسان الموضوع
 فـي عنـه یبحـث فـلا الحیـوان، أحوال من هو بل أحکامه و الإنسان أحوال من لیس ،کالحیوان

 کـلا فـي عنه البحث من یلزم و ،ـ  علم له ندوّ  اذا ـ الحیوان علم في عنه یبحث بل الإنسان علم
 مطلقـا الکـرة فـي کمـا لعلـم موضوعا الأعم ذلك کان اذا یالأدنَ  العلم مسائل إختلاط ینالعلمَ 

کر علم« في موضوعا المتخذة  الکـرة علـم« في موضوعا المأخوذة دائما المتحرکة الکرة و» الأ
 .»اوطولوقس أکر« في و »المتحرکة

 :قسمین علی فهو أخص أمر بواسطه للشيء اللاحق العارض أما و
 متهیئـاً  نوعـا یصـیر أن الی له العرض لحوق في اً قرمفت الأعم الشيء ذلك یکون أن الأول ـ

 العرض فهذا .الاعم لذلك نوعا الأخص المتوسط یکون أن نمِ  بدّ  لا حینئذ و العرض ذلك لقبول
 في السر و .الإنسان بواسطة للحیوان العارض کالتعجب ،النوع لذلك ذاتیا و للأعم غریبا یکون

 .لأعمل عروضه في واسطة یکون الأخص هذا أن ذلك
 فهـذا قـه،وحلُ  قبل وعان یصیر أن إلی له العرض ذلك لحوق في الأعم لایفتقر أن، الثانيو  ـ

 الواسـطة تلـك بلحـوق أو العـرض ذلـك بلحـوق نوعا الأعم صار إن و عمالأ لذلك ذاتی العرض
 بمـا الأعـم لذات تعرض لانها ،له مالمقسّ  الفصل بواسطة الجنس تعرض التي حوالکالأ الأخص

 العـرض قـدیکون بـل ،لـه ذاتـي عـرض هـو مالِ  مساویا الذاتي العرض کون یجب فلا م،أع هو
 الصـاهل و کالنـاطق للجـنس ذاتیـة أعـراض نهاإف الذاتیة کالفصول معروضه من أخص الذاتی

 تقـدم مـالِ  معروضـه مـن أعـم يتالذا العرض یکون أن لایجوز نعم. منه أخص أنها مع للحیوان
 .آنفاً 

 الذاتیة عراضالأ عن البحث تفسیر
 متغـایرة و العـروض في واسطة کان إن لأخصا أن ،أخص مرلأ الشيء یعرض امفی الضابط

 فـي لا الثبـوت فـي واسـطة الأخـص کـان إن و للأعـم غریبـا یکـون فالعرض ذیها مع الوجود
 صـرحت لـذلك و لـه، مامقسّـ صـلاف أو لأعمل نوعا کانت سواء ،للأعم ذاتی رضعفال ،العروض
 موضـوع علی الأعراض تلك حمل ،الذاتیة الموضوع أعراض عن البحث من المراد أنب الفلاسفة
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 یقـع« حیث من فهي الذاتیة، أعراضه أنواع علی أو الذاتیة أعراضه علی أو أنواعه علی أو العلم
 یطلـب« حیث من و» مسائل« تسمی »عنها یسأل« حیث من و »مباحث« تسمی »فیها البحث

 فالمسـمی ».نتـائج« تسـمی »البـراهین من تستخرج« یثح من و »مطالب« یسمت» حصولها
 .الاعتبارات إختلاف بحسب العبارات إختلفت نإ و واحد

 ج)(
 بین الأشیاء. الکلیة الروابط و لاةالصِ  ،سقراط عند الفلسفة موضوع -١
 فـي الحقیقـي الکـائن هو أخری بعبارة و الأشیاء جواهر ،أفلاطون عند الفلسفة موضوع -٢

 .شيء کل
 هـذا و موجود، هو حیث من الأساسي الموجود هو ،أرسطاطالیس عند الفلسفة موضوع -٣

 .کائن کل في المطلقة الحقیقة جوهر هو الأساسي الموجود
 .موجودة هي بما الموجودات ،الفارابي عند الفلسفة موضوع -٤
 .موجود هو حیث من الموجود ا،سین إبن عند الفلسفة موضوع -٥
 .الموجودات حقائق ،الفلاسفة صدر عند الفلسفة موضوع -٦
 الموجـود ،أخری بعبارة و المطلق الموجود ،السبزواري الفیلسوف عند الفلسفة موضوع -٧

 .خصوصیةب المقید الغیر المرسل
 موضوع الفلسفة عند شارح الفصوص، الحقائق الخارجیة. -٨
 موضوع الفلسفة عند صاحب المطالع، أعیان الموجودات. -٩

فلاسفة الإسلام: "موضوع الفلسفة لیس شیئا واحدا و هو الموجود مطلقا، أو قال بعض  -١٠
یبحث عن الأحوال المختصة بأنواعها، بل موضـوعها، أشـیاء  یجُز أن الموجود الخارجي، و إلا لم

 متعددة متشارکة في أمر عرضي هو الموجود المطلق أو الخارجي."
لأن یکون موضـوعا للقـوة الناطقـة فـي موضوع الفلسفة عند باکون، هو کل ما صَلح  -١١

 النفس البشریة، أو للعقل الذي هو غیر الذاکرة و المخیلة.
موضوع الفلسفة عند کانت، هو الاله الذي هو أساس کـل کـائن و مبـدأ کـل حقیقـة و  -۱۲

 الانسان الذي هو أشرف الکائنات الأرضیة.
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 موضوع الفلسفة عند جون لوك، الحوادث التجریبیة. -۱۳
 موضوع الفلسفة عند بعضهم، الحقیقة المطلقة أو الحقیقة من حیث هي. -١٤
یج الجدیدة«في  1»جو فروا«قال الأستاذ  -١٥  یُحدّد موضوعه." "الفلسفة علم لم»: الأماز

و لایخفی أن من جعل موضوع الفلسفة، أعیان الموجودات، أو حقائقهـا الخارجیـة، لاحـظَ 
و الأمـور المسـتندة الیـه فـي  ـ تعـالی شـأنه ـإدراك الواجب أن کمال النفس الانسانیة إنما هو 

سلسلة العلیة بحسب الوجود الأصلی أي الخارجي؛ و لا کمال لها معتـدّاً بـه فـي إدراك أحـوال 
المعدومات، و اذا وقع بحث عن المعدومات في الفلسفة کان علی سبیل التبعیة دون الاصـالة، 

 .للأعیان الوجود من آخر نوع نهإ حیث من أو ادي،إستطر الذهني الوجود عن فیها البحث و
 و  ؛الموجـودات أو ،وجودمال موضوعها لعج نمَ  2لاتالتمحّ  هذه عن إستغنی قد و

َ
 ولـیالأ

 3».الوجود مطلق عنوان تحت المندرجة الموجودات ،الفلسفة موضوع« :یقال أن

 الاولی الفلسفة
 دیتمه

 بالقیـاس الأشیاء أقدم لأنها ،الطبیعیة الفلسفةب تعلیمه في أرسطاطالیس الأول المعلم إبتدأ
 و المحسوسـات الـی المحسـات ئمبـاد مـن التعلیم في متدرجا الأولی، بالفلسفة ختم و الینا،
 الدراسـة ئـملای الوضـع هـذا و الاسـلام، فلاسـفة مـن الأقـدمون تبعـه و المعقولات، الی منها

 الـذین الفلاسـفة مـن المتـأخرین منهـاج الهـ فالأنسب ـ الدروس کهذه ـ غیرها أما و الابتدائیة
 أقـدم عـن تبحـث وة الطبیعـ قبـل مـا معل لأنها الأولی، بالفلسفة التألیف و التعلیم في ابتدأوا

                                                           
 / هجـ١٣٧٦-١٢٧٨(  Maurice Gaudefroy-Demombynesماوریس جُودْفروا دیمومبین، بالفرنسیة  .١

 ) مستشرق فرنسي. مم١٩٥٧-١٨٦٢
 م». التکلف و الاحتیال«. التمحل هو ٢
. لیس الاطلاق قیداً لمطلق الوجود و انما هو قید لقسمه الذي هو الوجود المطلق، و هذا نظیر مطلق المفعـول ٣

النحو الذي هو المقسم للمفاعیل الخمسـة التـي منهـا المفعـول المطلـق، و هـذه العبـارة تتضـمن  في علم
فان لازمه أن لا یجوز البحث في الفلسفة عـن الأحـوال ». الوجود المطلق«إعتراضا علی من جعل موضوعها 

رد من الموجـودات المختصة بأنواعه، و یجب حینئذ أن تقید الأحوال المشترکة بقیود مخصصة لها بکل فرد ف
 لکي لا تکون من الأعراض العامة الغریبة.
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 الطبـع، الوضع قوافِ یُ لِ  الطبیعیة، بالفلسفة ختموا و الأمر، نفس الی بالقیاس الوجود في الأشیاء
 ».یا« التقسیم في الأول الدرس في ذکره تقدم حسبما أربعة ،الأصلیة الأولی الفلسفة مباحث و

 الأول المبحث

 العامة الامور
 أو طبیعیـا بکونـه یتخصـص أن غیـر من موجود هو بما الموجود تعرض کلیه نعوت هی و

 و الإمکان و الشیئیة و العلیة و الوحدة و کالوجود ؛أکثرها أو الموجودات جمیع تعمّ  و، تعلیمیاً 
 کلهـا علـی قدموها ذلك لأجل و .الفلسفه احثبم سائر إثبات ،عرفتهام علی یتوقف و ؛أمثالها

 في الترتیب.
 



 
 
 
 
 

 :الرابع الدرس

 اللغات سائر فی یرادفه ما و الوجود
 
 
 للعقـل أن معنـاه و .وجـود و ماهیة له ،ترکیبي زوج ،ممکن کل أنّ  الفلاسفة عند إشتهر ـ أ

 معهـا متحـد و الـذهن في علیها عارض وجود و ماهیة الی الخارج في موجود ممکن کل لحلّ یُ  أن
 یکون أن لایمکن المعلول أن و لعلة؛ معلول ممکن کل بأن یحکم العقل لأن ذلك و .الخارج في

 فیلـزم ،الآخـر مـن بالافاضـة أولـی المتکـافتین أحـد لـیس اذ ،الوجـود درجة في لعلته مکافئاً 
 من اکمل المعلول وجود کان لو اجحالر علی المرجوح ترجیح یلزم کما ،مرجح دون من الترجیح

 :حیثیتین الی معلول کل یحلل فالعقل ،منه وجوداً  أکمل علته تکون أن فوجب .علته وجود
 ؛الوجود حیثیة :الأولی ـ
 .علته الی بالنسبة الوجود درجة في نقصه حیثیة :الثانیة و ـ
 الحـدود ههذ و. الوجود دّ ح هی و، »الماهیة« بلفظ عنها ریعبّ  التي هي الثانیة الحیثیة هذه و

 هـي بالماهیـات عنهـا رالمعبّـ ـ الوجود ةدرج في النقص حیثیات أعنی ـ الامکانیة للوجودات
 فـي الـنقص هـذا نإفـ .فیهـا الـنقص تفاوت حسب الامکانیة، الموجودات في الاختلاف ثارمَ 

 مـن أقـلّ  ،أفعالهـا فـي عنهـا المسـتغنیة و ذواتهـا في المادةعنصر  عن المجردة العقول وجود
 قصنالـ و أفعالها، في الیها المحتاجة و ذواتها في المادة عن المجردة النفوس وجود في النقص

 في النقص من أقل هو و المادیة الکائنات وجود في النقص من أقل المجردة النفوس وجود في
 .المادة عنصر وجود
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 درجـات و داتهـاوجو حـدود أي ــ ماهیاتهـا مـن ئالناشـ الموجـودات في الاختلاف هذا و
 إذ آثارهـا، تقلّـ ،المعلـول فـي الوجـوديّ  النقص زاد کلما و .آثارها إختلاف أمنش هو ،ـ  نقصها
 و .الآثـار فتنتفی به المحدود الوجود إنتفی ،الحد إنتفی فلو المحدود، الوجود علی تترتب الآثار
 الآثـار هـذه نمِـ و .الوجود الی تحققها و علیها بهاترتُّ  نسب و الماهیات، الی الآثار نسبت لذلك

 السـؤال عـن بهـا یجاب التي و جامع هومٍ مف عناصر تکون التي العناوینَ  العقل نتزعیَ  الشاملة
 و النمـو و الجـوهر آثـارَ  الکـائن فـي العقـل دَ وجَـ فاذا .الموجود الممکن ذلك عن ،»؟هو ما«ـ ب

 متحـرك حسـاس، نـام، ،رجـوه: العنـاوین هـذه منهـا یأخـذ ،مـثلاً  الارادیة الحرکة و الأحساس
 و؟ه ما الحیوان: السوال هذا عن بها فیجیب الحیوان فهوممل عناصر یجعلها و بالإرادة،

 فـاذا ».هو ما« ـب الشيء عن السؤال عن جوابا یقع الذي اللفظ مفهوم الماهیة": قالوا لهذا و
 ".الانسان یةماه ،ناطق حیوان دلولمف، »ناطق حیوان«ـ ب عنه أجیب و ؟هو ما الانسان :لیق

 آثارهـا علیهـا تترتـب بحیـث کونهـا و الماهیـة تحقـق فهـو الخارج في الماهیة وجود أما و
 غیـر و. النطـق و الحیـاة آثار منه تظهر بحیث کونه الخارج في مثلا الانسان فوجود الخارجیة،

 .الممکن بوجود مخصوص التفصیل هذا أن خفیّ 
 عن منزه فهو الأولی، علتها و مکانیةالإ وداتالموج مبدأ هو الذي» الواجب الوجود« أما و

 فـلا أصـلا، معلـولا لیس و ،معنی من ةالکلم لهذه ما بکل الاکمل الوجود لأنه النقص، حیثیة
 .الوجود واجبلِ  ماهیةَ 
 و الفلسـفة ألغـاز معضـلات مـن کثیـراً  تحلّ  أن زالموجَ  البیان هذا بمعرفة تستطیع لعلك و

 ».یةالماه مباحث« دروس في سنفصله
 :ثمانیة الوجود في المذاهب و الاقوال ـب 

 مفهومـه و لفظـه مـدلول هـو و واحـد معنـی لوجودل أن هو و ،یینقالاشرا الفلاسفة ولق -١
 أفـراد و الوجـود واجـب نمِـ الموجـودات، جمیـع علـی واحـد بنحـو یطلـق الذي المطلق العام

ـتَ  و. الوجـود ممکنات  و. الوجـود حصـص باعتبـار و الماهیـات الـی بأضـافته هـو إنمـا رهکثُّ
 القیـد یکـون أن بشرط مثلا الإنسان کوجود الماهیة الی المضاف الوجود عن عبارة ،»الحصة«

 نهـج علـی لا المفهـوم فـي معتبـراً  الاضـافة أي التقیـد و ،المفهوم عن خارجا الیه المضاف أی
 .القیود تسلسل لایلزم حتی المحضة المرآتیة و التقید نهج علی بل القیدیة
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 .الوجـود واجـب فـي حتـی خارجیـة حقیقـة لا و الخارج في فرد هؤلاء عند للوجود لیس و
 لممکنـاتل و جهة، و ةلع بلا الوجود مفهوم نهاینتزع م 1نهالکُ  مجهولة ماهیة عندهم فالواجب
 .إیاها الواجب ادیجا عدب منها الوجود همیُف و الکنه معلومة ماهیات

 و خـارجي فـرد لـه لیس وفي المفهوم  صرحمن الوجود أن هو و، تحدثینسالم بعض قول -۲
 .آخر بمعنی الوجود واجب علی یطلق و واحد ینعمب الممکنات جمیع علی یطلق لکنه
 فـرداً  ـ الواحـد المفهـوم الـی مضـافا ـ لوجودل أن هو و ،التأله ذوق إلی المنسوب القول -٣
 واجـب هـو الفـرد ذلـك و ضـافةبالا المتکثـرة صصـالح وراء واحدة حقیقة و الخارج في واحداً 

 الموجـود لفـظ إطـلاق و موجودیتهـا إنما و الحصص وراء وجودات الممکنات لیس و الوجود،
 .الواجب الوجود إلی إنتسابها باعتبار إما و الوجودیة الحصص باعتبار إما علیها

 ناللابـ و رامتکال ،الواجب الوجود الی المنتسب ،الممکنات في المستعمل الموجود فمعنی
 اللـه آیـة« إختـاره و، المشـتقات تلـك ئمبـاد الـی بهـا الموصـوف إنتساب باعتبار ،ارالعطّ  و

 ».الرازي الدین قطب« و »الحلی العلامة
 واحـدا لکـن و متعـددة الخـارج فـي أفـراداً  الواحد مفهومه الی مضافا للوجود بأن القول -٤
 موجـودات لا خارجیـة أمـور سـواه مـا و ،الوجود واجب هو و بنفسه قائم خارجي موجود منها

 2»الشـوارق صـاحب« القول هذا الی مال و ؛الوجود واجب کقیام بأنفسها قیامها لعدم خارجیة،
 ».الشریف السید« و

 کـان مـا الخـارجي الموجود من و ،لنفسه ظرفاً  الخارج کان ما يالخارج الأمر من مرادهم و
 .لوجوده ظرفا الخارج

 کلهـا متعـددة أفـراداً  العام الواحد المفهوم وراء للوجود أن هو و ،المشائین الفلاسفة قول -٥
 کمـا ،الوجـود مفهـوم في الا تشاركتلا و الذات بتمام متباینة بسائط هي و الخارج في موجودة

 لکنهـا و العالیـة الأجنـاس کـذلك و الـذات، بتمـام بعض عن بعضها متازی الأخیرة الفصول ان
 .الشيء مفهوم و الماهیة کمفهوم العرضیة المفاهیم في متشارکة

                                                           
یقصدوا بالماهیة المعنی المتعارف لها في الممکنات، بل أرادوا معنی (ما به الشيء هو  . هذا القید یفید أنهم لم١

 هو).
ة . شوارق الإلهام فی شرح تجرید الاعتقاد، للملاعبدالرزاق اللاهیجی الملقب بالفیاض، المتوفی سن٢

 هجـ . م١٠٧٢
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 الواحـد المفهوم وراء لوجودل أن هو و ،الأقدمین المتألهین و »الفهلویین« الفلاسفة قول -٦
 بالشـدة متفاوتة و ،السنخ و الحقیقة في متشارکة هي و الخارج في موجودة متعددة أفراداً  العام

 .التشکیك أقسام من أمثالها و التأخر و التقدم و الضعف و
 عنهـا رعبّـیُ  و ،العـدم و الماهیـات تقابل واحدة خارجیة حقیقة عندهم وجود هو بما ودفللوج

 - بالتشـکیك متفاوتـة کثیرة مراتب ذات الواحدة الوجودیة الحقیقة تلك و .بالذات العدم بطارد
 مـام مرکبة غیر بسیطة ،المراتب تلك من واحدة کل و -علیها الوجود إسم صدق في التفاوت أي
 المراتب تلك بعض إمتیازُ  به ما لأن ؛بعض عن بعضها إمتیاز مع ،الامتیاز به ما و راكالاشت فیه
 الکـم فـي المتشارکة الأعداد کمراتب الوجود، شیئیة هو و ،إشتراکها فیهما  سنخ نمِ  بعض عن

 و الطـولی الامتـداد فـي المتشـارکین القصـیر و الطویـل الخطینکـ و به، زةیامالمت و المنفصل
 .به زینیالمتما و الظهور في ینالمتشارکَ  الضعیف النور و الشدید کالنور و به؛ نیزَ یالمتما
 و ،الحصـص و المفهوم وراء عینیة حقیقة و خارجیاً  فرداً  للوجود أن هو و ،الصوفیة قول -٧

 .واحد الموجود بل الوجود لکن
 القـول یالـ بـه یرجـع بمـا فسـره نمَـ مـنهم و الثالـث، القـول الی الفلاسفة بعض هعأرج و

 .السادس
 مفهـوم منـه ینتـزعی الـذ بالذات المصداق هو الحقیقي الوجود ن"ا :توجیهه في یقال قد و

 المفهوم یحمل و ،التعلیلیة و التقییدیة الحیثیات من یغایره ما جمیع عن النظر عزل مع الوجود
 و .الأزلیـة رةبالضـرو بـل الذاتیـة بالضـرورة حمـلاً  ،تقییدیـة لا و تعلیلیة بلاحیثیة کذلك علیه

 و ،بالتشـکیك ةتـمتفاو و کثیـرة الوجـودات کانـت إن و شخصـی واحـد الوجود بهذا الموجود
 لایحمـل و منهـا الوجـود مفهوم لاینتزع لکن و واقعیة، کثرةً  کثیرةٌ  و متعددة أیضا الموجودات

 ."وجودال لمفهوم بالذات مصداقا منها شيء فلیس التقییدیة أو التعلیلیة بالحیثیة إلا علیها
 المشـاهد العـارف السـالك نظـر فـي واحد الموجود بل الوجود ن"إ :توجیهه في أیضا قیل و

 لـیس و أحکامهـا، و الشـرائع علـی المواظبـة و الکثـرة ملاحظة مع یةآتالمر نحو علی للأشیاء
 ."الحلول و للأتحاد مةالموهِ  الموجود و الوجود وحدة مرادهم
 علیـه یطلق ما دعدُّ تَ  حسب متعددة معان لوجودل أن هو و ،المتکلمین من الأشاعرة قول -٨

 و النـاطق الحیـوان بمعنـی مـثلا الانسان فوجود .مفهوما عینه شي کل وجود و، الیه یضاف و
 .لفظی مشترك عندهم فالوجود هکذا
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 )ج(
 الوجود حقیقة

 هـو الممکنـات مـن الخارج في الموجود أن افآن ذکره المارّ  الماهیة تفسیر من شعرتَ  لكعل
 للوجـود تـابع فهـو -الماهیة أي - هحدّ  أما و ، الوجود لمفهوم مصداق هو الذي المحدود الوجود

 و الحقیقـی الوجود هو الخارج في مصداقا للوجود أن ذلك من فعرفت الموجودیة، في المحدود
 :قولفن توضیحا زیدكنَ  الآن و الوجود، مفهوم ینتزع منه و الوجود، حقیقة هو

 الـذي يعـالإنترا الإعتباری المفهوم وحصراً في المعنی المصدري النسبي من الوجود لیس
 مـا یـانعالأ فـي لایکـون التـی الثانیـة المعقـولات مـن هو الذي و »الإثباتي الوجود« له یقال

 فـي یأتیسـ و، الوجـود حقیقـة هو حقیقی مصداق المفهوم هذا سوی له بل ،الإستقلالب هقباطی
 .الموجودیة و التحقق في لالأص أنه الوجودأصالة  بحثم

 یصـدق التـي حقیقتـه علی حمله عن عبارة الخارج في مفهوم و معنی کل قحقُّ تَ  أن انههبر
 مـثلا الإنسـان مفهـوم فان .أحکامه و ثارهآ هعلی تترتب بها و بالذات اقصد المفهوم ذلك علیها
 و أمثالهـا، و تابـةالک و الضـحك و النطـق مـن الإنسـانیة آثار علیه تترتب الذي بالإنسان لیس

 يبالنسـ الکـون و المصـدري الوجـود مفهـوم الیه منضما الانسان مفهوم الحقیقة تلك لیست
 الانسـانیة آثـار بترتـل منشأ یصیر أن یمکن کان لو المفهوم إذ ؛الخارج في تحقق له لیس الذي
 مـن لـیس أمـر مـن علیـه مـثلا الانسان آثار ترتب في بد فلا .بذلك أولی الانسان مفهوم لکان
 .مصداقه و الوجود حقیقةب المراد هو و المعاني جنس و المفاهیم سنخ

 مـن حقیقـة کل بل بذلك، أولی الوجود فیکون بالوجود حقیقة ذا یصیر مفهوم کل أن فظهر
 .لها مصداقا یصیر الیها إضافته باعتبار ثم ،أولاً  الحقیقة لمفهوم مصداقا یکون الأشیاء حقائق
 :هکذا القیاس نظم علی البرهان هذا حاصل و
 ،حقیقة ذا شيء کل یصیر به ما الوجود ـ
 ،حقیقة ذا یکون بأن أولی حقیقة ذا شيء کل یصیر به ما کلّ  و ـ

 .حقیقة ذا یکون بأن أولی الوجود ن: اینتج
 .البیان عن مستغن بدهي الإنتاج و جمیعاً  الکبری و الصغری بیان مر قد و
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 د)(
 موجود الوجود

 یقـال و حقیقتـه علـی یحمـل هل مفهومه أن في حقیقة الوجود لمفهوم بأن القائلون إختلف
 ؟الشيء ذلك هو الموجود و ءيشال وجود هو الوجود بل ؟لا أم موجودة الوجود حقیقة
 بإفاضـة موجـودة الماهیـة لکـن و موجـودة، الماهیـة نّ ا کمـا موجـود الوجـود نّ ا ،الحق و

 فهـو العلـة، مـن نفسـه بإفاضـة موجود الوجود و ابعت بوجودها موجودة فهی العلة من وجودها
 حیثیـة الـی الموجودیة في تحتاج یةهالما« ،الفلاسفة قول معنی هذا و بذاته، لا بنفسه موجود
 و فقـط یـةللیعت یـةثحی الـی الموجودیة فی یحتاج الوجود لکن و .تقییدیة حیثیة الی و تعلیلیة

 لا بذاتـه مضـیء نـهإف کالضـوء ،آخـر بوجودلا بنفسه موجود لأنه تقییدیة، حیثیة الی لایحتاج
 .»بذاته لا بالضوء مضيء عداه ما و الأمر نفس في ذاته علی دئزا بضوء
 أمـر الماهیة وجود ن: "انمِ  جيهاللا المحقق هارتضا و الشریف السید قاله مالِ  محصل لا و

 ماکـان هـو الخـارجي الموجـود لأن خارجیـاً  موجـوداً  لیس و لنفسه ظرفا الخارج وقع خارجي
 ضـیئاً م لـیس و نفسـه فـي ضوء للضوء أن کما آخر وجود للوجود لیس و لوجوده ظرفا الخارج

ـ سلبه و النسبة إرتفاع لأن 1النقیضین إرتفاع هذا من لایلزم و: "قال ثم ."،نفسه في  همـا ینِ ذَ اللَّ
حـال النقیضان عن النسبة بإرتفاع النسـبة لـیس بمسـتحیل کمـا فـي هـذا المقـام، و إنمـا المُ 

 إرتفاعهما عن النسبة مع تقررها."، انتهی ملخّصا.
و الجواب عنه إجمالا أن الخارج لیس من قبیل الظروف و الأمکنة، و الوجود الخارجي هـو 
کون الشيء بحیث تترتب علیه آثاره الخاصة، و الموجود في الخارج هو الشـيء الـذي تترتـب 

د بهذا المعنـی إذ یترتـب علیـه أثـره الخـاص علیه آثاره الخاصة، و لاریب في أن الوجود موجو
 لترتب آثار الماهیة الموجودة به علیهـا، و لایمکـن ان یکـون المنشـأ 

ً
الخارجي و هو کونه منشأ

 لذلك نفس الماهیة لأن ذلك یستلزم تَرتّبها علیها في الذهن أیضا.
ضـرورة قاضـیة و لا مجال لتوهم أن الوجود الذهني مانع في الذهن عن ترتب الآثـار، لأن ال

بأنه کما یجب أن یکون المؤثر في الوجود الخارجي موجوداً في الخارج، کذلك المانع من الأثـر 
                                                           

یکن موجوداً لزم إرتفاع النقیضین؛ و محصل جوابه أن ذلك انما  . یعنی أن الوجود لیس بمعدوم بالضرورة فلو لم١
 یلزم فیما کان الخارج ظرفا لوجوده کالماهیة، لا فیما کان الخارج ظرفا لنفسه کالوجود.



 ١٩٣      الدرس الرابع: الوجود و ما یرادفه في سائر اللغات

الخارجي یجب أن یکـون خارجیـاً. فلایصـلح الوجـود فـي الـذهن لأن یکـون مانعـا مـن الأثـر 
 الخارجي.

 هـ)(
 أحکام الوجود

الزیادة علـی الماهیـة ذهنـا؛ و  إن لمفهوم الوجود أحکاما مختصة به کالبداهة و الاشتراك و
لحقیقة الوجود أحکام مخصوصة بها کالأصالة في التحقق، و الأصالة في الجعل، و الخفاء عن 
الذهن و عدم إمکان تصورها؛ و یوجد من الأحکـام مـا هـو مشـترك بینهمـا؛ کالإسـتغناء عـن 

تعریـف لإسـتحالة التعریف. و لکن مفهومه غنيّ عن التعریف لبداهته، و حقیقته غنیة عـن ال
تصورها، و ذلك لأن تصور الشيء مطلقا عبارة عن حصول معنـاه فـي الـذهن مطابقـا لمـا فـي 

 بوجـود تـارة توجـد التـي ةالکلیـ المهیـات و المعـاني منالعین، و هذا یجری فیها عدا الوجود 
 علیهـا لاتترتـب ی،ظلـ ینـذه بوجـود أخـری و ،الخارجیـة آثارها علیها تترتب به ،أصیل عینی
 آخـر وجـود للوجـود ماهیـة فلـیس للوجـود لیس و ،الوجودین کلا في ذاتها إنحفاظ مع ،آثارها
 مـن واحـد نحـو إلا حقیقـة وجودیـة لکـل فلیس ،ذهنا و خارجا ماهیته إنحفاظ مع علیه یتبدل

 ،ذهنـی وجـود لـه لـیس مـا و ،ذهنی وجود لوجودل لیس و ،الخارج في الحصول هو و الحصول
 جـنس لا ،بذاتـه متشخص بسیط أمر ذاته في فهو .خاص لا و عام لا و 1يجزئ لا و بکلی لیس

 .خاصا لا و عاما عرضا لا و نوعا لا و له فصلا لا و لشيء جنساً هو  لیس و له فصل لا و له

 و)(
 الوجود بداهة
یة النظریة الأمور  علـی البـدهیات البدهیـة و الأمور من کتسبتتصدیقیة  أو کانت تصور

 مـا کـل أن من الفلسفة في ررّ قُ  مالِ  ذلك و .هاهُ بدَ أ ماهو إلی البداهة تنتهی يف درجاتها اختلاف
 حتـی العقـل مـن صحة السؤال لاینقطع أنه ذلك سند و بالذات، ما الی ینتهی أن بد لا ،بالعرض

 یجـب ،التصـدیقیة مبادیهـا و فـالبراهین .السـؤال ینقطـع و الحـال فیتضـح ،الذاتي الی ینتهی
                                                           

 . أي بالجزئیة التي هي من عوارض المفهوم.١
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 النقیضـین أن«: هـي وة، التصـدیقی ئالمبـاد مبـدأ هـي العقل ة بدهیة عندقضی الی تنتهی أن
 ».انعلایرتف و لایجتمعان

 و السـلب بـین واسطة لا بأنه القول الی التحلیل عند الأولیة تنتهی ةلحقا الأقاویل کذلك و
 .سفسطة کل یبنَ مَ  و النتائج و المقدمات لجمیع إنکار، إنکاره و الحقة، الأقاویل أول هو و الإیجاب،

یة ئالمباد تنتهی و  و التصـور بـدهی هـو و؛ لهـا أول مبـدأ فهـو الوجود، الی کلها التصور
 لا و ،المعرف من أظهر و أجلی یکون أن لابد الحقیقي المعرف لأن، الحقیقي التعریف عن غنیّ 
 .هأحوال و أحکامه و الوجود عن بالبحث العامة الأمور إفتتحوا ذلك لأجل و .الوجود من أظهر

یفاً  الموجود أو الوجود فیعرّ  أن فلایجوز  مجهـول أمـر تصـور إفـادة منـه الغرض یکون تعر
 و بـالجنس إلا الحـد لایمکـن و بالرسـم، أو بالحـد إلا یکـون لا لأنـه ،معلـوم أمر تصور بواسطة
 و شـمولا الأشیاء أعم الوجود مفهوم و ،فصل لا و له جنس لا بسیط الحقیقي الوجود و ،الفصل
 .له فصل لا ،له جنس لا ما و له جنس فلا ،له جنسا یکون حتی منه أعم لایوجد و صدقا
 و الماهیـة، شـیئیة مقسـمها التـي الخمـس الکلیـات من هو الذي بالعرضي یکون الرسم و

 و عرفبـالأ إلا الرسـم لایمکـن أیضـا و الماهیـات، سنخ من لیست عوارضه و الحقیقي الوجود
 .الوجود ممفهو من أعرف شيء لا و ظهر،الأ

 بالبـال إخطاره و علیه التنبیه منه صدقُ  لفظی تعریف ،فاتالمعرِّ  من للوجود ذکروا ما فکل
 و شـيء، بواسـطة للنفس المعلومة المفهومات بین من مفهومه تعیین و لفظه، إسم علیه یدلّ لِ 

 فسللـن المعلوم المعنی علی دلالته حیث من اللفظ تعریف فهو منه، أخفی الشيء ذلك کان إن
 1ا.إسمی أو حقیقیاً  تعریفا لیس و

                                                           
عریف اللفظي و بین الاسمی أن التعریف اللفظي تبدیل لفظ بلفظ أعرف عند السامع في الدلالة علی الفرق بین الت. ١

ف (بفتح الراء) و إنما یقصد منه تنبیه النفس علی إخطار المعنی بالبال من  المعنی و لایقصد منه إفادة ماهیة المعرَّ
و سُمّي تعریفا علی سبیل التوسع و التجوز، والأولی حیث أنه المراد باللفظ لا غیره، فهو أشبه بالمباحث اللغویة، 

سینا. و التعریف الإسمی یناسب المباحث العلمیة، و کل منهما  أن یعبر عنه (بشرح الإسم) کما صنع الرئیس إبن
یقع جوابا عن السؤال عن الشيء بما الشارحة. و ذلك، لأن کل تعریف لفظیا کان أو غیره یراد به کشف المجهول، 

ان المجهول حقیقة الشيء کان الکشف عنه تعریفا حقیقیاً حدا أو رسما، و إن کان المجهول مفهـوم اللفـظ فان ک
 کان الکشف عنه تعریفا إسمیاً، و إن کان المجهول هو اللفظ، کان کشفه تعریفاً لفظیاً إلا أن في اللفظي المنکشف

علی المعنی الواضح و المنکشف بالعرض  بالذات و بالاصالة هو اللفظ الذي کان مجهولا من حیث الدلالة
 هو ذلك المعنی من حیث کونه مراداً بذلك اللفظ و الأمر في غیر اللفظی علی عکس ذلك.



 ١٩٥      الدرس الرابع: الوجود و ما یرادفه في سائر اللغات

 لایتصور الوجود« قال حیث منهم بعض أفرط و "،یبکس الوجود ان" :الفلاسفة بعض قال و
 .مفهومه بداهة في شك لا إذ الوجود حقیقة أراد لعله و ،»کسباً  لا و بداهة لا أصلا

 )ز(
 الوجود ببداهة الحکم بداهة
 أن الحـق و ؟کسـبی أو يبـده هو هل ببداهته الحکم أن في الوجود بداهةب القائلون إختلف

 یمـارس لـم إن و الیه یلتفت عاقل کل به یقطع بدهی أیضا الحکم هذا أن و بدهي، الوجود تصور
 فـي لـواعوّ  و .الوجود من أعرف شيء لا أنه الی الفلاسفة جمهور ذهب حتی .الاکتساب طرق
 لأن ،-الإثبـات إلـی محتاجـا کـان ان - المطلوب هذا إثبات في کاف هو و الإستقراء علی ذلك

 الأشـیاء أوضـح أنـه ثبـت ،مرتبته في هو ما بل منه أعرف هو ما معقولاته في یجد لم إذا العقل
 .العقل عند

 ٌ◌  مبـدأ لأنـه ،الإسـم بغیـر یشرح أن لایمکن الوجود إن": »ةانجال« في سینا إبن الرئیس قال
 یئ."ش توسط بلا النفس في قومتَ صورته  بل ،لهشرح، فلا شرح  کلل أول

ارتسـاماً  سفالـن في ترتسم معانیها ،الضروري و الشيء و الوجود ن"ا »:ءالشفا« في قال و
 منها." عرفأ بأشیاء یجلب أن الی یحتاج امم الارتسام ذلك لیسأولیاً، 

 )ح(
 مینقس الذي بأنه آخر رّفهع و ،منفعلاً  أو فاعلا یکون الذي بأنه لاسفةفال بعض الوجودعرّف 

 يالفـاراب« قال و ."،فعلنالم و الفاعل الی ینقسم الذي: "إنه عضهمب قال و ،القدیم و الحادث الی
 و ."؛الإنفعـال و الفعـل إمکـان الوجودُ  و ،الإنفعال و الفعل أمکنه ما الموجود": »الثاني المعلم

 بالثابـت ،لمـونالمتک فـهعرّ  و ؛خلافه العدم و ،عنه یخبر أن یمکن الذي بأنه الوجود فعرّ  هغیرُ 
 لأن ،الماهیـة بخـلاف ،نفسـه أی عینـه الثابث أنه مقصودهم و العین، بالمنفیّ  ،العدم و، ینعال

 .نفسها لا وجودها الثابت
 کالثابـت ،الاشتقاق مبدأ له الذي الشيء في قدیستعمل المشتق أن التعریف، هذا توجیه و

 لانـه ،الثبوت معنیب کالثابت ،قاقالاشت مبدأ في قدیستعمل و ،الثبوت له الذي الشيء بمعنی
 فـي کمـا اللفظـي التعریـف في امسیّ  الثابت بلفظ الوجود تعریف صح فلذا .ثابت هو بما الثابت
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 أیضـا و .الـدور لـزم ،حقیقیـةً  کانـت لـو لأنهـا ،لفظیـة تعریفات کلها المذکورات اذ ،المقام هذا
 .الوجود إدراك مجهود من أکبر مجهود إلی إدراکها في التعریفات هذه حتاجت

 العامـة الأشـیاء ،نفسـهالأ متصـورة تکـون بـأن الأشـیاء أولـی و": الشفاء في الرئیس قال
 ببیان منها شيء نبیّ یُ  أن یمکن لیس لهذا و ،غیرها و الواحد و ءالشي و کالموجود کلها، للأمور

 إضـطراب؛ في وقع شیئاً  فیها یقول أن حاول من لذلك و؛ منها أعرف شيء ببیان أو فیه دورَ  لا
 حقیقـة یتصورون الناس جمهور و ؛منفعلا أو فاعلا یکون أن یجب الوجود ةحقیق نا یقول کمن

 لـی یتضـح لم الغایة هذه الی أنا و، منفعلا أو فاعلا یکون أن یجب أنه البتة لایعرفون و الموجود
 حتـی انبیـ الـی یحتـاج لـه بصـفة الظاهر الشيء یعرف أن رومیَ  من حال فکیف بقیاس إلا ذلك

 ."وجودها یثبت

 )ط(
 الوجود اشتراك

 جمیـع في الوجودات أنحاء بین الوجود معنی بأشتراك القائلین الفلاسفة بین الخلاف لیس
 عـین شـيء کـل وجـود أن و لفظـی مشـترك الوجود بأن القائلین الأشاعرة بین و الموجودات،

 هـل اللغـات سـائر فـي یرادفه ما و الوجود أن في خلافا ،الوجود لفظ في إلا إشتراك لا و ماهیته
 ؟بها مختص لها مغایرة أو عینها هي و ت؟الماهیا تعدد حسب متعددة معان بأزاء موضوعة هي

 مـن و غـویاللُّ  وظـائف مـن البحث هذا أن لوضوح حصص؟ و أفراد له کلی واحد معنی بأزاء أو
 الإسـتدلال و عنـه ثالبحـ بالفیلسوف لایلیق و النقل، في منحصر هتإثبا طریق و ةاللغ مباحث

 مـن الخـارج فـي الموجـودات توجـد و تتحقـق بـه مـا أن في الخلاف بل .العقلیة بالأدلة علیه
 مشـترك واحـد معنـی للوجـود أو الوجود؟ لفظ في منحصر بینها المشترك القدر هل الوجودات

 مشترکة؟ خارجیة حقیقة عن یحکی بینها
 الفلاسـفة لمذهب أساسٌ  منه تخذیُ  و لسفیةالف المسائل أمهات من المبحث هذا عدّ یُ  لذلك و

 .الفلاسفة مذهب الحقُّ  و؛ الوجود في الأقدمین المتألهین و الفهلویین
 العقـل فـان .الأولیات من قریب الموجودات بین مشترکا الوجود کون: "الفلاسفة صدر قال

 فـاذا .معـدوم و موجـود بین مثلها لایجد ما المشابهة و المناسبة من موجود و موجود بین دیج
 مـع بعضها حال کان الوجوه کل من متباینة کانت بل المفهوم في شارکةتم الموجودات تکن لم
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 ،الإسـم في متحدة کونها لأجل هذه لیست و .المناسبة عدم في العدم مع الوجود الحک البعض
 اتلموجـودل یوضع لم و واحد إسم المعدومات و الموجودات من لطائفةوضع  أنه رناقدّ  لو حتی
 مـن أکثـر الإسـم فـي المتحدة المعدومات و الموجودات بین المناسبة تکن لم ،أصلا واحد إسم
 هـذه و .العقـل صریح به حکم کما مثلها لا و بل الإسم؛ في المتحدة الغیر الموجودات بین التي

 إن و البـاب، هذا في المذکورة البراهین و الحجج من کثیر علی المنصف حق في راجحة الحجة
 ."للمجادل مقنعة تکن لم

 :الحق المذهب علی الدلیل و
 یجـب و العـدم، فـي تمـایز لا إذ ،واحـد العـدم معنـی و بالـذات، العدم نقیض الوجود أن -١

 .محال هو و النقیضان إرتفع إلا و ،واحداً  الواحد نقیض یکون أن
 و ،ممکـنال وجـود و الواجـب وجود الی الوجود تقسیم بصحة الجزم أنفسنا من نجد أننا -۲

 و اللغـات عـن النظر قطع مع هکذا، و ،العرض وجود و الجوهر وجود الی الممکن وجود تقسیم
 عبارة هي و القسمة، مورد لأنه أقسامه، جمیع بین مشترکا یکون أن بیج قسمالمَ  و. أوضاعها

 بعبـارة و ،قسـمٌ  ،الیـه قیـد کل إنضمام من لیحصل القسمة مورد الی المتخالفة القیود ضم عن
 .مشترك معنی الی مختص ضم التقسیم ،أخری
 ،حـادث الـی نظرنـا و موجـود، مـؤثر مـن لـه بد لا الحادث أن علی الدلیل أقمنا إذا أننا -٣

 بأنـه إعتقـدنا لـو بـل ،عـرض أو جـوهر أو واجب أنه في التردد مع ،موجوداً  مؤثراً  له بأن جزمنا
 الاعتقـاد لایرتفـع و واجـب بأنـه ادقلاعتا إرتفع مکن،م أنه باعتقاد داقالاعت ذلك تبدل ثم واجب

 بأنـه الاعتقـاد بارتفاع موجوداً  بکونه الاعتقاد لإرتفع ،معنیً  الوجود إشتراك فلولا .موجود بأنه
 .مثله فالمقدم ،باطل التالی و ؛واجب

 الإعتقـاد زوال بعـد البـاقي و الخصوصـیات فـي التـردد حـال به المجزوم الوجود أنفثبت 
 .الموجودات بین مشترکا یکون نأ یجب ،بالخصوصیة

 الوجـود إشتراك مسألةل أن هو و الفلسفة، مباحث اتمهم من عدّ یُ  أمر علی التنبیه یبغین و
 خصوصـیة نمِـ العلیـة في بد لا أنه المبحث ذلك في رالمقرّ  نمِ  و یة،العلّ  حثببم شدیدة علاقة

 یصـدر بهـا و ،معلـولاتال نمِ  غیره دون مخصوص لشيء علةً  خاص شيء یکون بها ،العلة في
 تجــب لــم لــو إذ .لعلــال مــن غیرهــا دون المخصوصــة العلــة تلــك مــن الخــاص المعلــول ذلــك
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 عن شيء کل صدور یصح نأ لزم و حمرجِّ  بلا الترجیح لزم ،معلولها بین و لةعال بین الخصوصیة
 .البطلان ظاهر هو و ،شيء کل

 معلولهـا و لـةعال بـین السـنخیة و» السـنخیة« بلفظ الخصوصیة هذه عن الفلاسفة رعبِّ ت و
 و القلیـل المـاء بـین السنخیة قبیل من بینهما السنخیة تکون أن أحدهما ،وجهین علی صوریت

 إذا و ذاتهـا سنخ في العلة زادت ،العلة الی إنضم لو بحیث المعلول یکون أن بمعنی الکثیر الماء
 إذا ذاتهـا بکنه مدرکة و ،صانالنق و الزیادة معرض في حینئذ العلة فتکون ،نقصت عنها انفصل

 العلـل فـي یصـح إنما هذا و الممکنات، من تکون أن بد لا العلة هذه و .ذاته بکنه المعلول دركاُ 
 .مثلا أخری نارلِ  علة نارٍ  کون مثل العرضیة

 بمعنـی ،ذیهـا بـین و الصـورة بـین السـنخیه قبیـل من بینهما السنخیة تکون أن امثانیه و
یـادة الیهـا إنضـمامهم عد او العلة الی إنضمامه من یلزم یثبح المعلول لایکون أن  نقصـان أو ز

 بحسـب المعلـول و العلـة خـالفتَ  الـی المعنـی بهـذا السـنخیة فترجع ،کمالها حیث من للعلة
یة مشابهة أنها علی لاتزید السنخیة هذه لأن ،الحقیقة  مـثلا المـرآة فـي الانسان فصورة .صور

 الـی الصـورة تلـك إدراك یلایؤدّ  لذلك و ،الصورة بحسب نهالک و الحقیقة بحسب بإنسان لیس
 علی الصورة ذیلِ  و الضعف بنحو للصورة حاصلة فالانسانیة ذلك مع و الانسانیة، حقیقة إدراك

 الآخـر عـن منهمـا واحـد کـل یمتـاز و فیهـا متشـارکان کلاهما و بینهما مشترکة و ،الشدة نحو
 و العلـة تخـالف فمعنـی الصـورة، ذو الآخـر و صـورة احـدهما أن ذلـك و الانسـان، غیر بعنوانٍ 

 شـأناً  یکون المعلول لکن و المعلول، من حقیقة تکون ذنئحی العلة أن ،الحقیقة بحسب المعلول
 و السـنخ فـي إشـتراکهما فیکـون ؛عنهـا حاکیـا و ظلالهـا و طوارهـاأ مـن وراً طَ  و نهاوشؤ من

 یحکـم ،المعلول وجود بین و العلة وجود بین الاشتراك فبملاحظة فیهما. امهقإفترا عین الحقیقة
 لا ــ لفظیـا مشـترکا بکونـه یحکـم امـإفتراقه بملاحظة و ،ابینهم معنویا مشترکا الوجود بکون

 بمعنـی اللفظـی الإشـتراك لأن ، ذلك في غرو لا و ـ باطل لأنه »الأشعري« به قال الذي بالمعنی
 .ممتنع ،الوجود ةیأعتبار أو الخارجي ودالوج في البینونة مع عینها ماهیة کل وجود یکون أن

 فهـو الخارجي الوجود في التوحید مع أما و ؛الوجود اصالة مبحث في إمتناعه برهان سیأتی و
 التفـاوت و التشـکیك یستنیر و تتأکد بل الوجود، حقیقة وحدة به لاتنثلم و بالقبول، حقیق حق
 .مراتبها في
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 و التنـاقض، حضـیض فـي وقعـوا الفلاسفة نا زعمیُ لا کی العمیق رببالتد جدیر المقام هذا و
 فلاسـفة لـبعض بدیعـة مبتکرة نظریات من »یةالعلّ  دروس« في سجلناه ما الی المراجعة تنوره

یخ عرفها لو ،المسببات و الأسباب نوامیس و المعلول و العلة نوشؤ في الإسلام  لسـجل ،التـأر
 .الخلود و بالنور أسمائهم

 ي)(
 تحققال في الوجود صالةأ
 الـی الخـارج فـي الموجـود الممکن لیحلّ  أن للعقل أن المتقدمة المباحث ضوء علی ضحتإ

 إتحادیـة، الخارج في الماهیة الی الوجود نسبة بأن یحکم الحال عین في هلکن و وجود، و ماهیة
 مـثلا؛ البیـاض و الجسـم في الحال هو کما متغایرتان هویتان الخارج في امله لیس أنه بمعنی

 هویـة تبقـی و ینعـدم قـد البیـاض لأن الجسم، هویة عین لیست الخارج في البیاض ویةه فان
 و إتحادیـة، لا إنضـمامیة نسـبة ،الجسـم الـی البیـاض نسبة کانت لذلك و حالها، علی الجسم
 فـي الإنسـان هویـة هـو مـا لأن القبیـل، هـذا من مثلا الإنسان ماهیة الی الوجود نسبة لیست

 کزیـد الخـارج فـي الإنسان مصداق هو امفی یکون بأن وجوده هویة هو مال مغایراً  لیس ،الخارج
 هـو إنسـان أنـه علیـه یصـدق مـا فان .الإنسان بحذاء الآخر و الوجود زاءإب أحدهما: أمران مثلا

ید لایکون بل .موجود أنه علیه یصدق ما بعینه  فـرداً  کـان اذا إلا للإنسـان اً خارجیـاً فرد مثلا ز
 فـي متأصـلین یکونـا أن لایمکـن ـ الوجـود و الماهیة أعنی ـ المتحدین هذین مثل و .لموجودل

 فـي المفروض خلاف هذا و إتحادیة لا إنضمامیة بینهما النسبة کانت الا و الموجودیة و الوجود
 لـزم اصـلیین کانا لو اذ ،التحقق في معا صالتهماأب الفلاسفة من أحد یقل لم لذلك و .العقل حکم

 لـزم و ،الأول الصـادر في الحقیقي الترکیب لزم و ،متباینین شیئین ،يخارج شيء کل یکون أن
 یکـون أن بـد فـلا .بینهمـا الحمـل انعقـاد عـدم لـزم و ،الماهیـة تحقق نفس ،الوجود لایکون أن

 الممکـن مـن لـیس و .التحقق في له تابعا الآخر یکون و فقط منهما واحد التحقق في المتأصل
ا تقدم في تفسـیرها مـن أنهـا عبـارة عـن حـد لم الماهیة هو جالخار في المتأصل ذلك یکون أن

یکـون فائضـا مـن العلـة  وجود المعلول و نقصِه عن وجـود علتـه، و الـنقص عـدم لایمکـن أن
یوجـد.  یتشـخص لـم الموجودة بالذات، لعدم السنخیة المعتبرة في العلیة، و لأنّ الشيء مـا لـم
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لاتـأبی فـي  ـ و مفهـوم ـثیر، و کل ماهیـة فکل موجود في الخارج، جزئي یمتنع صدقه علی ک
نفسها عن الحمل علی الکثیر، فلا تکون الماهیة في نفسـها جزئیـة، إذ لـو کانـت جزئیـة یلـزم 

یکون شيء واحد من جهة واحدة جزئیاً ممتنع الصدق علی کثیر، و کلیـاً جـایز الحمـل علـی  أن
أمر غیرها یتحد معها حتی توجـد و  الکثیر، و هذا محال. فلا بدّ لحصول الماهیة في الخارج من

تتشخص به، و ذلك الأمر إن کان من سنخ المفاهیم و الماهیات کان کلیا و ضم کلي إلـی کلـي 
لایکون من سـنخ المفـاهیم و الماهیـات بـل یکـون  آخر لایفید الشخصیة و الجزئیة. فوجب أن

سمیه الوجود و هـو المطلـوب متشخصاً بذاته و متعیناً بنفسه و موجوداً بذاته، و هذا هو الذي ن
 تأصله.

فاتضح أن حقیقة الوجود التي هي مصداق مفهومه هي المتأصلة في الموجودیة و التحقـق 
یة انتزاعیة، و معنـی وجودهـا فـي الخـارج أن مـا  الخارجي، و أما الماهیات، فهي أمور اعتبار

 موجود في الخارج. ـ اي أنحاء الوجودات ـتنتزع هي منه 
یان ظهر أن التشخص یساوق الوجود و أنهما متصادقان، أي مـا بـه تتشـخص و من هذا الب

 الماهیة هو الوجود، حسبما اختاره المعلم الثاني أبو النصر الفارابي.
و من إثبات أصالة الوجود في التحقق یستفاد بسهولة أصالته في الجعل أیضـاً، لأنّ صـانع 

یکـون موجـوداً خارجیـاً، و الموجـود الخـارجي  العالم موجود، و أثر الموجود الخارجي لا بدّ أن
 بذاته و بنفسه هو الوجود.

 مـا و وجـودللو أما الماهیة فهي موجودة بالعرض و مجعولـة بـالتبع و تابعـة فـي التحقـق 
یحلـل  العقـل فـإن قلی،عال التحلیلب تظهر إنما التبعیة هذه و التابع، یتحقق لم بوعتالم حققتی لم

 مـن سـابقاً  عرفـت مـالِ  ،فیـه نقص حیثیة الی و الوجود حیثیة الی ،لعالجا عن الصادر الوجود
 مـن موجـود فلکل .الموجودیة مرتبة و الوجود درجة في المؤثر و الأثر بین التکافؤ إمکان عدم

 مـن مخصوصـة درجـة و ،الوجـود و الظهور من خاصة مرتبة ،الإمکانیة الخارجیة الموجودات
 هـو الـذي القیـومي يبالـواج للوجود، العلوّ  و المجد غایة و ،الخارج بحسب الحصول و الفعلیة
 الـذاتي بالقصـور مصـحوب سـواه ما و أصلا، قصور و نقص شائبة بلا الکمال و الفعلیة محض

 .اهفی النقص مراتب تفاوت علی الذاتي الإمکان من الناشيء
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 الـی ،أقـوی انهإمک و أشد نقصه و قصوره کان ،الوجود فیض منبع عن المعلول دَ عُ بَ  مالَّ کُ  و
 عـین الجـوهری وجودهـا یکـون التي »المادة عنصر« الی الجواهر سلسلة في الوجود ینتهي أن

 الأعـراض سلسلة في ینتهی و .الاستعداد و القوة محض فعلیتها و فیها، ةالحالّ  بالصورة مهاتقوُّ 
یجالت سبیل علی غایة الی السلوك و الطلب و الشوق نفس وجودها یتال »الحرکة« الی  .در

 فلمـا فیـه الـنقص حیثیة أما و الوجود هي إنما العلة عن بالذات الفائض بأن یحکم العقل و
 کانـت کمـا ،الحـدوث و ولیـةعالمج و الفیضـان في لها تابعة کانت الوجود لحیثیة لازمة کانت
 .الموجودیة و الوجود في لها تابعة

 التبعیـة أمـر فینعکس ،حکمال مرحلة في و الذهن بحسب أما و الخارج بحسب امحاله هذا
 و لهـا صـفة الوجـود یکـون و موصـوفة و متبوعة فتصبح العقل في بذاتها تحصل الماهیة لأن

 ».لعالج« مباحث في الموضوع هذا بتحقیق یتعلق ما سنوضح و إیاها تابعا

 تنبیه
الخلاف فی أصالة الوجود فی التحقق او الماهیة انما هو بعـد الجعـل ای الایجـاد. فمسـألة 
أصالة الوجود او الماهیة فی التحقق غیـر مسـألة أصـالة الوجـود او الماهیـة فـی الجعـل، لان 
الخلاف فی أصالة الوجود فی التحقق یتمشّی حتی علی القـول بجـواز التـرجیح بـلا مـرجح، و 
القول بالبخت و الاتفاق، و علی القول بالاولویة الذاتیة، مـع انکـار اصـحاب هـذه الاقـوال لِمـا 

یترجح أحـدهما علـی الاخـر بمنفصـل  العقل بالبداهة مِن أن الطرفین المتساویین مالم یحکم به
یقع بل یمکن للحکیم الالهی البحث فی أصالة الوجود فی التحقق قبل اثبات الصانع لاتفاق  لم

 الجمیع علی أن کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیة و وجود.

 یا)(
 الوجود حقیقة واحدة متکثرة الافراد

د الحقیقی الذی هو مصداق لمفهوم الوجود حقیقـة واحـدة ذات مراتـب متفاوتـة فـی الوجو
الصفات کالشـدة و الضـعف و الکمـال و الـنقص و التقـدم و التـاخر و امثالهـا عنـد الفلاسـفة 

فی جواهرها و متخالفة بـذواتها کمـا زعمـه جمهـور أتبـاع  الاقدمین و لیست له حقائق متباینة
 المشائین.
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 أنها حقیقة واحدة، وجوه: الدلیل علی و
و انتـزاع مفهـوم  ـ حسبما تقدم ذکره فی مبحث اشتراکه ـ أن مفهوم الوجود معنی واحد -١

واحد من الامور المتخالفة من حیث هی متخالفة من دون جهة واحدة بینها مُحال لانـه یسـتلزم 
ن حینئذ یکون المصـداق و یکون الواحد کثیراً، و التالی باطل فالمقدم مثله. بیان الملازمة، أ ان

 المحکی عنه بذلک المفهوم الواحد، تلک الجهات المتکثرة.
ای عدم جواز انتزاع مفهوم واحـد مـن  ـ و جعل صدرالمتألهین فی بعض مؤلفاته هذا الحکم

 من الفطریات. ـ حقائق متباینة و متخالفة من حیث التخالف
الذات، لاتَعدّدَ فیه بوجـه مـن الوجـوه، و أن العدم المطلق الذی یکون الوجود نقیضاً له ب -٢

لا تمایز فیه اصلاً لأن حیثیته سلب جمیع الحیثیات و سلب کـل الجهـات و الاعتبـارات، فلـو 
 کان الوجود الذی هونقیض بالذات له، حقائق متخالفة، لزم ارتفاع النقیضین و هو محال.

د و معـدوم. و لوکـان تجد بین موجود و موجود مـن المناسـبة مـالا تجـده بـین موجـو -٣
للوجود حقائق متخالفة بذواتها متباینة بأنفسها کانت نسـبة بعضـها الـی بعـض کنسـبته الـی 
المعدوم، اذ لا فرق فی المباینة و المخالفـة، و حیـث تجـد الامـر علـی خـلاف ذلـک فـاعلم أن 

تَخالُفهـا  الوجودات الحقیقیة بما هی وجودات، لاتَخالف بینها بالذات و الجوهر و الحقیقـة بـل
انما یکون بالوجوب و الامکان و الشدة و الضعف و الکمال و النقص و امثالها و لیست الشـدة 
مثلا مقومة لحقیقة الوجود فی المرتبة الشدیدة فتکـون المرتبـة الضـعیفة خارجـة عـن نطـاق 
 تلک الحقیقة و لاتکون من افرادها بل الشدة مقومة للمرتبـة الشـدیدة منهـا و لـذلک لایکـون

الضعف قادحاً فی کون الوجود الضعیف فرداً لحقیقة الوجود و تقـوّم المرتبـة الشـدیدة بالشـدة 
لایوجب الترکیب فیها لأن الشدة فیها بحسب أصل الحقیقة و مـا بـه الامتیـاز فـی الوجـودات 

بسـائط و کلهـا  ـ الشدیدة و المتوسطة و الضـعیفة ـ عین ما فیه الاشتراک فمراتب الوجود کلها
 د للوجود.افرا

و یستنیر ذلک بملاحظة النور الحسی و أن الاختلاف بین الانـوار الحسـیة لـیس اختلافـاً 
یة بل بالقوة و الضعف فان المعتبر فـی النـور أن یکـون ظـاهراً  نوعیاً و فی جوهر الحقیقة النور

سـیطة و بذاته و مُظهِراً لغیره و هذا متحقق فی کل واحدة من مراتب الأشعة و کل مرتبـة منهـا ب
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التفاوت بین الضعیف و القوی إنما هو بشدة الظهور فی القوی و لـیس النـور الضـعیف مرکبـاً 
من أصل النور و الظلمة لأن الظلمة أمر عدمی. فما به التفاوت و الامتیاز المختلفة هو الظهـور 

مـا  الذی هو نفس ما فیه اشتراکها. و الحال فی الجود الضعیف مثله فی النور الضعیف و مثـل
هو فی الحرکة البطیئة حیث أنها لیست مرکبة من الحرکـات و السـکنات بـل هـی مقـدار مـن 

 الامتداد علی هیأة خاصة.
و الحاصل أن لحقیقة الوجود افراداً متماثلة لا تَخالف بینها فی الحقیقة و لکنهـا متکثـرة و 

اء و الفقـر و التقـدم و متخالفة بالوجوب و الامکان و الشدة و الضعف و الکمال و النقص و الغن
التاخر و أمثالها فهی متخالفة کتخالف الماهیات لأن لکل ماهیة وجـدت وجـوداً یصـدر عنهـا 
بحسبه آثار مخصوصة هی آثار تلک الماهیة و وجودها کونها بحیث تصدر عنها تلـک الآثـار و 

قبیل الظـروف و  هذا هو وجودها الخارجی لِما نبّهنا علیه مرات من أن الخارج و الذهن لیسا من
المَحالّ و الامکنة. و انما الوجود الخارجی هو کون الشیئ بحیث تترتب علیـه آثـاره و الوجـود 
الذهنی هـو کونـه بحیـث لاتترتـب علیـه تلـک الآثـار. و لاشـک فـی أن حیثیـة صـدور آثـار 
مخصوصة من ماهیة مباینة بنفسها لحیثیة صدور آثـار مخصوصـة أخـری مـن ماهیـة أخـری 

 مع تلک الماهیة.متخالفة 
و لیس تمایز الوجودات بمجرد الاضافة الی الماهیات التی لاتثبت الا الحصص للوجود کما 
توهمه المتکلمون. و منشأ توهمهم أن أقسام الماهیة معلومة الأسـامی و الخـواص، و الوجـود 
الحقیقی لکل شیئ لایمکن التعبیر عنـه بإسـم و نعـت لأن أنحـاء الوجـودات هویـات عینیـة 
لیست لها صور کلیة فی الذهن حتی توضع لها أسماء، و وضع الأسماء و النعـوت إنمـا یکـون 
بإزاء المفهومات و المعانی الکلیة لا بإزاء الهویات الوجودیة و الصور العینیة، و بعبارة أخـری 
التسمیة فرع التصور و لایمکن تصور حقیقة الوجود و الهویة الوجودیة و لایمکن وجودهـا فـی 

هن کما تقدم فلایمکن وضع إسم لها. فالوجودات الخاصة أمـور مجهولـة الأسـامی و شـرح الذ
ید و أمثالهما. ثم یلـزم الجمیـع فـی الـذهن مفهـوم الوجـود  اسمائها أنه وجود انسان أو وجود ز
العام المقول علیها بالتشکیک و من هنا توهم المتکلمون أنها حصص الوجود و لیسـت افـرادا 

 للوجود.
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لایوجد لنوع أو فرد إسم خاص یشرحه کما فی الألوان، حیـث أن بـین طرفـی  و فی أنو لاغر
التضاد الواقع فیها أنواعاً کثیرة من الألوان و لا أسامی لها بالتفصیل و یقع علی کل جملة منها 
إسم واحد بمعنی واحد علی نحو التشکیک فی الشدة و الضعف کالبیـاض یطلـق علـی اللـون 

ی کثرة أفراده و کذلک السواد و الحمرة و أمثالهـا و وقـوع لفـظ علـی أشـیاء المفرّق للبصر عل
علی معانیـه، بـل یکـون » العین«مختلفة بالتشکیک لایکون بالإشتراک اللفظی کوقوع لفظ 

بمعنی واحد فی الجمیع لکن لا علی السواء کوقوع الإنسان علی أشخاصه بل علی الإخـتلاف 
تصل علی المقدار و علی الجسم ذی المقـدار، و إمـا بالأولویـة و إما بالتقدم و التأخر کوقوع الم

عدمها کوقوع الواحد علی ما لاینقسم أصلاً و علی ما ینقسم بوجه آخر غیر الذی هو بـه واحـد؛ 
و إما بالشدة و الضعف کوقوع الأبیض علی الثلج و العاج و وقوع النـور علـی الشـمس و نـور 

الإختلافات. فإن مفهوم الوجود یقع علی العلـة و معلولهـا السراج، و الوجود جامع لجمیع هذه 
بالتقدم و التأخر، و علی الجوهر و العرض بالأولویة و عدمها، و علی القارّ و غیرالقار کالسـواد و 

 الحرکة بالشدة و الضعف، بل علی الواجب و الممکن بالوجوه الثلاثة.
یکـون ماهیـة أو جـزء  لسواء یمتنع أنو المعنی الواحد المقول علی أشیاء مختلفة لا علی ا

ماهیة لتلک الأشیاء، لأن الماهیة لاتختلف و لا جزئها، بل إنما یکون عارضاً عن ماهیتها لازماً 
أو مفارقاً کالبیاض المقول علی بیاض الثلج و علی بیـاض العـاج لا علـی السـواء. فهـو لـیس 

ج. فکـذلک الوجـود و وقوعـه علـی بماهیة و لاجزء ماهیة لهما بل هو امر لازم لهما مـن خـار
وجودات الممکنات المختلفة بالهویات التی لا أسماء لها بالتفصیل، لأنه لایقع علـی ماهیـات 

 الممکنات و إنما یقع علی وجوداتها کوقوع لازم خارجی غیرمقوّم.

 (یب)
 أقسام الوجود

 لکل شیئ أنحاء أربعة من الوجود:
 الوجود فی الخارج، -١
 لذهن،الوجود فی ا -٢
 اللفظ)،(الوجود فی العبارة  -٣
 الخط).(الوجود فی الکتابة  -٤
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و دلالة الکتابـة علـی العبـارة کدلالـة العبـارة علـی المعنـی، وضـعیةٌ تختلـف بـإختلاف 
الأوضاع. و دلالة الوجود الذهنی علی الخارج طبعیة لاتختلف أصلاً و الأنحاء الثلاثة مـا عـدا 

لوجود الخارجی بحیث بها ینظر الیه أعتبرت متحدة معه بوجـه و الأول إذا کانت مرائی للحاظ ا
صار کل منها نحواً من أنحاء ظهوره و وجهاً من وجوهه. و من هنا قیل: الإسم هـو المسـمی. و 
لهذا ربما تؤثّر أحوال فی اللفظ فی أحوال فی المعنی. فان الانتقالات الذهنیـة قـدتکون بالفـاظ 

لوضعیة فی الاذهان فلهذا السبب ربما تـأدّت الاحـوال الخاصـة ذهنیة و ذلک لرسوخ العلاقة ا
بالالفاظ، الی توهم امثالها فی المعانی و تتغیر المعانی بتغیرهـا و لهـذا التغیـر آثـار بـارزة فـی 

 المغالطات.
و قـد مـر  ـ و الوجود الخارجی هو الوجود الذی به تترتب علی الماهیة آثارها المطلوبة منهـا

 .ـ  بیانه مفصلاً 
 و الوجود الذهنی هو الوجود الذی لاتترتب به علیها تلک الآثار و سیاتی بیانه.

ید مثلاً فانـه وجـود لفظـی  و الوجود اللفظی وجود اللفظ الدال علی الشیئ کالتلفظ بلفظ ز
ید و ماهیته و لکنه وجود خارجی لذلک اللفظ.  لذات ز

علـی المعنـی الـدال علـی وجـود و الوجود الخطی، وجود النقوش الدالة علی اللفظ الـدال 
ید فی الکتابة وجود کتبی لهذا اللفظ و وجود خارجی لذلک النقش.  الشیئ. فنقش لفظ ز

 و لکل واحد من هذه الوجودات الاربعة عدة مراتب فمراتب الوجود الخارجی:
 الوجود الطبیعی، -١
 الوجود المثالی، -٢
 فی عالم النفوس)،(الوجود النفسی  -٣
 فی عالم العقول المجردة).(عقلی الوجود ال -٤

 و مراتب الوجود الذهنی:
 عالم المجردات)، فی(الوجود فی الاذهان العالیة  -١
 الوجود فی القوة العاقلة، -٢
 الوجود فی الوهم، -٣
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 الوجود فی الخیال، -٤
 الوجود فی الحس المشترک. -٥

 و مراتب الوجود اللفظی:
 اللغات المختلفة، -١
 کبات،الحروف المر -٢
 الحروف المقطعات. -٣

 الخطی)، اطوار الخطوط المختلفة و النقوش المتنوعة.(و مراتب الوجود الکتبی 

 نظریة المعرفة
یفهم نظریة المعرفة علی ضوء تحلیل اقسام الوجـود. اذ مـن الموجـود  یستطیع الانسان أن

رجة المعرفـة العقلیـة الخارجی ینشأ الوجود الذهنی علی انحائه بوسیلة الحواس و یرتقی الی د
فان النفس الانسانیة علـی اثـر ادراکهـا المحسّـات بوسـیلة الحـواس الظـاهرة تسـجل صـورها 
المکتنفة بالهیئات فی الحس المشـترک ثـم تنقلهـا بصـفة أنهـا مـدرکات جزئیـة الـی مرحلـة 

نـت مـن ان کا ـاو القـوة المتوهمـة،  ـ ان کانت من مقولة الصور ـالاختزان فی القوة المتخیلة، 
، ثم تُحِیلها الـی القـوة العاقلـة بعـد تجریـدها ـ  مقولة المعانی الجزئیة کالصداقة و العداوة مثلاً 

التام عن کل الهیئات و الخصوصیات لأجـل الحکـم و التمیـز و تحلیـل العـالم الخـارجی الـی 
مبادئه المعنویة فتحصل بذلک عند العقل صور مجردات شاملة من مختلف الموجـودات فـی 

عالم بجواهرها و أعراضها و مفاهیم انواعها و اجناسها و تتم معرفـة النظـام الکـونی و العقلـی ال
 فی سلسلة الموجودات من حلقة العنصر الی حلقة المجردات الابداعیة.

فالخطوة الاولی من خطوات المعرفة الانسانیة هی التجربة و ملاحظة الحـوادث التـی تمـر 
معارفه من هذا العالم المحسّ البارز عن طریق الحواس و العقل  بالانسان فهو یَستقی کثیرا من

کما یدرک منقولات الحواس الیه بعد تجریدها عن الهیئات، کذلک یدرک اشیاء اخری لاترقـی 
 ».المعقولات المحضة«الیه الحواس و هی 

 و صفوة القول، أن طریق المعارف الانسانیة کلها هی الحواس و العقل.
 



 
 
 
 
 

 :خامسالدرس ال

 الوجود الذهنی
 
 

هو الوجود الذی اذا اتصفت به الماهیة لاتترتب علیها آثارها و لوازمها و أحکامهـا المطلوبـة 
منها فی الخارج. فإن الذهن نشأة أخری للوجـود غیـر نشـأة الخـارج، و نشـأة الوجـود الـذهنی 

رکان الدین. فاعلم أن جدیرة بالتحقیق لانه یبتنی علیها تحقیق المعاد الجسمانی الذی هو احد ا
، لیکـون ٦٠نحل/» و لله المثل الاعلی«الله تعالی خلق النفس الانسانیة مثالاً لصفاته و افعاله 

کـوان و ». من عرف نفسه فقد عرف ربه«معرفتها مرآةً لمعرفته و  فجعـل ذاتهـا مجـردة عـن الأ
بری ذات مملکـة شـبیهة الأحیاز و الجهات، و صیرها ذات علم و قدرة و بصر، و جعلها الآیة الک

یها یحکم فیها بما یشاء و یفعل ما یرید؛  أتزعم أنـک جـرم صـغیر و فیـک انطـوی (بمملکة بار
و إن کانـت مـن سـنخ  ـو ینبسط اشراقها علی کل الماهیـات العالمیـة الا أنهـا  1العالم الاکبر)

ب النـزول ذات ضعیفة الوجود لکونهـا واقعـة فـی مراتـ ـ الملکوت و من عالَم القدرة و السطوة
وسائط بینها و بین بارئها، و کثرة الوسائط توجـب ضـعف الوجـود و وهـن القـوة. فلأجـل هـذا 
یکون ما یترتب علیها من الافعال و الآثار الخاصة فی غایة ضعف الوجود بل وجـود مـا یوجـد 

ی عنها من الصور العقلیة و الخیالیة أظلال و أشباح للوجودات الخارجیـة الصـادرة عـن البـار
تعالی و إن کانت الماهیة محفوظة فی کلا الوجودَین فلایترتب علیها مع تلک الصـور العقلیـة 

                                                           
 م». �مام علیلادیوان ا«فی کتاب  ـ علیه السلامـ . من الابیات المنسوبة الی امیرالمؤمنین ١
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و الخیالیة الآثار المترتبة علی الماهیة بحسب وجودها الخارجی. اللهـم إلا لـبعض المتجـردین 
یة، فإنهم لشدة  عن جلباب البشریة المتخلقین باخلاق الله تعالی من اصحاب المعارج الإعجاز

تصالهم بعالَم القدس و محل الکرامة یقدرون علی ایجاد الموجودات الخارجیة بإذن الله تعالی، ا
و هـذا الوجـود للشـیئ الـذی لاتترتـب علیـه ». بهم یمسک الله السموات و الارض ان تـزولا«

 الآثار، اعنی الصادر عن النفس الانسانیة هو المراد بالوجود الذهنی.
وجـود الـذهنی مبتنیـة علـی أن للوجـود وراء الحصـص، أفـرادا ثم اعلم أن مسألة اثبات ال

حقیقیة هی آثار للجاعل بالحقیقة، إذ علی تقدیر انحصاره فی الحصص لایتصور لماهیـة واحـدة 
وجودان کما مر بیانه سابقاً؛ و علی أن تلک الافراد متفاوتـة بالشـدة و الضـعف، اذ علـی تقـدیر 

ا اتصف به یکـون بحیـث تترتـب آثـاره و لوازمـه علیـه و المساوات لایصح أنَّ للشیئ وجوداً اذ
وجودا لایکون بحیث تترتب علیه آثاره و لوازمه و هو ظاهر؛ و علی أن الماهیـة یجـوز اتصـافها 
بأنحاء متفاوتة من الوجود و هذا یظهر بملاحظة أن ماهیة الجـوهر مـثلا تتصـف تـارة بـالوجود 

أخـری بـالوجود المثـالی البرزخـی کـالنفوس  المفارقی کـالجواهر العقلیـة القدسـیة و تتصـف
الناطقة و بالوجود الحسی کالاجسام الطبیعیة و ایضا نسبة الماهیة الی جمیـع انحـاء الوجـود 
علی السواء لعدم کون شیئ منها و عدمه المقابل له داخلاً فی الماهیـة أو عینـا لهـا فانهـا مـن 

لی قبول شیئ مـن أنحـاء الوجـود، و حیث هی لیست الا هی فلا خصوصیة من قبلها بالنسبة ا
لهذا تحتاج فی قبول خصوص وجود من الوجودات الی مخصص إما من قِبل الفاعل کمـا فـی 

 المجردات أو من قبل المادة کما فی المادیات.

 الخلاف فی وجود الذهنی
اعلم انه لا خلاف فی أن للعاقل علما بامور کمفهوم الانسان و الشجر و النبات و الحجـر، و 
لاخلاف ایضاً فی أن تلک الامور معان متمایزة فـی انفسـها، فـان مفهـوم کـل واحـد مـن هـذه 
المذکورات مغایر لما عداه و متمایز عنه. و لاخلاف ایضا فـی ان العلـم بتلـک الامـور، وصـف 
قائم بالعالِم متعلق بتلک الامور فهـو مغـایر لهـا، و لا خـلاف ایضـا فـی ان الهویـة الخارجیـة 

ها فی الذهن؛ انما الخلاف فی انه هل لمعانی تلک الامور ثبوت ذهنا او لا ثبـوت لاتحصل بعین
 لها ذهنا، انما الذی تحقق هو العلم بها فقط؟
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فقال المحققون من الحکماء و المتکلمین بثبوتها ذهنا، و انکر جمهـور المتکلمـون وجـود 
 علق بها.الاشیاء فی الذهن و قالوا ان الذی تحقق فی الذهن هو العلم المت

و المشهور أن للقائلین بالوجود الذهنی مذهبَین، احدهما القول بـأن معنـی وجـود الاشـیاء 
فی الذهن هو حصول صورها و اشباحها الموافقة لها فی بعض العـوارض فـی الـذهن، کالصـور 

ء المنقوشة من الفرس مثلاً فی الجدار، و هذا القول للقدماء؛ و ثانیهما القول بأن حقـائق الاشـیا
 و ماهیاتها حاصلة فی الذهن، و هذا القول للمتأخرین.

فالاولون اذا قالوا صورة الشیئ موجودة فی الذهن، أرادوا بها شَـبحه و شـبیهه، و الآخـرون 
 یریدون بها حقیقة الشیئ و ماهیته.

و لایخفی أن ادلة ثبوت الوجود الذهنی انما تدل علی وجود حقائق الاشیاء و ماهیاتهـا فـی 
لا الامر المغایر لها فی الماهیة الموافق لها فی بعض الاعراض. فـإن الحکـم علـی شـیئ الذهن 

 انما یستدعی وجود ذلک الشیئ و ثبوته، لا ثبوت امر مغایر له و إن وافقه فی بعض الاعراض.
یصـدر عنهـا أحکامهـا،  یظهر عنهـا آثارهـا و لـم فالحق أن ماهیات الاشیاء فی الذهن لما لم

علیها لفظ الاشباح، لأن شبح الشـیئ لایصـدر عنـه اثـر ذلـک الشـیئ، لا أنهـم أطلق القدماء 
 قائلون بحصول أشباح الاشیاء فی الذهن، فلیس هناک مذهبان.

و من هذا یظهر أن القول بالشبح لیس من الآراء الحادثة عند بعض المتأخرین التـی حـدثت 
جمیع المقولات فی مقولة الکیف، عن العجز عن دفع الإشکال باستلزام الوجود الذهنی اندراج 

کما قاله بعض اعلام الفلسـفة بعـد أن وصـف الإشـکال بأنـه جعـل العقـول حیـاری و الأفهـام 
 صرعی.

 و سیأتی دفعه ان شاء الله تعالی.

 ادلة اثبات الوجود الذهنی
 الدلیل الأول

یبـق بـ«إننا نحکم حکما ایجابیا علی مـا لا وجـود لـه فـی الخـارج کقولنـا  ارد بحـر مـن ز
ع، و »شـریک البـاری ممـتن«، و »اجتماع النقیضـین مغـایر لاجتمـاع الضـدین«، و »بالطبع

 »ثبوت النقیضین فی شیئ واحد مُحال.«



٢١٠      دروس الفلسفة 

یکون ثابتاً، لأن ثبوت شـیئ لشـیئ  و لا شک فی أن المحکوم علیه بحکم ثبوتی، یجب أن
د لها فی الخارج، فیجـب فرع ثبوت المثبَت له، و معلوم أن هذه الاشیاء المحکوم علیها لا وجو

 تکون موجودة فی الأذهان. أن

 الدلیل الثانی
إن من المفهومات ما هـو کلـی ای متصـف بالکلیـة فـالکلی مفهـوم و کـل مفهـوم ثابـت 

 فالکلی ثابت. ـ ضرورةَ تمیزه عند العقل ـ
و معلوم أن ثبوته لیس فی الخارج لأن کل ما فـی الخـارج مشـخص فیکـون فـی الـذهن؛ 

 .هکذا قرروه
و التقریر الصحیح لهذا الدلیل بحیث لایرد علیه شیئ هـو أن لنـا أن نأخـذ مـن الاشـخاص 

 علـی ینطبق واحداً  معنی ،جنس أو نوع في المشترکةالمختلفة بتعیناتها الشخصیة أو الفصلیة 
 .الکلـي المنتـزع المعنـی ذلك هو أنه منها کل علی یقال أن جاز بحیث الاشخاص تلك من کل

 صـفاتب واحـد أمـر إتصـاف لـزم إلا و الوحـدة، بنعـت و واحداً  الخارج في لایوجد المعنی فهذا
 الخـارج فـي فوجـوده ؛المتنـافرة لوازمهـا و المتنافیة التعینات هي و متباینة نعوت و متضادة

 فـي هو امإنّ  الجهة هذه من فوجوده ،واحد هو حیث من لاحظناه قد نحن و الکثرة بشرط هو إنما
 .العقل

 الثالث الدلیل
 قـد لأنـه ،الخارج في لیس و ،الموضوع وجود تستلزم هي و ،حقیقیة موجبة القضایا من أن
 وجـد إذا فهـو عنقاء کان وجد لو ما کل أي، »طائر عنقاء کل« کقولنا أصلا الخارج فی لایوجد

 .الأفراد بعض الخارج فی قدیوجد و ؛طائراً  یکون
 العلـوم، فـي المسـتعملة القضـایا فـي اکمـ الخارجیـة الأفراد في لاتنحصر الأحکام لکن و

 حیـث و ناطقا، کان وجد إذا بحیث فهو انسانا کان وجد لو ما کل أي »ناطق إنسان کل« کقولنا
 جمیـع علـی فالحکم ذهناً، موجود فهو الخارج في له وجود لا و الموضوع وجود تستدعي أنها

 .الذهن في الوجود باعتبار إلا لایکون الأفراد
 لا حیـث و الموضـوع، وجـود مـن الإیجابي الحکم في بد لا أنه الأدلة هذه دتهأفا ما جملة و
 .ذهنا موجود فهو خارجا له وجود
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 و ،مسـلمة غیـر ایجابیـا الحکـم کـان إذا فیمـا الموضـوع وجود لزوم دعوی ن: "إیقال قد و
 امـ أن الإیجـاب معنـی لأن ،لـه محل لا ،له المثبت ثبوت فرع للشيء الشيء ثبوت نا ،قولهم
 بمعنـی لأمـر أمـر ثبـوت هناك یکون أن غیر من المحمول علیه صدق ما الموضوع علیه صدق

 نفـس هـو و الـذهني الوجـود اعتبـار علـی و العبـارة بحسـب ذلك إنما ؛فیه التحقق و الوجود
 العقـل عند التمیز و سواه عما العقل عند المحمول و الموضوع تمیز هو اللازم بل فیه، المتنازع
المعاني؛ و لانسلم أن التعقل، بحصول الشيء  غیر التمیز لأن الذهن في المعاني دوجو لایوجب

 مّا کافیا في اثبات المطلوب." في العقل و إلا لکان العلم بشيءٍ 
و الجواب: أنه لابد في فهم الشيء و تعقله و تمیـزه عنـد العقـل، مـن تعلـق بـین العاقـل و 

لم عبارة عن حصول صورة الشيء في العقـل کمـا سواء کان الع ـالمعقول أي المعنی المتعقل 
یقول الحکماء ، أو عبارة عن إضافة مخصوصة بین العاقل و المعقول کما یقول المتکلمـون، أو 

و التعلق بین العاقل و العدم الصرف محال بالضـرورة، فـلا بـد للمعقـول  ـ عن صفة ذات إضافة
و لمـا امتنـع ثبـوت الکلیـات و سـائر  من ثبوت في الجملة، و إذ لیس في الخارج ففي الذهن؛

 المعدومات في الخارج، تعین کونه في الذهن و هو المطلوب.
 یجاب بأن الإیجاب في قولنا: "هـذا ذاك"؛ لـیس معنـاه إلا الحکـم بثبـوت ذاك و الاَولی أن

 لهذا بالضـرورة. کیـف؟ و الحمـل الإیجـابي لـیس إلا الحکـم بـالثبوت الرابطـي، و منـعُ ذلـك
 صــریحة. و بعبــارة أخــری، إن کــون مــا صــدق علیــه المحمــول لایکــون إلا لصــدقمکــابَرةٌ 

 عنوان المحمول علیه أي اتصافه بمبدئه کما فـي الموضـوع و لا معنـی لثبـوت شـيء لشـيء
 إلا هذا.

 أدلة النافین للوجود الذهني
ام و هم جمهور المتکلمین، و لما کان مبنی الوجود الذهني علی إستلزام التعقـل إیـاه و قیـ

 الموجود الذهني بالذهن، إقتصر المانعون علی نفیه بوجوه:
لو کان تصور الشيء مستلزماً لحصوله في الذهن لَلزم مـن تصـور الحـرارة و  ـ الوجه الاول

یکون الذهن حاراً بارداً مستقیما معوجاً، و هـو محـال، لانـه  البرودة و الاستقامة و الإعوجاج أن
 اف الذهن بما هو من خواص الأجسام.یؤدي الی إجتماع الضدین و إتص
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لـو کـان تصـور الشـيء مسـتلزماً لحصـوله فـي الـذهن، لَلـزم مـن تصـور ـ  الوجه الثـاني
السماوات حصولها في الذهن مع عِظمها [و] في العقل عند تعقلها و في الخیال عنـد تخیلهـا و 

 هو باطل بالضرورة.
 فـي لوجد الضدین بین کالجمع الخارج في له تحقق لا ما الذهن في وجد لو ـ الثالث الوجه

 .باطل ذهنا موجود أنه هو و الیه یأدّ  فما ضرورة، باطل الخارج في وجوده لکن، الخارج
 الخـارج فـي موجـود الـذهن و الـذهن، فـي وجـد حیـث أنه الخارج في وجوده لزوم بیان و

 الشـيء ذلك في موجود شيء في الموجود في الموجود أن ضرورةَ  الخارج في موجوداً  فیکون
 یسـتلزم البیـت في الکائن الکوز في وجوده فإن البیت، في الکائن الکوز في الموضوع کالماء
 وجـود یلزمـه الخـارج فـي موجـود الذهن و الذهن في المعدوم وجود فلذلك البیت، في وجوده

 .محال هو و الخارج في الباري کشریك المعدوم
 المتأصـل الخارجي الوجود بین التفرقة معد علی الوجوه هذه مبنی أن الکل عن الجواب و
 علـی بتّـفرُ  ؛الذهنیـة الصورة به الذي المتأصل الغیر الذهني الوجود و العینیة الهویة به الذي

 مـا هـو مـثلا بـالحرارة المتصف فإن .صحیح غیر هذا و الخارجي الوجود لوازم الذهني الوجود
 بـین لا البـرودة و الحـرارة یهـویتَ  بـین هـو إنمـا التضـاد و صـورتها، لا الحـرارة هویـة به تقوم

 و فیه، إستحالة لا بالذهن الصورتین قیام و الهویة، لا الصورة الذهن في الحاصل و صورتیهما،
 و العقـل فـي حصـوله إسـتحالة بالضرورة المعلوم و ا؛مأمثاله و الإعوجاج و الإستقامة في کذا

 في الموجود في الموجود و الجزئیة، و یةالکل صورها لا أمثالها و السماوات هویات هو ،الخیال
 الموجـودان یکـون و متأصـلین الوجـودان کـان إذا الشيء ذلك في موجوداً  یکون إنما الشيء

 فإن الذهن في المعدوم وجود بخلاف ،البیت في الکوز وجود و الکوز في الماء کوجود تینهویّ 
 فـي الـذهن مـن الحاصل و ،متأصل غیر وجود و خیالیة صورة المعدوم من الذهن في الحاصل
 .متأصل وجود و هویة الخارج

 اللوازم، من کثیر في العینیة لهویته مخالفة العقلیة صورته أعنی الشيء فماهیة بالجملة و
 لماهیـةل لـوازم قـدتکون و الأصـیل، الخـارجي الوجـود فـي الماهیـة لوازم قدتکون اللوازم فان

 کـل عـن النظـر قطـع مـع هي حیث من لماهیةل لوازم قدتکون و الأصیل الغیر الوجود بحسب
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 بخـلاف الأخیـر،القسـم  فـي تجـب إنمـا الهویـة و الصـورة بـین فالموافقة الوجودین، من واحد
 الخـارج في وجدت إذا الصورة أن هو الهویة و الصورة بین المطابقة معنی و .الأولین القسمین

 تلـك کانـت بـةیالغر اللواحـق و المشخصـة العوارض عن دترّ جُ  إذا الهویة و الهویة تلك کانت
 لاإ و المحـالات لـزم الخارجیة الصورة تساوت إن العقلیة الصورة بأن الإشکال یرد فلا الصورة،

 .لها صورة تکن لم
 العقل في لحصوله مستلزما الشي تصور کان لو: "الأول الوجه في قالوا المّ  أنهم التحقیق و

 علی العقل في حصوله منه عنوا ،..." باردا حاراً  هنالذ یکون أن البرودة و الحرارة تصور من لزم
 علـی لـیس العقل في الحصول نإ قیل فلو التقدیر، هذا علی یلزم إنما اللازم فإن ،به القیام نحو
 و ةسـالمحسو الصـور الـی بالنسـبة الـنفس بخلاقیـة یکـون بـل فیـه الحلـول و به القیام نحو

 اذا امـفی حتـی المفاسـد مـن شـيء یلـزم فلیس ،ةالمعقول الصور في الفعال العقل مع بإتحادها
 .کالإمتناع المعدومات بصفات أو الفردیة و کالزوجیة الماهیات بلوازم الخصم تشبث

 المستصعبة الاشکالات
 الأول الأشکال

 هـو و الـذهن فـي موجـود أحدهما ،أمران فهناك الذهن في وجد اذا مثلا الإنسان مفهوم أن
هوم الإنسان الذي شبحه قائم بالـذهن و هـو معنـی الوجـود فـي مف هو و جوهر و کلی و معلوم

 الذهن علی القول بالشبح.
 بحالشـ هو علم و النفسانیة الکیفیات من عرض وجزئي  هو و الخارج في موجود امثانیه و
 هـو مـا انیـب شـکلی ذهنالـ فـي أنفسـها الأشـیاءبحصـول حقـائق  لقوال یفعل .بالذهن القائم

 الـذي الإنسان مفهوم إلا القول، هذا علی لیس إذ عرض، و يجزئ هو يذال خارجال في موجودال
 .معلوم و بالذهنقائم  هو

مـن حیـث هـو، شـيء، و مـن حیـث  الإنسان مفهوم المذکور المثال في أن: عنه الجواب و
 ث.ثالـ شـيء ،الذهن خارج في الوجود حیث من و ثان،به، شيء  القیام ینأع نذهال في الوجود

 مـن و ،نذهالـ فـي موجـود ي وکل و جوهر، یةماه يا رجوه و بالذات، معلوم هوحیث  من هوف
 وارضعـب المحفوفیة و الشخصي ذهنبال القیام حیث من و علم، ،ينالذه الوجود خصوص حیث
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 لوجـودل المقابل بالمعنی خارجي موجود و النفسانیة اتفیالکی من عرض وجزئي  ،الذهن ذلك
 و العرضبـ معلـوم الـذهن خـارج فـي الوجـود حیـث مـن و ؛الذهن خارج موجود أنه لا ،الظلي
 فـي موجـود هـو حیـث من هو لیس و الذهن، خارج في موجود و الجوهر، من شخص و جزئی،
 موجـود فهـو ،هـو حیث من اعتبر اذا بالذهن القائم هذا بل ن،ذهبال قائم هو ماع منفصلا ،الذهن

 عرض. و يخارج موجود فهو ،هنبالذ قیامه خصوص حیث من اعتبر اذا و جوهر، و الذهن في
 قـد و الـذهن فـي موجـود فرد و الذهن، خارج في موجود فرد فردان، مثلا الإنسان فلمفهوم

 الـذهن، فـي الوجـود معنـی هـو هـذا لأن ذلـك و بالذهن قام أن الذهن في الموجود للفرد عرض
عـرض  کنهل ي،ذهن جوهر الذهن في الموجود الفرد و خارجي، جوهر ارجخال في الموجود فالفرد
 الـذهني الجـوهر معنی لأن خارجیاً، عرضاً  و ذهنیاً  جوهراً  الشيء کون بین منافاة لا وي، خارج

 و .موضـوع الذهن في کانت إن و موضوع في لا الذهن خارج في لموجود مطابقة صورة أنه هو
 نا و الـذهن هـو الخـارج في موجودٍ  موضوع في موجود بالفعل أنه هو الخارجي العرض معنی

 و ذهنیـا اً جـوهر الشـيء کون بین المنافاة إنما و موضوع، في لا کان ،الذهن في لا کان اذا کان
، مـثلا السـواد مفهـوم يفـردَ  بخلاف ،خارجیاً  عرضاً  و خارجیاً  اً جوهر کونه بین أو ،ذهنیاً  عرضا

 وه ينالذه العرض معنی لأن ؛يخارج عرض أنه کما ذهنی عرض الذهن في الموجود فرده فإن
 الـذهن هو موضوع في موجودة أیضا هي و موضوع في الذهن خارج لموجود مطابقة صورةأنه 

 هذه لنفس ذهنیاً  وجوداً  هو لیس و الصورة ذو هو الذي للمعلوم ذهني وجود هو انما به قیامها و
 عـن و العـوارض عـن اةمعـرّ  ماهیتـه و صـورته یکـون مـا هو الذهن في الموجود فإن الصورة،

 لوازمـه و عوارضه مع هو یکون ما لا بالذهن، قائمة لوازمه و آثاره أدبم هو الذي الأصیل وجوده
 حیـث من لها التي عوارضها مع بالذهن قائمة نفسها بالذهن القائمة الصورة تلك و بالذهن، قائما

 و هـي حیـث مـن فهـی صـورة، هي حیث من عوارضها عن مجردة منها صورة لا صورة، کونها
 الـنفس أعنـی الـذهن فـان الخارج، في موجودة أحکام و آثار له الأشیاء نم شيء أنها بإعتبار
 و اآثارهـ الصـورة تلـك علـی ترتبـت و الصورة تلك بها قامت قد و الخارج في موجودة الناطقة

یـد بلفـظ الـتلفظ أن کمـا ذلـك و ذلك، الا الخارجي للوجود معنی لا و لوازمها،  يلفظـ وجـود ز
ید لذات  وجـود الکتابة في اللفظ هذا نقش کذلك و الة، محلا اللفظ لكلذ خارجي وجود لکنه ز
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 الکیـف مقولـة مـن العلمیـة الصـورة أن فظهـر النقش، لذلك خارجي وجود و اللفظ لهذا يبکت
 ،»الـدواني المحقق« الیه ذهب کما العینیة بالأمور الذهنیة للأمور تشبیهاً  و مسامحةً  لاةً حقیق

 فــي المقــولات انحصــار یمنــع و عینــی لا ينــذه موجــود حقیقــةً  کیفــا کونهــا مــع أنهــا لا و
 الـذي بالـذهن القـائم وجود منعا بذلك و ،»قینالمدقّ  سید« الیه ذهب کما العینیة؛ الموجودات

 خـلاف هـذا و الـذهني، لموجـودل الخـارجي الوجـود منعـا أخـری بعبارة و خارجي، موجود هو
 .التحقیق

 الثاني الإشکال
 حصـلت إذا المتقـابلین اجتمـاع بلـزوم الـذهن فـي الأشیاء قحقائ حصولب القول علی أورد

 .الذهن في الجوهر صورة
 إنحفـاظ تقـرر قـد و لهـا جـنس الجـوهر أن علـی بنـاء الجوهریـة الحقـائق نا :اللزوم بیان
 جـواهر تکـون أن یجـب ـ الـذهني الوجـود أدلة الیه تسوق کما ـ الوجودات أنحاء في الذاتیات

 و الـذهن في مذهبهم هو کما ةحالّ  تکون أن جاز فکیف تحققت، اثمحی ةحالّ  غیر و وجدت اینمأ
 .عرض ینالمستغ المحل في الحالّ  و وجوده في عنها مستغن محل هو

 :عنه الجواب و ـ
 العـرض أن إلـی مضـافا الحیثیات، إختلاف من الأول الإشکال عن الجواب في ذکره مر ما
 لا إذ عرضـا ینالـذه الجوهر کون في کالإش کثیر فلیس العرضیة سعتال للمقولات عام عرض
 .له جنسا یصیر

 الثالث الإشکال
 بالـذات المعلوم عین العلم و عال، جنس الکیف و نفسانیا، کیفاً  العلم عدوا قد الحکماء أن

 .أخـری مقولـة یکون قد و اً کمّ  قدیکون و جوهراً  قدیکون بالذات المعلوم و العلمیة، الصورة أي
 فـاذا .الکیـف فـي المقـولات جمیـع اندراج یلزم الذهن في الأشیاء ئقحقا بحصول القول فعلی
 لـزم ،الإنتصـاب أو کالسـطح وضـعاً  أو اً کمّ  أو ،الفرس و کالإنساناً جوهر العلمیة الصورة کانت

 إذا و ذاتـه، بحسب واحدة مرتبة في بجنسین ساً جنّ م و مقولتین تحت مندرجا واحد شيء یکون أن
 .اً مع اینفسان کیفا و محسوسا کیفاً  واحد شيء یکون نأ لزم وادسکال مثلا محسوسا کیفاً  کانت
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 ،أمـرین الجـوهرَ  تصـورنا عنـد الـذهن فـي إن" :القوشـجي الفاضـل قال عنه الجواب في و
 لـه، ناعتـاً  بالـذهن قائم غیر هو و جوهر و کلی و معلوم هو و الذهن، في موجودة ماهیة أحدهما

 ،المکان و نالزما في الشيء حصولَ  فیه حاصل بل
 النفسـانیة، الکیفیـات مـن بالـذهن مائقـ عـرض و يجزئ و علم و يخارج موجود ثانیهما و

 .انتهی ."الإشکال یرد لا فحینئذ
 آتءبمـر محفوفـاً  لٌ شکَّ مُ  فرض اذا أنه تصویره و ،القیام و الحصول بین الفرق علی مبناه و

 لیس شيء أحدهما ،أمران فهاهنا ،فیها صورته إنطبع بحیث الجوانب جمیع من ماء أو بلور من
 الصـورة نفس هو و بالمرءآت قائم شيء ثانیهما و ؛الصورة ذو هو و فیها کنهل و بالمرءآت ائمقا

 .الذهن آتءمر في ما علیه سفقِ  المنطبعة،
 .المثلیة و الشبح بین الجمع الی یؤول هو و الوجدان، خلاف الجواب هذا لکن و
 الخارج في الشيء وجد إذا" :فقال الذهن في الماهیة قلاببإن »الصدر السید« عنه أجاب و
 إنقلبـت الذهن في وجد و الوجود تبدل إذا و أخری، مقولة من أو کم أو جوهر إما ماهیة له کانت

 فـي فسـاده ظهـر قـد و ،."الإشـکالات انـدفعت هذا عند و الکیف، مقولة من صارت و ماهیته
 .الأول الإشکال عن الجواب ضمن
 العلمیـة الصور علی الکیف لفظَ  القوم إطلاق بأن الإشکال عن »الدواني لمحققا« أجاب و

 للأمـور تشـبیها ،المسـامحة علـی هـو إنمـا الکیـف عـدا مـا المقولات سائر من و الجوهر من
 المعلوم مع بالذات متحدا کان المّ  فالعلم الحقیقة في أما و الخارجیة الکیفیة بالحقائق الذهنیة
 مزیلـ فـلا هکـذا و فکیـف کیفـا إن و ،جـوهرٌ ف جـوهراً  کان فان المعلوم قولةم من کان ،بالذات
 .مقولتین تحت واحد شيء إندراج

 الصـورة أن ل،الأو الإشـکال عـن الجـواب فـي بـه أثبتنـا الـذي البرهان من ضعفه یظهر و
 ة؛العینیـ بـالأمور الذهنیـة لأمـورل تشـبیها و مسـامحة لا حقیقتـاً  الکیـف مقولة من العلمیة

 .اجعفر
 وحـدةَ  التنـاقض في اعتباره علی نٍ تمب فهو ،الإشکال هذا عن المتألهین صدر جواب أما و

 الجزئـي و جزئـي الجزئـی« قولنا أن من رأی مالِ  المشهورة الثمانیة الوحدات وراء أیضا الحمل
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 إذ انیـة،مالث کالوحـدات التنـاقض شـرائط لجمیع مستجمع أنه مع تناقضا لیس ،»بجزئی لیس
 کـذب منهمـا کـل صـدق مـن یلـزم بحیـث القضیتین اختلاف عن عبارة القضایا في التناقض

 جزئـي المنطقـی الجزئـی مفهوم یعنی الجزئی لأن الحمل لإختلاف صادقتان ناه هما و الأخری
 فـي الحمـل حـدةو عتبرافـ کلـی، بـل الصـناعي الشائع بالحمل بجزئي لیس و لی،الأوّ  بالحمل

 العلمیـة الصورة إن، الإشکال دفع في قال و المشهورة، مانیةالث الوحدات إلی مضافة التناقض
 بالحمـل أما و الأولی بالحمل غیرها أو کیف أو کمّ  أو جوهر المقولات من مقولة ممکن کل من

 .الحمل لإختلاف منافاة لا و کیف، فهي الشایع
 تحـت تـدخللا معقولیتهـا و کلیتها حیث من العقلیة الکلیة الطبایع إن" :الأسفار في قال و

 صـیرت الـنفس فـي ملکـة أو حالة وجود أي النفس في وجودها حیث من و المقولات من مقولة
 .إنتهی ."،الکیف مقولة تحت لها مصدراً  أو مظهرا

 و الشـایع بالحمل علیها المقولات حمللاتُ  المعقولة مفاهیمها و ةالطبیعی الکلیات أن یعني
 لأن المعقولـة؛ الطبـایع عـن حقیقـة سـلبها صـحی بـل ،فردهـا کإندراج تحتها مندرجة لاتکون
 علیـه ترتبهـا و فیهـا، المندرج الطبیعة تلك آثار المندرج علی یترتب أن لذلك الموجب الإندراج
یة الذهن في علیه تترتب فلا .العیني بالوجود مشروط  بالکلیات عنها المعبر الماهیات لإعتبار

 لا غیرهمـا و الکم مفهوم أو الجوهر مفهوم لاإ لیست الوجود عن النظر قطع مع فهي .الطبیعیة
 الماهیـات ظهـور به ما لکنه عرضا لا و جوهرا یکن لم إن و الوجود و أنواعها، في کذا و قها،ئحقا

 .آثارها و
 هـذا مـا المتـألهین صـدر مراد توضیح في طویل کلام بعد ،السبزواري المدقق الحکیم قال

 :نصه
  لستُ  ...التي و اللتیا بعد لکن و"

ُ
 الحکـیم هـذا رَّ أصـ إن و حقیقـة کیفـا العلـم بکـون یتفأ

 ذلـك لـیس و واحـد، للـنفس وجودهـا و نفسه في الصور تلك وجود لأن کتبه، في علیه المتأله
 وجودهـا لأن الـنفس، فـي کیفـا هـي تکون وجودها علی تزید ضمیمة للنفس الظهور و الوجود

 الـذهني وجودها بإعتبار و خاصة، مقولة نم کل أنفسها في ماهیاتها و بکلیته یبق لم الخارجي
 ظهـور اذ ،الوجـود ذلـك و الماهیـة تلـك سـوی لیس النفس لدی ظهورها و عرض لا و جوهر لا
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 مـن الکیـف و آخـر أمـر هنـا لـیس و نفسـه ظهـور لکـان إلا و الیـه نضـمی أمـرا لـیس الشيء
 إضـافة العلم ماهیة نکا مقولیة نسبة کان لو للنفس الوجود و الظهور و ،بالضمیمة المحمولات

 و وجـود همـا و ظهـور و نـور فـالعلم وجـودا کـان الـنفس من یةقاشرا إضافة کان اذا و کیفا لا
 علی هو إنما کیفیات بالذات المعلومة الصور أو کیفا العلم کون أن فالحق ،ماهیة لیس الوجود

 مـع و عـرض لا و جـوهر لا المنبسط الوجود أعنی المقدس الله فیض أن فکما التشبیه سبیل
 بوحدتـه به یظهر الذي الأقدس ضهیف کذا و الأعراض و الجواهر ماهیات جمیع علی انبسط ذلك
 المنبسـط الـنفس إشـراق فکـذلك التعینات لا و کیف هو لا الواحدیة المرتبة في التعینات کل

 الماهیـات لا و علـم هو و کیفا فلیس عرض لا و بجوهر لیس لها المعلومة المعلومات کل علی
 .معلومات هي و کیفیات إشراقها علیها المنبسط

 شـیئا، ترکتُ  و شیئا الدواني المحقق و المتألهین صدر يبَ مذه نمِ  کلِ  من أخذتُ  بالجملة و
 المتـروك أما و بالشایع، لا مقولات الأولی بالحمل العلمیة الصور فکون الأول، من المأخوذ أما

ثاني، فکونها کیفـا تشـبیهاً، و أمـا المتـروك فکونهـا کیفا بالشایع؛ و أما المأخوذ من ال فکونها
مندرجة تحت المقولات حقیقة، فجوهرها جوهر حقیقی و کمّها کـمّ حقیقـی؛ و هکـذا." إنتهـی 

 کلام السبزواري.
أقول: هذا التحقیق مبنی علی طریقة صدر المتألهین من القیام الصدوري و الإتحـاد و أمـا 

لی فالمقولات في العقل مفاهیم جوهر و کم و کیف و غیرها و علی طریقة القوم من القیام الحلو
یضاف الیها وجود ناعتی عند القوم و هذا الوجود له ماهیة هي مفهوم العلم و هي کیف بالذات 
و المقولات کیف بالعرض و قد صرح المحقق السبزواري في تعلیقاتـه علـی الأسـفار بـأن بنـاء 

 بالحمل الشایع علی طریقة القوم؛ فتدبر و تبصر.صدر المتألهین في کون المقولات کیفا 
ه حرفیا: "فبجملة ما قررناه ظهر لك أن شیئا من  و یؤیده ما جاء في عبارة الأسفار و هذا نصُّ

المعقولات الذهنیة من حیث ماهیاتها لیست مندرجة تحت مقولة من المقولات بمعنـی کونهـا 
فیها، و أما من حیث کونها صفات موجـودة للـذهن أفراداً لها، بل المقولات إما عینها أو مأخوذ 

ناعتة لها من مقولة الکیف بالعرض لا أن الکیف ذاتي لها، و أصل الإشـکال و قوامـه علـی أن 
یقم علیه برهان و ما حَکم  جمیع المقولات ذاتیات لجمیع الأفراد بجمیع الإعتبارات و هو مما لم

 بعمومه وجدان." إنتهت عبارة الأسفار.
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"توضـیح  أفصح عن هذا، الشیخ الرئیس في إلهیات الشفا في ضـمن سـؤال و جـواب:و قد 
السؤال، أن الصورة العلمیة علی ما ذکرتم جواهر لذاتها و قد جعلـتم الصـورة العلمیـة مندرجـة 
تحت مقولة الکیف لذاتها، و یلزم من ذلك أن تکون جواهر لذاتها و أعراضا لـذاتها و قـد منعـتم 

 دة تحت مقولتین بالذات.اندراج حقیقة واح
 فـي فإنـه ا،ضـعر وو توضیح الجواب، أنا منعنا کون الشـيء الواحـد فـي الأعیـان جـوهرا 

 یلـزم إذ محـال؛ هـذا و لذاته عرضا کان عرضا کان إذا و لذاته جوهراً  کان جوهراً  کان إذا الأعیان
 موجـودا و تـهلذا جـوهرا و الموضـوع فـي بالفعـل موجـوداً  و لذاته عرضا واحد شيء کون منه

 عـرض و لذاتـه جوهر فإنه بالعرض عرضا الجوهر معقول کون نمنع لم و موضوع، في لا بالفعل
 بالحیوان تعلقها جهة من و بالذات کیف ،علم أنها حیث من للحیوان العلمیة فالصورة بالعرض،

 مـع امتحـد کونه جهة من و بالذات جوهر الذهن في المعلوم الحیوان و بالعرض، جوهر المعلوم
 .إنتهی ."بالعرض عرض العلمیة الصورة

یاسیقاط« في أیضا قال و  المعقـول و جـواهر، الأعیـان فـي الأشـخاص نفإذَ " :الشفا »غور
 فـي لایکـون أن الأعیـان فـي الوجـود فـي حقهـا ماهیـة أنه علیه صحیح إذ جوهر أیضا الکلي

 علـم أنه به فظن أمره يف یشك مارب و الجوهر معقول فإن الجوهر، معقول لأنه لیس الموضوع؛
 ... الجوهر اهیةمف ماهیته أما و العرض، هو و لماهیته عرض أمر علما کونه بل عرض؛ و

 الأعیــان فــي الوجــود فــي شــأنها مــن ماهیــة هــو الجنســي الجــوهر معنــی أن محصــله و
 بـین منافـات فـلا موضـوع، فـي بالفعـل الموجود فإنه العرض بخلاف موضوع في لایکون أن

 کونــه بـین و ،الـذهن هـو موضــوع فـي بالفعـل موجـودا و عرضــا الأذهـان فـي الشـيء کـون
 بــین المنافــاة إنمــا .موضــوع فــي لاتکــون أن فیهــا شــأنها مــن ماهیــة و جــوهرا الأعیــان فــي
 مقیسة عرض العلمیة فالصورة موضوع، في لا بالفعل کونه و موضوع في بالفعل الشيء کون
 و ماهیتـه، و حقیقتـه بحسـب جوهر الجوهر من کلیال و ،ینعال الی مقیسة جوهر و الذهن إلی

 کونـه إذ العـرض، هـو و لماهیتـه عرض أمر علما کونه بل الجهة، بهذه عرضا و علما کونه لیس
"؛ لـه الإتفاقیـة العـوارض مـن لـیس الشيء ذاتی و الذهن؛ في له عرض أن فقتا عرضا و علما

 انتهی.
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» هر ربما شک فی امـره فظـن أنـه علـمفان معقول الجو«و لایخفی أن قول الشیخ الرئیس 
الخ، اشارة الی ان الحق عنده هو أن العلم من عوارض الوجود و عوارض الوجـود عـین الوجـود 

 و الوجود خارج عن المقولات. ـ کما تقرر فی مدارک المتألهین ـ
هذا بعض الکلام مما یناسب المقـام و سـیاتی التحقیـق التـام للعلـم فـی دروس الجـواهر و 

 اض ان شاء الله تعالی،الاعر
 و من الله التوفیق

 انتهی الجزء الثانی من دروس الفلسفة و الحمد لله اولا و آخراً 
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